
که پرچم  مجله حوزه مولود حوزه پس از انقلاب است. 
روشنفکری حوزوی را در سال های نخست انقلاب اسلامی 
که انقلاب  برافراشت  این مجله همراه با رسالتی متولد شد 
و  هم پا  حوزه،  مجله  نهاد.  حوزویان  دوش  بر  اسلامی 
عرصه  در  چهاردهه  به  نزدیک  اسلامی  انقلاب  سایه  در 
پررنگ  و  گونه گون  حضوری  حوزوی  و  دینی  مطبوعات 
که از دهه  داشت و نخستین مجله صنفی و حوزوی است 
شصت پیرامون سازماندهی و مأموریت های نوین حوزه در 

راستای اهداف انقلاب قلم زده است.

دهـــــه نخـــــــست، در مســـــــائل صنـــــــــــفی روحــــــــانیت 
خورد  رقم  اسلامی  انقلاب  درباره  آن  جدید  مأموریت های 
علومی  گیری  فرا و  تشکیلات  نوسازی  به  را  حوزویان  و 
که پاسخ گوی پرسش ها و نیازهای نوپیدا باشند. فراخواند 

اسوه گانی  شناساندن  به  دوره،  آن  درخور  دوم،  دهه 
که در میدان مرزبانی عصری از دین و شکوفایی  پرداخت 
بوده اند،  کامیاب  اجتماعی-دینی  اصلاحات  و  حوزه 
نائینی،  میرزای  مفید،  شیخ  شیرازی،  میرزای  مانند 
امام  بروجردی،  آیة الله  اسدآبادی،  سیدجمال الدین 

خمینی و...

دهـــــــــه سوم، در پی نوع نگاه حـــــوزه به موضـــــــوعات 
و  فراز  سه زمینه  هر  در  و  بود  نوپدید  و  انقلابی  و  اجتماعی 

فرودهایی داشته است. 

امروز و در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی و پیدایی 
پرسش هایی نوآمد و عصر دیجیتال و جهانی شدن به یاری 
فرهیختگان و روشن اندیشان حوزوی، هم دغدغه سلامت 
و طراوت و توفیق انقلاب اسلامی را درسر دارد و هم چونان 
دغدغه دار  و  حوزه"  "حال  ناخوشی  دل نگران  اول  دهه 

انجام بهینه وظایف و رسالت حوزویان است.

سخن  حوزه پژوه،  فن آوران  موضع  از  حوزه  مجله 
روحانیت  و  حوزه  کنونی  حال  توجیه کننده  و  می گوید 
نیست، بلکه در پی افق گشایی و فردای تمدن سازی حوزه 

و روحانیت است.
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نمی دانســتم عنــوان پیــش نوشــت فــرارو  را چــه بنامــم. »حــوزه انقلابــی«، »حــوزه 
گرچــه  و انقــلاب«، »انقــلاب و حــوزه«، »حــوزه در انقــلاب« یــا »انقــلاب در حــوزه«. 
ــدام دارای  ــی هرک ــد، ول ــی دارن ــانی مضمون ــی هم پوش ــن در میدان های ــی عناوی برخ
گی هــا و بــار معنایــی بــرای آن می بینیــم  بــار معنایــی ویژه  انــد. در حــوزه انقلابــی، ویژ
گونــه ای ویــژه از حــوزه علمیــه ای   کــه در برابــرش حــوزه غیرانقلابــی دیــده می شــود. 
ــد.  ــت می ده ــود را از دس ــی خ ــف انقلاب ــوزه وص ــا، ح گی ه ــود آن ویژ ــا نب ــه ب ک ــت  اس
حــوزه و انقــلاب هــم مناســبات میــان حــوزه و انقــلاب را وامی رســد و در پــی راه هــای 
هم افزایــی بیشــتر آن دو اســت. در ایــن عنــوان انقــلاب، حــوزه رابــه پرســش می کشــد 
ــر میــز پرســش  ــی در عنــوان »انقــلاب و حــوزه« انقــلاب را ب ــردی؟ ول ک ــم چــه  ــه برای ک

کــردی؟  کــه فرزنــد انقلابــی، بــرای حــوزه چــه  می نهیــم، تــو 
     در جســتار »حــوزه در انقــلاب«، نقــش و ســهم حــوزه را در انقــلاب اســلامی بــه 
کنونی  داوری می نشــینیم. امــا در بررســی »انقــلاب در حــوزه«، نخســت حــال و وضــع 
انقــلاب را در حــوزه و نســبت آن را بــا آنچــه بایســته و شایســته اســت، می شناســیم. 
گفتمــان انقــلاب و فرهنــگ انقــلاب را در میــان روحانیــت بــر میــز  میــزان حضــور 
ــت و ارکان و  ــطح سیاس ــه و س ــه در جامع ک ــی  ــا انقلاب ــه آی ک ــم  ــی آنی ــم و در پ می نهی

 انقلاب در حـوزه

سردبیر
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کشــور پیــش آمــده در حــوزه علمیــه هــم پدیــد  مبانــی 
گرنیامــده اســت، در پــی نســخه ای  کــه ا آمــده اســت 
انقــلاب در حــوزه می رویــم و راه هــای ایجــاد  بــرای 
می جوییــم.  پــی  را  حوزویــان  در  انقلابــی  دغدغــه 
کــه انقــلاب را هدایــت  در حقیقــت بــر آنیــم حــوزه ای 
کنیــم تــا انقلابــی  کــرده و بــه بــار نشــانده اســت، چــه 
بمانــد و یــا همراهــی و دغدغه منــدی اش نســبت بــه 

انقــلاب بیشــتر شــود.
بایســت  نخســت  مهــم،  ایــن  بررســی  بــرای 
شــناخت خــود را از مفهــوم انقلابی بــودن بررســیم تــا 

نیفیتــم. کج راهــه  بــه  خویــش  داوری  در 
بــه  حرکــت  و  اســت  پویــش  انقــلاب،  جوهــره 
و  محرکــه  موتــور  تناســب  بــه  انقلاب هــا  و  جلــو 
متفاوتــی  هویت هــای  آن،  انگیــزش  و  انگیــزه 
کجــای راهنــد امتیــاز  می یابنــد و نیــز بــه این کــه در 
می گیرنــد. انقــلاب اســلامی بــا عنــوان اســلامی آن، 
گونــه   بــا  و  می شــود  جــدا  جهانــی  انقلاب هــای  از 
دارد،  بــودن  اســلامی  از  جامعــه   هــر  کــه  تفســیری 
عامــل  ایــران  اســلامی  انقــلاب  می گــردد.  متفــاوت 
پیدایــی، ادامــه و اســتقرار آن، آیــة الله خمینــی)ره( و 
گفتمــان انقــلاب اســلامی را در  هم فکــران اوســت و 
ــد  ــلام بای ــان از اس ــیر ایش ــگاه و تفس ــوع ن ــه و ن اندیش
قلمــرو  بــه  کلان نــگاه  انقــلاب دو  از  پیــش  جســت. 
سیاســت  ســاحت  در  به ویــژه  حوزویــان  رســالت 
کانــون آن بــه تفســیری تنــگ  کــه  بــود. یــک نــگاه 
گــره  غیبــت  دوره  در  روحانیــت  رســالت  از  ناژرفــا  و 
خــورده اســت. پیــروان ایــن نــگاه وظیفــه روحانیــان 
کار فرهنگــی آن هــم  ــه  ــوم دینــی را ب و حوزه هــای عل
آمــوزش فقــه و اصــول و بیــان حــلال و حــرام و تبلیــغ 
و  مناســبات  بزرگداشــت  و  ائمــه)ع(  فــردی  ســیره 
کاســته بودنــد. ایــن نــگاه در دوره غیبــت  مناســک،  
کــه تشــیع در اقلیــت و مــورد ســتم واقــع مــی شــد واز 
ســوی خلفای اموی و عباســی و شــاهان و ســلاطین 
کشــورهای اســلامی موردســتم بــود بــر شــیعه تحمیــل 
کــه رســالت  گاهــی  شــد. حوزویــان و عالمــان دیــن تــا 
و  مناســک  و  فــردی  احــکام  دربیــان  خودشــان 

کمــان  مناســبات مذهبــی می جســتند از ســوی حا
مصــون از تعــرض و مــورد احتــرام بودنــد. نگاهــی بــه 

گــواه بــر ایــن مســئله اســت. تاریــخ ایــران 
حوزویانــی  آن  باورمنــدان  کــه  دیگــر  نــگاه        
وظیفــه  را  جامعــه  دینی شــدن  بودنــد،  کمشــمار 
مســلمین و دانشــوران دینــی می دانســت و عالمــان 
دینــی،  خلــوص  از  مرزبانــی  در  انبیــا  وارث  را  دیــن 
و  جامعــه  بــر  دیــن  احــکام  و  ارزش هــا  کمیــت  حا
ــت  ــان می پنداش ــی و جه گیت ــلام در  ــه اس ــور هم ظه
کــه مذهــب اقــدام  و انتظــار را نــه مذهــب ســکوت 
ــه شــیوه ای از مبــارزه پیچیــده  می شــمرد و تقیــه را ب
کمــان مســتکبر تفســیر می کــرد  علیــه شــاهان و حا
کمیــت قوانیــن دینــی را وظیفــه  و تــلاش جهــت حا

می شــناخت. حوزویــان  نخســتین 
نگاهــی  چنیــن  فرازمنــد  قلّــه  معاصــر  تاریــخ  در 
آیــة الله خمینــی)ره( اســت. برخــی از عالمــان بــزرگ 
موضعــی  و  مــوردی  حرکت هــای  ایــران  در  شــیعه 
امــام  بارهــا  و  داشــتند  زمینــه  ایــن  در  اقداماتــی  و 
ایــن  چــون  ولــی  ســتوده اند،  را  آن هــا  خمینــی 
حرکت هــا از طرحــی جامــع و افقــی روشــن برخــوردار 

گردیــدد. کم فــروغ  و  خــورد  شکســت  نبــود، 
انجمن هــای  علیــه  اعتــراض  در  نــگاه  دو  ایــن 
ایالتــی و ولایتــی و نــوع اعتــراض بــه تغییــر رویکــرد 
دیــده  پیــش  دهــه  چنــد  در  شــرعی،  و  قانونــی 
می شــود. در اعتــراض علیــه انحرافــات و تصمیمــات 
ــا  ــه علم ــوی دوم هم ــاه در دوره پهل ع ش ــر ــلاف ش خ
مــوردی  عقب نشــینی های  بــا  ولــی  شــدند  همــراه 
علمــا  و  مراجــع  از  خیلــی  وقــت  دولــت  و  شــاه 
کــه از  فرونشســتند ولــی امــام خمینــی بــا تفســیری 
غیبــت  عالمــان دیــن در دوران  و وظایــف  رســالت 
کمیــت دیــن برجامعــه را رویکــرد خویــش  داشــت، حا
کــرد و بــه جــای اقدامــات غیرشــرعی مجلــس ملــی و 
کانــون اصلــی ایــن انحرافــات یعنــی نظــام  دولــت، 
شاهنشــاهی را هــدف قــرار داد. او بــا عقب نشــینی 
و  ایالتــی  انجمن هــای  از  شــاه  و  دولــت  ظاهــری 
ننشســت.  آرام  اساســی  قانــون  در  تغییــر  و  ولایتــی 
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ژرف اندیــش  دین شــناس  آن  گفتــه  بــه  این کــه  بــا 
او  الیــالله«  انصــاری  »مــن  فریــاد:  حکیمــی  اســتاد 
انقلابــی و  برنیامــد. حرکــت  انصــارالله«ی  را »نحــن 
کــرد و  دینــی اش را علیــه نظــام شاهنشــاهی تندتــر 
یــورش بــه منــزل و دســتگیری و حبــس و تبعیــد را 
در ایــن جهــاد بــه جــان خریــد. یــک پرســش اساســی 
ــزرگ  در ایــن حرکــت دهــه چهــل مراجــع و عالمــان ب
از  ایــران  شــاه  شــد؟  چــه  اســت.  چشــم گیر  دینــی 
کــه اعتــراض علیــه قانــون  میــان مراجــع و علمایــی 
اساســی  قانــون  در  تغییــرات  و  ولایتــی  و  ایالتــی 
ــه  ــز چ ــرد و نی ک ــد  ــی را تبعی ــام خمین ــا ام ــد، تنه کردن
از  پــس  بــه ادامــه مبــارزه،  را  امــام خمینــی  عاملــی 
اساســی،  قانــون  در  تغییــر  از  دولــت  عقب نشــینی 
مبــارزه ای  آن هــم  کشــاند،  پهلــوی  نظــام  علیــه 
نســتوه و ســازش ناپذیر. پاســخ ایــن پرســش را افــزون 
گفتمــان متفــاوت سیاســی و اجتماعــی  نــگاه و  بــر 
امــام خمینــی و تفســیر او از رســالت عالمــان در دوره 
ــوی او  ــی و معن ــام اله ــگاه و مق ــری در جای کب ــت  غیب
بایــد جُســت و راز و رمــز توفیقاتــش را در ایــن میــدان 
ــرد. شــهید مطهــری در بازگشــت از ســفر  ک مشــاهده 
پاســخ  در  خمینــی)ره(  امــام  بــا  دیــدار  و  فرانســه 
گفــت:  کــه از او پرســیدند چــه دیــدی؟  دوســتانش 
برّبه«،»آمــن  »آمــن  دیــدم:  امــام  در  »آمــن«  چهــار 
کــه الهــام  بهدفه«،»آمــن بســبیله« و »آمــن بقولــه« 
کرم)ص(اســت درکریمــه:  گرفتــه از راه و روش رســول ا
»آمــن الرســول بمــا انــزل الیهــم مــن قبلــه و المؤمنــون 
ایــن  رســله«.۱  و  کتبــه  و  ملائکتــه  و  بــالله  آمــن  کل 
آمن هــا نــه تنهــا در حــوزه باورهــا و برهــان و تعلیــم و 
کــه در شــهود و عمــل و عرفــان و یقیــن او جــای  تعلــم 
گرفتــه بــود. او بــرای انســان نــه تنهــا دو جهــاد  و جــان 
گفتــه اســتاد  کــه بــه  کبــر و اصغــر را لازم می دانســت،  ا
ــه حکمــت و قــرآن و عرفــان و برهــان روزگار مــا،  فرزان
آیــة الله جــوادی آملــی: امــام خمینــی اندیشــه های 
بلنــد اســلامی را از علــم بــه یقیــن آورد. دیگــران جهــاد 
کبــر و اصغــر تقســیم می کننــد و هجــرت  را بــه جهــاد ا
کرده انــد. هجــرت صغــری  را نیــز بــه دو مرتبــه تفســیر 

کبــر دیگــران را جهــاد  کبــری ولــی او جهــاد ا و هجــرت 
اوســط  هجــرت  را  آنــان  کبــرای  هجــرت  و  اوســط 
کبــر بــه عبــادت و تقــوا  می دانســت. اینــان در جهــاد ا
کردنــد ولــی امــام خمینــی جهــاد  و عدالــت بســنده 
گــذر از مقــام عــدل و تقــوا  کبــری را در  کبــر و هجــرت  ا
بــه مرتبــه محبــت می دانســت. یــک انســان محــب 
خــدا، هســتی خــود را در راه محبــوب فــدا می کنــد. 
هرگــز نمی گویــد ایــن جنــگ نابرابــر اســت او ماننــد 
برخــی اســاتید نمی گفــت مبــارزه بــا شــاه مشــت بــر 
ــا این کــه زمیــن و زمــان  کوبیــدن اســت. او ب ســندان 
کــرده بودنــد، نمی گفــت چگونــه مبــارزه  را بــر او تنــگ 
کنــم. چطــوری فریــاد بزنــم. چگونــه بــدون یــار و یــاور 
دریایــی  از  می فرمــود:  نمایــم.  مبــارزه  طاغــوت  بــا 
کشــتی  بــه دریایــی و از فــرودگاه بــه فرودگاهــی و از 
ــو  ــودم را بازگ ــرف خ ــرده و ح ک ــفر  ــر س ــتی دیگ کش ــه  ب

کــرد. خواهــم 
لایه هــای  همــه  در  را  اجتماعــی  عدالــت  او 
اخــلاق  در   ... و  قضایــی  مدیریتــی،  اقتصــادی، 
تماشــا  بــه  ذرهــم«۲  الله  عملی»قــل  عرفــان  و 
را در هــر قیــام و  می نشســت و صدرنشــینی قســط 
جنبــش مردمــی نمی دیــد و در قیــام و قــوام قســط 
کــه خاســتگاه آن قــرآن باشــد  و عدالــت اجتماعــی 
بــه تفســیر می نشســت،  و اســوه آن حامــلان قــرآن 
بــا:  قیامــش  اعلامیــه  اولیــن  کــه  نیســت  بی جهــت 
تَقُومُــوا لِِله مَثْنــی  وَ  نْ 

َ
أ عِظُکُــمْ بِواحِــدَةٍ 

َ
أ مــا 

ّ
إِنَ »قُــلْ 

می شــود.  آغــاز  فُــرادى«۳ 
کوتــاه ســخن  در این بــاره ســخن بســیار اســت. 
روی  پــای  در  خمینــی  انقــلاب  حقیقــت  آن کــه 
نفــس نهــادن و از خــود رهیــدن و تعلقــات دنیایــی 
و  رفتــار  لایه هــای  همــه  در  را  خــدا  و  وانهــادن  را 
و  فرمان هــا  و  کنش هــا  وا و  کنش هــا  و  مدیریــت 
تکلیــف و تقنین هــا شــهود کردن اســت و شــکوفایی و 
پیشــبرد انقــلاب نیــز در ســاختن انســان هایی اســت 
این چنیــن و ایــن نخواهــد شــد مگــر آن کــه مربیــان 
دیــن و عالمــان تشــیع خــود پــا بــر فــرق خواســته های 
بــا فــروغ درخشــان  گذارنــد، هــم  پَســت و دنیایــی 
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هــم  و  کننــد  برپــا    انقلابــی  خــود  درون  در  عشــق 
ایــن  بــه این چنیــن انقلابــی فرا خواننــد.  را  جامعــه 
فرورفتــن در  و  گوشــه خزیدن  در  بــه  ربانــی  انقــلاب 
ــط  ــت و خ ــن امام ــه در مت ک ــت  ــک نیس ــه و مناس فق
ولایــت اســت. ولایــت بــر نفــس، ولایــت بــر عقــل و 
ولــی  »الله  کــه  نمی پســندد  الله  هرآن چــه  از  تبــری 
الذیــن آمنــوا یخرجهــم مــن الظلمــات الــی النــور«.

مــا امــروز، هــم در ســطح نظــام جمهــوری اســلامی 
اخــلاق  جمهــوری  بــه  آن  شــکوفایی  و  رشــد  بــرای 
تربیــت  بــه  حــوزه  در  هــم،  و  نیازمندیــم  امامــت 
کــه ولــی نفــس خــود:  عالمــان مرزبــان و ژرف دینانــی 
»صائنــاً لنفســه« پاســدار عملــی دیــن خــدا: »حافظــاً 
کشــندگان هــوا و هــوس: »مخالفــاً لهــواه«  لدینــه« 
و مطیــع و ســرباخته امامــت: »مطیــع لامــر مــولاه« 
ــا ســازمندی همــه لایه هــا و  نیــاز داریــم. و ایــن جــز ب
تشــکیلات حــوزه بــر مــدار جریــان امامــت در عینیــت 
جامعــه و ســوی گیری توحیــدی در همــه برنامه هــا و 
ــت اجتماعــی و  نظامــات آموزشــی و تربیتــی و مدیری
ا قدامــات بیــن المللــی اش امکان پذیــر نخواهــد بــود.

پی نوشت ها:
۱. بقره، آیه ۲۸۵.

۲. انعام، آیه۹۱.
۳. سبأ، آیه ۶۴.
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علوم و فرهنگ اسلامی

انقلاب اسلامی 
و ساخت هویت حوزه  ای

انقــاب اســامی و در پــی آن، تأســیس نظــام جمهــوری اســامی، موجــد 
گفتمــان  مناســبات جدیــدی در روابــط اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی شــد و 
کــه هــدف آن، نوســازی جامعــه براســاس احــکام شــریعت  نوینــی پدیــد آورد 
گفتمــان جدیــد، ســازه های هویــت از طریــق الهیــات سیاســی مبتنــی  بــود. در 
بــر اســام شــیعی، ترســیم قدرتمنــدی از هویــت شــهروند مســلمان فراهــم آورد 
ــک  ــی، ی ــق ارزش ــن منط ــد. ای ــع ش ــیاری واق ــۀ بس ــرش داوطلبان ــورد پذی ــه م ک
ــرای  ــد ب ــت جدی ــاخت هوی ــالودۀ س ــه ش ک ــود آورد  ــه وج ــازه ب ــی ت ــام معنای نظ
کنش گــران انقابــی بــود. دراین میــان، تداخــل و تطابــق منافــع و اهــداف نهــاد 
ــان ایــن دو،  ــا نظــام سیاســی و ایجــاد نوعــی تعلــق و هم نوایــی می روحانیــت ب
موقعیــت و هویــت تــازه ای بــرای حــوزۀ دیــن و حامــان آن پدیــد آورده اســت. 
در ایــن دوران، هویــت دینــی بــه شــدت تقویــت شــد و تمــام عرصه هــای زندگــی 
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سیاســی و اجتماعــی ایرانیــان را تحــت تأثیــر قــرار 
داد و نخبــگان مذهبــی، »سیاســت اســامی« را 
ســوی  از  کردنــد.  نوســازی  الگوهــای  جای گزیــن 
دیگــر، نقــش و موقعیــت نیروهــای اجتماعــی نیــز 
در معــرض دگردیســی واقــع شــد. پهلو گرفتــن امــر 
گروه بندی هایــی  کنــار امــر سیاســی، بــه  دینــی در 
درون نهــاد حــوزه و روحانیــت انجامیــده اســت. 
اســــــــــــــاسی  نقـــــــــشی  روحانیــت،  و  حــــــــوزه  نهــاد 
بــر  اســلامی  جــــــــــــامعۀ  نظام مندســاختن  در 
ــق  ــت و از طریــــــــ ــته اســـــــــــ ــی داش ــای دین بنیان هـــــ
نظــام  درون دادی  فرایندهــای  بــر  تأثیرگــذاری 
)تقاضاهــا و حمایت هــا( و نیــز فرایندهای برون دادی 
نوعــی  سیاســت گذاری(،  و  سیاســی  )تصمیمــات 
هم پیونــدی بــا نظــام سیاســی برقــرار ســاخته اســت. 
تداخــل و تطابــق منافــع و اهــداف نهــاد روحانیــت 
ــی  ــق و همنوای ــی تعل ــاد نوع ــی و ایج ــام سیاس ــا نظ ب
بــرای  تــازه ای  هویــت  و  موقعیــت  ایــن دو،  میــان 

حــوزۀ دیــن و حامــلان آن پدیــد 
پرســش  کنــون  ا اســت.  آورده 
از  ترســیمی  چــه  اســت،  ایــن 
حوزه ای بــودن  کنونــی  هویــت 

کــرد؟ می تــوان ارائــه 

مفهوم هویت حوزه ای
ــۀ پدیــده اى  ــه مثاب هویــت ب
ســیال و چندوجهــی، حاصــل 
تاریخــی  مســتمر  فراینــد  یــک 
شــرایط  تأثیــر  بــا  کــه  اســت 
حــال  در  همـــــــواره  محیطــی، 
کــه عناصــر  تغییــر اســت. ایــن 
ــندۀ هویــــــــت  تشکیــــــــــل دهـــــــ
مطالعــات  موضــوع  چیســت، 
کــه در بــاب  گســترده اى اســت 
شناســایی ملت هـــــــا، جوامــع و 
گروه هــا صــورت می گیــــــرد. پــس 

هویت، عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات 
اساسی اجتماعی، فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی 
کــه بــه رســایی و روایــی بــر  و تاریخــی هم ســان اســت 
ماهیــت یــا ذات گــروه بــه معنــاى یگانگــی یــا هماننــدى 
کنــد و آن هــا را در  لــت  اعضــاى آن بــا یک دیگــر، دلا
یــک ظــرف زمانــی و مکانــی معیــن به طــور مشــخص و 
گروه هــا و افــراد متعلــق  گاهانــه از ســایر  قابل قبــول و آ

ــه آن هــا متمایــز ســازد.۱  ب
تعلــق  طریــق  از  اســــــت  ممکــــــــن  هویت هــا 
افــراد بــه ارزش هــای دینــــــــی، تاریخــــــــی و محیـــــــط 
ــکل  ــد، شــــــ ــت می کنن ــه در آن زیس کـــ ــی اى  اجتماع
بگیـــــــــــرد. در ایــن میــان، ارزش هـــــــــای دینــی هــم 
تبییــن  را  فــرد دیــن دار  جنبــۀ شــــــــــناختی هویــت 
می کنــد و هــم رفتــار تکلیفــی او را معیــن می ســازد. 
بنابرایــن، هویــت فــرد مؤمــن، ایمــان و اعتقــاد او بــه 
ارزش هــای دینــی، از یــک ســو و عمــل بــه تکالیــف 
شــرعی از دیگــر ســو می باشــد. ایــن جنبــه از هویــت در 
فهــم هویــت حــوزه ای، اهمیــت 
درعین حــال،  دارد.  بســزایی 
انباشت تجربۀ زیست تاریخی و 
کیفیــت مناســبات آنــان بــا نظــام 
لایه هــــــای  اجتمــــــــاعی،  کلان 
دیگــری بــه هویــت آنــان افــزوده 
اســت. بدین ترتــــــیب، بــــــــرای 
فهــم هویــت حــوزه ای، نگاهــی 
بــه تبــار شــکل گیری حوزه هــای 
علمیــه و فلســفه وجــودی آن هــا 

ــم داشــت.  خواهی

الــف( تبـــــــــــــــار شکل گــــــــــیری 
علــــــمیه حوزه هــای 

روحانیت  و  دینی  عالمان 
شــیــعــه چـــه در عــصــر امـــامـــان 
و  به محدثان  که  معصوم؟عهم؟ 
راویان حدیث شهرت داشتند 
نبود  و  غیبت  دوران  در  چــه  و 

ــیــت  عـــالـــمـــان دیـــنـــی و روحــان
ــه در عــصــر امـــامـــان  شــیــعــه چـ
کــه بــه محدثان و  معصوم؟عهم؟ 
راویان حدیث شهرت داشتند 
نبود  و  غیبت  دوران  در  چــه  و 
دست رس به امام معصوم؟ع؟ 
ــان،  ــ ــوان نــائــبــان آن ــنـ ــه عـ ــه بـ کـ
یــافــتــنــد،  مستقلی  مــرجــعــیــت 
کارویژه های مشترکی داشتند. 
بود:  معتقد  طباطبائی  عامه 
دین  احــکــام  علمی  تشخیص 
ــر جــمــاعــت مــســلــمــانــان لازم  ب
ــایـــف شـــرعـــی و  ــت و از وظـ ــ اس

ضروری آن هاست.
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که به عنوان نائبان  دست رس به امام معصوم؟عهم؟ 
کــارویــژه هــای  یــافــتــنــد،  مستقلی  مرجعیت  ــــان،  آن
بــود:  معتقد  طباطبائی  علامه  داشتند.  مشترکی 
تشخیص علمی احکام دین بر جماعت مسلمانان 
لازم است و از وظایف شرعی و ضــروری آن هاست. 
گستردگی آموزه های دینی، این وظیفه  وی به دلیل 
تنها  و  نمی دانست  امکان پذیر  ــراد  اف همۀ  بــرای  را 
شمار اندکی از میان آنان را قادر به چنین تشخیصی 
که  مــی دانــســت. بــنــابــرایــن، از نظر ایــشــان افـــرادی 
گاه از احکام و  این توانایی را ندارند، باید به افراد آ
د و  کنند. به این افراد، مقلِّ آموزه های دین مراجعه 

گفته می شود. ۲ به افراد عالم در دین، مجتهد 
تبــــــــــــــــــــــــار شکل گـــــــــــــــــیری حـــــــــوزۀ روحانیت 
شیعه، چه در زمان مرجعیت علمی و دینی امامان 
معصوم؟عهم؟ و چه در دوران مرجعیت نائبان ایشان 
که عموم  از آن دارد  یا همان عالمان دینی، نشان 
مردم دیــن دار، امور دینی خود را از طریق آنان پی 

می گرفتند. با آغاز غیبت کبری، 
دین  عالمان  و  فقیهان  نقش 
افزایش یافت و اجتهاد، سرآغاز 
روحانیت  سازمان  شکل گیری 
که خاستگاه  شد. حوزۀ علمیه 
شهرهای  در  بــود،  جریان  ایــن 
کز  گسترش یافت و مرا گون  گونا
ــی  ــوزش عــلــمــی و نــهــادهــای آم
پــدیــد آمـــد. حــوزه هــای علمیه 
شکل  تاریخی  نیاز  براساس  که 
گرفته بودند، توانستند حجیت 
حضور و فعالیت خویش را نیز از 
نظر شرعی اثبات کنند. ضرورت 
ــیــون بــه سبک  ــوزش روحــان ــ آم
امتداد  نیز  کنون  تا که  خاصی 
یافته، انسجام در فعالیت های 
علمی  ــرکـــت هـــای  حـ و  دیـــنـــی 
ــرش  ــ ــت ــ ــس ــ گ یــــــــک پــــــــارچــــــــه، 
ارتقای  و  تبلیغی  فعالیت های 

توانایی های اجتماعی، سبب شد حوزه های علمیه 
شکلی نهادی به خود بگیرند. در برخی بررسی ها با 
که برای سازمان ذکر شده،  توجه به شاخص هایی 
شبه سازمان  یک  مثابۀ  به  را  روحانیت  تشکیلات 

گرفته است. ۳ اجتماعی در نظر 
ــوزش  کــز آم کــه بــه ســازمــان و مــرا حـــوزۀ علمیه، 
گفته  دینی در جهان اسلام به ویژه در میان شیعیان 
که در آن، آموزه های قرآن و  می شود و مکانی است 
این  را فرامی گیرند.  سنت معصومان و احکام دین 
کارکردهای آموزشی، تربیتی و مدیریتی  نهاد علمی، 
گسترۀ جهانی، فعالیت می کند. از حیث  دارد و در 
نــیــز دارای ســطــوح ســیــاســت گــذاری،  عــمــلــکــردی 
قانون گذاری و اجرایی در حیطۀ هریک از کارکردهای 

خویش است. ۴
اصــــلی ترین  را  علمیه  حـــــــوزه های  برخـــــــی، 
صاحب نظران  سازماندهی  و  تربیت  آمــوزش،  نهاد 
که  می دانند  مختلف  سطوح  در  اسلامی  مبلغان  و 
با پیشینۀ دراز و به منزلۀ یک 
دارای  اجــتــمــاعــی،  ــان  ــازمـ سـ
اهــــــداف، ســـاخـــتـــار، ســـازوکـــار 
ــرد درونــــــی و  ــ ــارک ــ ک ــش و  ــق و ن
است.  بــوده  خاصی  اجتماعی 
وی با بهره گیری از نظریه های 
گروه ها  جامعه شناختی دربارۀ 
ــای اجــتــمــاعــی،  ــان هـ ــازمـ و سـ
حــوزه هــای  کــه  اســـت  معتقد 
سازمان های  جمله  از  علمیه 
گروه های  از  و  غیر دیوان سالار 
کــه  خــــودیــــار اجـــتـــمـــاعـــی انـــد 
از  را  ــی خــــود  ــاع ــم ــت ــش اج ــق ن
ارزش،  به  معطوف  نظام های 
امــر،  همین  می گیرند.۵  الــهــام 
ــیــت  ــاوت ســـازمـــان روحــان ــفـ تـ
شیعه با سایر ادیان و مذاهب 
ــه شــمــار مــــی رود. روحــانــیــت  ب
ــل مــشــکــلات و  ــی شــیــعــه بـــه دل

متفاوت  علمی  مــراتــب  البته   
مــراتــب  سلسله  مــجــتــهــدان، 
آورده،  وجــود  بــه  را  غیررسمی 
ــب عـــنـــاویـــن  ــ ــاح ــ آنـــــــان را ص
گـــونـــی چــــون:  گـــونـــا ــر  ــی ــاب ــع و ت
ــد، مــــا، شـــیـــخ، فــقــیــه،  ــ ــون ــ آخ
حجة الاسام، آیة الله، مرجع و 
... نموده اســت. امــا هیچ یک 
از این عناوین دارای رده بندی 
رســـمـــی نــیــســتــنــد و امــتــیــازی 
طــبــقــاتــی بــــرای آنــــان قــلــمــداد 
نــمــی شــود . بلکه ایـــن مــراتــب 
بیشتر تحت تأثیر توانایی های 
ــی و نـــفـــوذ  ــمـ ــلـ بـــرجـــســـتـــه عـ

اجتماعی حاصل می شود. 
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ــی،  ــخ ــاری ــای ت ــحـــدودیـــت هـ مـ
و  نظم  دارای  که  درعین حالی 
انسجام بوده است، به صورت 
کــز عــلــمــی و مــدرســه هــای  مــرا
ــه از  ــدون آن کـ مــتــعــدد دیــنــی بـ
ــب تــشــکــیــلاتــی  ــراتـ ســلــســلــه مـ
بــرخــوردار باشد، ادامــه حیات 
یافته است. البته مراتب علمی 
سلسله  مجتهدان،  متفاوت 
وجود  به  را  غیررسمی  مراتب 
آورده، آنان را صاحب عناوین 
ــون:  گــونــی چـ گــونــا ــیــر  ــعــاب و ت
ــلا، شـــیـــخ، فــقــیــه،  ــ آخـــونـــد، م
حجة الاسلام، آیة الله، مرجع و 
اما هیچ یک  ... نموده اســت. 

و  نیستند  رسمی  رده بــنــدی  دارای  عناوین  ایــن  از 
امتیازی طبقاتی برای آنان قلمداد نمی شود.۶ بلکه 
تأثیر توانایی های برجسته  این مراتب بیشتر تحت 

علمی و نفوذ اجتماعی حاصل می شود. 
بنابراین، مرجعیت شیعه در دوران آغازین تطور 
و  محدثان  قالب  در  کبری،  غیبت  از  خــود  تاریخی 
مجتهدان شیعی، بیشتر مرجعیت دینی را برعهده 
داشتند. در این دوران، فقهای شیعه دارای تمرکز 
شیعه نشین،  مناطق  و  شهرها  در  یک  هر  و  نبوده 
پاسخ گوی پرسش های شرعی عامۀ شیعیان بودند. 
تبادل علمی میان مجتهدان وجود داشت و در هر 
دوره نیز یکی از حوزه های شیعه )نجف، بغداد، قم، 
حله و جبل عامل( مرکزیت می یافت. این وضعیت 
تا زمان شکل گیری دولت صفویه ادامه داشت و از 
گشت.  تطور  دچــار  مرجعیت  موقعیت  پــس،  ایــن 
ــران،  ای تــاریــخ  در  نخستین بار  ــرای  ب صفویه  ــت  دول
مذهب شیعه را رسمی نمود و زمینۀ حضور بسیاری 
کرکی را از  از علمای برجستۀ شیعه، همچون محقق 
سایر بلاد در ایران فراهم آمد. این رخداد دو پی آمد 

دربر داشت:
توسعۀ  و  رشــد  ــرای  ب بی نظیر  فرصتی  نخست، 

دانـــــش فــقــهــی شــیــعــه ایــجــاد 
گسترش و  بــه  از ســویــی  کــرد و 
یاری  شیعی  آمــوزه هــای  ترویج 
ترویج  و  دین  شناخت  رساند. 
لحاظ  به  هم  آن  از  حفاظت  و 
عـــنـــوان وظیفۀ  بـــه  و  ــاریــخــی  ت
کــارویــژه هــای اصلی  شــرعــی، از 

روحانیت به شمار می آمد.
دگـــردیـــســـی  زمـــیـــنـــۀ  دوم، 
شـــد،  روحـــانـــیـــت  هـــویـــت  در 
دوره،  این  »طی  که  به گونه ای 
نوعی دوگانگی در پایگاه فقهای 
غالب  پایگاه  آمــد.  پدید  شیعه 
دولت  با  متعامل  فقهای  آنِ  از 
که با بهره مندی از امکانات  بود 
سیاسی برای رشد و توسعۀ آموزه های فقهی شیعه، 
می کردند.  پی ریزی  نیز  را  دولــت  مشروعیت  مبانی 
پایگاه دیگری نیز در اختیار فقهای مستقل از عرصه 

دولت بود.«۷ 
مسئولیت های  و  منصب ها  به  روحانیت  ورود 
حکومتی، مانند امام جمعه، شیخ الاسلام، مدرس 
و قاضی، آنان را به یک نیروی سیاسی - اجتماعی 
نظر می رسد  بــه  درعــیــن حــال  مؤثر مبدل ســاخــت. 
روابط اخیر روحانیت با دولت، دگردیسی چندانی در 
گذشتۀ این نهاد دینی پدید نیاورده است.  هویت 
با دولــت، اصالتی قائل  ارتباطشان  بــرای این  آنــان 
نبودند و تنها به عنوان ابزاری برای گسترش مذهب 
شیعه، که قرن ها تحت فشار و سختی دولت خلافت 
بیشتر  آنچه  امــا  می جستند.  بهره  مــی بــرد،  ســر  بــه 
اهمیت داشت این بود که موقعیت جدید حوزویان، 
انسجام و نهادمندی آنان را درپی داشت و موجب 
کارکردها و زمینۀ ورود سازه های جدیدی  تغییر در 

در هویتشان شد.

ب( رسالت ها و فلسفۀ وجودی حوزه
حوزه های علمیه از همان ابتدای پدیداری خود، 

حـــوزه هـــای عــلــمــیــه از هــمــان 
ابتدای پدیداری خود، نهادی 
ــتــی بــــوده و دســـت کـــم تا  رســال
پــیــش از انــقــاب اســـامـــی، از 
منسجم  تشکیات  و  ساختار 
ــرخـــوردار  و ســلــســلــه مــراتــبــی بـ
نــبــودنــد و در ایـــن راســتــا نهاد 
مرجعیت، به جز برخی زمان ها 
که وحــدت مرجعیت مشاهده 
شــده، در بیشتر اوقــات متکثر 

بوده است. 
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نهادی رسالتی بوده و دست کم 
تــا پیش از انــقــلاب اســلامــی، از 
منسجم  تشکیلات  و  ساختار 
بـــرخـــوردار  و ســلــســلــه مــراتــبــی 
ایـــن راســتــا نهاد  نــبــودنــد و در 
مرجعیت، به جز برخی زمان ها 
مشاهده  مرجعیت  وحــدت  که 
ــات متکثر  اوق بیشتر  شــده، در 
بوده است. از این رو آنان برای 
برپایۀ  علمی  حــوزه هــای  ادارۀ 
مــدرســه ای،  مناسبات  نــوعــی 
کارویژه های  و  رفتار  تنظیم  به 
حوزویان می پرداختند. دربارۀ 
نوع  ــوزۀ علمیه چــه  ایــن کــه حـ
بحث هایی  اســـت،  ســازمــانــی 
درگرفته است؛ اما آنچه مهم تر 
که  ــت ایــن کــه اولًا: بــدانــیــم  اس
تشکیلات  و  ــهــاد  ن یــک  ــوزه  حــ
دینیِ مدنی است و ثانیاً: فلسفۀ 
وجــودی آن را باید از اهــداف و 

کرد.  کارکردهایش جست وجو 
ــای  ــردهــ ــ ــارک ــ ک و  نـــقـــش هـــا 
اجتماعی و سیاسی حوزه های 

علمیه و در رأس آن مرجعیت شیعه، پیشینه ای در 
مرجعیت  بن مایۀ  این حال،  با  دارد.  اخیر  سدۀ  دو 
ترویج کنندۀ  و  تبیین  عــنــوان  بــه  دیــنــی  عــالــمــان  و 
آموزه های مذهب و احکام شرعی، پیشینه ای بسیار 
وجوه  بر  مرجعیت  دینی  وجه  بنابراین،  دارد.  دور 

اجتماعی و سیاسی آن مقدم است.
شاید در مانیفست حوزه های علمی، مهم ترین 
کرده است و بسیار  که رسالت آنان را تعیین  آیه ای 
کارویژه های  به آن تمسک می جویند۸ و نقش ها و 
سه گانه ای را برای حوزویان ترسیم می کند، آیه »نفر« 

و یا »انذار« می باشد: 
کُلِّ   نَفَــرَ مِــنْ 

َ
کَافّــة فلَــوْلا کَانَ الْمُؤْمِنُــونَ لِیَنْفِــرُوا  »وَمَــا 

یــنِ وَلِیُنْــذِرُوا  هُــوا فِــي الدِّ
ّ

فِرْقَــةٍ مِنْهُــمْ طَائِفَــةٌ لِیَتَفَقَ

هُــمْ 
ّ
قَوْمَهُــمْ إِذَا رَجَعُــوا إِلَیْهِــمْ لَعَلَ

ــذَرُونَ«.۹  یَحْ
این نقش ها عبارت اند از:

۱. درک و فهــم عمیــق از دیــن 
و دریافــت پیــام وحــی از منابــع 

ــوا«؛ ــی »لیتفقه دین
مــردم،  بــه میــان  بازگشــت   .۲
ابــلاغ  و  آن هــا  و هشــدار  انــذار 

»لینــذروا«؛ دیــن  پیــام 
۳. تــلاش بــرای تحقــق آرمــان 
ــی دیگــر، تبلیــغ  ــه بیان دینــی؛ ب
ــذاری  ــه اثرگ ــد ب ــد و امی هدفمن

آن »لعلهــم یحــذرون«.۱۰  
کســانی  حوزویــان  بنابرایــن، 
و  نقش هــا  ایــن  کــه  هســتند 
برعهــده می گیرنــد.  را  وظایــف 
کــه  اســت،  ایــن  پرســش  امــا 
انحصــار  در  نقش هــا  ایــن  آیــا 
آنــان  بــه  و  بــوده  روحانیــون 
نظــر  بــه  دارد؟  اختصــاص 
می رســد پاســخ منفــی اســت. 
در آیــۀ شــریفه، واژۀ »طایفــه« 
گــروه خاصــی اشــاره نــدارد.  بــه 
کننــد  بلکــه عــده ای می بایســت بــه ایــن امــر مبــادرت 
کننــد.  و یافته هــای دینی شــان را بــه دیگــران ابــلاغ 
بدیــن ترتیــب، ورود بــه فهــم دینــی و ابــلاغ آن بــه 
مــردم در منطقــۀ ویــژه و ممنوعــه بــرای روحانیــون 
عــده ای  می کنــد  اقتضــا  عقــل  گرچــه  ا نمی  باشــد. 
عالمانــه  و  تخصصــی  نقشــی  دیــن  امــر  در  خــاص 
ــر  ــاره شــهید بهشــتی ب ــند. دراین بــــــــــ داشــته باشـــــــ
کــه نقــش روحانیــون یــا بــه تعبیــر  ایــن بــاور اســت 
ایشــان، عالمــان دیــن، نقشــی تخصصــی و علمــی 
کســوت و شــرایطی،  اســت. بدین گونــه هرکــس در هــر 
کنــد، یــک  گــر مقدمــات علمــی و اخلاقــی را رعایــت  ا

عالــم دینــی یــا روحانــی اســت.۱۱ 
که: طائفه  گفته شده است  دربــارۀ »طائفه« نیز 

ــی حــــوزه هــــا را  ــلـ ــــت اصـ ــال رســ
گــیــری  مـــی تـــوان فـــرادهـــی و فــرا
حیطه های  در  دیــنــی  ــارف  ــع م
ــی و با  ــه ــگــیــزۀ ال مــخــتــلــف بـــا ان
اخاقی  و  تربیتی  جهت گیری 
و انتقال آن به مــردم در قالب 
آمـــــــوزش، تــبــلــیــغ و هـــمـــراه با 
ــب مـــهـــارت هـــای جــانــبــی  ــس ک
ــه و مـــنـــاظـــره  ـــطـــابـ ـــنـــد خ مـــان
دانست. تحولات عصر جدید 
گــســتــرش فــنــاوری و بــه ویــژه  و 
ــروزی انـــقـــاب اســـامـــی،  ــ ــی ــ پ
تی جدی در رسالت های  تحولا
آورده  حــوزه هــای علمیه پدید 
ــای نــظــام  ــازهـ ــیـ و بــــــــرآوردن نـ
حــکــومــت اســامــی و افــزایــش 
گسترۀ مخاطبان به همۀ پهنۀ 
زمـــرۀ رسالت های  جــهــان، در 

نوین آن قرار گرفته است.
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که با هم »ارتباط«  گروه و جماعتی  عبارت است از 
به سمت یک هدف  دارنــد؛ دارای سابقه هستند؛ 
فقط  طائفه  ۱۲بنابراین،  هستند.  تــردد  و  حرکت  در 
که رسالتی بر دوش دارند،  عده ای مردمان نیستند 
بلکه شکلی از »نهاد« به خود می گیرند و قابل تعریف 

و هویت بخش اند.
اهــداف  ابــهــام در  بــرخــی معتقدند،  درحــالــی کــه 
حــوزه  کاستی های  از  یکی  را  حــوزه  رســالــت هــای  و 
از منابع، اهـــداف و  ــاره ای دیگر  پـ ــد، در  ــرده ان ب نــام 
ح زیر برای حوزه ها برشمرده اند:  رسالت هایی به شر
شناخت معارف اسلامی، تبیین دین، تبلیغ دین و 
دعوت مردم به سوی خدا، دفاع از دین، استنباط 
حکم، همراه ساختن علم و اخلاق و تعهد اجتماعی، 
حفظ نظام اسلامی، تقویت حوزه و تربیت نیرو برای 

انجام رسالت های پیش گفته. 
رســالــت اصــلــی حــوزه هــا را مــی تــوان فــرادهــی و 
با  مختلف  حیطه های  در  دینی  مــعــارف  گیری  فرا
انگیزۀ الهی و با جهت گیری تربیتی و اخلاقی و انتقال 
کسب  آن به مردم در قالب آموزش، تبلیغ و همراه با 
مهارت های جانبی مانند خطابه و مناظره دانست. 

گسترش  تحولات عصر جدید و 
فناوری و به ویژه پیروزی انقلاب 
اســلامــی، تــحــولاتــی جـــدی در 
علمیه  حوزه های  رسالت های 
پدید آورده و برآوردن نیازهای 
ــی و  ــ ــلام ــ نـــظـــام حـــکـــومـــت اس
به  مخاطبان  گسترۀ  افــزایــش 
هــمــۀ پــهــنــۀ جـــهـــان، در زمـــرۀ 
رسالت های نوین آن قرار گرفته 

است.۱۳ 
ــور تــاریــخــی  ــط ــن، ت ــرای ــاب ــن ب
نـــهـــاد  و  ــعـــه  ــیـ ــیـــت شـ ــعـ ــرجـ مـ
که  می دهد  نشان  روحانیت، 
ــل مــهــم در  ــام دســـت کـــم دو ع
جامعۀ  ــازی  ــت س ــوی ه فــرآیــنــد 
ــریــن بـــوده  ــقــش آف حــــــوزوی، ن

اســـت؛ یــکــی، زمــیــنــه هــای ســیــاســی و اجــتــمــاعــی و 
دیگری، زمینۀ جهانی شدن. موقعیت حوزویان در 
اجتماعی دیگر بسط  تعامل های  دوران جدید، در 
یافته و نقش های سیاسی و اجتماعی را برعهدۀ آنان 
قرار داده است. این شرایط پس از انقلاب اسلامی، 
اســت.  زده  رقــم  ــان  آن ــرای  ب متفاوتی  نسبتاً  هویت 
حــوزویــان  جهانی شدن،  سپهر  در  دیــگــر،  ســوی  از 
روبــه رو  مسئله  دو  با  بیرونی  محیط های  به  نسبت 
گسترش دین به سایر مناطق  گشتند: یکی، ترویج و 
با  مقابله  تــوان  ارتقای  دوم،  جهانی؛  اجتماعات  و 
که از محیط  های بیرونی ناشی  تهدیدهای فرهنگی 
می شود. این دو عامل، ساختار درونی نهاد حوزه را 
گونه ای که هم اهداف  تحت تأثیر قرار داده است؛ به 
را دچــار دگردیسی ساخته  ــان  آن کــارکــردهــای  و هم 

است.
کرد  اشــاره  باید  حــوزه ای  هویت  جمع بندی  در 
مراتب است  دارای  و  ک  از مفاهیم مشکِّ که هویت 
مراتب  این  می یابد.  تحقق  دیگری  از  پس  یکی  که 
کمینه تا بیشینه عناصر شناسایِ هر پدیدۀ مورد  از 
نیز  ــوزوی  ح هویت  مــی ســازد.  نمایان  را  شناسایی 
که  است  مراتبی  چنین  دارای 

به آن ها می پردازیم:
مــرتــبــه نــخــســت، انــتــظــاری 
کمینه در باب شناسایی فرد و 
نهاد حــوزوی اســت. حوزویان 
طریق  از  ــه  ک هستند  کــســانــی 
به  ــنــی،  دی ــدارس  ــ م در  تعلیم 
ــنـــاخـــت مــــعــــارف اســـلامـــی  شـ
و  تبلیغ  تــبــیــیــن،  و  ــرداخــتــه  پ
دفــاع از دین را برعهده دارنــد. 
آنان در علم، پارسایی و تبلیغ، 
و  هستند  الانبیاء«  »ورثــة  هم 
هــم »امــنــاء الـــرســـول«. این ها 
تشخص اصلی و بالذات حوزه 
گرچه  ا می باشد؛  روحانیت  و 
ــه عــنــوان  کــســوت روحــانــی را ب

در  روحــــــانــــــیــــــت   حــــــضــــــور 
فرآیندهاى سیاسی تا پیش از 
دهۀ چهل، فــراز و نشیب هاى 
ــود.  ــــده ب ــه خـــود دی بــســیــارى ب
مبارزات روحانیت تا آن زمان، 
بــه طــور عــمــده مبتنی بــر دفــاع 
ــام و مـــبـــارزه  ــ ــعــت اسـ از شــری
ــداد(  ــب ــت ــور )اس کــمــان جـ بــا حــا
و ســلــطــۀ اجــانــب )اســتــعــمــار( 
که  ــود  ــ ــن در حـــالـــی ب ــ ــود. ای ــ بـ
نظام  تغییر  ــان  آنـ حــرکــت هــاى 

سیاسی را دنبال نمی کرد.
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نادیده  نباید  ظــاهــری،  شناسایی  اســبــاب  و  نماد 
فلسفۀ  نشانگر  روحانیت،  کارویژه های  این  گرفت. 
وجودی و هویت اصلی و شأنی آنان است: »تردیدی 
نیست که حوزه های علمیه و علمای متعهد در طول 
تاریخ اسلام و تشیع، مهم ترین پایگاه محکم در برابر 
علمای  بوده اند.  کج روی ها  و  انحرافات  و  حملات 
بــزرگ اســلام در همۀ عمر خــود، تلاش نموده اند تا 
مسائل حلال و حــرام الهی را بــدون دخل و تصرف 

ترویج نمایند«.۱۴
مرتبه دوم، به تشخّص اجتماعی آنان و درکشان 
که  از وجه اجتماعی دین مربوط است. این مرتبه 
خود طیفی از حوزویان را دربر می گیرد، نقطۀ عطف 
تحول از هویت شأنی به هویت اقتضایی است. برخی 
از حوزویان، به جنبه های اجتماعی دین از منظری 
سنتی می نگرند. بدین معنا که حضور اجتماعی آنان 
نه از سرِ برجسته سازی وجه اجتماعی دین است، 
آموزه های  و  احکام  اجرایی  الزامات  دلیل  به  بلکه 
دینی می باشد. با هر قرائتی از دین مواجه باشیم، 

امور دینی در ظرف اجتماع  از  پیاده کردن بسیاری 
از  بسیاری  و  وقــف  ــات،  زک خمس،  می گیرد.  انجام 
تا  امــورنــد.  ایــن جمله  از  معاملات و حــدود شرعی 
اول  مرتبۀ  ادامـــۀ  حـــوزوی بـــودن،  گــی  ویــژ بدین جا 
گرچه اجتماعی تر است و تنها درپی استنباط  است، ا
بــرای  و  نمی ماند  پیش گفته  مـــوارد  احــکــام  بیان  و 
یکی  قائل است.  فراتری  اجتماعی  خود مسئولیت 
از صاحب نظران پس از آن کــه دربــارۀ هویت صنفی 
یعنی  »طلبگی،  می نویسد:  دارد،  اشـــاره  روحــانــی 
کسب علوم و معارف قرآنی و شناخت فرهنگ اسلام 
کوشش حوزه ای، توأم با  و ابعاد آن در نظامِ سراسر 
عمل و اخلاص و زهد، در رابطه با تعهد و رسالت«،۱۵ 
اضافه می کند: »و چون روشن است که تحمل نکردن 
ــرانــداخــتــن آن  ــرای ب ــ ظــلــم، منتهی بــه درگـــیـــری ب
نیست، پس  قــدرت، ممکن  با  درگــیــریِ  و  می شود 
عالمان دین باید )به عنوان تحصیل مقدمه واجب( 
و  اجتماعی  بسیج  و  دیــنــی  قـــدرت  تحصیل  بـــرای 
پشتوانه های تشکیلاتی بکوشند و به ایجاد مرکزیت 

مراتب هویت حوزه ای

مرتبه سوممرتبه دوممرتبه نخست

۱. تبیین کنندۀ دین
۲. تبلیغ و ترویج کنندۀ دین

۳.حفاظت کننده و مدافع
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معتقــد بــه رهبــری و تحقق بخشــی بــه دیــن در 
همــۀ ســاحت های ممکــن یــا همــان »اقامــه 

کثــری دیــن« از طریــق؛ حدا
گســترش و  ۱. ورود بــه عرصــۀ سیاســی بــرای 
حمایــت از دیــن چــه بــه صــورت هم گــرا و یــا 

گــرا بــا قــدرت سیاســی؛ وا
۲. تأسیس حکومت اسلامی؛

۳. بســط و اســتمرار نظــام امامــت و ولایــت و 
ســرانجام تأســیس تمــدن نویــن اســلامی.

هویت اقتضاییهویت اصلی و شأنی

کمینه                                                                                                                                                      هویت بیشینه  هویت 
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دینی و قدرت مرکزی دینی ... 
وظایف  بتوانند  تــا  بــپــردازنــد، 
الهی و اجتماعی خود را انجام 
ــده ای دیگر،  ــا عـ دهـــنـــد.«۱۶ ام
نــوآمــد و خوانش  نــگــرش هــای 
ــد.  دارن دیــن  از  اجتماعی تری 
ــده هــای  ــدی ــب بـــا پ ــل ایـــنـــان اغ
کــه جــوامــع اســلامــی را  مـــدرن 
مواجهه  ساخته،  خــود  درگــیــر 
دارنـــد و بـــرای پــاســخ گــویــی به 
ــی از  ــاش مــســائــل اجــتــمــاعــی ن
ــشــی عــیــنــی تــر به  ــوی ــا، پ ــ ــ آن ه
اجتماع و خوانشی اجتماعی تر 
ــی دارنــــد.  ــن ــای دی ــوزه هــ ــ از آم
اجتماعی  امــر  از  دســتــه،  ایــن 
می کنند،  ــازگــشــت  ب ــن  دیـ بــه 
که از درون  برخلاف دسته اول 
را  اجتماعی  موضوعات  دیــن، 
می یابند. بسیاری از مصلحان 
سیدجمال  مانند  اجتماعی 
کبی، رشیدرضا  اسدآبادی، کوا
دوران  در  و  ــبــنــاء  ال حــســن  و 

سایر  و  مشروطه  علمای  همچون  ایـــران  در  اخــیــر 
کنش گران حوزوی در دوران پیش و پس از انقلاب در 
حرکت های اصلاحی خود، چنین نگرش و کنش گری 

کرده اند.    را تجربه 
مرتبه سوم، انتظاری بیشینه از هویت حوزه ای 
کلان حوزه در  که برخی رسالت  ارائه می کند. آن گونه 
عصر غیبت را »پاسخ گویی به نیازهای ثابت و عصری 
بشر به دین« و به طور خلاصه »اقامۀ دین« می دانند. 
ازاین منظر، روحانیت نهادی است که غایت و هدف 
هر  در  ولایــت  و  امامت  نظام  استمرار  و  »بسط  آن، 
سطح ممکن« است. ازاین رو، غیر از فهم و دریافت 
به  تحقق بخشی  و  رهــبــری  سنگین  وظیفۀ  دیــن، 
»اقامۀ  همان  یا  ممکن  ساحت های  همۀ  در  دین 
مــی بــاشــد.۱۷  آنـــــــان  دوش  ــر  ب ــن«  دیـ کــثــری  حــدا

بدین ترتیب، حوزه های علمیه 
استنباط  و  شناخت  بــر  عـــلاوه 
روشمند مــعــارف دیــنــی، دفــاع 
ــلاغ،  ــ اب و  ــن  ــ دی از  حــفــاظــت  و 
دیــن،  تــرویــج  و  تبلیغ  تبیین، 
مــی بــایــســت هـــم بــــرای ایــجــاد 
کنند  تــلاش  اســلامــی  حکومت 
زمینه های تحقق تمدن  و هم 
ایــن  ســـازنـــد.  مهیا  را  ــی  ــلام اس
جنبه از هویت حــوزه ای، امری 
مراجعه  بــا  کــه  اســت  اقتضایی 
ــیــز قــابــل  ــخــی ن ــاری بـــه تــجــربــۀ ت
انتظارات  می باشد.  مشاهده 
»عصری« از حوزه، تنها به امور 
اما  نمی شود؛  منتهی  سیاسی 
عــرصــۀ ســیــاســت بــه شـــدت آن 
ــر خـــود ســاخــتــه اســت.  ــی را درگ
گــاهــی حــوزویــان بـــرای بسط و 
آن  از  و حفاظت  گسترش دین 
کــارزار سیاسی می شوند و  وارد 
گاهی سیاست، آنان را وادار به 
حضور در این عرصه می سازد. 
البته خوانش هایی از دین، همانند آنچه در گفتمان 
انقلاب اسلامی ظاهر شد، رسالت »اقامۀ دین« را در 
تأسیس حکومت دینی و فراتر از آن تمدن اسلامی 
اســت.  داشــتــه  انتظار  دینی  عالمان  و  حــوزویــان  از 
که وجه سیاسی هویت حوزوی  البته در این مرتبه 
برجسته شده است، باید گفت که کنش گری سیاسی 
به  دیــن  گسترش  و  تحقق  وسیلۀ  بلکه  هــدف،  نــه 

شمار می آید.  

هویت حوزه ای و سیاست ورزی
تجربه  بــه  مــتــون  در  بسیار  و  شــده  گفته  بــارهــا 
ــت.  ــده اسـ ــ ــاره ش ــ ــ ســـیـــاســـت ورزی روحـــانـــیـــت اش
تحلیل های فراوان و در عین حال آمیخته با ذهنیت ها 
گزیر افراد، همواره حاشیه هایی را دربارۀ  و اغراض نا

گــی هــاى مــبــارزات    یکی از ویــژ
ــر  ــایـ ــد سـ ــ ــن ــ ــان ــ روحـــــانـــــیـــــت م
جــنــبــش هــاى ســیــاســی دیــگــر، 
ســازمــان یــافــتــۀ  کمتر  خصلت 
گـــی  ــن ویـــژ ــ آن مـــی بـــاشـــد. ایـ
مــوجــب شــد تــا بــه رغــم گسترۀ 
ــاد، اعـــضـــاى آن بـــه آســانــی  ــ زیـ
این،  و  نباشند  قابل تشخیص 
ضربه پذیرى  میزان  نهایت  در 
کــمــتــر مـــی کـــرد. تعلق  آنــــان را 
ــبــش، بــیــشــتــر به  ــه جــن ــان بـ ــ آنـ
اجتماعی  بینش  از  طــرفــدارى 
ــا اصــــول اعــتــقــادى خاصی  و ی
ــا  ــد کــــه هــمــان مــــربــــوط مــــی شــ
اعتقادات شیعی و تبعیت کامل 
که  ــان از مــراجــع تقلید بـــود  آنـ
براساس آن بــراى مشارکت در 
فــعــالــیــت هــاى ســیــاســی آمـــاده 

می شدند
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شیعه  روحانیت  میان  نسبت 
ــا نــظــر و عــمــل ســیــاســی پدید  ب
آورده است. بدون آن که خود را 
درگیر آن حاشیه ها سازیم، باید 
تاریخ دو قرن  که  کنیم  اذعــان 
گذشته گواه روشنی بر ورود آنان 
ــوده اســت.  ــور ســیــاســی بـ بــه امـ
روس  و  ــران  ــ ایـ جــنــگ هــای  از 
و  کو  تنبا نهضت های  تا  گرفته 
مشروطیت و ملی  شدن صنعت 
نفت در ایران و انقلاب ۱۹۲۰ در 
عراق و سرانجام انقلاب اسلامی 
ــرد و  ایــــران و ســایــر مــســائــل خـ

امتزاج داده  امــور سیاسی  به  را  روحانیت  که  کلانی 
ــا در  اســت. امــا آنچه محل پرسش اســت ایــن کــه آی
بر  را  رفتار سیاسی خود  روحانیت  و  گذشته، حــوزه 
مبنای کنش نهادی تنظیم می کردند و یا کنش گران 
مشارکت جو،  عــالــمــان  و  مــراجــع  همچون  خــاصــی 

سامان سیاسی را پیش می بردند؟ 
 حضور روحانیت در فرآیندهاى سیاسی تا پیش 
خود  به  بسیارى  نشیب هاى  و  فــراز  چهل،  دهــۀ  از 
دیــده بــود. مــبــارزات روحانیت تا آن زمــان، به طور 
با  و مبارزه  اســلام  از شریعت  بر دفــاع  عمده مبتنی 
کمان جور )استبداد( و سلطۀ اجانب )استعمار(  حا
بود. این در حالی بود که حرکت هاى آنان تغییر نظام 
سیاسی را دنبال نمی کرد. براین اساس، در مقاطع 
هستیم  شاهد  را  خیزش هایی  تــاریــخــی،  مختلف 
ایفا  آن هــا  در  برجسته اى  نقش هاى  روحانیون  که 
که  می کنند؛ اما مشکل سازمان روحانیت این بود 
گیر در میان آنان نبود و  تفکر سیاسی، یک تفکر فرا
این امر ناشی از شرایط مختلف تاریخی - مانند وجود 
تعریض حکومت هاى استبدادى نسبت  و  اختناق 
مبارزات،  نتایج  از  آنــان  سرخوردگی  روحانیت،  به 
از عدم نهادینگی  وجود مشکلات ساختارى ناشی 
شکاف  و  ناپیوسته  و  کنده  پرا جریان هاى  وجــود  و 
اجتماعی  سیاسی،  کــارویــژه هــاى  و  آمــوزه هــا  میان 

آنان- می باشد.۱۸ 
اعــتــراض هــاى  جـــریـــان  در 
ــا آغــاز  ابــتــدای دهـــه چــهــل و ب
ــراى  ب خمینی،  امـــام  نهضت 
ــاریــخ مــبــارزات  ــار در ت ــیــن ب اول
ــع  ــت، عــلــمــا و مــراج ــیـ ــانـ روحـ
گسترده،  دینی در یک ائتلاف 
ــم را  ــ ــ ــــرى مـــخـــالـــفـــان رژی ــب رهــ
یک پارچه  و  گرفتند  بــرعــهــده 
کــشــور  ســیــاســی  صــحــنــۀ  وارد 
شــدنــد. آیـــة الله  خــامــنــه اى در 
»در  می گوید:  خود  خاطرهای 
آن زمان دستگاه با یک حادثۀ 
غیرمنتظره روبه رو شده بود؛ یک حادثۀ ناشناخته 
... روحــانــیــون در هیچ امــرى تــا آن روز بــه صــورت 
بنابراین،  نداشتند.  حضور  دسته جمعی  و  عمومی 
کنه قضایا را درک نکند.«۱۹  که  دستگاه حق داشت 
از این پس، روحانیت در رویکردی تازه به سیاست، 
سیاسی  سازمان  آن که  بدون  یافت  نهادی  نگرشی 

شود.
ــارزات روحــانــیــت مانند  مــب گــی هــاى  ویــژ از  یکی 
کمتر  خصلت  دیــگــر،  سیاسی  جنبش هاى  ســایــر 
گی موجب شد  این ویژ سازمان یافتۀ آن می باشد. 
قابل  آسانی  به  آن  اعضاى  زیــاد،  گسترۀ  به رغم  تا 
تشخیص نباشند و این، در نهایت میزان ضربه پذیرى 
کمتر می کرد. تعلق آنان به جنبش، بیشتر به  آنان را 
اعتقادى  اصــول  یا  و  اجتماعی  بینش  از  طــرفــدارى 
که همانا اعتقادات شیعی و  خاصی مربوط می شد 
براساس  که  از مراجع تقلید بود  آنان  کامل  تبعیت 
آمــاده  سیاسی  فعالیت هاى  در  مشارکت  بــراى  آن 
می شدند.۲۰ البته این بدان معنا نیست که روحانیت 
از یک چارچوب اصولی براى مبارزات خود برخوردار 
که  نبوده است، بلکه درست برعکس، امام خمینی 
طلایه دار این موج جدید بر ضد نیروهاى استبداد 
بود، براساس خطوط اصلی تفکر سیاسی خود، به 
طور بنیادین، رفتار سیاسی خود را تنظیم و عرضه 

پیش از این دوران، روحانیون 
مــــشــــارکــــت جــــو، بـــیـــشـــتـــر بــه 
دولــت ســتــیــزی و دولــت گــریــزی 
پیروزی  با  اما  می اندیشیدند؛ 
ــقــال  ــت ــقــــاب اســــامــــی و ان ــ ان
اندیشۀ  انقابیون،  به  قــدرت 
دولت سازی، مهم ترین مبنای 
ــان  کــنــش ســیــاســی در مــیــان آن

بود.
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که  نمود و پیروان وى نیز خود را مکلف می دانستند 
کنند. در همین چارچوب اعتقادى عمل 

رخداد انقلاب اسلامی به آفرینش نظم جدیدی 
میان  رابطه  و  انجامید  دینی  ارزش هــای  بر  مبتنی 
روحانیت و نظام سیاسی، رابطه ای هم پیوند شد. 
پیش از این دوران، روحانیون مشارکت جو، بیشتر 
به دولت ستیزی و دولت گریزی می اندیشیدند؛ اما با 
پیروزی انقلاب اسلامی و انتقال قدرت به انقلابیون، 

ــۀ دولــــــــت ســــــــازی،  ــ ــشـ ــ ــدیـ ــ انـ
کــنــش  ــای  ــنـ ــبـ ــن مـ ــریـ ــم تـ ــهـ مـ
ــود.  ــان ب ســیــاســی در مــیــان آنـ
ــال روحـــانـــیـــون در  ــع ــور ف ــض ح
سازه های حکومت و مناسبات 
آنان با نظام سیاسی، شرایطی 
در  دخـــالـــت  کـــه  آورد  پـــدیـــد 
ســیــاســت، مــفــهــومــی فـــراتـــر از 
نظارت و ارشاد یافت و آنان در 
اجــرا  و  سیاست گذاری  عرصۀ 
گــســتــرده ای  ــیــز، نــقــش هــای  ن

گرفتند. برعهده 
ــی، احـــتـــمـــال  ــ ــل ــ ــورک ــ بــــه ط
دخالت روحانیون در سیاست 
از  سیاسی  کــنــش هــای  ــروز  بـ و 
ــان، بـــه چــنــد عــامــل  ــ ســـوی آنـ

بستگی دارد:

۱. هرچه داعیه های سیاسی و اجتماعی مذهب 
زندگی  باشد، احتمال دخالت روحانیون در  بیشتر 

سیاسی بیشتر می شود؛
۲. هرچه روحانیون یک مذهب، به عنوان یک 
نیروی سیاسی از نظر تاریخی، موقعیت ممتاز و قوت 
بیشتری داشته باشند، احتمال دخالت مستقیم و 

گستردۀ آن ها در سیاست افزایش می یابد؛
۳. هرچه امکان تعبیر و تفسیرپذیری مذهب و 
متحول  شــرایــط  بــا  آن  تطبیق 
توانایی  باشد،  بیشتر  تاریخی 
ــۀ  ــل ــداخ ــون بــــــرای م ــ ــی ــ ــان ــ روح
افزایش  سیاست  در  مستقیم 

می یابد؛
۴. هرچه نهادهای مذهبی، 
منسجم تر  و  ســازمــان یــافــتــه تــر 
باشند، توانایی روحانیت برای 
بیشتر  ســیــاســت  در  دخـــالـــت 

می شود. ۲۱
ــی  ــاسـ ــنـ ــه شـ ــونـ گـ دربــــــــــــارۀ 
آن  نـــســـبـــت  و  روحـــــانـــــیـــــت 
بـــــا ســــیــــاســــت، بـــحـــث هـــای 
گرفته اســت.  ــی صـــورت  ــراوان ف
ــلـــب، مــنــطــق مــحــقــقــان در  اغـ
ــر پایۀ  گــونــه شــنــاســی هــا، ب ایـــن 
کــردارهــا و پــنــدارهــای افـــراد و یا 

گیر شدن در سیاستمراتب هویت حوزه ای سطوح در 

عدم درگیـــــــری در ســـــــــیاست )غیرعلاقه منــــد به ســــــــیاست(مرتبۀ نخست

مرتبۀ دوم
از دخالــت محــدود از سیاســت بــا هــدف تأثیرگــذاری بــر تصمیمــات 
سیاســی تــا علاقه منــد بــه مشــارکت فعــال اجتماعــی دارای پیامدهــای 

سیاســی 

مرتبۀ سوم
مشــارکت فعــال سیاســی از شــرکت در بحث هــای سیاســی، عضویــت 
انفعالــی و در مرحلــۀ بالاتــر، عضویــت فعــال در ســازمان های سیاســی 
کارزار بــرای تحصیــل مقامــات سیاســی و یــا داشــتن مقــام سیاســی. تــا 

کمینه

بیشینه

ضعیف

شدید

رخـــــداد انـــقـــاب اســـامـــی به 
مبتنی  جــدیــدی  نظم  آفرینش 
و  انجامید  ارزش هـــای دینی  بر 
نظام  و  روحانیت  میان  رابطه 
هم پیوند  رابــطــه ای  سیاسی، 
دوران،  ــن  ــ ای از  پــیــش  ــد.  ــ ش
روحانیون مشارکت جو، بیشتر 
به دولت ستیزی و دولت گریزی 
پیروزی  با  اما  می اندیشیدند؛ 
ــتــقــال  انـــقـــاب اســـامـــی و ان
اندیشۀ  انقابیون،  به  قــدرت 
دولت سازی، مهم ترین مبنای 
کــنــش ســیــاســی در مــیــان آنــان 

بود.
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دفتــر انتشــارات اســلامی، قــم، ۱۳۶۱.
۱۶. همان، ص۵۵. 

گرچه  جماعت هایی از روحانیون قرار داشته است. ا
این منطق قابل دفاع است، اما نکتۀ درخوری وجود 
دارد که گاهی از آن غفلت می شود و آن، سطح  بندی 
امر سیاست و میزان درگیر شدن در سیاست است. 

ــۀ  ــط ــود، راب کـــه مـــشـــاهـــده مــــی شــ هـــمـــان گـــونـــه 
سطح  و  ــوزه ای  حـ هویت  مــراتــب  میان  مستقیمی 
درگیرشدن در سیاست وجود دارد. آنانی که حوزوی 
تــرویــج آن  کسب مــعــارف دیــنــی و  بـــودن را تنها در 
می دانند، اساساً علاقه ای به سیاست از خود نشان 
نمی دهند. البته این عدم دخالت مربوط به علمای 
که به دلیل محدودیت های سیاسی  حاشیه نشینی 
کنار  سیاسی  کــارزارهــای  از  کمان  حا فــشــارهــای  و 

رفته اند نمی شود. 
شدت  با  که  حــوزوی  عالمان  نیز  دوم  مرتبۀ  در 
هستند،  اجتماعی  کنش  بــه  علاقه مند  ضعف  و 
با  آنــان  کنش گری  به طور معمول  که  قــرار می گیرند 
سیاست، نقاط تلاقی پیدا می کند و در مرتبۀ بعد، 
کنش گران علاقه مند به مشارکت فعال سیاسی قرار 

دارند.
که فهم موقعیت  گفت  در یک جمع بندی باید 
روحانیون، بستگی تامی به موقعیت نهاد دین دارد. 
ضددینی  یا  و  غیردینی  رفتارهای  انقلاب،  از  پیش 
تــجــددگــرا،  نــیــروهــای اجتماعی  بــرخــی  و  کــمــان  حــا
کنش گران حــوزوی را برای اقامۀ دین به  بخشی از 
انقلاب،  از  پس  شرایط  اما  کشاند؛  سیاست  عرصۀ 
بــرای دین و دیــن داری پدید  موقعیت برجسته ای 
دین  نــهــاد  ــروزه  امــ کــه  اجتماعی  نــقــش هــای  آورد. 
عهده دار آن گشته، بسیار فراتر از نظام تعلیم و تربیت 
و تبلیغ دینی اســت. تغییر موقعیت نهاد دیــن، به 
ساخت  و  انجامیده  روحانیون  موقعیت  دگردیسی 

هویت جدیدی برای حوزویان رقم زده است. 
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جایگاه شناســی  حــوزه؛  بــه  نگاهــی  ســعید،  هلالیــان،   .۱۷
شــیعه،   علمیــۀ  حوزه هــای  و  روحانیــت  تحلیلــی  توصیفــی- 

قــم،۱۳۹۳. فــردا،  کتــاب  ص۵۱-۵۰، 
۱۸. زهیــری، علیرضــا، عصــر پهلــوی بــه روایت اســناد، ص۲۴۴، 

نشــر معارف، قــم، ۱۳۷۹،۱۳۷۹.
گــذرى بــر »نهضــت امــام«  ۱۹. خامنــه ای )آیــة الله(، ســیدعلی، 
از زبــان مقــام معظــم رهبــرى، »مجلــۀ پانــزده خــرداد«، ش۱۴، 

ص۷۰، ۱۳۸۶.
۲۰. مفهــوم به کارگرفتــه شــده در جنبــش، براســاس برداشــتی 
اســت از تــام باتامــور، جامعه شناســی سیاســی، ص۵۶، ترجمــۀ 

کیهــان، تهــران، ۱۳۶۶. کاشــانی،  منوچهــر صبــورى 
ص۲۲۲،   سیاســی،  جامعه شناســی  حســین،  بشــیریه،   .۲۱

تهــران،۱۳۷۶. نــی، چــاپ ســوم،  نشــر 



کــه هــدف اصلــی آن،  آسیب شناســی، بــه نوعــی از مطالعــات علمــی اطــاق می شــود 
تکمیــل و تأمیــن فرآیندهــای مناســب بــرای دفــع یــا رفــع آفــات و آســیب ها می باشــد. 
کالبــد جامعــه  کالبــد انســانی و  در علــوم اجتماعــی، بــا مشابهت  ســازی هایی میــان 
گرایــش مطالعــات بــه نــام »آسیب شناســی اجتماعــی«۱ جهــت مطالعــه عوامــل و  نیــز 
ریشــه های بی  نظمی هــا و بیماری هــای اجتماعــی پدیــد آمــده اســت. نگارنــده در نظــر 
کیــد بــر دیــدگاه امــام خمینــی و  دارد براســاس همیــن رویکــرد آسیب شناســانه و بــا تأ
ــیب های  ــی، آس ــوزه  انقاب ــان ح ــن آسیب شناس ــوان بزرگ تری ــه عن ــه ای، ب ــة الله خامن آی
کــه  اساســی ایــن نهــاد دینــی را شناســایی و تبییــن نمایــد. مدعــای نوشــتار ایــن اســت 
ــر،  ــب و تحج ــی، تعص ــی دین ــوزه از آزاداندیش ــدن ح ــه دورش ــر ب ــه منج ک ــی را  چالش های
کارآمــدی، انســدادهای فکــری، فقــدان آینده نگــری و خدشــه در وفــاداری سیاســی  نا
انقابــی  حــوزه   سیاســی  تفکــر  آســیب های  مهم تریــن  عنــوان  بــه  می تــوان  می شــود، 

کــرد. تلقــی 

محسن مهاجرنیا
استادیار پژوهشگاه

فرهنگ و اندیشه اسلامی

آسیب شناسی تفکر 
انقلابی گری در حوزه 
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مفهوم حوزه  انقابی
از  صحیــح  درک  منظــور  بــه 
بایــد آن  مفهــوم انقلابی بــودن، 
ــرد.  ک را از نظــر مبدعــش بررســی 
ایــن اســاس، جهــت تبییــن  بــر 
کلام مقام  معنــای دقیــق آن، بــه 
معظــم رهبــری رجــوع می شــود. 
کلام ایشــان، از  حــوزه  انقلابــی در 
کار رفتــه  ــه  ــون ب گ گونا حیثیــات 

اســت: 
گی هــای  ویژ بــه  تعریــف  الــف( 
بــه  انقلابی بــودن  احساســی: 
اوصــاف  از  برخــورداری  معنــای 
فــی  کــه  پرتحــرک  و  هیجانــی 
و  شــور  انــرژی،  دارای  نفســه 

اســت؛۲ احســاس 
بــه  انقلابی بــودن  فعالانــه:  کنــش  بــه  تعریــف  ب( 
انقــلاب  کنــش فعالانــه در همــه  عرصه هــای  معنــای 
ــع  ــا متوق ــلاب از آن ه ــا انق ــی هرکج ــت. یعن ــلامی اس اس

باشــند؛۳ داشــته  حضــور  بــود، 
ج( تعریــف براســاس پای بنــدی بــه انقــلاب اســلامی: 
انقلابی بــودن یعنــی التــزام فکــری و عملــی بــه مبانــی، 
اصــول و آرمان هــای انقــلاب اســلامی.۴ براســاس ایــن 
کــه در هــر دو بُعــد نظــر  کســی اســت  تعریــف، انقلابــی 
کســی  گــر  و اقــدام، در میــدان انقــلاب حضــور دارد و ا
از ایــن دو بُعــد برخــوردار بــود، بــه آن »انقلابــی مثبــت« 
گــر تنهــا بــه لحــاظ فکــری و نظــری  گفتــه می شــود؛ امــا ا
التــزام داشــته باشــد و در عرصــه  عمــل ملتــزم نباشــد، 
بــا  بنابرایــن،  می شــد.۵   نامیــده  منفــی«  »انقلابــی 

لحــاظ ایــن مبنــا، انقلابی گــری امــری نســبی اســت؛
د( تعریــف براســاس رویکــرد جامــع اوصــاف و التزامــات 
فکــری، اعتقــــــــادی و عملــی: برایــن اســــــاس، حـــــــوزه  
خردمندانــه،  »عادلانــه،  از:  اســت  عبــارت  انقلابــی 
بــدون  و  قاطعانــه  منصفانــه،  دلســوزانه،  دقیــق، 

کــردن.«۶ عمــل  رودربایســتی 
کلــی، وجــه جامــع بیــن  هـــ( تعریــف مختــار: بــه طــور 
کــه حــوزه  انقلابــی در تــراز  تعاریــف بیان شــده آن اســت 

انقــلاب اســلامی، حــوزه ای اســت 
اعتقــاد  از  برخــورداری  بــا  کــه 
مبانــی،  بــه  نســبت  گاهــی  آ و 
ارزش هــای  و  آرمان هــا  اصــول، 
عرصــه   در  اســلامی،  انقــلاب 
بــا  شــرایط  تناســب  بــه  اقــدام 
بیشــترین شــور، انــرژی و روحیــه  
در  را  خویــش  التــزام  مقاومــت، 
جان فشــانی  و  دفــاع  تبییــن، 
داشــته  اســلامی  انقــلاب  راه  در 

باشــد.

آسیب شناسی حوزه  علمیه
مقصـــــــــود از »آســــــیب شـــــناسی 
حــوزه   کــه  اســت  آن  حــوزه« 
علمیــه بــه مثابــه  یــک نهــاد دینــی و علمــی بــا پیکــره ای 
ــی  ــی و بیرون ــدد درون ــل متع ــوی عوام ــد، از ســــــ واحـــــــ
در معــرض آفــات، موانــع، تهدیــدات و مشــکلاتی اســت 
کــه بــا هــدف سالم ســازی، ایــن عوامــل شناســایی و 
می شــود.  پیشــنهاد  آن هــا  رفــع  و  دفــع  زمینه  هــای 
و  معرفتــی  ســنخ  از  اســت  ممکــن  آســیب ها  ایــن 
اجتهــادی،  روش  در  کارآمــدی  نا ماننــد  روشــی، 
افراطــی  عقل گرایــی  خرافــه،  غلــو،  بدعــت،  تحریــف، 
آســیب های  اســت  ممکــن  و  باشــد؛  اخباری گــری۷  و 
عالمــان  بــه  کــه  باشــد  کارکــردی  یــا  و  روان شــناختی 
دینــی و حوزه هــای علمیــه برمی گــردد. بــر این اســاس، 
ویــژه ای  اهمیــت  از  آفــات،  و  آســیب ها  شــناخت 
برخــوردار اســت. لــذا بــر حوزه هــای علمیــه و عالمــان 
همــه   در  پویــا  اجتهــادی  بــا  کــه  اســت  فــرض  دینــی 
کلامــی، فقهــی و قرآنــی، اســلام  زمینه هــای فلســفی، 
را متناســب بــا نیازهــای بشــر امــروز ارائــه نمــوده و بــا 
شــبهات  و  ســؤال ها  اســتقبال  بــه  عالمانــه،  نگاهــی 

بشــتابند. جدیــد 
مهم تریــن  شناســایی  تحقیــق،  ایــن  رســالت 
بــه  دســتیابی  مانــع  کــه  اســت  سیاســی  آســیب های 
حــوزه  انقلابــی بــر مبنــای اســلام نــاب محمــدی؟ص؟ 
هــر  آسیب شناســی  کــه  اســت  طبیعــی  اســت. 

مــقــصــود از »آســیــب شــنــاســی 
ــــه حــــوزه   ک ــت  ــ ــوزه« آن اسـ ــ ــ حـ
علمیه به مثابه  یک نهاد دینی 
و علمی بــا پیکره ای واحـــد، از 
ســوی عــوامــل متعدد درونـــی و 
بیرونی در معرض آفات، موانع، 
است  مشکاتی  و  تــهــدیــدات 
کــه بــا هــدف ســالــم ســازی، این 
عوامل شناسایی و زمینه  های 
آن هــــا پیشنهاد  رفـــع  و  دفـــع 

می شود.
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بــه شناســایی  پدیــده، مســبوق 
از  قبــل  آن،  چیســتی  دقیــق 

اســت. آســیب  عارض شــدن 
 

انقابــی  حــوزه   شــاخصه های 
بــودن

خامنــه ای،  آیــة الله  منظــر  از 
معنــای  بــه  چــه  انقلابی بــودن، 
کنــش  بینــش و چــه در معنــای 
یــا التــزام، دارای شــاخصه هایی 

اســت: 
پای بنــــــدی  شاخصــــــــه    .۱
ارزش هـــــای  و  مبانــی  بــه 
انقــلاب؛ و  اســلام  اساســی 

همــت  و  انقــلاب  آرمـــــــــان های  هدف گیــری   .۲
بــه آن هــا؛ بــرای رســیدن  بلنــد 

کشور؛ ۳. شاخـــــــصه  پای بندی به استقلال 
۴. شــاخصه  حســــــاسیت در برابــر دشــمن و نقشــه  

دشــمن و عــدم تبعیــت از آن؛
۵. شاخصه  تقوای دینی و سیاسی؛۸

اســت  آن  نشــــــــــانگر  شاخصه هــــــا،  ایــن  مجموعــه  
و  ظاهــری  شــعارهای  بــه  تنهــا  انقلابی گــری،  کــه 
صِــرف  و  مقطعــی  کنش هــای  وا و  کنــش  ظهــور 
شــعاری  موضوع گیــری  و  آرمانــی  جهت گیری هــای 
در مقابــل دشــمن نیســت؛ بلکــه اتصــاف بــه خصلــت 
التــزام  و  صحیــح  شــناخت  بــه  منــوط  انقلابی گــری، 
بــه بنیادهــای اعتقــادی و معرفتــی و  نظــری نســبت 
بینشــی و ارزشــی اســلام و انقــلاب اســت و وفــاداری، 
تــا  می باشــد  آن هــا  بــه  عملــی  التــزام  و  پای بنــدی 
براســاس آن هــا، جهت گیــری غایــی و آرمانــی انقــلاب 
ظرفیت هــا  همــه   از  اســتفاده  بــا  و  تنظیــم  اســلامی، 
در  متعالــی،  آرمان هــای  بــه  دســتیابی  فرصت هــا،  و 
گرفتــه شــود. حرکــت انقلابــی دقیــق، مســتحکم  نظــر 
آرمانــی«،  »غایــات  تــا  بینشــی«  »مبــدأ  از  مســتمر  و 
اســتقلال  بــه  »پای بنــدی«  از  برخــورداری  مســتلزم 
کشــور، »دشمن شناســی« صحیــح و »حساســیت« در 
مقابــل دشــمنان و »التــزام عملــی« بــه تقــوای دینــی و 

اســت.   سیاســی 

آسیب هـــــــای  گونه شــــــــــناسی 
سیاســی حــوزه

بــرای  کــه  مصادیقــی  و  مــوارد 
بیــــــــــان  »آسیــــــــب«  تحقــــــــــق 
می شــود، همــه در یــک ســطح 
از  برخــی  نیســتند.  رتبــه  و 
ــر  آســیب ها ممکــن اســت در براب
»انقلابی گــری« دارای تأثیــر زیــاد 
باشــد و برخــی از آن هــا بالعکــس 
جــــــــزئی داشــته  تأثیرگـــــــــذاری 
آســـــــــیب ها  از  برخــــی  باشـــــــد. 
داشــته  اندیشــگی  و  فکــری  ماهیــت  اســت  ممکــن 
باشــد و برخــی بــه حــوزه  عمــل مربــوط باشــد. برخــی 
از آســیب ها ممکــن اســت ســبب تضعیــف اهــداف و 
آرمان هــا باشــد و برخــی مبانــی اعتقــادی و فکــری را 
تخریــب نمایــد. از ایــن رو، تــلاش شــد تــا بــا شناســایی 
عرصــه   پنــــــــج  در  نوشـــــــتار  مهــم،  آســیب های 
»آینده نگـــــــری«،  اندیشــه«،  »تولیــــــــد  اســــــــــاسی 
و  تعــارض  حــــــــل  »مکانیسم هـــــــای  »عقـــــــــلانیت«، 
تزاحــم« و »وفــاداری بــه نظــام سیاســی« متمرکــز شــود.

الف( آسیب های عدم تولید اندیشه
حــوزه  وظیفــه   محوری تریــن  کــه  اســت  آن  حقیقــت 
»تولیــد معرفــت دینــی« اســت و جایــگاه انقلابی بــودن 
در  حــوزه  مشــارکت  میــزان  بــا  وثیقــی  پیونــد  حــوزه، 
بــاور نگارنــده،  بــه  تولیــد علــم دینــی و انســانی دارد. 
عرصــه   در  »انقلابی گــری«  گــی  ویژ بــه  حــوزه  اتصــاف 
کــه حــوزه  دانــش و اندیشــه، زمانــی محقــق می شــود 
بتوانــد بــا فعال ســازی دســتگاه معرفتــی و اجتهــادی 
فرهنگــی،  زندگــی  عرصه هــای  همــه   در  خویــش، 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی حضــور فعــال داشــته 
باشــد و بــا رصــد نیازهــا و ضرورت هــا، دانــش، اندیشــه 
و نظریــه  متناســب آن را شناســایی و به هنــگام، تولیــد 
گــر حــوزه نتوانــد »دانش هــای«  نمایــد.۹ به طوری کــه ا
متناســب بــا نیازهــای جامعــه و ضرورت هــای »نظــام 
اســلامی« و آرمان هــا و ارزش هــای »انقــلاب اســلامی« را 

ــر حـــوزه نتواند  گ کــه ا بــه طــوری 
ــنــاســب با  »دانـــــش هـــــای« مــت
نیازهای جامعه و ضرورت های 
»نــظــام اســامــی« و آرمــان هــا و 
ارزش هــای »انقاب اسامی« 
ــد، اســاســی تــریــن  ــن ک را تــولــیــد 
ــه  تــفــکــر »حـــــوزه  انــقــابــی«  ــای پ
ــی«، دچــار  ــامـ و »انـــقـــاب اسـ

تزلزل می شود. 
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کنــد، اساســی ترین پایــه  تفکــر »حــوزه  انقلابــی« و  تولیــد 
»انقــلاب اســلامی«، دچــار تزلــزل می شــود. 

نظریه پــردازی  و  دانــش  تولیــد  ضــرورت  بنابرایــن، 
اقتضائــات،  بــه  )پاســخ  بیرونــی  بُعــد  از دو  در حــوزه، 
تغییــرات و نیازهــای جامعــه  اســلامی( و درونــی )بهبــود 
کیفیــت نظــام آمــوزش، تبییــن، تبلیــغ و دفــاع عالمانــه 
از اســلام( مــورد توجــه اســت. بــا مــروری اجمالــی بــه 
کــرد  داوری  می تــوان  خوبــی  بــه  موجــود،  وضعیــت 
کــه شــکاف عمیقــی میــان عرضــه و تقاضــای دانــش 
کاســتی ها،  انســانی- اســلامی وجــود دارد. دلایــل ایــن 

برمی گــردد: ذیــل  آســیب های  بــه 
۱. فقدان نقشه  جامع علمی در حوزه؛

۲. ابهام در جایگاه تولیدی حوزه؛
۳. ضعــف شــدید در مهندســی علــم، مدیریــت پژوهــش 

و ســامان دهی پژوهشــگران؛
۴.گسســــــــت میــــان واقعیــــــات 
و نیازهــــــــــا بــا دســــــــتگاه تولیــد 

اندیشــه.
تــا  شــده  ســبب  آســیب ها  ایــن 
انقــلاب  پابه پــای  نتوانــد  حــوزه 
نیازهــای  پاســخ گوی  اســلامی 
ــی  ــن رو، یک ــد. از ای ــی باش معرفت
از آســیب های جــدی در ضعــف 
اتصــاف بــه »انقلابی گــری« حــوزه، 
ضعــف یــا ناتوانــی در »تولیــد علــوم 
انســانی - اســلامی« متناســب بــا 
شــرایط نظــام اســلامی و انقــلاب 

اســلامی اســت.
ب( فقـــــــــدان مکانیسم هــــــــای 

حــل تعارضـــــــــــات و تزاحمــات
و  تزاحــم  و  تعــارض  مســئله  
در  آن  بــا  مواجهــه  چگونگــی 
بــه  تحقــق،  و  تفکــر  مرحلــه 
کــه  اســت  مهــم  انــدازه ای 
تعارض هــا  نــوع  ایــن  می تــوان 
»عقلانیــت  تجلّــی  محــل  را 
تعــارض  دانســت.  اجتماعــی« 

یعنــی مضمــون نظریه هــای علمــی یــا مدلــول دو یــا چنــد 
دلیــل لفظــی قطعــی، بــا یک دیگــر تنافــی داشــته باشــند؛ 
بــه طــوری کــه مضمــون هریــک، نفــی مدلــول و مضمــون 
دیگــرى باشــد و عــرف در نــگاه اولیــه، جمــع میــان آن هــا 
را امکان  ناپذیــر بدانــد. بــرای نمونــه، دو نظــر در بــاب 
کــه یکــی از آن  سیاســی بودن حــوزه وارد شــده اســت 
دو می گویــد: »حــوزه بایــد سیاســی و انقلابــی باشــد« و 
دیگــــــــری می گـــــــــــوید: »حــوزه نبایــد بــه سیاســت آلــوده 
شــود«. مقصــود از تزاحــم، یعنــی ناســازگاری و تمانــع دو 

۱۰ عمــل«.  »مقــام  در  تکلیــف  دو  و  حکــم 
به طور کلـــــــی، یکــی از راه هــــــــــای خــروج از انســدادها و 
بن بســت ها و نشــان دادن روحیــــــه  انقلابی و حضور در 
صحنــه  زندگــی اجتمـــــــــاعی بــرای حوزه هـــــــــای علمیــه، 
قـــــــــدرت حــــــــــــل ایــن تعارضــات و تزاحــــــمات اســت.۱۱ 
مســئله  تعــارض و تزاحــم در همــه  عرصه هــای فکــری، 
حقوقــی،  و  فقهــی  اخلاقــی، 
واقعیــات  و  حقایــق  مثابــه   بــه 
دارد.  وجــود  اجتماعــی  زندگــی 
جــدی  زمانــی  آن  اهمیــت 
کــه تعارضــات در قلمــرو  می شــود 
جامعــه و سیاســت و در پیونــد 
ایــن  در  باشــند.  حکومــت  بــا 
مــوارد، لازمــه  ترجیــح هــر طــرف، 
ســنگین  هزینه هــای  پرداخــت 
در ابعــاد ملــی و همگانــی اســت. 
امــروزه امثــال ایــن تزاحمــات در 
جامعه  اســلامی و نظام اســلامی، 
فــراروی حوزه هــای علمیــه قــرار 
آن  حــل  بــه  موظــف  کــه  دارد 
اســت و »شــاخصه  انقلابی گــری 
می شــــــــود  محســوب  حــــــوزه« 
تصمیم گیــری  در  ناتـــــــــوانی  و 
آســیب  به هنــگام،  و  انقلابــی 
بزرگــی بــرای حــوزه  انقلابــی اســت. 
امــروزه تصــور از حــوزه  انقلابــی آن 
اســت کــه بــا حضــور فعــال در همــه  
خارجــی  و  داخلــی  عرصه هــای 

 امـــروزه تصور از حــوزه  انقابی 
کـــه بـــا حــضــور فــعــال  آن اســـت 
در هــمــه  عــرصــه هــای داخــلــی 
بــا  مـــواجـــهـــه  در  خــــارجــــی  و 
ــه در قــلــمــرو  کـ تـــعـــارض هـــایـــی 
وظایف اوســت، با سکوت و یا 
کنار آن نگذرد،  انکار تعارض از 
بــا درک درســت واقعیت  بلکه 
ــــرای حل  ــعــارض هــا و تـــاش ب ت
آن هــــــــا، در صـــحـــنـــه بـــودن و 
کــردن« خــود را  »انقابی عمل 
نــشــان بــدهــد. تشخیص اهــم 
که  و مــهــم و تــرجــیــح احــکــامــی 
تقدم زمانی دارند، احاله دادن 
دنــبــال  و  مکلف  تشخیص  ــه  ب
ــت گــشــتــن،  ــ ــی ــ ــح ــ مــــنــــاط ارج
نیازمند اجتهادی پویا و کارآمد 

و انقابی است. 
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تعارض هایــی  بــا  مواجهــه  در 
ــا  کــه در قلمــرو وظایــف اوســت، ب
کنــار  ســکوت و یــا انــکار تعــارض از 
آن نگــذرد، بلکــه بــا درک درســت 
واقعیــت تعارض هــا و تــلاش بــرای 
و  صحنه بــودن  در  آن هــا،  حــل 
کــردن« خــود را  »انقلابــی عمــل 
اهــم  تشــخیص  بدهــد.  نشــان 
کــه  احکامــی  ترجیــح  و  مهــم  و 
تقــدم زمانــی دارنــد، احالــه دادن 
دنبــال  و  مکلــف  تشــخیص  بــه 
منــاط ارجحیــت گشــتن، نیازمنــد 
کارآمد و انقلابی  اجتهادی پویا و 

اســت. 
و  تحــــــجر  دام  در  گرفتــاری  ج( 

تصلــب
کــه بــرای حــوزه   بــا توصیف هایــی 
نظــر  بــه  شــد،  اشــــــــاره  انقلابــی 
انقــــــــلابی بـــــــــودن،  می رســـــــــد 
تــراز منطقــی حــوزه  علمیــه اســت 
خصلــت  دو  آن،  طرفیــن  در  کــه 
و  تحجــر  تفریــط،  و  افــراط 
انفعــال قــرار می گیــرد. ایــن دو از 
مهم تریــن آســیب هایی هســتند 

تهدیــد می کننــد. تحجــر دینــی،  را  کــه حــوزه  علمیــه 
اندیشــه را بــه انســــــداد و انجمــاد و اندیشــــــــمند را بــه 
تصلــب، تعصــــــــب، تنگ نظــری، قشــری گری و روش 
اندیشـــــــیدن را بــه تعصــب می کشــاند و انفعــال عالمــان 
دینــی، تفکــر و متفکــر و روش او را بــه ســوی تظاهــر، 
بنابرایــن،  می بــرد.  بی هــــــــویتی  و  ازخودبیـــــــــــگانگی 
گــی در همــه  ابعــاد، حــوزه را دچــار آســیب  ایــن دو ویژ

. می کننــد
عقلانیــت حــوزه  انقلابــی، نافــی هرگونــه توقــف، تســلف 
یــک  بــر  تحجــر  و  غیرعقلانــی  پافشــاری  و  انفعــال  و 
عقیــده یــا رفتــار اســت. بســتن دریچــه  ذهــن و انســداد 
و  دیگــر  اندیشــه های  قبــال  در  رفتــار  انقبــاض  و  فکــر 
بی اعتنایــی بــه اندیشــمندان، مســیری »غیرانقلابــی« 

تلقــی می شــود بــه بــاور نگارنــده، 
می توانــد  زمانــی  علمیــه  حــوزه  
بــه  را  انقلابی بــودن  وصــف 
کــه مــرز خویــش را بــا  دســت آورد 
افــراط و  تحجــر، مقدس مآبــی، 
تفریــط و رفتارهــای غیرعقلانــی 

نمایــد.۱۲ مشــخص 
شــاخصه های تحجــر ســـــیاسی 
غیرانقــــــــــــلابی،  تحــــــــجر  بــرای 
ح ذیــل  گی هایــی بــه شـــــــــر ویژ

ــت: ــده اس ــان ش بی
۱. مقدس مآبی؛۱۳ 

و  ۲.انعـــــــــــــــطاف ناپـــــــــــــذیری 
 ۱۴ ســخت گیری؛

۳. خردستیزی و عقل گریزی؛۱۵
ک نقش اقتضائات  ۴. عــدم ادرا

عصری؛۱۶
۵. جزم اندیشی؛۱۷

۶. واپس گرایی؛۱۸
۷. شخصیت زدگی؛

۸. انتقادناپذیری؛۱۹
برابــر تحــول  ایســـــــتادگی در   .۹

انقلابــی.۲۰
در  آینــــده نگری  فقــــــــــدان  د( 

سیاســی فکــر  منظومــه   چارچــوب 
خردمندانــه،  اندیشــه ورزی  و  کارآمــد  سیاســی  تفکــر 
خ می دهــد و متناســب بــا زمــان بــه  همــواره در زمــان ر
ــی را  ــری و دوراندیش ــت آینده نگ ــی رود و ظرفی ــش م پی
گذشــته   در درون خویــش می پرورانــد. براســاس تجربــه  
حــوزه  علمیــه و وضعیــت موجــود آن، در مــورد آینــده 
هیــچ چشــم انداز قطعــی و یقینــی وجــود نــدارد و اصــولًا 
ــه   ــوزه  علمی ــت. ح ــت اس ــدم قطعی ــه ع ــن ب ــده، قری آین
امــروز بایــد بــا شناســایی روندهــای در حــال ظهــور و 
مســائل بالقــوه و شناســایی نتایــج احتمالــی حاصــل از 
گزینه هــای  وقــوع ایــن روندهــا، بــه تدویــن ســناریوها و 
اقــدام  آینــده  دربــاره  فرضیه هــای مختلــف  احتمالــی 
گزینــه ای بــرای  نمایــد. بــرای نیــل بــه ایــن مهــم، هیــچ 

مهم ترین  واپس گرایی:  آسیب 
آسیب حــوزه  علمیه در مقابل 
که  ــگـــری« آن اســــت  ــنـــده نـ »آیـ
براساس روش تکاملی و خطی 
تاریخی، همواره خود را بر مدار 
گذشته قرار دهد و  تجربه های 
تحول جهشی از آن را انحراف 
امـــام خمینی  ــدانــد.  ب از مسیر 
با تحول بنیادی در بسیاری از 
روش هــا و رویکردها، توانست 
ــود  ــه وج ــی را ب ــام ــاب اس ــق ان
پذیرش  تجربه   بــر  او  ــر  گ ا آورد. 
ــم بـــر وجـــود  ــال ــس ــاری و ت ــ ــب اجــ
»ولایــت  کــنــار  در  شاهنشاهی 
فقیه« باقی می ماند و همانند 
نظریه  »دولت در دولت« شیخ 
که شش صد سال مبنای  مفید 
فــکــر ســیــاســی در تــشــیــع بـــود، 

هرگز موفق نمی شد.
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حــوزه  علمیــه جــز تمرکــز بــر »آینده پژوهــی« وجــود نــدارد 
و بایــد تمــام بخش هــای آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی 
و تعامــلات درونــی و بیرونــی خــود را بــر تــراز ایــن رویکــرد 
قــرار دهــد. ضــرورت آینده نگــری و برنامه ریــزی حــوزه 
جایــگاه  در  را  حــوزه  ناخواســته،  تحــولات  قبــال  در 
آســیب  ســه  بــه  ادامــه  در  می دهــد.  قــرار  »انقلابــی« 

موجــود اشــاره می شــود:
علمیــه  حــوزه   آســیب  مهم تریــن  واپس گرایــی:   .۱
ــه براســاس روش  ک در مقابــل »آینده نگــری« آن اســت 
مــدار  بــر  را  خــود  همــواره  تاریخــی،  خطــی  و  تکاملــی 
از  جهشــی  تحــول  و  دهــد  قــرار  گذشــته  تجربه هــای 
آن را انحــراف از مســیر بدانــد. امام خمینــی بــا تحــول 
بنیــادی در بســیاری از روش هــا و رویکردهــا، توانســت 
تجربــه   بــر  او  گــر  ا آورد.  وجــود  بــه  را  اســلامی  انقــلاب 
شاهنشــاهی  وجــود  بــر  تســالم  و  اجبــاری  پذیــرش 
هماننــد  و  می مانــد  باقــی  فقیــه«  »ولایــت  کنــار  در 
ــش صد  ــه ش ک ــد  ــیخ مفی ــت« ش ــت در دول ــه  »دول نظری
هرگــز  بــود،  تشــیع  در  سیاســی  فکــر  مبنــای  ســال 
گــر امام خمینــی مبنــای »دولــت  موفــق نمی شــد. یــا ا
کرکــی  محقــق  اذنــی  عــادل  ســلطان  فقیــه  تلفیقــی« 
مفیــد  شــیخ  الگــوی  جایگزیــن  دویست ســال  کــه 

فقیــه  تلفیقــی«  »دولــت  و  شــد 
ســلطان مشــروط علامــه نائینــی 
قطــع  طــور  بــه  می پذیرفــت،  را 
مکتــب  انقلابــی  شــوکت  امــروز 
دنــــــــــــیا  در  اهل البیـــــــــت؟عهم؟ 
زمانــی  امــا  نبــود.  طنین انــداز 
از  عبــور  و  آینــده  طراحــی  بــه 
ــدام  ــته اق گذش ــخ  ــای تل تجربه ه
کــه فرمــود: »اصــل نظــام  نمــود 
شاهنشــاهی از اول نظــام باطــل 

اســت.«۲۱ بــوده  غلطــی  و 
ــود  ــرایانه: وجــــــ ۲.منفعت گـــــ
کــه  ایــن تفکــر در حــوزه  علمیــه 
ســنت  می کننــد،  تصــور  برخــی 
ارزشــمند ســیره  ســلف صالــح را 
کــه  کــرد  نبایــد فــدای آینــده ای 

عــدم قطعیــت، خصیصــه  ذاتــی آن اســت. همیــن امــر 
ســبب شــده اســت تــا بــرای همان هــا، عــدم تدبیــر و 
دوراندیشــی و آینده نگــری توجیــه شــود و فرصت هــای 
کمیــت ایــن  گران بهــا را از دســت بدهنــد. متأســفانه حا
شــده  زیــادی  خســارت های  ســبب  حــوزه،  در  تفکــر 
دنیــای  تحــولات  برابــر  در  کارآمــدی حــوزه  نا و  اســت 

متغیّــر امــروزی، متأثــر از ایــن اندیشــه اســت.
عــدم  کــه  اســت  روشــن  انفعالــی:  کنــش  وا  .۳
اشــراف بــه تحــولات آینــده و فقــدان برنامه ریــزی بــرای 
آینده هــای محتمــل، حــوزه را در جایــگاه انفعالــی قــرار 

می دهــد.
هـــ( ناتوانــی در اتصــال حلقــه  وفــاداری بیــن نظــام 

اصالــی و نیابــی
یکــی از ابعــاد تفکــر انقلابــی حــوزه، وفــاداری نســبت بــه 
هویــت اعتقــادی، تعلــق بــه بنیادهــای معرفتــی، تعهــد 
برخاســته  ارزش هــای  بــه  التــزام  اصــول،  بــه  نســبت 
ســبب  حــوزه  در  علقه هایــی  چنیــن  اســت.  حــوزه  از 
کمیــت  بالندگــی، پویایــی و پایایــی آن شــده اســت. حا
تاریــخ،  علمیــه در طــول  بــر حــوزه   رویکــردی  چنیــن 
موجــب شــده اســت تــا مجموعــه ای بــه هــم پیوســته، 
درونــی  انســجام  بگیــرد.  شــکل  مکمــل  و  منســجم 
حــوزه، بــرای ایــن نهــاد شــرایطی 
تــا  اســت  آورده  وجــود  بــه  را 
نهادهــای  از  بســیاری  برخــلاف 
وفــــــــاداری  نــــــوعی  مشــــــــــابه، 
بــه  خویــش  درون  در  نهــادی 
کــه نتیجــه  آن،  ســامان برســاند 
بــود.  اســلامی  انقــلاب  پیــروزی 
گی هــای برجســته  نهــادی در  ویژ

ح ذیــل اســت: حــوزه بــه شــر
۱. عنصــر معنویــت، اخــلاص 
و قــرب الهــی، خمیرمایــه  هویــت 
و  اســت  حــــــــوزه  در  ســازمانی 
انگیــزه   دارای  حــوزوی  افــراد 
متعالــی  اهــــــداف  و  الــــــــــهی 

؛ هستـــــند
فاضــــــل  و  طلـــــــــــبه  هــر   .۲

وجــود  منفعت گرایانه:  آســیــب 
که  ایــن تفکر در حـــوزه  علمیه 
بــرخــی تــصــور مــی کــنــنــد، سنت 
ارزشــمــنــد ســیــره  ســلــف صالح 
که  کــرد  را نباید فــدای آیــنــده ای 
عــدم قطعیت، خصیصه  ذاتی 
ــر سبب  ــ ــت. هــمــیــن ام ــ آن اسـ
شــده اســت تــا بــرای همان ها، 
ــدیـــشـــی  عــــدم تــدبــیــر و دورانـ
ــنـــده نـــگـــری تــوجــیــه شــود  و آیـ
گــران بــهــا را از  و فــرصــت هــای 

دست بدهند. 



۲۶
ه | 

حوز
ی 

اد
تق

ی ان
لیل

تح
مه 

ل نا
فص

و  بــوده  ســازگار  حــوزه  ســازمان  کلیــت  بــا  حــوزوی 
احســاس هویــت صنفــی و ســازمانی دارد و وفــاداری 
کاری و تــلاش مضاعــف و زمینــه   صنفــی، ســبب فــدا

اســت؛ شــده  داخلــی  خلاقیت هــای  بــروز 
۳. در حــوزه، افــراد متناســب بــا علاقــه، اســتعداد 
نتیجــه   کــه  می کننــد  خدمــت  خــود  مهارت هــای  و 
آن، نشــاط و تــلاش خســتگی ناپذیری اســت. نشــاط 
از  حــوزه  اعضــای  تــا  اســت  شــده  ســبب  ســازمانی، 
غیبــت، تأخیــر و تــرک تعلــق خویــش بــه حــوزه پرهیــز 

کننــد؛
دارای  اجتماعــی،  شــئون  لحــاظ  بــه  فــرد  هــر   .۴
بالاتریــن  از  یکــی  و  اســت  احترامــی  قابــل  شــخصیت 
را در  نفــس  بــه  اعتمــاد  کــه می توانــد حــس  عواملــی 
کــه انســان بــا انجــــــــام آن  کاری اســـــــــت  فــرد برانگیــزد، 
احســاس رضایــت، احتـــــــــرام و مفیدبــودن می کنــــــد؛

۵. شــوق پیشــرفت و ارتقای علمی و داشــتن غنای 
کار و ســازمان حــوزوی  معنــوی، تصویــر خوشــایندی از 
بــرای طلبــه بــه وجــود مــی آورد. نظــام حــوزه هــم بــه ایــن 

کمــک می کنــد؛ ذهنیــت 
۶. احســــــــاس هــــــــــــــم دلی، 
ــه   ــمراهی همـــــــ ــی و هـــــــ هم افقـــ
حوزویان، اعم از مراجع، اســاتید 
و طــلاب، ســبب تقویــت انســجام 
درونی و حرکت پرشــتاب از وضع 
موجــود بــه ســمت وضــع مطلــوب 
اســت و همــگان تــلاش می کننــد 
کیفــی حــوزه  کمّــی و  تــا بــه ارتقــای 

کننــد؛ کمــک 
و  درونــــــــــی  نـــــــــظارت   .۷
ــی  ــای فرهنگ ــز، فض غیرتحکم آمی
وجــود  بــه  حــوزه  در  معنــوی  و 
آورده است تا افراد و ساختارها با 
رضایــت کامــل بــه اصــلاح خویــش 

کننــد؛ اقــدام 
بـــــــــاز  تصمیم گیری هــای   .۸
بــه  حوزویــان  بدنــه   رضایــت  و 
نظریــات بــزرگان حــوزه در امــور و 

سرنوشــت مشــترک حــوزوی، احســاس تعلــق و رضایــت 
را در حــوزه افزایــش داده اســت تــا همــه  روحانیــون، 

تغییــرات ســازمانی و نهــادی را بپذیرنــد.
کــه  این هــا برخــی از خصایــص نهــادی و ســازمانی اســت 
در عقلانیت نهادی حوزه  علمیه وجود دارد و حوزویان 
را نســبت به ســازمان خویش وفادار نگاه داشــته اســت. 
کله  مســتحکم حــوزه،  در جریــان انقــلاب اســلامی، شــا
گرفــت و ســبب  پشــت ســر رهبــر انقــلاب اســلامی قــرار 
گردیــد؛ امــا بــه تدریــج ایــن عقلانیــت دچــار  پیــروزی 
کــه امــروز در »نــوع  گونــه ای  آســیب شــده اســت، بــه 
ح ذیــل مشــاهده  وفــاداری« حــوزه، ابهاماتــی بــه شــر

می شــود.۲۲
وفــاداری بــه حـــــــــــوزه، مســتقل از وفــاداری بــه نظــام 
اجرایــی  سیســتم  در  کــه  کارآمدی هایــی  نا سیاســی 
نظــام در دســتیابی بــه اهــداف انقــلاب اســلامی ظهــور 
کــرد، ســبب شــد تــا برخــی از حوزویــان بــه ایــن ســمت 
گرایــش پیــدا کننــد کــه حــوزه نبایــد سرنوشــت خــود را بــه 
گــره بزنــد و همیــن امــر ســبب شــده اســت تــا بــه  سیاســت 
اعتقــاد برخــی از بــزرگان حــوزوی، روحیــه  انقلابــی حــوزه 
کــه بــه بعضــی از  کم رنــگ شــود 

آن هــا اشــاره می شــود:
۱. وفــاداری بــه نظــام ولایــت 
سیاسی معصوم؟ع؟، مســـــــتقل 
از وفـــــــــــاداری بــه نظــام نیابــی 
کــه  ولایــت فقیــه: اختلاف هایــی 
وجــود  فقهــی  دیدگاه هــای  در 
دارد، برخی از منظرهای حوزوی 
ــه  ک ــیده اند  ــجه رس ــن نتیـــ ــه ای ب
بــه  معطــوف  آن هــا  وفــاداری 
ولایــت معصــوم اســت و از تعلــق 
و تعهــد و التــزام بــه نظــام نیابــی، 
بعضــاً دچــار ابهــام هســتند. ایــن 
امــر موجــب شــده اســت تــا هویــت 
انقلابــی ایــن دســته از حوزویــان 

گیــرد؛ مــورد ســؤال قــرار 
۲. وفــاداری بــه اصــل نظــام 
در  فقیــه:  ولــی  شــخص  بــه  یــا 

وفــاداری به ولی فقیه یا به نوع 
)ساختارهای  رژیــم  ساختار  و 
ــه(: فـــراز و فــرود  ــالارانـ ــردم سـ مـ
ــکــردی  ــحــولات ســیــاســی، روی ت
که  اســــت  آورده  وجــــود  بـــه  را 
دچــار  صاحب نظران  از  برخی 
دوگــانــگــی وفــــاداری شــده انــد. 
گاهی نسبت به  کــه  بــه طــوری 
شخص ولی فقیه اظهار ارادت 
دارنــد؛ اما نسبت به نهادهای 
یــا قضایی  و  تقنینی  ــی،  ــرای اج
ایــن سیستم، احــســاس تعلق 
جدی  منتقد  بلکه  و  نمی کنند 

آن هستند. 
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کــه  گرفتــه اســت  میــان حوزویــان ایــن نگــرش شــکل 
میــان وفــاداری بــه اصــل نظــام اســلامی بــا وفــاداری بــه 

کــم اســلامی تمایــز دیــده شــود؛ شــخص حا
۳. وفــاداری بــه ولــی فقیــه یــا بــه نــوع و ســاختار 
فــرود  و  فــراز  مردم ســالارانه(:  )ســاختارهای  رژیــم 
تحــولات سیاســی، رویکــردی را بــه وجــود آورده اســت 
کــه برخــی از صاحب نظــران دچــار دوگانگــی وفــاداری 
گاهــی نســبت بــه شــخص ولــی  کــه  شــده اند. بــه طــوری 
فقیــه اظهــار ارادت دارنــد؛ امــا نســبت بــه نهادهــای 
اجرایــی، تقنینــی و یــا قضایــی ایــن سیســتم، احســاس 
بلکــه منتقــد جــدی آن هســتند.  و  تعلــق نمی کننــد 
در مقابــل، جمعــی هــم تمایــل بــه دولــت )اصول گــرا، 
اصلاح طلــب یــا معتــدل( هم ســوی بــا رویکــرد سیاســی 
خــود دارنــد، ولــی حمایــت قاطــع از اصــل نظــام یــا از 

ولــی فقیــه نشــان نمی دهنــد.

خاتمه 
نهــــــــاد  قدیمی تریــن  عنــــــــــوان  بــه  علــــــــــمیه  حــوزه  
علـــــــــمی و فرهنــــــــگی، بزرگ تـــــــرین پایــگاه مکتـــــــــب 
انقـــــــــــلابی گری  نقــش  اســت.  بــوده  اهل البیــت؟عهم؟ 
در تحــولات معاصــر از مشــروطه تــا انقــلاب اســلامی، 
کــرده  ترســیم  حــوزه  ایــن  بــرای  ویــژه ای  جایــگاه 
اســــــــلامی،  انقــلاب  پیــروزی  بــا  اســت. پیونــد حــوزه 
ســـــــــــرنوشت مشــترکی بــرای ایــن دو بــه وجــود آورده 
آســیب های  و  چالش هــا  کــه  به گونــه ای  اســت. 
نوشــته  هــم  دیگــری  پــای  بــه  هرکــدام،  سیاســی 
یــک  علمیــه،  حــوزه   بــرای  نویــن  جایــگاه  می شــود. 
آورده  وجــود  بــه  انقلابــی«  »عقلانیــت  و  هویــت 
جدایــی  ســبب  آن،  در  آســیب  هرگونــه  کــه  اســت 
می شــود.  انقلابــی  روحیــه   و  اســلامی  نظــام  از  حــوزه 
اندیشــه   تولیــدی  و  اجتهــادی  دســتگاه  فعال بــودن 
ــی و تزاحمــات  سیاســی، توانایــی حــل تعارضــات درون
گســل ها  خارجــی، مدیریــت حــل بحران هــا و عبــور از 
گسســت ها، تحکیــم وفاداری هــا و التزامــات فکــری و  و 
اعتقــادی، آینده نگــری در چارچــوب منظومــه  فلســفه  
و  تعصــب  از  رهایــی  و  آزاداندیشــی  و  اســلام  سیاســی 
تحجــر و تصلــب و قشــری گری و واپس گرایــی و هماننــد 

کــه  گی هــای عقلانیــت حــوزه  انقلابــی اســت  این هــا، ویژ
ســبب پویایــی و پایایــی آن در عرصــه  حیــات سیاســی 
می گــردد و مــــــــــــهم ترین آسیب هــــــــــای حــوزه  انقلابــی 

اســت. شــده  یــاد  شــاخصه های  در  خدشــه  هــم 
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روحانیــت  برخــاف  را  شــیعه  روحانیــت  ایــران،  تاریــخ  تحلیل گــرانِ  از  بســیاری 
اهل  ســنت، نهــادی  مدنــی و البتــه »متحــد جامعــۀ مدنــی« و نــه »متحــد دولــت« تلقــی 
 در اواخــر( 

ً
کرده انــد. در واقــع جــز در معــدود مــواردی در دوره هایــی از صفویــه )عمدتــا

کــه پیونــد نزدیکــی میــان »نهــاد دیــن« و »نهــاد ســلطنت« پدیــد  و قاجــار )در اوایــل( 
می آیــد، در باقــی مــوارد چــه بــه لحــاظ نظــری و چــه بــه لحــاظ عملــی، روحانیــت شــیعه 
ــه  ــود. البت ــر می ش ــدرت ظاه ــاد ق ــد نه ــیعی و منتق ــی ش ــۀ مدن ــع جامع ــوان مداف ــه عن ب
گاهــی تحــت تأثیرهــای شــرایط سیاســی بــه صــورت  وجــه انتقــادی روحانیــت نیــز هــر از 
کــه از نظــر بســیاری از نواندیشــان ســال های  »بی مهــری« یــا »بی اعتنایــی« بــروز می کــرد 
پیــش از انقــاب اســامی، مــورد انتقــاد قــرار می گرفــت، امــا بــا آغــاز نهضــت اســامی، 
کــه در آن ایــام،   گرفــت  وجــه انتقــادی روحانیــت خصلتــی »صریــح« و »علنــی« بــه خــود 
ایــن »رســالت« را »حرکــت انقابــی« و ایــن دســته از روحانیــان را »روحانیــت انقابــی« 
مدنــی  وجــه  تشدید شــدۀ  وصــف  »انقابی بــودن«  دیگــر،  ســخنی  بــه  می نامیدنــد. 
کــه در درون نهضــت اســامی بــارور شــده بــود، امــا بــا پیــروزی انقــاب  ایــن نهــاد بــود 
کــه بخشــی از روحانیــت انقابــی جــذب ارکان حکومتــی شــدند، به تدریــج  اســامی 

تأملی بر چالش منزلت 
حقوقی و رسالت انقلابی 

روحانیت 
در نظریه جمهوری اسلامی

 عبدالوهاب فراتی
دانشیار پژوهشگاه

فرهنگ و اندیشه اسلامی



۲۹
 | ۱

۳۹
۷ 

هار
م، ب

دو
ره 

ما
ش

آنــان  حکومتــی  وجــه  تحت الشــعاع  آن  مدنــی  وجــه 
گرفــت و مفهــوم انقابی بــودن، دچــار تحــول شــد  قــرار 
و حتــی در پــاره ای از مــوارد، هویــت خویــش را از دســت 
ج از  ــر وضعیــت انقابــی »روحانیــان خــار داد و حتــی ب
قــدرت« نیــز تأثیرهایــی بســزایی نهــاد. اینــان نیــز در 
میــان »حمایــت از نظــام اســامی« و »حراســت از وجــه 
کــه چــه رویــه ای  مدنیــت« نهــاد خــود، مانــده بودنــد 
درپیش گیرنــد. از یــک ســو، »تــداوم وجــه مدنــی نهــاد 
اپوزیســیون  موقعیــت  در  را  آنــان   

ً
احیانــا روحانیــت« 

همه جانبــه  حمایــت  دیگــر،  ســوی  از  و  مــی داد  قــرار 
»محافظــه کار«  را  آنــان  نیــز  سیاســی  نظــام  از  آنــان 
ایــن  کــه  می شــد  ســبب  راهــی،  دو  ایــن  می نمــود. 
کــه روحانیــت در شــرایط پــس از  ح شــود  پرســش مطــر
نهضــت چگونــه می توانــد وجــه مدنــی - انقابــی خــود 
کنــد تــا »شــرایط در قدرت بــودن یــا نبــودن«  را حفــظ 
ایــن پرســش،  بــه  پاســخ  بــه محــاق نکشــاند؟  را  آن 

رســالت ایــن نوشــتار اســت.

مقدمه
بــدون تردیــد، عالمان دینی 
اســلامی  جمهــوری  نظریــۀ  در 
والایــی  جایــگاه  و  نقــــــش  از 
برخـــــــــــوردارند. ایــــــــن جایــگاه 
در  متعــددی  مفاهیــم  در  کــه 
قانــون اساســی انعــکاس یافته، 
نقــش بنیـــــادینی در نظــــــــــریۀ 
اســـــــاسی  قــــــــانون  پشــتیبان 
و  فقــه  مثــل  گانــی  واژ دارنــد. 
جمهــوری  قوانیــــــن  در  فقهــا 
کــه  ابرمفاهیمی انــد  اســلامی، 
نظریــۀ  در  ســازنده ای  نقــش 
جمهـــــــوری اســـــــلامی دارنــد. 
کــه  معنــا  ایــن  بــه  ابرمفهــوم 
که  معنایــی نهفتــه در آن اســت 
چارچوب هــای  تعیین کننــــــدۀ 
مفــــــــاهیم  دیگــر  معــــــــــنایی 

در  شــده  منعکــس  اســلامی  حکومــت  نظریــۀ  در 
قانــون اساســی ایــران اســت. مطابــق آنچــه دربــارۀ 
ایــن مفاهیــم وجــود دارد، فقیهــان واجــد وظایفــی 
و  حکومتی انــد  سیاســی  ســاختارهای  در  روشــن 
ــت  ــف حکوم ــلاع مختل ــد در اض ــنی می توانن ــه روش ب
گــروه، بخــش  غ از ایــن  کننــد. فــار دینــی مشــارکت 
کــه فاقــد چنیــن  عظیمــی از روحانیــان قــرار دارنــد 
نقشــی ســازمانی در حکومت انــد و معمــولًا نیــز بــه 
انجــام رســالت های ســنتی خــود، یعنــی فهــم دینــی و 
ترویــج آن همــت می گمارنــد. بــا ایــن وجــود، همــواره 
کــه رســالت انقلابــی هــر دو  ایــن پرســش وجــود دارد 
گــروه از روحانیــان در قبــال نظــام جمهــوری اســلامی 
گیرنــد؟  چیســت؟ و آنــان بایــد چــه وظایفــی برعهــده 
انظــار  کلیــدی،  پرســش های  ایــن  بــه  پاســخ  در 
ح  کــه ازجملــه می تــوان بــه طــر گونــی وجــود دارد  گونا
»روحانیــت انقلابــی« پرداخــت تــا شــاید پاســخی بــه 
تــلاش شــده  ایــن نوشــتار  باشــد. در  ایــن پرســش 
انقلابــی  رســـــــــالت  تــا  اســت 
از  ج  خــار و  داخــل  روحانیــان 
قــدرت، بررســی و نحــوۀ تعامــل 
آنــان بــا نظــام اســــــلامی مــورد 
ــه همیــن  ــرد. ب گیــــــ ــرار  توجــه ق
ایــن مقالــه  می کوشــد  دلیــل، 

در ذیــل دو عنــوان: 
حقـــــــــــــوقی  منـــــــــزلـــت   .۱
روحانیــت در نظریــۀ جمهــوری 

اســلامی؛ 
انقـــــــــــلابی  منـــــــــــــزلت   .۲
در  روحــــــــانیت  )غیرحقـــــوقی( 
جمهــوری اســلامی، بــه بررســی 
بــا  انقلابــی  روحانیــت  تعامــل 

بپــردازد. اســلامی  نظــام 

بـــدون تــردیــد، عــالــمــان دینی 
در نــظــریــۀ جــمــهــوری اســامــی 
ــی  ــ ــاه والایـ ــگـ ــایـ نـــقـــش و جـ از 
که  ــد. ایــن جایگاه  ــرخــوردارن ب
در مفاهیم متعددی در قانون 
نقش  یافته،  انعکاس  اساسی 
پشتیبان  نظریۀ  در  بنیادینی 
ــی دارنـــــــــد.  ــ ــ ــاس ــ ــ ــون اس ــ ــ ــان ــ ــ ق
ــانـــی مــثــل فــقــه و فــقــهــا در  گـ واژ
ــی،  ــام ــیــن جــمــهــوری اس قــوان
ــه نــقــش  ــ ابـــرمـــفـــاهـــیـــمـــی انـــد ک
سازنده ای در نظریۀ جمهوری 

اسامی دارند. 
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قــدرت  در  روحانیــت   .۱
انقابی مانــدن  مشــکلۀ  و 

روحانیــت نهــاد 
حقــــــــــوقی  منزلــــــت   .۱-۱
نظـــــــــــــــریۀ  در  روحانیـــــــــــت 

اســـــامی جمهــوری 
اساســی  قوانیــن  برخــلاف 
از  کــه  مشــروطیت  عــادی  و 
واژۀ روحانیــت اســتفاده نشــد 
کلمـــــات  از  آن  جــــــــــای  بــه  و 
"علمـــــای  اســـــــــلام"،  "حجــج 
و  "مجتـــــــــهدان"  اعــــــــــــــلام"، 
ــه  "فقهــای متدینــان" ســخن ب
میــان آمــد، در مقدمــۀ قانــون 
نیــز قوانیــن عــادی  اساســی و 

جمهــوری اســلامی، از ایــن اصطــلاح بســیار اســتفاده 
شــده اســت. در اصــل دوم متمــم قانــون اساســی 
قانونیــۀ  »مــواد  تمــام  می بایســت  کــه  مشــروطه 
قوانیــن  و  اســلام  مقدســۀ  قواعــد  بــا  مخالفتــی  آن 
موضوعــۀ حضــرت خیـــــرالانام؟ص؟ نداشــته باشــد، 
علــــــــــمای  بـــــر عهــدۀ  تشــخیص چنیــن مخالفتــی 
اعــلام نهــاده شــد تــا تعــدادی از مجتهدیــن و فقهــای 
کــه مطلــع از مقتضیــات زماننــد بــر مــوادی  متدینیــن 
کــره  کــه در مجلــس عنــوان می شــود بــه دقــت مذا
کــه  مُعنونــه  مــواد  آن  از  هریــک  و  نمــوده  غــور  و 
ــد را  ــته باش ــلام داش ــۀ اس ــد مقدس ــا قواع ــت ب مخالف
رد نماینــد تــا عنــوان قانونیــت پیــدا نکنــد.«۱ البتــه 
مجلــس،  مصوبــات  بــر  نظــارت  هیئــت  از  غیــر  بــه 
مشــارکت  نیــز  مقننــه  قــوۀ  در  نیــز  روحانیــان  قشــر 
جســته و بــه عنــوان مثــال از مجمــوع ۱۶۱ نماینــدۀ 
دورۀ اول مجلــس شــورای ملــی، ۴۷ نفــر یــا حــدود 
۲۹ درصـــــــد از علمــا و طلاب۲بــه نمــــــایندگی برگزیــده 
گرچــه مقدمــۀ قانون اســــــاسی جمهوری  شــــــــدند.۳ 

حقوقــی  ارزش  ایــران  اســلامی 
اصــول  زمینه ســاز  امــا  نــدارد، 
در  اســت.۴  اساســی  قانــون 
ح  شــر ضمــن  مقدمــه،  ایــن 
مختصــری از مبــارزات و طلیعــۀ 
نیــز  و  ایــران  اســلامی  نهضــت 
از  آن،  شــکل گیری  عوامــل 
واژۀ »روحانیــت« و »روحانیــت 
شــده  اســتفاده  هــم  مبــارز« 
اســت. جملــۀ »در نهضت هــای 
و  اســلامی  فکــری  خــط  اخیــر، 
رهبــری روحانیــت مبــارز ســهم 
برعهــده  را  اساســی  و  اصلــی 
کــه  می دهــد  نشــان  داشــت«، 
حقــوق  فرهنــگ  در  واژه  ایــن 
جدیــد ایــران جــا افتــاده و رســمیت یافتــه اســت.۵ 
گرچــه مــراد از واژۀ »روحانیــت« در قوانیــن جمهــوری 
کــه ایــن عنــوان  اســلامی ایــران، همــۀ افــرادی اســت 
بــر آنــان صــدق می کنــد؛ اعــم از این کــه مرجــع تقلیــد 
باشــند؛  گرفتــه  قــرار  حــوزه  پایین تــر  ســطوح  در  یــا 
امــا در مــادۀ ۱۶ آیین نامــۀ دادســراها و دادگاه هــای 
»روحانــی  اســت:  شــد  گفتــه  نیــز  روحانیــت  ویــژۀ 
لبــاس  بــه  ملبــس  کــه  می گــردد  اطــلاق  کســی  بــه 
روحانیــت باشــد یــا در حــوزه مشــغول تحصیــل باشــد 
کار دیگــری مشــغول اســت، عرفــاً روحانــی  گــر بــه  یــا ا
خ  کــه در مــور گــردد.« ۶ در ایــن آیین نامــه  محســوب 
رهبــری  معظــم  مقــام  تصویــب  بــه   ۱۳۶۹/۵/۱۴
رســیده اســت، روحانی بــودن مقیــد بــه لبــاس ویــژۀ 

آنــان نشــده اســت.
»فقهــا«،  کلمــات  »روحانیــت«،  واژۀ  از  غیــر  بــه 
الشــرایط«،  جامــع  »فقهــای  عــادل«،  »فقهــای 
اســلام«،  »علمــای  الشــرایط«،  واجــد  »فقهــای 
و  مقدمــه  در  نیــز  تقلیــد«  »مراجــع  و  »العلمــاء« 

بــه غــیــر از واژۀ »روحــانــیــت«، 
ــا«، »فــقــهــای  ــهـ ــقـ ــات »فـ ــلــمـــ ک
ـــــادل«، »فــقــهــای جــامــع  ـــ ـــ ـــ ـــ عـــ
الــشـــــــــــرایــط«، »فــقــهــای واجـــــد 
اســام«،  »علمای  الشرایط«، 
»العلماء« و »مراجع تقلید« نیز 
در مقدمه و متن قانون اساسی 
ــار  جــمــهـــــوری اســـامـــی بـــه کـــ
آن ها  استعمــــال  که  رفتـــه اند 
معنایی  بــار  بلکه  تفــــــننی،  نــه 

خاصی دارد. 
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کار  بــه  اســلامی  جمهــوری  اساســی  قانــون  متــن 
ــننی، بلکــه  ــال آن هــا نــه تفــــــ کــه استعمــــ ــه اند  رفتــــــ
گذشــته از این کــه منظــور  بــار معنایــی خاصــی دارد. 
کــدام  آن هــا  مصــداق  و  چیســت  گان  واژ ایــن  از 
کــه ایــن مفاهیــم نقــش  اســت، بــه نـــــظر می رســد 
اساســی  قـــــــــانون  پشتیـــــبان  نظریــۀ  در  بنیادینــی 
جمهـــــوری اســـــــلامی دارنــد. هم چنان کــــــــه برخی از 
کرده انــد،۷ مفاهیــم بنیادیــن،  نویســندگان اشـــــــاره 
کــه بــه ســادگی چیزهایــی را  مفهوم هایــی نیســتند 
کننــد، بلکــه خــود ایجادگــر چیزهــا، ســاختارها  بازگــو 
دلیــل،  همیــن  بــه  متناســب اند.  نهادهایــی  و 
گان فقــه و فقهــا در قوانیــن جمهــوری اســلامی،  واژ
نظریــۀ  در  ســازنده ای  نقــش  کــه  ابرمفاهیمی انــد 
جمهــوری اســلامی دارنــد. ابرمفهــوم بــه ایــن معنــا 
کــه تعیین کننــدۀ  کــه معنایــی نهفتــه در آن اســت 

چارچوب هــای معنایــی دیگــر 
حکومــت  نظریــۀ  در  مفاهیــم 
در  منعکس شــده  اســلامیِ 
اســت.  ایــران  اساســی  قانــون 
یاد شــده،  مفاهیــم  میــان  در 
مفهــوم فقیه/فقهــا، مفهومــی 
کل مفاهیــمِ آمــده در  ناظــر بــر 
کــه اعتبــار و  قانــون اساســی اند 
حجیــت همه چیــز را بــه خــود 
حکومــت،  و  می گردانــد  بــاز 
او،  وجــود  و  حضــور  بــدون 
بــه  می شــود.  »طاغــوت« 
در  نهفتــه  انــرژی  حــال،  هــر 
قانــون  بنیادیــن  مفاهیــم 
اســلامی،  جمهــوری  اساســی 
در مقایســه بــا قانــون اساســی 
مشــروطه را نمی تــوان نادیــده 
کنار آن ها  گرفــت و بــه راحتــی از 

گــر در متمــم قانــون اساســی مشــروطه،  کــرد. ا عبــور 
مصوبــات  بــر  نظــارت  هیئــت  در  اعــلام  علمــای 
مجلــس شــورای ملــی، حضــور بــه هــم می رســاندند، 
کلیــت آن قانــون، مفهومــی  ولــی مفهــوم »فقیــه« در 
بــا  نبــود و مأموریــت فقهــا  کلیــۀ مفاهیــم  بــر  ناظــر 
احــراز عــدم مخالفــت قطعیــۀ مصوبــات مجلــس بــا 
گرچــه  ع مقــدس بــه پایــان می رســید.  قوانیــن شــر
ــان  ــت هم چن ــت، روحانی ــان و دول ج از پارلم ــار در خ
کــم حقوقــی در  بــر منصــب قضــا می نشســت و محا
ــز  ــم متمای ــت از ه ــن و دول ــا دی ــود؛ ام ــان ب ــار آن اختی
و مناصــب عرفــی و شــرعی از هــم تفکیــک شــده بــود. 
کــه مجموعــه مفاهیــم آمــده  ایــن در حالــی اســت 
ــه نوعــی در  ــون اساســی جمهــوری اســلامی، ب در قان
ــا مفهــوم فقیه/فقهــا معنــا می یابنــد و تنهــا  ــد ب پیون
میــان دو  رابطــۀ  مفهــوم،  ایــن  از دریچــۀ  می تــوان 
در  مذهــب  و  سیاســت  جهــان 
بیــان  را  انقــلاب  از  پــس  ایــرانِ 
تنیــدۀ  هــم  در  خطــوط  و  کــرد 
بازتعریــف  را  سیاســت  و  دیــن 
گــر  ا دیگــر،  ســخنی  بــه  کــرد. 
بــر  تنهــا  فقیــه  مشــروطه،  در 
بخشــی از نظــم سیاســی اشــراف 
فقــه/ ابرمفهــوم  داشــت، 

ــون  ــر همــۀ مفاهیــم قان فقهــا، ب
اســلامی  جمهــوری  اساســی 
و  دارد  اشــراف  هــم  ایــران، 
هــم  و  می کنــد  اشــراب  هــم 
زمــان، دیــن و دولــت را بــه هــم 
می بافــد. ایــن در هــم تنیده گــی 
کــه نظریــۀ حکومــت اســلامی/

ولایــت سیاســی فقیــه در ایــران 
را تجلــی می بخشــد، بــه ناچــار 
فقیه/فقهیــان را در جایگاهــی 

ــوم فـــقـــه/فـــقـــهـــا، بــر  ــهـ ــفـ ــرمـ ابـ
اساسی  قــانــون  مفاهیم  همۀ 
جـــمـــهـــوری اســـامـــی ایـــــران، 
ــراف دارد و هــم اشــراب  هــم اشـ
ــن و  ــ ــم زمـــــان، دی ــنــد و هـ مــی ک
دولــت را بــه هــم مــی بــافــد. این 
ــه نــظــریــۀ  کـ ــی  ــده گ ــی ــن ــم ت در هـ
ــــت  ــی/ولای ــ ــام ــ حـــکـــومـــت اس
سیاسی فقیه در ایران را تجلی 
مــی بــخــشــد، بــه نــاچــار فقیه/
قــرار  جــایــگــاهــی  در  را  فقهیان 
از ذات  کــه برخاسته  مــی دهــد 
نــظــریــه اســـت و نــظــریــه، بــدون 
معنای  فقیه/فقهیان،  حضور 

محصلی ندارد.
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اســت  نظریــه  ذات  از  برخاســته  کــه  می دهــد  قــرار 
معنــای  فقیه/فقهیــان،  حضــور  بــدون  نظریــه،  و 
محصلــی نــدارد. بــه همیــن دلیــل، نقــش آنــان در 
کــه  ســاختار حکومــت دینــی، بیشــتر بــه جایگاهــی 
الهــی و مردمــی  کمیــت دوگانــۀ  آنــان در نظریــۀ حا
بــاز می گــردد. از ایــن رو، حضــور روحانیــت  دارنــد، 
در ایــن ســاختار، نــه بــه خاطــر امتیازهــای طبقاتــی/

گروهــی از جامعــه، بلکــه بــه دلیــل اقتضائــات دینــی 
انقــلاب  از  بعــد  ایــرانِ  در  حکومــت  اســاس  بــودن 
کردیــم.  اشــاره  آن  بــه  اجمــال  طــور  بــه  کــه  اســت 
در مقدمــۀ قانــون اساســی دربــارۀ شــیوۀ حکومــت 

اســت: آمــده  اســلامی 
»حکومــت از دیــدگاه اســلام، برخاســته از موضــع 
گروهــی نیســت،  طبقاتــی و ســلطه گری فــردی یــــــــا 
بلکــه تبلــــــــور آرمــان سیاســی ملــــــــتی هــــــم کیش و 

خــود  بــه  کـــــــه  اســت  هم فکــر 
در  تــا  می دهــــــــد  ســازمان 
رونــد تحــول فکــری و عقیدتــی، 
هــدف  ســوی  بــه  را  خــود  راه 
ــوی الله(  ــه س ــت ب ــی )حرک نهای
بگشــاید. ملــت مــا در جریـــــــان 
از  خــود،  انقلابــی  تکامــل 
غبـــــــارهــــا و زنگارهای طاغوتی 
آمیزه هــای  از  و  شــد  زدوده 
ک  پــا را  خــود  بیگانــه،  فکــری 
و  فکــری  مواضــع  بــه  و  نمــود 
اســلامی  اصیــل  جهان بینــی 
آن  بــر  کنــون  ا و  بازگشــت 
ــا موازیــن اســلامی،  ــه ب ک اســت 
کنــد  جامعــۀ نمونــۀ خــود را بنــا 
رســالت  پایــه ای،  چنیــن  بــر 
ــه  ک ــون اساســی ایــن اســت  قان
اعتقــادی نهضــت  زمینه هــای 

کــه  را عینیــت بخشــد و شــرایطی را بــه وجــود آورد 
جهان شــمول  و  والا  ارزش هــای  بــا  انســان  آن  در 
تنهــا  والا،  آرمــان  ایــن  یابــد.«۸  پــرورش  اســلامی 
حکومتــی  بنیادهــای  و  نهادهــا  تأســیس  ســایۀ  در 
تحقــق می یابــد. براســاس تلقــی مکتبــی از حکومــت، 
مملکــت  ادارۀ  و  حکومــت  عهــده دار  »صالحــان، 
ضابطه هــای  مبیــن  کــه  قانون گــذاری  و  می گردنــد 
مدیریــت اجتماعــی اســت، بــر مــدار قــرآن و ســنت 
ــدی  ــق و ج ــارت دقی ــن، نظ ــد. بنابرای ــان می یاب جری
از ناحیــۀ اسلام شناســان عــادل و پرهیــزکار و متعهــد 
)فقهــای عــادل( امــری محتــوم و ضــروری اســت.«۹ 
کــه برخــلاف نظریــۀ میــرزای نائینــی در  ایــن نظــارت 
انقــلاب مشــروطه، مفهومــی اعــم از نظارت/ولایــت 
فقهــای  و  روحانیــان  از  جمعــی  پــای  عمــلًا  دارد، 
اسلام شــناس را بــه ســاختار سیاســی بــاز می کنــد و 
از  را در لایه هــای مهمــی  آنــان 
قــدرت مســتقر می ســازد. ایــن 

۱۰عبارت انــداز: مناصب
بایــد  کــه  ۱. منصب هایــی 
نســبتی بــا شــرایط فتــوا بــا اذن 
باشــند؛  داشــته  ؟ع؟  امــام  از 
ولایــت  در  کــه  مناصــب  ایــن 
جامع الشــرایط  فقیــه  سیاســی 
اســلامی  کشــور  مقــدرات  بــر 
تجلــی  قضــا،  بــر  ولایــت  نیــز  و 
اختیــار  در  عمــــــــلًا  می یابنــد، 
بلنـــــــدپایۀ  غ التحصیـــــــلان  فار
شــیعی  مقـــــــدس  حوزه هــای 
قــرار دارنــد. بــه همیــن دلیــل، 
اساســی  قانــون  مقدمــۀ  در 
آمــده اســت: »براســاس ولایــت 
قانــون  امامــت مســتمر،  و  امــر 
ــرى  ــق رهب ــۀ تحق ــی زمین اساس

ــام  امـ ــوی  ــ از س اذن  ــازمــنــد  ــی ن
معصوم؟ع؟ است و تا از سوی 
در  اذن  مـــعـــصـــوم؟ع؟  امـــــــام 
تــصــرف در امـــور مـــردم نداشته 
بـــاشـــنـــد، نـــمـــی تـــوانـــد بـــر امـــور 
عمومی مردم ولایت کند و یا به 
داوری مرافعات بپردازد. از این 
که به سمت ریاست  رو، فردی 
ــوۀ قـــضـــائـــیـــه مــنــصــوب  ــ ــ در ق
مــی شــود، بــراســاس اصــل ۱۵۷ 
ــد واجـــد  ــای ــی، ب ــاسـ  قـــانـــون  اسـ
شــرایــط زیــر بــاشــد: ۱. مجتهد 
ــاه بــه امــور  ــ گ ــادل بــاشــد؛ ۲.آ عـ
قضایی باشد؛ 3. مدیر و مدبر 

باشد.
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کــه  را  جامع الشــرایطی  فقیــه 
از طــرف مــردم بــه عنــوان رهبــر 
)مجــارى  می شــود  شــناخته 
بــالله  العلمــاء  بیــد  الامــور 
وحرامــه(  حلالــه  علــی  الامنــاء 
ــدم  ــن ع ــا ضام ــد ت ــاده می کن آم
انحــراف ســازمان هاى مختلــف 
از وظایــف اصیــل اســلامی خــود 
اشــاره  هم چنان کــه  باشــد.«۱۱ 
که  کم«  کــرد، واژۀ »حا خواهیــم 
ــیعه،  ــه ش ــات فق ــب ادبی در اغل
مقســمی بــرای دوگانــۀ قاضــی 
منصبــی  فرمان رواســت،  و 
کــه عــلاوه بــر جامعیــت  اســت 
از  اذن  نیازمنــد  فتــوا،  شــرایط 
ســوی امــام معصــوم؟ع؟ اســت 
و تــا از ســوی امــام معصــوم؟ع؟ 
اذن در تصــرف در امــور مــردم 
نداشــته باشــند، نمی توانــد بــر 
کند  امــور عمومــی مــردم ولایــت 

ــردی  ــن رو، ف ــردازد. از ای ــات بپ ــه داوری مرافع ــا ب و ی
منصــوب  قضائیــه  قــوۀ  در  ریاســت  ســمت  بــه  کــه 
می شــود، براســاس اصــل ۱۵۷  قانــون  اساســی، بایــد 

واجــد شــرایط زیــر باشــد: 
۱. مجتهد عادل باشد؛ 

گاه به امور قضایی باشد؛  ۲.آ
۳. مدیر و مدبر باشد.

شــرایط  بــا  نســبتی  تنهــا  کــه  مناصبــی   .۲
آمرانــه در   مداخلــه ای 

ً
فتــوا دارد و چــون ماهیتــا

زندگــی مــردم نمی کنــد، نیــازی بــه اذن امــام؟ع؟ 
بــه شــش  ایــن مناصــب می تــوان  ازجملــه  نــدارد، 
مجلــس  اعضــای  نیــز  و  نگهبــان  شــورای  عضــو 
کــرد. وظیفــۀ اصلــی شــورای  خبــرگان رهبــری اشــاره 

احــکام  از  پاســداری  نگهبــان، 
از  اساســی  قانــون  و  اســلام 
و  قوانیــن  بــر  نظــارت  طریــق 
می باشــد.  مصــوب  مقــررات 
کــه  نظــارت  از  قســمت  آن 
قوانیــن  تطبیــق  بــه  مربــوط 
متخصــص  اســت،  ع  شــر بــا 
می طلبــد  را  دینــی  عالــم  و 
ع  شــر زوایــای  تمامــی  بــه  کــه 
اســلام واقــف بــوده باشــد؛ لــذا 
از دوازده نفــر اعضــای شــورای 
آن هــا  نفــر  شــش  نگهبــان، 
بــه  گاه  آ و  عــادل  فقهــای  از 
مقتضیــات زمــان و مســائل روز 
ایــن  انتخــاب  کــه  می باشــند 
بــا مقــام معظــم رهبــری  عــده 
از  دیگــر،  نفــر  شــش  اســت. 
برجســــــــته اند  حقوق دانـــــــــان 
ــات  ــق مصوّب ــفۀ تطبی ــه وظیـــ ک
اساســی  قانــون  بــا  را  مجلــس 
براســاس اصــل  ایــن و  بــر  بــه عهــده دارنــد. عــلاوه 
ــه  ک ــون اساســی، پــس از امــام خمینــی؟ره؟  ۱۰۷ قان
کثریــت قاطــع مــردم بــه رهبــری و مرجعیــت  توســط ا
بــه عهــدۀ  شــناخته و پذیرفتــه شــد، تعییــن رهبــر 
فــردی  چنیــن  تشــخیص  و  اســت  مــردم  خبــرگان 
بــر عهــدۀ مجتهــدان نهــاده شــده اســت.۱۲ مجمــع 
تشــخیص   بــرای   نیــز  نظــام   مصلحــت   تشــخیص  
کــه  مصوبــۀ  مجلــس  شــورای   مصلحــت   در مــواردی  
ع  و  اســلامی  را شــورای  نگهبــان  خــلاف  موازیــن  شــر
گرفتــن   یــا قانــون  اساســی  بدانــد و مجلــس  بــا در نظــر 
تأمیــن   را  نگهبــان   شــورای   نظــر  نظــام ،  مصلحــت  
کــه  رهبــری  بــه  آنــان  ارجاع   نکنــد و مشــاوره  در امــوری  
ایــن  قانــون  ذکــر  کــه  در  می دهــد و ســایر وظایفــی  

که در   ایــن دسته از روحانیان 
مختلف  ســاخــتــارهــای  درون 
قــدرت سیاسی حضور دارنــد، 
باید همواره بدانند که حراست 
از دیــن و نهاد متولی دیــن، بر 
دولـــت بــرتــری دارد. دولــت هــا 
مــی آیــنــد و مـــی رونـــد، امـــا آنچه 
که  باقی می ماند، دیــن اســت 
حــراســت از آن بــرعــهــدۀ همۀ 
روحــانــیــت اســـت. ایــن تقدم، 
اقــتــضــا مــی کــنــد روحــانــیــت در 
ــاس کند  ــس ــه اح ــر مــــوردی ک ه
ــورش در ارکـــان  ــض ــه نــحــوۀ ح ک
مــخــتــلــف حـــکـــومـــت، مــوجــب 
لازم  مـــی شـــود،  دیـــن  تضعیف 
اســت در چنین امــری بازنگری 

کند.
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ــه  دســتور رهبــری  تشــکیل  می شــود.  شــده  اســت،  ب
برخــی از اعضــای ایــن نهــاد بــه ناچــار از میــان فقهــا و 
ج از مجمــع،  ــه خــار ک روحانیــان انتخــاب می شــوند 
مســئولیت حکومتــی دارنــد.۱۳ بــه غیــر از ایــن مــوارد، 
و  ریاســت جمهــوری  مثــل  پســت هایی  و  مناصــب 
که لازم اســت در  نمایندگی مجلس شــورای اســلامی 
شــرایطی رقابت آمیــز بــه دســت آینــد، اســتثنا شــده و 
روحانیــان در شــرایطی برابــر می تواننــد بــا افــراد مــکلا 
بــه رقابــت بپردازنــد. ســاختار و نهادهــای سیاســی 
کــه بــه صــورت مســتقیم و یــا غیرمســتقیم بــه  اصلــی، 
دســت روحانیــان اداره می شــود و در قانــون اساســی 

اســت.۱۴ شــده  تعبیــه  نیــز  اســلامی  جمهــوری 
۱-۲. روحانیت در قدرت و الزامات انقابی بودن 

نهاد روحانیت
آنچــه اشــاره شــد از منزلــت روحانیــت در نظریــۀ 
جمهــوری اســلامی اســت. در ایــن نظریــه، روحانیــت 
از  و بخشــی  ج  از موقعیــت مدنــی خــود خــار عمــلًا 
او  عمــلًا  می توانــد  ایــن  و  شــده  سیاســت  ســازمان 
کنــار ابــزار قــدرت قــرار دهــد و  را از مــردم جــدا و در 
بدین گونــه، وجــه انقلابــی و انتقــادی اش را تضعیــف 
را  او  قــدرت می توانــد  در  واقــع حضــورش  در  کنــد. 
توجیه کننــدۀ روندهــا و رویه هــای سیاســی نمایــد و 
کاهــش دهــد. از ایــن رو، ایــن  ــوان انتقــادی اش را  ت
انقلابی بــودن،  آیــا  کــه  می یابــد  اهمیــت  پرســش 
ج از قــدرت اســت و  خصلــت مــلازم روحانیــان خــار
کــه در قدرت انــد بایــد انقلابــی  یــا این کــه آنــان نیــز 
شــامل  انقلابی بــودن،  از  مــراد  بی شــک  بماننــد؟ 
آن کــه  اســت،  آنچــه مهــم  امــا  اســت.  گــروه  هــر دو 
قــدرت  در  کــه  روحانیتــی  بــرای  انقلابی بــودن 
اســت چــه مفهومــی دارد و چگونــه می توانــد آن را 
عنــوان  بــه  نمایــد؟  ترکیــب  بــا منزلــت حقوقــی اش 
کــه عالی تریــن مقــام روحانــی در  مثــال، ولــی فقیــه 
حکومــت دینــی اســت، چگونــه انقلابــی می مانــد؟ 

در  ایســتادگی اش  بــه  تنهــا  او  انقلابی بــودن  آیــا 
ــه در  ــا این ک ــد و ی ــب تقلیــل می یاب ــل نفــوذ اجان مقاب
ــد  ــی دارد؟ بی تردی ــالتی انقلاب ــز رس ــی نی ــوزۀ داخل ح
از تعدیــات و  بایــد آخریــن ملجــأ مــردم  ولــی فقیــه 
و  سیاســت  ســازمان  در  جــاری  بی عدالتی هــای 
کــه او در دَوَران  قضــا باشــد. ایــن بدیــن معناســت 
کمیــت و مــردم، بایــد طرفــدار حقــوق  امــر بیــن حا
مــردم در قبــال حقــوق نظــام سیاســی باشــد. تنهــا در 
کــه فقیــه بــه منزلــت و رســالت  چنیــن شــرایطی اســت 
ــه چنیــن  ک ــرده اســت. طبیعــی اســت  ک خــود عمــل 
ــت در  ــه روحانی ک ــی  ــام مناصب ــد در تم ــردی بای رویک
تجمیــع  امــا  تکــرار شــود؛  دارد  منزلــت حقوقــی  آن 
از  دســته  ایــن  انقلابــی  رســالت  و  حقوقــی  منزلــت 
کــه رعایــت آن هــا  روحانیــان، الزامــات خاصــی دارد 
نقــش  و  حقوقــی  نقــش  تجمیع کننــدۀ  می توانــد 
کــه در ادامــه بــه آن هــا  مدنــی )انقلابــی( آنــان باشــد 

می کنیــم: اشــاره 
کــه می توانــد بایــد خــود  الــف( روحانیــت تــا آن جــا 
را از ورود بــه دســته بندی های سیاســی دور ســازد تــا 
ــردم  ــی از م ــل بخش ــود را در مقاب ــاد خ ــه نه بدین گون
ــع،  ــد. در واق ــرار نده ــی ق ــی و سیاس ــای مدن و نیروه
گروه هــا  بــرای همــۀ  روحانیــت بایــد نقشــی پــدری 
و آخریــن ملجــأ  نمایــد  ایفــا  و جناح هــای سیاســی 
گروه هــای غیرمذهبــی باشــد.  آن هــا حتــی در بیــن 
تنوعــات  تمامــی  بــا  تعامــل  هنــر  بایــد  روحانیــت 
بــر  آنــان  از  و  بدانــد  را  سیاســی  و  مذهبــی  دینــی، 
مشــترکات انســانی مراقبــت نمایــد. شــاید اشــتغالات 
در  نشســتن  و  سیاســت ورزی  در  روحانیــت  زیــاد 
رســالت  از  آنــان  دوری  موجــب  قــدرت،  موضــع 

اســت. شــــــده  انقلابی گری شــان 
حفــظ  »لــزوم  بــر  روحانیــت  مــدام  اصــرار  ب( 
بــر احــکام اولیــۀ اســلام،  نظــام« و تقــدم آن حتــی 
از دیــدن  و  نمــوده  را »محافظــه کار«  آن  بــه شــدت 
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معایــب منزلــت حقوقــی خــود محروم ســاخته اســت. 
تملق گــری  و  اطرافیــان  پی درپــی  احترام هــای 
از  دســته  ایــن  کــه  می شــود  ســبب  آنــان  از  برخــی 
روحانیــان، روحیــۀ خودانتقــادی را از دســت داده 
باشــند.  خــود  وضعیــت  توجیه کننــدۀ  همــواره  و 
ارزیابــی  دربرگیرنــدۀ  می توانــد  خودانتقــادی،  ایــن 
ــز بررســی  ــداوم مســئولیت و نی توانمنــدی خــود در ت
بــه همیــن دلیــل، وجــه  او باشــد.  عملکــرد روزانــۀ 
بــه  را  قــدرت  یــا  کــه  او اقتضــا می کنــد  انقلابی گــری 
گــذار نمایــد و یــا منزلــت حقوقــی خــود را از  دیگــری وا

دهــد.  پالایــش  رودررو   نقدهــای  طریــق 
درون  در  کــه  روحانیــان  از  دســته  ایــن  ج( 
حضــور  سیاســی  قــدرت  مختلــف  ســاختارهای 
ــن و  ــت از دی ــه حراس ک ــد  ــواره بدانن ــد هم ــد، بای دارن
نهــاد متولــی دیــن، بــر دولــت برتــری دارد. دولت هــا 
می آینــد و می رونــد، امــا آنچــه باقــی می مانــد، دیــن 
کــه حراســت از آن برعهــدۀ همــۀ روحانیــت  اســت 
در  روحانیــت  می کنــد  اقتضــا  تقــدم،  ایــن  اســت. 

کنــد  ــه احســاس  ک هــر مــوردی 
ارکان  در  حضــورش  نحــوۀ  کــه 
موجــب  حکومــت،  مختلــف 
لازم  می شــود،  دیــن  تضعیــف 
اســت در چنیــن امــری بازنگری 
کنــد و بدین گونــه دامــن دیــن را 

منــزه نگــه دارد.
ج از  ــار ــانیت خــــــــ ۲. روحـــ
قـــــــدرت و رســــــــالت انقابــی 

نهــاد روحانیــت
و  عالمــان  از  غیــر  بــه 
روشــنی  نقــش  کــه  فقیهانــی 
در ســاختار جمهــوری اســلامی 
کــه فاقــد  دارنــد، مابقــی آنــان 
ســاختار  در  قانونــی  منزلتــی 

در  رســالتی  و  تکلیــف  چــه  اســلامی اند؛  جمهــوری 
دارنــد؟  اســلامی  جمهــوری  نظــام  و  جامعــه  قبــال 
آنچــه در جمهــوری  قبــال  بایــد چــه موضعــی در  و 
و  نظــارت  آنــان،  آیــا  برگزیننــد؟  می گــذرد  اســلامی 
گــروه اول ســپرده  مشــارکت در حکومــت دینــی را بــه 
در  ســنتی  رســالت های  انجــام  بــه  بایــد  خــود  و 
ــور  ــم حض ــز به رغ ــان نی ــه آن ــا این ک ــد؟ ی ــوزه بپردازن ح
قــدرت،  ســاختارهای  در  خــود  همگنــان  از  برخــی 
ــه  ــر ب ــه ای دیگ گون ــه  ــد ب ــد و بای ــن دارن ــی روش وظایف
ــن  ــه ای ــخ ب ــد؟ در پاس ــان بپردازن ــه زم ــی فقی ــدد ول م
بیــان  متعــددی  مدل هــای  و  الگوهــا  پرســش ها، 
از  الگویــی مقتبــس  بــر  تنهــا  این جــا،  کــه در  شــده 
ایــن  می شــود.  کیــد  تأ رهبــری  معظــم  مقــام  آرای 
ــیاری از  ــا بس ــی ب ــه هم افق ــه ب ک ــت  ــی اس ــو، الگوی الگ
ایشــان، »نســبت  از نظــر  حوزویــان رســیده اســت. 
روشــنی  نســبت  اســلامی،  نظــام  بــا  روحانیــت 
بــا  علمیــه  حوزه هــای  و  روحانیــت  نســبت  اســت. 
نظــام اســلامی، نســبت حمایــت و نصیحــت اســت. 
نصیحــت،  کنــار  در  حمایــت 
کنــار اصــلاح.«۱۵ ایــن  دفــاع در 
کــه ظاهــری بســیط دارد،  الگــو 
وظیفــــــۀ حوزه هــــــــای علمیــه 
دولــت،  کـــــه  شـــــــرایطی  در  را 
اســـــــــت، حمـــــــایت  اســـــلامی 
می دانــد.  نصیحــت  بــا  همــراه 
گــر  کــه ا ایــن بدیــن معناســت 
روحانیــت  رابطــۀ  گذشــته،  در 
ــر حســب  ــر ب ــا دولت هــای جائ ب
در  و  ملــت  کنــار  »در  الگــوی 
برابــر دولــت« تعریــف می شــد، 
اســلامی  جمهــوری  دورۀ  در 
ــه  ــدارد و روحانیــت ن معنایــی ن
کنــار  در برابــر دولــت، بلکــه در 

بــه رغــم نــکــات ارزشــمــنــدی که 
در ایـــن الــگــو وجـــود دارد، امــا 
هــنــوز بــه نظر مــی رســد چندان 
ــی نــشــده  ــات ــی شـــفـــاف و عــمــل
است. در واقع، این که چگونه 
ــه مــدلــی  ــ ــام ب ــ ــگــــوی عـ ــ ــن ال ــ ایـ
عــمــلــی در تــعــامــل روحــانــیــت 
بــا ســـازمـــان ســیــاســت تبدیل 
شـــــود و پـــیـــامـــدهـــای مــنــفــی 
الگوی جاری را برطرف نماید، 
ــأمــات گــســتــرده ای  نــیــازمــنــد ت
ح این الگو  است که کمتر در شر

مشاهده شده است.
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آن، لازم اســت بــه ترســیم چنیــن رابطــه ای بپــردازد. 
بــه معنــای  آیــة الله خامنــه ای،  تعبیــر  نصیحــت در 
ــه روحانیــت ملاحظــۀ رفاقــت و دوســتی  ک آن اســت 
نصیحــت  بــه  و  بگیــرد  نادیــده  را  دولت مــردان  بــا 
این کــه موجبــات  بــه شــرط  البتــه  بپــردازد؛  دولــت 
ــت بی ثبــات  ــت فراهــم نشــود۱۶ و دول زمیــن زدن دول
کــم،  حا نظــام  کــه  فرضــی  »در  رو،  ایــن  از  نگــردد. 
در  قیــام  علمیــه  حوزه هــای  وظیفــۀ  باشــد،  جائــر 
کــردن آن اســت. ایــن الگــو،  مقابــل آن و ریشــه کن 
کــه امــام خمینــی در تقابــل بــا  همــان الگویــی اســت 
ــد.«۱۷ مســتند ایــن الگــو هــم  ســلطنت پهلــوی برگزی
کظــة  »و مــا اخــذ الله علــی العلمــاء ان لا یقــاروا علــی 
الظالــم ولا ســغب مظلــوم« اســت؛ امــا در شــرایطی 
باشــد،  عــدل  و  مــردم  از  برخواســته  حکومــت  کــه 
وظیفــۀ روحانیــت و حوزه هــای علمیــه، حمایــت و 
ــای  ــۀ حوزه ه ــن رو، وظیف ــت. ازای ــردن اس نصیحت ک
بــه  امــر  همــان  حکومــت،  نــوع  دو  هــر  در  علمیــه 

معــروف و نهــی از منکــر اســت؛ 
وظیفــه  ایــن  تحقــق  منتهــی 
در دو حکومــت، مراتبــی دارد؛ 
مرتبــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر در دولــت جائــر، بــه قیــام 
امــا  می شــود؛  منجــر  او  علیــه 
حکومــت  در  معــروف  بــه  امــر 
مرحلــۀ  همــان  در  اســلامی، 
مســلمین  ائمــۀ  بــه  نصیحــت 
باقــی می مانــد؛ چــون در عــرض 
چنیــن وظیفــه ای، حمایــت از 
وجــود  نیــز  اســلامی  حکومــت 
دارد. وظیفــۀ دولــت عــادل هــم 
ــت در  ــل از روحانی کام ــت  حمای
عرصه هــای مختلــف سیاســی و 

اســت.۱۸ اجتماعــی 

کــه در ایــن الگــو وجــود  به رغــم نــکات ارزشــمندی 
دارد، امــا هنــوز بــه نظــر می رســد چنــدان شــفاف و 
عملیاتــی نشــده اســت. در واقــع، این کــه چگونــه ایــن 
الگــوی عــام بــه مدلــی عملــی در تعامــل روحانیــت 
پیامدهــای  و  شــود  تبدیــل  سیاســت  ســازمان  بــا 
نیازمنــد  نمایــد،  برطــرف  را  جــاری  الگــوی  منفــی 
ح ایــن  کمتــر در شــر کــه  گســترده ای اســت  تأمــلات 
آن گاه  پرســش،  ایــن  اســت.  شــده  مشــاهده  الگــو 
نظــارت  و  حمایــت  الگــوی  کــه  می شــود  کلیدی تــر 
بــا مفهــوم دیگــری مثــل روحانیــت انقلابــی ترکیــب 
ــه چــه ســنتزی از  ک ــز پرســیده شــود  شــود و طبعــاً نی
بــا  انقلابــی  ترکیــب، دربــارۀ تعامــل روحانیــت  ایــن 
نظــام اســلامی تولیــد می شــود؟ بــه همیــن دلیــل، 
بایــد بــه ترســیم خطوطــی دربــارۀ تعامــل آن دســته از 
کــه مشــارکتی در ارکان حکومــت دینــی  روحانیــان زد 
ندارنــد. بــه عبارتــی دیگــر، آنــان بایــد چــه وظایفــی 
کــه انجــام آن هــا بتوانــد روحانیــت  گیرنــد  برعهــده 
انقلابــی را از لایه هــای منفعل و 
غیرانقلابــی حــوزه متمایز ســازد 
مقــدس  نهــاد  بالنده گــی  بــر  و 
حکومـــت  ذیــل  در  روحانیــت 
گی هــا  دینــی بیــــــفزاید. ایــن ویژ
کــه اقتباســی از تجــارب تاریخــی 
ایــران  در  انقلابــی  روحانیــت 

از: عبارت انــد  اســت 
۲-۱. محـــافظت از وقـــــــــار 
ــنب از  ــیاسی و تجــــــــــــــ ســــــــــــــ

رادیکالیســم ســــــیاسی
روحانیــت بــه دلیــل این کــه 
بایــد نقــش رهبــری و معنــوی 
مذهبــی  جامعــۀ  در  خــود 
نهــاد  نبایــد  کنــد،  حفــظ  را 
مقــدس خــود را دســت خوش 

در  را  ــت  ــ ــی ــ ــان ــ روح نـــــظـــــارت، 
ــد تــا  ــ ــی ده ــ ــی قــــــرار م ــت ــی ــع ــوق م
او تــوجــیــه کــنــنــدۀ رونــــدهــــا و 
کشور  کــارگــزاران در  تصمیمات 
نباشد و به هنگام تزاحم میان 
منافع مـــردم و دولـــت، جانب 
از  بدین گونه  و  بگیرد  را  مـــردم 
نظریۀ  مردم سالارانۀ  محتوای 
جــمــهــوری اســامــی، حمایت 
نظر  از  آنــچــه  واقــــع،  در  ورزد. 
امــام خمینی بــرای روحانیان و 
از قدرت  ج  عالمان دینیِ خــار

اهمیت داشت
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حــوادث و هیاهوهــای زودگــذر 
طــلاب  تــودۀ  و  کنــد  سیاســی 
تهــران  مناقشــات  از  متأثــر  را 
سیاســی  گروه بندی هــای  بــه 
از  گذشـــــــــته  دهـــــــد.  تقلیــل 
گروه هــــــا  از  برخــــــی  این کــه 
سیــــــاسی  جناح هـــــــــــای  و 
نگاهــی ابــزاری بــه مجمـــــوعۀ 
اغـــــــلب  و  دارنــــــــد  روحانیــت 
بــه  مشروعیت بخشــی  جهــت 
افــکار و رفتــار سیاســی خــود بــه 
روحانیــت نزدیــک می شــوند، 
گرفتــن حوزه هــای  اساســاً قــرار 
مناقشــات  امتــداد  در  علمیــه 
زیــادی  آســیب های  تهــران، 
بــه نهــاد روحانیــت زده اســت. 
درونــی  تحــــــولات  بــر  مــروری 
دورۀ  از  قـــــــــم  علمیــۀ  حــوزۀ 
مرحــوم آیــة الله بروجــردی بــه 

ایــن نهــاد،  کــه قداســت  این ســو، نشــان می دهــد 
منتهــی  حــوادث  از  تجنب  جســتن  بــه  وابســته 
بی احترامــی  رو،  ایــن  از  اســت.  بــوده  تهــران  بــه 
شــعاردادن هایی  و  سیاســی  شــخصیت های  بــه 
ســبب  اســت،  طلبگــی  کت هــای  نزا از  ج  خــار کــه 
کــه مــردم نســبت بــه روحانیــت احترامــی  می شــود 
کــه  آن گاه  روحانیــت  نکننــد.  گذشــته  همچــون 
یــا این کــه دیــن و  حقــوق مــردم ضایــع می شــود و 
کش منازعــات سیاســی بــه  کشــا شــریع اســلامی در 
محــاق مــی رود، بایــد بخروشــد و نســبت بــه آنچــه 
نمانــد.  بی تفــاوت  می گــذرد،  سیاســت  ســپهر  در 
معنــای  بــه  روحانیــت  انقلابی بــودن  رو،  ایــن  از 
سیاســی کردن حــوزه و شــعاردادن علیــه ایــن و آن 
از  همــواره  بایــد  حــوزه  دلیــل،  همیــن  بــه  نیســت. 

رادیکالیســم سیاســی حــذر و بــه 
مجالــی  رادیــکال،  سیاســیون 
وقــار  تــا  ندهــد  فعالیــت  بــرای 
سیاســی و نمــاد اعتدال گرایانــه 

دارد. نگــه  محفــوظ  را  خــود 
تفــــــــــــــسیری  ۲-۲.بیـــــان 
ــت  ــه از حقیــــــــــقــــــ نوگرایانــــــــــــ

اســام
مــروری بــر مفهــوم روحانیــت 
پیــش  ســال های  در  انقلابــی 
نشــان  اســلامی،  انقــلاب  از 
وصــف  انقلابــی،  کــه  می دهــد 
کــه  بــود  روحانیــان  از  گروهــی 
از  سکولاریســتی  تفســیری  نــه 
اســلام داشــتند و نــه تفســیری 
سلفی گـــــرایانه.  یــــــا  ســـــــــنتی 
دو  میــان  در  آنــان  واقــع،  در 
کــه یــا شــریعت  جریانــی بودنــد 
یــا  و  می بردنــد  محــاق  بــه  را 
می انـــــــداختند.  کار  از  را  دینــی  دولــت  تأســیس 
رســــــــالتی  دیــن،  فـــــــــــردی کردن  بــا  سکولاریســم، 
و  مدنــی  بــر  و  نبــود  قایــل  دیــــن  بــرای  اجتماعــی 
ســـــنتی/ می کــرد.  کیــد  تأ دولــت  شــرعی بودن  نــه 

ســلفی گری نیــز بــدون توجــه بــه الزامــات سیاســت و 
ــد  ــد می ورزی کی ــریعت تأ ــرای ش ــر اج ــدرن، ب ــت م دول
دورۀ  در  آنچــه  بــه  نســبت  انعطافــی  بدین گونــه  و 
روحانیــت  ایــن  امــا  نمــی داد؛  می گذشــت،  جدیــد 
ــت  ــوم، توانس ــی س ــدن راه ــا برگزی ــه ب ک ــود  ــی ب انقلاب
ــی  ــریعت را در قالب ــاند و ش ــروزی رس ــه پی ــلاب را ب انق
جدیــد بــه اجــرا درآورد. از ایــن رو، امــروزه نیــز هرچــه 
روحانیــت بــه سکولاریســم و یــا ســلفی گری نزدیــک 
کــرده و  شــود، بــه نوعــی خــود را از انقلابی بــودن تهــی 
کــرده اســت. راه ســوم،  بــه موجــودی منفعــل مبــدل 

ــنــده  ــر در آی ــ گ انـــقـــاب ایـــــران ا
بـــخـــواهـــد بـــه نــتــیــجــه بـــرســـد و 
هم چنان پیروزمندانه به پیش 
ــاز هـــم روی  ــ ــد ب ــای ــی ب بـــــرود، م
روحانیت  و  روحــانــیــان  دوش 
ــر ایــن  ــ گ قــــرار داشـــتـــه بـــاشـــد. ا
پرچم داری از دست روحانیت 
ــت بــه  ــ ــــه دسـ ــود و ب ــ گـــرفـــتـــه شـ
بیفتد،  روشن فکران  اصطاح 
یــک قــرن کــه هــیــچ، یــک نسل 
که بگذرد، اسام به کلی مسخ 
مــی شــود؛ زیـــرا حــامــل فرهنگ 
اصــیــل اســامــی در نهایت باز 
ــروه روحــانــیــان  ــ هـــم هــمــیــن گـ

متعهد هستند.
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پیشــرفت  هــم  ســکولار،  و  ســنتی  جریــان  هماننــد 
را؛   زندگی مــان  عقب ماندگــی  هــم  و  دیــده  را  غــرب 
دســت  بحرانــی،  چنیــن  حــل  بــرای  ســوم،  راه  امــا 
بــه دو تفکیــک مهــم می زنــد؛ از یــک طــرف ســعی 
کنــد  می کنــد بیــن »تجــدد« و »غــرب« فاصلــه ایجــاد 
و بگویــد مدرنیتــۀ اروپایــی بــه مفهــوم غربی بــودن 
معتقــد  آن هــا  آن کــه،  دوم  نیســت؛  غربی شــدن  یــا 
واقــع،  در  اســت.  از »ســنت«  غیــر  بودنــد »دیــن«، 
کــه دیــن، ریشــۀ متافیزیکــی و  ــود  ــان ایــن ب فــرض آن
گرفتــه اســت؛  وحیانــی دارد و در متــون خاصــی قــرار 
از  نه تنهــا  کــه مســلمانان  امــا ســنت، درکــی اســت 
فرهنگشــان  و  زندگــی  و  تاریــخ  از  بلکــه  دینشــان، 
لزومــاً  ســنتی بودن  دیــدگاه،  ایــن  مطابــق  دارنــد. 
ملازمــــــه ای بــا دیـــــــن داربـــــــودن نداشــته و نــدارد. 
نتیجــۀ ایــن دو تفکیــک، دو اتفــاق مهــم ذیــل بــود: 
نیــروی  بــود  معتقــد  جریــان  ایــن  این کــه،  اول 
مخــرب اســتعمار، ناشــی از فرهنــگ غــرب اســت و نــه 
تجــدد. بــه همیــن دلیــل، می تــوان تجــدد را اقتبــاس 

زد؛  کنــار  را  اســتعمار  و  کــرد 
کــه تجــدد، علــم و صنعــت  چرا
مــی آورد و نحــوۀ اســتفاده از آن 

اســت.  خودمــان  برعهــدۀ 
دوم آن کــه، مســائلی چــون 
مهــم  پیامدهــای  و  اســتبداد 
عقب ماندگــی،  مثــل  آن، 
ربطــی  و  اســت  ســنت  نتیجــۀ 
بــه دیــن نــدارد. همیــن دلایــل 
کــه آن هــا معتقــد  کافــی اســت 
کــه می تــوان بیــن عقــل  باشــند 
وجــود  بــه  هماهنگــی  دیــن  و 
آورد و دیــن و تجــدد را  ســازگار 

نمــود.
کــه  بــود  حالــی  در  ایــن   «

اساســاً،  کــه  هســتند  معتقــد  ســنتی   نیروهــای 
اســلام  و  اســت  تجــدد  ذاتــی  غــرب،  امپریالیســم 
مــا  می گوینــد:  گــروه  ایــن  هســتند.  یکــی  ســنت  و 
کــه اســلام را بگیریــم و عقب ماندگــی  چــاره ای نداریــم 
آشــفتگی  دچــار  نپذیریــم،  گــر  ا و  بپذیریــم  هــم  را 

۱۹ می شــویم.«
۲-3. نظارت مستمر بر ساختارهای قدرت  

ــه تعبیــر  عــلاوه بــر محافظــت بــر وقــار سیاســی، ب
نقــش  همــواره  بایــد  روحانیــت  خمینــی،  امــام 
نظارتــی خــود بــر دولــت اســلامی را حفــظ نمایــد و 
خ می دهــد،  نســبت بــه آنچــه در جمهــوری اســلامی ر

نباشــد.۲۰ بی تفــاوت 
نظــارت، روحانیــت را در موقعیتــی قــرار می دهــد 
کارگــزاران  تــا او توجیه کننــدۀ روندهــا و تصمیمــات 
کشــور نباشــد و بــه هنــگام تزاحــم میــان منافــع  در 
ــه  ــت، جانــب مــردم را بگیــرد و بدین گون مــردم و دول
جمهــوری  نظریــۀ  مردم ســالارانۀ  محتــوای  از 
اســلامی، حمایــت ورزد. در واقــع، آنچــه از نظــر امــام 
و  روحانیــان  بــرای  خمینــی 
ج از قــدرت  عالمــان دینــیِ خــار
هدایــت  داشــت،  اهمیــت 
مجموعــۀ جامعــه، اعــم از مردم 
البتــه  کــه  بــود  و دولت مــردان 
مکانیســمی  در  می بایســت 
ج از چارچوب هــای قــدرت  خــار
مبــادا  تــا  می پذیرفــت  صــورت 
قــدرت،  منافــع  و  ملاحظــات 
ــارت  ــت و نظ ــان حقیق ــع بی مان

بــر عملکــرد دولــت شــود.
یــا  اجنبی ســتیزی   .۴-۲
بــا فرهنــگ غیردینــی مبــارزه 
یکـــــــــــی   اجنبی ســــــــتیزی، 
کــه   اســت   کلــی   مســائل   از 

مسائل   از  یکی   اجنبی ستیزی، 
کــه  روحــانــیــان  باید  کلی  اســت  
ــور فــعــال   ــه  طـ ــه  بـ ــن ــی ــن  زم ــ در ای
وارد صحنه  شــونــد. البته مــراد 
به   

ً
نــه صــرفــا از اجنبی ستیزی، 

دُوَل  علیه  شــعــاردادن  معنای 
غــربــی و نـــه بـــه مــعــنــای تجمع 
در مــقــابــل ســفــارت خــانــه هــای 
ــکـــه حــســاســیــت  ــلـ آن هـــــــــا، بـ
نسبت به فرهنگی که به تهدید 

فرهنگ دینی می پردازد.
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ایــن   در  بایــد  روحانیــان  
وارد  فعــال   به  طــور  زمینــه  
از  مــراد  البتــه  شــوند.  صحنــه  
بــه  صرفــاً  نــه  اجنبی ســتیزی، 
معنــای شــعاردادن علیــه دُوَل 
غربــی و نــه بــه معنــای تجمــع 
ســفارت خانه های  مقابــل  در 
آن هــا، بلکه حساســیت نســبت 
تهدیــد  بــه  کــه  فرهنگــی  بــه 
می پــردازد.  دینــی  فرهنــگ 
معـــــــــنای  بــه  حساســـــــــیت 
دربــارۀ  مرتــب  و  نخوابیــدن 
بــا  فرهنگــی  مواجهــۀ  نحــوۀ 
فرهنــگ غــرب،  طراحی کــردن 
گــر  ا مثــال،   عنــوان   بــه   اســت. 
کــه  نوعی   زمانــی  احســاس  شــود 

شــیفتگی  نســبت  بــه  فرهنــگ و نمادهــای اجنبــی  در 
ــد در جهــت  رفــع   ــه  وجــود آمــده  اســت ، بای جامعــه  ب
کنــد. مــراد از اجنبــی، هــر فرهنــگ و نمادی  آن  عمــل  
کــه بــه تضعیــف آموزه هــا و نهادهــای دینــی  اســت 
رژیــم   حکومــت   اواخــر  می شــود   گفتــه  می پــردازد. 
شــاه ، در بعضــی  از جوانــان  یــک  شــیفتگی  خاصــی  
بــود؛  بــه  وجــود آمــده   بــه   فرهنــگ آمریــکا  نســبت  
کــه  وقتــی  اســم  آمریــکا می آمــد، حســرت   بــه  نوعــی  
نمی کننــد.  زندگــی   آن جــا  در  چــرا  کــه   می خوردنــد 
از ایــن رو، ایــن  شــیفتگی  یــک  زنــگ  خطــر اســت  و 
برخــورد بــا آن  هــم  فقــط  راه کارهــای  سیاســی  نــدارد و 
گســترده ای  در ایــن  زمینــه  انجــام   کار فرهنگــی   بایــد 
ــی  در  ــای  دین ــود ارزش ه ــاس  ش ــه  احس ــا این ک داد؛ ی
ــه  در ایــن  زمینــه  هــم   ک جامعــه  سســت  شــده  اســت  
در  را  اصلــی   نقــش   و  باشــد  فعــال   بایــد  روحانیــت  

گیــرد. عهــده   بــه   جامعــه   اصــلاح  

۲-۵. پاســــــــــــــــداری از 
حقــــــــوق  مردم

روحانیــت  کــه  آن جــا  از   
مــروج تحفــظ و رعایــت حقــوق 
در  اســت،  مــردم  و  خداونــد 
ــه رعایــت حــق الله،  ــذار ب کنــار ان
بــر رعایــت حقــوق مــردم  بایــد 
دهــد  نشــان  حساســیت 
آنــان  حقــوق  دولت هــا  تــا 
واقــع  در  نگیرنــد.  نادیــده  را  
روحانیــت آن گاه انقلابــی اســت 
میــان  تزاحــم  هنــگام  بــه  کــه 
منافــع  و  خــود  صنفــی  منافــع 
مــردم، دومــی را مقــدم دارد و 
بــه هنــگام تزاحــم منافــع دولــت 
و منافــع مــردم، بــاز هــم منافــع 
مــردم را مقــدم دارد و در مقابــل تهدیــدات دولــت 
بایســتد. البتــه بــه شــرط این کــه دولــت را لــه نکنــد 
و متأثــر از جنــاح سیاســی، برخــورد جناحــی ننمایــد. 
از ایــن رو، در مســائل مربــوط بــه مــردم،  روحانیــت  
بایــد غیرتمندانــه  وارد صحنــه  شــود و هیــچ  تســاهل  
و تســامحی  را هــم  قایــل  نشــود. البتــه  در همــۀ  مــوارد 
بایــد بــا اســتفاده  از روش هــا و راه کارهــای  علمــی  و 
عملی  مختلف،  چون  روان شــــــــــــــناسی  اجتــــــــماعی  
ایــن   ببــرد. در  را پیــش   و جامعه شناســی،  مســائل  
ــر  ــه  حاض ــلًا در عرص کام ــد  ــت  بای ــور، روحانی ــل  ام قبی
ــه  را در  ــض  جامع ــد و نب ــگ  باش ــه  زن ــوش  ب گ ــد و  باش

باشــد. داشــته   دســت  
گــر در آینــده بخواهــد بــه نتیجــه  »انقــلاب ایــران ا
بــرود،  پیــش  بــه  پیروزمندانــه  هم چنــان  و  برســد 
می بایــد بــاز هــم روی دوش روحانیــان و روحانیــت 
گــر ایــن پرچــم داری از دســت  قــرار داشــته باشــد. ا
اصطــلاح  بــه  دســت  بــه  و  شــود  گرفتــه  روحانیــت 

ــر در آیــنــده  گـ »انـــقـــاب ایــــران ا
ــد و  ــرسـ بـــخـــواهـــد بـــه نــتــیــجــه بـ
هـــم چـــنـــان پـــیـــروزمـــنـــدانـــه به 
پیش برود، می باید باز هم روی 
روحانیت  و  روحــانــیــان  دوش 
ــر ایــن  ــ گ ــد. ا ــاشـ ــه بـ ــتـ ــرار داشـ ــ قـ
پرچم داری از دست روحانیت 
ــه دســـــت بــه  ــ گـــرفـــتـــه شـــــود و ب
بیفتد،  روشن فکران  اصطاح 
یک قرن که هیچ، یک نسل که 
ــذرد، اســـام بــه کــلــی مسخ  ــگ ب

می شود
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کــه هیــچ، یــک نســل  روشــن فکران بیفتــد، یــک قــرن 
زیــرا  می شــود؛  مســخ  کلــی  بــه  اســلام  بگــذرد،  کــه 
حامــل فرهنــگ اصیــل اســلامی در نهایــت بــاز هــم 

متعهد هســتند.«۲۱ روحانیــان  گــروه  همیــن 
۲-۶. بــه رســمیت شــناختن تکثرهــای  سیاســی 

در جامعه 
کــه روحانیــت در جامعــۀ مذهبــی ایــران  از آن جــا 
نقــش پــدر یــا حداقــل بــرادر بــزرگ را برعهــده دارد، 
هرگــز نبایــد خــود را بــه بخشــی از مناقشــات جناحــی 
ــه یــک طــرف  ــد و بــه اصطــلاح خــود را ب تبدیــل نمای
کنــد و یــا بــه نمایندگــی از یــک جنــاح  درگیــری مبــدل 
در عرصه هــای مختلــف سیاســی وارد صحنــه شــود؛ 
انــدازۀ  بــه   هــم   آن   ارزش   صــورت،   ایــن   در  کــه   چرا
یافــت  خواهــد  تقلیــل  سیاســی   جنــاح   یــک   ارزش  
و نقــش راهبــری خــود را از دســت خواهــد داد و در 
تنگناهــای  اجتماعــی ، ملجــأ و مــأوای  مــردم  نخواهــد 

ــود.۲۲ ب
نتیجه گیری

روشــن  مقالــه،  ایــن  اجمالــی  تأمــلات  برآینــد 
بایــد  قــدرت  از  ج  خــار روحانیــان  کــه  ســاخت 
گیرنــد و مکمــل همگنــان  وظیفــه ای خطیــر برعهــده 
کــه در  خــود در نظــام سیاســی باشــند. ایــن وظیفــه 
فرمایشــات رهبــر معظــم انقــلاب، بــه انقلابی بــودن 
کــه بایــد  تعبیــر شــده اســت، معنــای خاصــی دارد 
در  انقلابی بــودن  ایــن رو،  از  شــود.  دقــت  آن  در 
بــودن  انقلابــی  مفهــوم  بــا  اســلامی  نظــام  درون 
در طــول نهضــت اســلامی، بایــد بازتعریــف شــود و 
بــاب  در  را  خویــش  همیشــگی  رســالت  روحانیــت 
گران ســنگ  مفهــوم  ایــن  بدانــد.  را  انقلابی مانــدن 
گــردد و بایــد  نبایــد بــه سیاســت زدگی حــوزه منتهــی 
بقیــۀ  و  بــر روحانیــان  را در »نظــارت مســتمر  خــود 
کارگــزاران نظــام اســلامی، اجنبی ســتیزی بــا فرهنــگ 
قبــال  در  مــردم  حقــوق  بــه  حساســیت  بیگانــه، 

بــه رســمیت شــناختن تکثرهــای  و  حقــوق دولــت 
سیاســی در جامعــه« نشــان دهــد تــا منزلــت تاریخــی 
را تحت الشــعاع مجــادلات سیاســی  آنــان  و اصیــل 
قــرار ندهــد و آنــان را هم چنــان در جایــگاه راهبــری 

نگــه دارد. جامعــه 

پی نوشت:
۱. اصــل دوم متمــم قانــون اساســی مشــروطه چنیــن اســت: 
کــه بــه توجــه و تأییــد حضــرت  »مجلــس مقــدس شــورای ملــی 
شاهنشــاه  اعلا حضــرت  مرحمــت  بــذل  و  ؟عج؟  عصــر  امــام 
کثــرالله  اســلام- خلــدالله ســلطانه -و مراقبــت حجــج اســلامیه- 
امثالهــم- و عامــه ملــت ایــران تأســیس شــده  اســت، بایــد در 
هیــچ عصــری از اعصــار، مــواد قانونیــۀ آن مخالفتــی بــا قواعــد 
مقدســۀ اســلام و قوانیــن موضوعــۀ حضــرت خیــر الانــام ؟ص؟ 
کــه تشــخیص مخالفــت قوانیــن  نداشــته باشــد و معیــن اســت 
موضوعــه بــا قواعــد اســلامیه، بــر عهــدۀ علمــای اعــلام- ادام الله 
ــت در  ــرر اس ــماً مق ــذا رس ــت. له ــوده و هس ــم- ب ــرکات وجوده ب
کمتــر از پنــج نفــر نباشــد از  کــه  هــر عصــری از اعصــار، هیئتــی 
کــه مطلــع از مقتضیــات زمــان  مجتهدیــن و فقهــای متدینیــن 
ــه علمــای اعــلام و حجــج اســلام  ک ــه ایــن طریــق  هــم باشــند ب
کــه دارای  مراجــع تقلیــد شــیعه، اســامی بیســت نفــر از علمــا 
ملــی  شــورای  مجلــس  بــه  معرفــی  باشــند،  مذکــوره  صفــات 
بــه مقتضــای عصــر،  یــا بیشــتر  را  از آن هــا  بنماینــد؛ پنــج نفــر 
قرعــه  حکــم  بــه  یــا  بالاتفــاق  ملــی  شــورای  مجلــس  اعضــای 
ــه  ک ــوادی  ــا م ــند ت ــت بشناس ــمت عضوی ــه س ــوده، ب ــن نم تعیی
کــره و غــور رســی  در مجلــس عنــوان می شــود، بــه دقــت مذا
قواعــد  بــا  کــه مخالفــت  معنونــه  مــواد  آن  از  هریــک  نمــوده، 
کــه عنــوان  ح و رد نماینــد  مقدســه اســلام داشــنه باشــد، طــر
قانونیــت پیــدا نکنــد و رأی ایــن هیئــت علمــا در ایــن بــاب، 
مطــاع و بتبــع خواهــد بــود و ایــن مــاده تــا زمــان ظهــور حضــرت 

حجــت عصــر ؟عج؟ تغییرپذیــر نخواهــد بــود.
۲. احمــد اشــرف، موانــع تاریخــی رشــد ســرمایه داری در ایــران 

ــران، ۱۳۵۹. ــه، ته ــارات زمین ــه، ص۱۱۹،  انتش دورۀ قاجاری
۳. بــا ایــن همــه، ایــن حضــور بــه تدریــج در دوره هــای بعــد 
دوم  دورۀ  از  رواســانی،  شــاهپور  گفتــۀ  بــه  و  یافــت  کاهــش 
یافــت.  کاهــش  نیــز  و ۳ درصــد  بــه ۴  ملــی  مجلــس شــورای 
)ر.ک: رواســانی، شــاپور، دولــت و حکومــت در ایــران در دورۀ 
تســلط اســتعمار ســرمایه داری، ص۳۳۶،  انتشــارات امیرکبیــر، 

.)۱۳۹۰ تهــران، 
۴. هاشــمی، ســیدمحمد، حقــوق اساســی جمهــوری اســلامی 
انتشــارات  نظــام، ص۴۲،   کلــی  و مبانــی  اصــول  ایــران، ج۱؛ 

دانشــگاه شــهید بهشــتی،تهران، پاییــز ۱۳۷۴.
۵. حائــری، علامــه علــی، پژوهشــی دربــارۀ حقــوق روحانیــت از 
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نظــر قوانیــن ایــران، ص۱۵۱-۱۵۲، انتشــارات خاقانــی، چــاپ 
اول، تهــران، ۱۳۷۸.

ویــژۀ  دادگاه هــای  و  دادســراها  تشــکیل  قانــون  ابــلاغ   .۶
روحانیــت و حــدود صلاحیــت و آییــن دادرســی آن هــا توســط 
رهبــری،  معظــم  مقــام  دفتــر  رئیــس  گلپایگانــی،  محمــدی 
بــه محمــدی ری شــهری، دادســتان دادگاه ویــژۀ روحانیــت، 
ــت  ــانی وکال ــال اطلاع رس ــل از: پرت ــه نق خ،۱۳۶۹/۵/۱۴. )ب ــور م

آنلایــن(.
داود  از:  نقــل  )بــه  مفهوم هــا  تاریــخ  محمدرضــا،  نیکفــر   .۷
فیرحــی، فقــه و سیاســت در ایــران معاصــر، ص۲۸۰،  نشــر نــی، 

تهــران،۱۳۹۳(.
)بــه  ایــران  اســلامی  جمهــوری  اساســی  قانــون  مقدمــۀ   .۸
نقــل از: ســایت مرکــز پژوهش هــای اســلامی مجلــس شــورای 

اســلامی(.
۹. همان.

امــر؛ عضویــت در شــورای  ۱۰. مناصبــی مثــل ولایــت مطلقــۀ 
اساســی؛  قانــون  تفســیر  انتخابــات؛  بــر  نظــارت  نگهبــان؛ 
عضویــت در مجلــس خبــرگان رهبــری؛ ریاســت قــوۀ قضائیــه؛ 
کشــور؛ عضویــت  کل  کشــور؛ دادســتان  ریاســت دیــوان عالــی 
مجمــع  در  عضویــت  اساســی؛  قانــون  بازنگــری  شــورای  در 

اطلاعــات. وزارت  نظــام؛  مصلحــت  تشــخیص 
۱۱. مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ح  ۱۲. در قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان، شــرایطی بــه شــر
زیــر آمــده اســت:

باشــند:  زیــر  شــرایط  داراى  بایــد  مــردم،  منتخــب  خبــرگان 
اخلاقــی؛ شایســتگی  و  وثــوق  و  دیانــت  بــه  اشــتهار   الــف( 
بعــض مســائل  اســتنباط  قــدرت  کــه  حــدّى  در  اجتهــاد  ب( 
شــرایط  واجــد  فقیــه  ولــیّ   بتوانــد  و  باشــد  داشــته  را  فقهــی 
رهبــرى را تشــخیص دهــد؛ ج( بینــش سیاســی و اجتماعــی و 
ــه نظــام جمهــورى  ــودن ب ــا مســائل روز؛ د( معتقــد ب آشــنایی ب
اســلامی ایران؛ هـ( نداشــتن ســوابق ســوء سیاســی و اجتماعی.
۱۳. تعــداد اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ۴۴ نفــر 
ــا موضــوع آن جلســه اســت  ــت و ۱ نفــر میهمــان متناســب ب ثاب
حکــم  طریــق  از  و  یک بــار  ســال  پنــج  هــر  ثابــت  اعضــای  کــه 
عضــو  حقوقــی  شــخصیت های  می شــوند.  انتخــاب  رهبــری 

از: عبارت انــد 
الف( رؤسای سه قوه؛

ب( فقهای شورای نگهبان؛
ج( دبیر شورای عالی امنیت ملی؛

ــه آن  ــث ب ــورد بح ــوع م ــه موض ک ــتگاهی  ــس دس ــا رئی ــر ی د( وزی
دســتگاه مربــوط اســت؛

ــس  ــث از مجل ــوع بح ــا موض ــب ب ــیون متناس کمیس ــس  هـــ( رئی
شــورای اســلامی.

و  امیرمســعود  شــهرام نیا،  ســیدجواد،  امام جمعــه زاده،   .۱۴

انقــلاب  در  شــیعه  روحانیــت  مقایســه   « مجیــد،  نجات پــور، 
مشــروطه و انقــلاب اســلامی«، فصل نامــۀ علمــی - پژوهشــی 

ش۳۹. شیعه شناســی، 
ــا جمعــی از طــلاب و فضــلا و  ــدار مقــام معظــم رهبــری ب ۱۵. دی

اســاتید حــوزۀ علمیــه قــم، ۱۳۸۹/۷/۲۹.
جامعــۀ  اعضــای  بــا  دیــدار  در  تاریــخ  همــان  در  ایشــان   .۱۶
ــه نصــح دارم؛ یعنــی واقعــاً  ــد: »مــن اعتقــاد ب مدرســین فرمودن
گــر جامعــۀ مدرســین یــک مــوارد اشــتباهی می بینــد،  معتقــدم ا
کننــد؛ منتهــی  ملاحظــۀ رفاقــت و دوســتی نکننــد؛ نصیحــت 
کــه یــک جهت گیــری عامــی بــرای زمیــن زدن  مراقــب باشــند 

دولــت ایجــاد نشــود.«
۱۷. مصاحبــه بــا حجة الاســلام نــواب، دربــارۀ »وظیفــۀ حــوزۀ 
ش۲۹،  امــام،  حریــم  نشــریۀ  حکومــت«،  بــه  نســبت  علمیــه 

۲شــهریور۱۳۹۱.
۱۸. همان.

ســوم،  راه  جســت وجوی  »در  داود،  فیرحــی،   .۱۹
درس گفتارهــای تاریــخ اندیشــۀ سیاســی ایــران« )بــه نقــل از 

وی(. ســایت 
مؤسســۀ  امــام،   صحیفــۀ  روح الله،  خمینــی،  موســوی   .۲۰
ــار امــام خمینی،تهــران، ۱۳۶۸، ج۱۳، ص۱۴. تنظیــم و نشــر آث
ــگاه جامــع اســتاد شــهید  ــه نقــل از پای ۲۱. مرتضــی مطهــری، ب

مطهــری.
و  مســائل  سیاســت،  و  روحانیــت  عبدالوهــاب،  فراتــی،   .۲۲
پیامدهــا، ص۱۶۲،  پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــۀ اســلامی، 

.۱۳۹۰ تهــران، 



گرچـــه ایـــده انقـــاب، انقابی بـــودن و انقابی مانـــدن بعـــد از اســـتقرار جمهـــوری  ا
گشـــت؛ امـــا در  ح  اســـامی ایـــران در میـــان مجامـــع علمـــی و غیرعلمـــی نیـــز مطـــر
میانـــه دهـــه چهـــارمِ جمهـــوری اســـامی ایـــران، یکـــی از مســـائل جامعـــه بـــه ویـــژه 
ــاب  ــداف انقـ ــد اهـ ــاش بودنـ ــویی درتـ ــان از سـ ــد. آنـ ــداد شـ ــان قلمـ ــه حوزویـ جامعـ
ــامان  ــود را سـ ــگی خـ ــوب   اندیشـ ــی و چارچـ ــته  های آرمانـ اســـامی را در قالـــب خواسـ
ـــداوم  ـــد ت ـــی نیازمن ـــن اهداف ـــق چنی ـــر، تحق ـــوی دیگ ـــد و از س ـــته نبینن گسس داده واز آن 

دشواری حوزویان در 
انقلابی گری تداوم 

تصــرف در معنــای انقــلاب و یکســان انگاریِ مراحل انقلاب

رضا عیســی نیا
اســتادیار پژوهشگاه

علــوم و فرهنگ اســلامی
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کـــه  انقـــلاب اســـلامیِ ایـــران هســـتند. از آن جایـــی 
اعتبارســـنجی  میـــزانِ  ایـــران«  اســـلامی  »انقـــلاب 
جامعـــه  در  روحانیـــت  سیاســـی  اجتماعـــی  وزن 
آن وقـــت  شـــد،  آن  تقســـیم  شـــاقول  و  ایرانـــی 
ایـــن  کـــه تعمیـــم  باشـــیم  بایســـتی توجـــه داشـــته 
ــیِ  ــودن و روحانـ ــا انقلابی  بـ ــت؟ آیـ کجاسـ ــا  ــوم تـ مفهـ
انقلابـــی، بـــه تعبیـــر »یاروســـلاو 
کریچـــی«۱  در تمامـــی مراحـــل 
یـــا  می  کنـــد  ســـرایت  انقـــلاب 
مرحلـــــــه  اش  نخســــــــــتین  در 
نامیـــده  انقـــلاب«۲  »آغـــاز  کـــه 
می  شـــــــــود،۳ باقـــی می مانـــد؟ 
کـــه دوره  ای طولانـــی  مرحلـــه ای 
و  نـــــــوآورانه  حرکت  هــــــــــای  از 
ایجـــاد  بـــرای  اصلاح  گرایانـــه 
تحـــول عمیـــق در درون بخشـــی 
نخبـــگان فرهنگـــی جامعـــه  از 
ــا  اســـت. آیـــا مفهـــومِ انقلابـــی یـ
روحانـــیِ انقلابـــی تـــا همین جـــا 
ادامـــه می یابـــد؟ یـــا در مرحلـــه 
بـــه  منتهـــی  کـــه  »انقبـــاض«۴ 
رژیـــم  و  »انفجـــار«۵ می  شـــــــود 
پایـــان  می  ســـازد،  ســـرنگون  را 
در  این  کـــــــه  یــــــــا  و  می  یابـــــــد 
مرحلـــه »ره گیـــری«۶ و مرحلـــه 
»استحکام بخــــــــــــشی«۷ نیــــــــز 
می  تـــوان ایـــن مفهـــوم انقلابـــی 
و انقلابی  گری را ســـرایت داد؟ از 
نظر»کریچـــی« مراحـــل انقـــلاب 

عبارت انـــداز:
۱. آغاز انقلاب؛

۲. انقباض یا انفجار؛
۳. مرحله ره گیری؛

روحیـــه انقابـــی در بســـتر نظـــام سیاســـی برخاســـته از 
کـــه خلـــل در آن، زمینـــه تبدیـــل شـــدن  انقـــاب بـــوده 
بـــه مســـئله را فراهـــم ســـاخت. از ایـــن رو ســـؤال اصلـــی 
کـــه انقابی بـــودن بـــرای حوزویـــان در دهـــه  ایـــن اســـت 
چهـــارم جمهـــوری اســـامی ایـــران چـــه الزاماتـــی را بـــه 
همـــراه خواهـــد داشـــت؟ فرضیـــه مـــورد بررســـی عبـــارت 
ـــاداری  ـــود از معن ـــف خ ـــدن در تعری ـــف نش ـــت از متوق اس

مفهـــوم انقـــاب می باشـــد؛ یعنـــی 
عـــاوه بـــر اینکـــه توجـــه بـــه تعریـــف 
فاعلـــی  مـــنِ  جانـــب  از  متخـــذ 
بـــه  دارد  سیاســـی  کنش گـــری  و 
ســـنت  بـــر  مبتنـــی  کـــه  تعریفـــی 
نیـــز  اســـت  حوزویـــان  تاریخـــی 
ترتیـــب  بدیـــن  نمایـــد.  توجـــه 
روحانیـــون انقابـــی پایـــانِ زمانـــی 
نیســـتند؛  قائـــل  انقـــاب    بـــرای 
حـــوزه   - ایـــن دو  وهم زیســـتی 
وانقـــاب - از جملـــه ملزومـــات 
انقابی بـــودن بـــرای حوزویـــان در 
دهـــه چهـــارم جمهـــوری اســـامی 
نویســـنده  می  باشـــد.  ایـــران 
بـــرای مواجهـــه صحیـــح  مقالـــه 
ـــیده  کوش ـــده،  ـــاد ش ـــوع ی ـــا موض ب
اســـت در قالـــب چارچـــوب نظـــریِ 
و  تشـــریح  بـــه  نشانه شناســـی، 

ــردازد. ــوع بپـ ــن موضـ ــات ایـ اثبـ
روحانـــیِ  مفهـــومِ  معنـــاداری 
انقلابـــی، روحانـــیِ غیرانقلابـــی و 
روحانیِ ضدانقلاب و  چگونگیِ 
ـــم  ـــاداری، آن ه ـــن معن ـــداوم ای ت
نظـــام  بـــا  درگیـــری  بـــدون 
ـــا  ـــری ی ـــه ره گی ـــی در مرحل سیاس
اســـت  مســـائلی  از  اســـتحکام؛ 
ـــه قصـــد دارد آن را  ـــه ایـــن مقال ک

بررســـی نمایـــد.
هـــم زادِ  مفاهیمـــی  این هـــا 

ــودن و روحــانــیِ  ــی  ب ــاب ــق ــا ان  آیـ
ــاروســاو  انــقــابــی، بــه تعبیر »ی
کـــریـــچـــی«۱  در تــمــامــی مــراحــل 
ــت مـــی  کـــنـــد یــا  ــ ــرای ــ ــــاب س ــق ــ ان
که  در نــخــســتــیــن مـــرحـــلـــه  اش 
»آغـــــــــاز انــــــقــــــاب«۲ نـــامـــیـــده 
مــــی  شــــود،3 بـــاقـــی مــی مــانــد؟ 
طولانی  دوره  ای  که  مرحله ای 
ــای نــــــوآورانــــــه و  ــــت  هــ ــرک از حــ
اصـــاح  گـــرایـــانـــه بـــــرای ایــجــاد 
درون بخشی  در  عمیق  تحول 
از نــخــبــگــان فــرهــنــگــی جــامــعــه 
اســـت. آیـــا مــفــهــومِ انــقــابــی یا 
ــیِ انــقــابــی تــا همین جا  ــان روح
ــا در مرحله  ــه مــی یــابــد؟ ی ــ ادام
ــتــهــی  ــه مــن ــ ــ »انــــــقــــــبــــــاض«۴ ک
ــود و  ــ ــی  شـ ــ ــه »انـــــفـــــجـــــار«۵ مـ ــ بـ
ــون مـــی  ســـازد،  ــگ ــرن رژیــــم را س
پــایــان مــی  یــابــد و یــا ایــن  کــه در 
مــرحــلــه »ره گـــیـــری«۶ و مرحله 
»اســـتـــحـــکـــام بـــخـــشـــی«۷ نــیــز 
می  توان ایــن مفهوم انقابی و 

انقابی  گری را سرایت داد؟
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۴. استحکام  بخشی.
کریچـــی مرحلـــه »ره گیـــری« یعنـــی       و بـــه تعبیـــر 
گروه  هـــای انقلابـــی رقیـــب،  کـــه یکـــی از  مرحلـــه  ای 
ــد از ایـــن مرحلـــه  قـــدرت را بـــه دســـت مـــی  آورد و بعـ
یعنـــی  چهـــارم  مرحلـــه  وارد  انقلابیـــون  کـــه  اســـت 
ــام  ــتقرار نظـ ــان اسـ ــا همـ ــه استحکام بخشـــی یـ مرحلـ
سیاســـی جدیـــد و تأســـیس قـــدرت سیاســـی جدیـــد 

می  شـــوند؟
آیـــا در مراحـــل ســــوم  ایـــن اســـت،  حـــال پرســـش 
انقلابی  گـــری  تـــداوم  شـــاهد  می تـــوان  چهـــارم  و 

باشـــیم؟  روحانیـــت 
رهبرمعظـــم انقـــلاب اســـلامی نیـــز مراحـــل پنجگانـــه 
کـــه حیـــات  کردنـــد  ح  بـــرای انقـــلاب اســـلامی مطـــر
انقـــلاب اســـلامی متوقـــف برعبـــور از همـــه ایـــن مراحـــل 

کـــه عبارت انـــد از: می دانـــد، 
۱. تشکیل انقلاب اسلامی؛

۲. نظام سیاسی؛
۳. دولت اسلامی؛

۴. جامعه اسلامی؛
۵. تمدن اسلامی.

پیشین،  پرسش  ادامه  در 
خ نماست؛ این  پرسش دیگری ر
انقلابی بودن  که چه مشکلاتی 
حوزویان  انقلابی ماندن  یا 
)روحانیون( را تهدید می  کنند؟ 
تعریف  روی  اجماع  عدم  آیا 
انقلابی بودن  و  انقلاب  مفهوم 
گی  های  و ارائه شاخص  ها و ویژ
در  مشکل  آیا  و  می  باشد؟  آن 
این  سرایت دادن  و  تعمیم 
مفهوم در مراحل بعد از استقرار 

نظام سیاسی است؟
بنابرایـــن می بایســـت از یک ســـو 

تصـــرف مفهـــوم انقـــلاب وامـــکان تعمیـــم وســـرایت آن 
بـــه همـــه مراحـــل انقـــلاب - چـــه مراحـــل چهارگانـــه 
بومـــی  درتعبیـــر  پنجگانـــه  مراحـــل  وچـــه  کریچـــی 
ـــرای خـــروج  ـــر رســـید و از ســـوی دیگـــر، ب رهبـــری - را ب
از مشـــکلات انقلابـــی  مانـــدن راه حلـــی ارائـــه نمـــود.

تصرف در معناداری مفهوم انقاب
این کـــه مفاهیـــم، هماننـــد افـــراد دارای تاریـــخ هســـتند 
و ماننـــد افـــراد در مقابـــل تاخـــت و تـــاز ویران گـــری، 
کـــه دربـــاره  تـــاب مقاومـــت دارنـــد یـــا نـــه، ســـؤالی اســـت 
مفهـــوم انقـــلاب نیـــز جـــاری اســـت. از   ایـــن  رو لازم 
ــومِ انقـــلاب را  ــا روحانیـــت مفهـ ــه آیـ کـ اســـت بدانیـــم 
گـــر واژه مـــورد  ســـنگواره  ای معنـــا می  کنـــد یـــا تاریخـــی؟ ا
اســـتفاده روحانیـــت، بـــرای خـــود دارای معناســـت، 
ـــه  ـــد و ب ـــود عاجـــز می  مان ـــان منظـــور خ پـــس چـــرا از بی
عبـــارت دیگـــر چـــرا و چگونـــه واژه انقـــلاب از القـــای 
درمی  مانـــد؟۸  خـــود  معنـــای 
ــا مفهـــوم انقلابـــی و  ــه بـ مواجهـ
انقلابی  گـــری در دهـــه چهـــارم 
ایـــران،  اســـلامی  جمهـــوری 
شـــناخت  فراینـــد  نیازمنـــد 
و  انقـــلاب  مفهـــوم  معنـــاداری 
مراحـــل انقـــلاب و انقلابی  گـــری 
و غیریت  هـــای آن هـــا می باشـــد 
فرض هـــا،  پیـــش  ایـــن  بـــا 
ــئله  ــه انقلابی بـــودن مسـ چگونـ
حوزه  هـــای علمیـــه )روحانیـــت( 
در دهـــه چهـــارم انقـــلاب شـــد؟ 
درصـــدد  انقلابی بـــودن  آیـــا 
طـــرد تفکـــر دیپلمـــات در عرصـــه 
سیاســـی بـــود یـــا درصـــدد نفـــی 
کـــه در تـــلاش  و طـــرد تفکـــری 
علمیـــه  حوزه  هـــای  اســـت 
انقـــلاب  از  قبـــل  دوران  بـــه  را 

آیــا روحــانــیــت مــفــهــومِ انقاب 
ــگــواره  ای معنا مــی  کــنــد یا  را ســن
گر واژه مورد استفاده  تاریخی؟ ا
ــیــت، بـــرای خـــود دارای  روحــان
ــرا از بــیــان  مــعــنــاســت، پـــس چــ
منظور خود عاجز می  ماند و به 
عبارت دیگر چــرا و چگونه واژه 
انــقــاب از الــقــای مــعــنــای خــود 
درمی  ماند؟۸ مواجهه با مفهوم 
انقابی و انقابی  گری در دهه 
چـــهـــارم جـــمـــهـــوری اســامــی 
ایــران، نیازمند فرایند شناخت 
مـــعـــنـــاداری مــفــهــوم انـــقـــاب و 
مراحل انقاب و انقابی  گری و 

غیریت  های آن ها می باشد 
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دیـــن  جدایـــی  مختصـــه  بـــا 
امـــا  بکشـــاند.  سیاســـت  از 
ســـؤال  تبـــع  بـــه  کـــه  ســـؤالی 
ـــنگ واره  ای  ـــا س ـــودن ی تاریخی ب
 بـــودن واژه انقـــلاب و انقلابـــی 
آیـــا  این کـــه  می  شـــود،  ایجـــاد 
کلمـــه انقـــلاب،  کلمـــه  ای ماننـــد 
یـــک قســـم معنـــا دارد یـــا ممکـــن 
ــا  ــا چنـــد قســـم معنـ اســـت دو یـ
کلمـــه انقـــلاب و  داشـــته باشـــد؟ 
انقلابـــی، ممکـــن اســـت یکـــی از 
ســـه قســـم معانـــی زیـــر را داشـــته 

باشـــد:
۱. معنــــای لفــــظی:۹ یعنـــی حالـــی 
دگرگـــون  شـــدن،  حالـــی  بـــه 

کامل و مشـــخص در چــــیزی،  شـــدن، برگشـــتن، تغییر 
ـــی  ـــی، دوره  ای از تغییـــرات دوران ـــش دَوَران یـــک چرخـ
ک  کـــه بازگشـــت بـــه نقطـــه اول دارد، یـــک دور افـــلا
کـــه در یــــک دایـــره منحــــنی مشـــــخصی  و ســـتارگان 
بازگشـــت بـــه نقطـــه مرکـــزی دارد. ایـــن واژه در علـــوم 
کپرنیـــک اهمیتـــی به ســـزا  طبیعـــی بـــه واســـطه اثـــر 
ــای دقیـــق  ــرد علمـــی، معنـ کاربـ یافـــت. ایـــن واژه در 
ـــول حرکتـــی  ـــرده اســـت. مدل ک لاتینـــی خـــود را حفـــظ 
کـــه ریشـــه آن هـــم منشـــأ  »مکـــرر« و »درونـــی« اســـت 
نجومـــی داشـــته و هـــم بـــه اســـتعاره در قلمـــرو سیاســـت 
کار رفتـــه اســـت. بـــرای نخســـتین بار بـــه صـــورت  بـــه 
ـــه  یکـــی از اصطلاحـــات سیاســـی۱۰ در ســـده هفدهـــم ب
کار رفـــت و ایـــن مضمـــون اســـتعاری یـــا مجـــازی بیـــش از 
گـــردش  گذشـــته بـــه مدلـــول اصلـــی نزدیـــک شـــد؛ یعنـــی 
که از پیش تعیین  به جای اول و بازگشـــت به نظمی 
شـــده اســـت. بـــا این کـــه ایـــن واژه در طـــول ســـال ها بـــه 
کار رفـــت؛ امـــا  از ســـال ۱۶۰۰.م،  معنـــای متفاوتـــی بـــه 
گونـــی تمام عیـــار حکومـــت در هـــر  ایـــن اصطـــلاح بـــه واژ

ـــا دولـــت و جایگزینـــی  ـــشور و ی کــ
از  جدیـــد  دولـــت  یـــا  کـــم  حا
طریـــق خشـــونت، اطـــلاق شـــده 

اســـت.۱۱
۲. معنـــای عاطــــفی:۱۲ واژه  هـــا 
جوامـــع  در  هســـتند  ممکـــن 
مختلـــف دارای معانـــی عاطفـــی 
واژه  مثـــلًا  باشـــد؛  مختلفـــی 
کـــه ارســـطو  »انقـــلاب« را زمانـــی 
ــه  کـ ــی  ــا زمانـ ــرد، بـ کار می  بـ ــه  بـ
کار می  بریـــم متفـــاوت  بـــه  مـــا 
کـــه  را  عنوانـــی  چـــون  اســـت؛ 
کار  ارســـطو بـــرای انقـــلاب بـــه 
کـــه  اســـت   »stasis« می  بـــرد 
فتنه انگیـــزی  را  آن  می  تـــوان 
کار  کـــه ارســـطو آن را بـــه ســـه معنـــا بـــه  کـــرد  ترجمـــه 

می  بـــرد: 
گـــروه  الف(دگرگونـــی غیرقانونـــی و خشـــونت آمیز در 

ــه؛  کمـ حا
ب(  تغییر در قانون اساسی دولت؛ 

ج( تغییر در شکل حکومت یا رژیم.۱۳ 
ـــز  ـــم نی کار می  بری ـــه  ـــوم را ب ـــن مفه ـــا ای ـــه م ک ـــی  ـــا زمان ی
ایـــن مفهـــوم در یـــک معنـــا نمی  گنجـــد؛ چـــون مفهـــوم 
انقلاب و انقلابی در دهه ۱۳۵۰.م، دارای بار معنایی 
مثبـــت و خـــوب اســـت؛ ولـــی در دهـــه ۱۳۹۰.م، دارای 
ـــن  ـــون در همی ـــود؛ چ ـــزی می  ش ـــل  بر  انگی ـــای تأم معن
کـــه آیـــة  الله خامنـــه  ای، رهبـــر معظـــم  زمـــان وقتـــی 
کـــه برخـــی از  جمهـــوری اســـلامی ایـــران، در فضایـــی 
ــورهای  کشـ ــا  ــان بـ ــوع روابطشـ ــا نـ ــاط بـ ــراد در ارتبـ افـ
دیگـــر در ســـایه رفتـــار دیپلماتیـــک پیـــش می  رونـــد، 
ــا  ــه و بـ ــاری پرداختـ ــن رفتـ ــرد چنیـ ــی و طـ ــه نفـ وی بـ
می  نامـــد؛  انقلابـــی  را  خـــود  قاطعانـــه  ای  موضـــع 
ولـــی همیـــن زمـــان واژه انقلابـــی در اذهـــان برخـــی 

به  حــالــی  یعنی  لفظی:  معنای 
حــالــی شـــدن، دگــرگــون شــدن، 
برگشتن، تغییر کامل و مشخص 
چـــرخـــش  یـــــک  چـــــیـــــزی،  در 
تغییرات  از  دوره  ای  دَوَرانـــــی، 
گشت بــه نقطه  کــه باز ــی  دورانـ
ک  افـــا دور  یـــک  دارد،  اول 
ــک دایـــره  ــه در ی ک و ســتــارگــان 
گــشــت  مــنــحــنــی مــشــخــصــی بــاز
به نقطه مرکزی دارد. این واژه 
در علوم طبیعی به واسطه اثر 

کپرنیک اهمیتی به سزا یافت.
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دیگـــر از حوزویـــان و در برخـــی 
از مجامـــع سیاســـی در ایـــران 
کار  بـــا مفهـــوم منفـــی و بـــد بـــه 
مـــی  رود؛ چـــون اینـــان انقـــلاب 
شـــاخصه ای  بـــا  را  انقلابـــی  و 
چـــون خشــــونت و پرخاشـــگری 
معتقدنـــد:  کــــه  می  شناســـند 
امـــروزه )یعنـــی دوران اســـتحکام 
دولـــت اســـلامی( دیگـــر فضـــای 
نمی  توانـــد  حوزویــــان  زندگـــی 
ــراه  ــری همـ ــداوم انقلابی  گـ ــا تـ بـ

باشـــد.۱۴
۳.  معنـــای ســـیاقی )معنـــای 
کـــه  افـــرادی  مثـــلًا  بافتـــی(:۱۵ 
کارزار  و  تظاهـــرات  در صحنـــه 
هســـتند یـــا در مرحلـــه آغـــاز و 
یـــا انقبـــاض و انفجـــار انقـــلاب 
می  گوینـــد  وقتـــی  هســـتند، 

انقلابـــی بـــا ایـــن واژه انقلابـــی، تخریـــب و پرخاشـــگری 
کـــه در مرحلـــه ره گیـــری  را می  فهمنـــد، ولـــی افـــرادی 
ــد  ــی می  گوینـ ــتند، وقتـ ــازی هسـ ــه دولت سـ ــا مرحلـ یـ
انقـــلاب یـــا انقلابـــی، از انقلابی بـــودن برخـــورد منطقـــی، 
انضبـــاط، بصیـــر، بینـــا، معتـــدل و عدالـــت  ورزی را 

. می  فهمنـــد
ـــادآور  ـــد ی ـــلاب، بای ـــوم انق ـــن مفه ـــف و تبیی       در تعری
گرچـــه دارای تاریخـــی بســـیار  کـــه واژه انقـــلاب،۱۶ ا شـــد 
کـــه  دیرپـــا و پیشـــینه طولانـــی اســـت؛ امـــا بایـــد دیـــد 
کـــدام زبـــان سیاســـی و از دیـــد چـــه  ایـــن مفهـــوم در 
ــدگاه  ــا دو دیـ ــود، در این جـ ــتعمال می  شـ ــانی اسـ کسـ

را بررســـی می  کنیـــم:

اول: سنگ واره یا روایت  گری از معنای پذیرفته شده 
انقاب، انقابی و انقابی گری

کـــه واژه انقلابـــی را ســـنگ واره می  بیننـــد،  آن هایـــی 

و  انقـــلاب  معنـــای  در  تصـــرف 
نمی  دهنـــد.  اجـــازه  را  انقلابـــی 
کـــه  آنـــان ایـــن نگرانـــی را دارنـــد 
انقلابـــی  مفهـــوم  متصرفـــان 
حوزه  هـــای  کـــه  آننـــد  پـــی  در 
ـــان  ـــرف خودش ـــه تص ـــه را ب علمی
در آورنـــد. آنـــان بـــا ملاحظـــه ایـــن 
بـــرای  نگرانـــی، شـــاخص  هایی 
انقـــــــــــلابی گری بــــــرمی شمارند 
ـــلاب  ـــات انق ـــص هیجان ـــه مخت ک
ــه  ــا در مراحـــل اولیـ اســـت و تنهـ
ـــد  ـــده می شـــود و نبای انقـــلاب دی
در مراحـــل بعـــد اســـتمرار یابـــد. 
ــد از: ــاخصه ها عبارت انـ ــن شـ ایـ

۱. پرخاشگری؛
۲. برچسب زدن به مخالفان؛

ضدعقلانـــی  و  تنـــد  تفکـــر   .۳
؛ ) شـــتن ا ی د و ر تند (

۴. آرمان گرایی؛
کاری به مصلحت نداشتن؛  .۵

۶. فکر خود را حقیقت دانستن؛
۷. متصلب در هویت؛

۸. معیـــار خـــوب و بـــدش فقـــط یـــک معیـــار اســـت و 
آن هـــم انقـــلاب اســـت؛

۹. خود را هویت برتر دانستن.
کـــه  روحانیونـــی  از  دســـته    آن  بدین ترتیـــب، 
شـــاخصه های  بـــا  را  انقلابی  گـــری  شـــاخص  های 
کـــه  هســـتند  کســـانی  می ســـنجند  یادشـــده 
انفجـــار  یـــا  آغـــاز  مرحلـــه  در  فقـــط  را  انقلابی گـــری 
نـــه  می  داننـــد،  تحقـــق  قابـــل  انقـــلاب  مرحلـــه  یـــا 
و  نظام ســـازی  مرحلـــه  یـــا  اســـتحکام  مرحلـــه  در 
از  آن هـــا  بـــا  امـــروزه  نمی  تـــوان  و  دولت ســـازی؛ 
بـــا  بنابرایـــن  گفـــت.  ســـخن  انقلابی  گـــری  تـــداوم 

معنای سیاقی )معنای بافتی(: 
کـــه در صحنه  افـــــــرادی  مـــثـــاً 
ــارزار هستند یا  ــ ک تــظــاهــرات و 
یــا انقباض و  در مرحله آغـــاز و 
وقتی  هستند،  انقاب  انفجار 
واژه  ایــن  بــا  انقابی  می  گویند 
انقابی، تخریب و پرخاشگری 
که  ــرادی  را می  فهمند، ولــی افـ
ــا مرحله  در مــرحــلــه ره گــیــری ی
ــازی هــســتــنــد، وقتی  ــت سـ دولـ
می  گویند انقاب یا انقابی، از 
انقابی بودن برخورد منطقی، 
و  بینا، معتدل  انضباط، بصیر، 

عدالت  ورزی را می  فهمند.
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رشـــوه خواری،  اداری،  فســـاد  همچـــون  مـــواردی 
میل کـــردن  و  حیـــف  کـــم  کاری،  رانت  خـــواری، 
بیت المـــال و بی  اعتنایـــی بـــه مـــردم روبـــه رو شـــویم، 
گذرکنیـــم، انقلابی بـــودن را  کنـــارش بی  تفـــاوت  و از 
کنـــش در  گـــر بـــه وا کرده  ایـــم. حـــال ا دچـــار بی معنایـــی 
قبـــال پدیده هـــای ناهنجـــار و متعـــارض بـــا ارزش هـــای 
انقـــلاب بپردازیـــم بـــا مشـــکلات و پرداخـــت هزینه هـــای 
ــازه  ــود تـ ــن خـ ــد،که ایـ ــم شـ ــه رو خواهیـ ــنگین روبـ سـ
ابتـــدای مشـــکل اســـت؛ چـــون درگیـــری و اختـــلاف در 
کـــه انســـجام  جمهـــوری اســـلامی ایـــران، چیـــزی اســـت 
اجتماعـــی و تعـــادل نظـــام سیاســـی را برهـــم می زنـــد 
ـــه ابتـــذال  ـــی را ب ـــر آن، روحیـــه انقلاب و ســـکوت در براب
ــه  کـ ــد  ــی درمی  مانـ ــیِ انقلابـ ــس روحانـ ــاند. پـ می کشـ
کنـــد! پیشـــروی و درگیـــری؟ یـــا پرچـــم ســـفید بلنـــد  چـــه 

ـــی روزمـــر  ه خـــود  ـــه زندگ کنـــد و ب
ــاره دیـــدگاه  ــردازد؟! در این بـ بپـ
کـــه بـــا  دوم بـــر ایـــن بـــاور اســـت 
کـــه وجـــود  کج روی  هایـــی  همـــه 
دارد، بایـــد بـــرای تحقـــق دولـــت 
کـــرد و ایـــن مهـــم  اســـلامی تـــلاش 
اتفـــاق نمی  افتـــد مگـــر بـــا تـــداوم 
پـــس  انقلابی  گـــری.  روحیـــه 
کـــه عمـــل  کنیـــم  بایـــد تـــلاش 
و  معیارهـــا  بـــه  را  رفتارمـــان  و 
نزدیک تـــر  اســـلامی  ضوابـــط 
کنیـــم و ریـــزش و رویـــش را امـــری 

طبیعـــی بدانیـــم.

تاریـــــــــــخی  دیــــــــــــدگاه  دوم: 
یـــــــــــــــا تصرف کننـــــــــــدگان در 
ـــی و  ـــاب، انقاب معنـــای انقــــــ

انقابی  گـــری
 دیـــدگاه دیگـــری وجـــود دارد 
کـــه مفهـــوم انقـــلاب، انقلابـــی 

جوهرگرایانـــه  یـــا  ذات  گرایانـــه  را  انقلابی  گـــری  و 
گرچـــه ایـــن واژه هـــا  نمی  بینـــد، بلکـــه اعتقـــاد دارد ا
دارای معنـــای اولیـــه و اصیلی انـــد، ولـــی می  تـــوان 
ـــدگاه  ـــن دی ـــداران ای ـــعه داد. طرف ـــا را توس ـــای آنه معن
بـــا  را  انقلابی گـــری  و  انقلابی بـــودن  یـــا  انقـــلاب 
انضبـــاط،  منطقـــی،  برخـــورد  چـــون  گی  هایـــی  ویژ
یعنـــی  عدالـــت  ورزی  و  معتـــدل  بینـــا،  بصیـــر، 
توهین نکـــردن بـــه دیگـــران و مجـــری فضایـــل اخلاقـــی 
افـــراد  دســـته،  ایـــن  در  می  کننـــد.  همـــراه  بـــودن 
کـــه در رأس آنـــان مقـــام  زیـــادی را می  تـــوان نـــام بـــرد 
معــــظم رهبـــری پرچـــم دار ایـــن توســـعه میدانـــی از واژه 
ـــری را  گ ـــی  ـــی قرارگیـــرد. ایشـــان انقلاب انقـــلاب و انقلاب

می  کنـــد: معنـــا  زیـــر  شـــاخصه  های  بـــا 
اساســـی  ارزش  هـــای  و  مبانـــی  بـــه  پای  بنـــدی   .۱

انقـــلاب؛ 
۲. هدف  گیـــــــــری آرمان  هـــــــای 
ــرای  ــد بـ انقـــلاب و همـــــــــت بلنـ

ــه آن؛ ــیدن بـ رسـ
۳. پای  بنـــــــــدی بـــه اســــــتقلال 

کشـــور؛ همه جانبـــه 
ـــمن  ـــر دش ـــیت در براب ۴. حساس
ــمن  ــه دشـ ــمن و نقشـ کار دشـ و 
ــر  ــه تعبیـ و عـــدم تبعیـــت از او )بـ

کبیـــر(؛ قـــرآن، جهـــاد 
۵. تقوای دینی و سیاسی.۱۷

کارگزاران        برخی از مسئولان و 
جمهـــوری اســـلامی ایـــران، اعـــم 
از روحانیـــان و غیـــر روحانیـــان 
واژه  ســـنگواره  ای بودن  از  نیـــز 
کـــرده  انقـــلاب و انقلابـــی عبـــور 
کار  بـــه  زیـــر  معانـــی  در  را  آن  و 
دیدگاه هـــای  بیـــان  برده  انـــد. 
اهمیـــت  جهـــت  ایـــن  از  آنـــان 

ــود دارد  ــ ــگـــری وجـ دیـــدگـــاه دیـ
کـــه مــفــهــوم انـــقـــاب، انــقــابــی 
ــه  ــان ــرای و انــقــابــی  گــری را ذات  گ
ــا جـــوهـــرگـــرایـــانـــه نــمــی  بــیــنــد،  یـ
این  گــرچــه  ا دارد  اعتقاد  بلکه 
ــیــه  واژه هــــــا دارای مــعــنــای اول
ــی مـــی  تـــوان  ــ و اصـــیـــلـــی انـــد، ول
ــوســعــه داد.  ــای آنـــهـــا را ت مــعــن
طــرفــداران ایــن دیدگاه انقاب 
انقابی گری  و  انقابی بودن  یا 
گی  هایی چون برخورد  را با ویژ
بینا،  بصیر،  انضباط،  منطقی، 
مــعــتــدل و عـــدالـــت  ورزی یعنی 
ــردن بـــه دیـــگـــران و  ــک ــن ن ــی ــوه ت
مــجــری فضایل اخــاقــی بــودن 

همراه می  کنند.
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نهادهـــای  متولیـــان  کـــه  دارد 
رســـمی نظـــام سیاســـی اند و یـــا 
ــت  ــوزوی را مدیریـ ــای حـ نهادهـ
می کننـــد. هـــر دو ســـامانه نیـــز در 
هویت ســـازی بـــه ویـــژه درمیـــان 
حوزویـــان مؤثرنـــد. بـــه برخـــی از 
آن دیدگاه  هـــا اشـــاره می  شـــود:
۱. رئیـــس قـــوه قضائیـــه، آیـــة  الله 
انقلابـــی  لاریجانـــی،  صـــادق 
بـــه  پای بنـــدی  بـــه  را  بـــودن 
ارزش هـــای انقـــلاب، آن هـــم در 
ـــه عـــده ای در داخـــل  ک شـــرایطی 
ــد  ــور تـــلاش دارنـ کشـ ج از  ــار و خـ
تهـــی  »انقـــلاب«  از  را  انقـــلاب 

اســـت؛  دانســـته  کننـــد، 
۲.رئیــــــــــــــــس جمـــــــــــــــــــــــــهور، 
حجة الاســـلام حســـن روحانـــی، 
بـــه  توجـــه  را   بـــودن  انقلابـــی 
رفتـــار اســـلامی و اجـــرای مـــکارم 
اخلاقـــی و هم چنیـــن بـــه رفتـــار در 
ـــا  ـــی معن ـــون اساس ـــوب قان چارچ

کـــرده   اســـت؛
 ۳. رئیـــس قـــوه مقننـــه، علـــی لاریجانـــی، از ایـــن واژه بـــه 
معنـــای رصـــد حـــوادث منطقـــه جهـــت تثبیـــت امنیـــت 

پایـــدار ایـــران بهـــره بـــرده   اســـت؛
عالـــی  رئیـــس شـــورای  یـــزدی،  آیـــة  الله محمـــد   .۴
جامعـــه مدرســـین حـــوزه علمیـــه، انقلابی بـــودن را 
کمیـــت اســـلام و ولایـــت  ـــی از حا ـــه حراســـت و مرزبان ب
فقیـــه ســـپس ترویـــج و تبلیـــغ آن در جامعـــه معنـــا 

ــرده اســـت؛  کـ
را  انقلابی بـــودن  بوشـــهری،  حســـینی  آیـــة  الله   .۵
مســـاوی بـــا ترویـــج تفکـــر اســـلام سیاســـی می  دانـــد؛ 
که اسلام غیرسیاسی را ترویج می  کنند،  کسانی  پس 

ج  از دایـــره انقلابی بـــودن خـــار
هســـتند؛ 

رئیـــس  اعرافـــی،  آیـــة الله   .۶
حوزه  هــــــــــــــــای علـــــــــــــــــمیه، 
روحـــــــــــیه  و  انقــــــــــلابی بودن 
مســـاوی  را  داشـــتن  انقلابـــی 
بـــا روحیـــه جهـــادی داشـــتن 
می  گویـــد:  و  کـــرده  تلقـــی 
ــه  ــی روحیـ ــی یعنـ ــوزه انقلابـ حـ
جهـــادی بـــرای نشـــر معـــارف 

اســـلامی؛ 
۷. حجة الاســـلام و المســـلمین 
ــی، رئیـــس  ــد واعظـ ــر احمـ دکتـ
دفتـــر تبلیغـــات اســـلامی حـــوزه 
علمیـــه قـــم، بـــا تقســـیم بندی 
نقــــــــــــش  از  تمایزگــــــــذاری  و 
تأســـــــیس  در  خمینـــی  امـــام 
و  انقلابـــی  رویکـــرد  ارزش  هـــا، 
عینیت بخشـــیدن ارزش  هــــــا، 
انقـــــــــلابی بودن  بنابرایـــــــــــــن 
ــود  ــور نمی  شـ ــه و محصـ خلاصـ
کـــه اندیشـــه امـــام را  بـــه آنانـــی 
می پذیرنـــد و نســـبت مثبتـــی بـــا ایـــن اندیشـــه برقـــرار 
می کننـــد، بلکـــه حـــوزه انقلابـــی و طلبـــه انقلابـــی، 
ـــه مهم تریـــن مؤلفه هـــای  ک ـــا طلبـــه ای  یعنـــی حـــوزه ی
یـــک حـــوزه علمیـــه ایدئـــآل و مطلـــوب را داراســـت 
از  عبارت انـــد:  نیـــز  مطلـــوب  حـــوزه  مؤلفه  هـــای  و 
ــن  ــوا و تدیـ ــی و تقـ ــاد و تقـــلای علمـ علمیـــت و اجتهـ
گـــر حـــوزه  و اخلاق مـــداری و معنویت گـــرای. پـــس ا
در راســـتای تحقـــق ایـــن مؤلفه  هـــا قـــدم برداشـــت و 
تفســـیری انزواطلبانـــه از دیـــن و دیـــن داری ارائـــه نکـــرد 
گاه به شـــرایط اجتماعی و سیاســـی جامعه  و بصیر و آ
ـــه  ـــود، هم چنیـــن نســـبت ب خـــود و جامعـــه اســـلامی ب

حوزه انقابی و طلبه انقابی، 
ــعــنــی حـــــوزه یـــا طـــلـــبـــه ای که  ی
ــن مـــؤلـــفـــه هـــای یک  ــری ــم ت ــه م
حوزه علمیه ایدئآل و مطلوب 
را داراســـت و مؤلفه  های حوزه 
ــد: از  ــ ــارت ان ــ ــب ــ مــطــلــوب نــیــز ع
عــلــمــیــت و اجــتــهــاد و تــقــای 
ــن و  ــ ــدیـ ــ ــوا و تـ ــ ــقـ ــ عـــلـــمـــی و تـ
اخــاق مــداری و معنویت گرای. 
گر حوزه در راستای تحقق  پس ا
ایــن مؤلفه  ها قــدم بــرداشــت و 
از دین  انــزواطــلــبــانــه  تفسیری 
و دیـــن داری ارائـــه نکرد و بصیر 
ــاه بــه شــرایــط اجــتــمــاعــی و  گـ و آ
سیاسی جامعه خــود و جامعه 
اسامی بود، هم چنین نسبت 
به جامعه خــدوم بــود، آن وقت 
حوزه علمیه، حوزه  ای انقابی 

خواهد بود؛
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جامعـــه خـــدوم بـــود، آن وقـــت حـــوزه علمیـــه، حـــوزه  ای 
انقلابـــی خواهـــد بـــود؛ 

کـــه انقلابـــی، یعنـــی  گفته  انـــد   ۸. برخـــی دیگـــر نیـــز 
مـــردم  کـــه  انگیزه  هایـــی  همـــه  کـــردن  عملیاتـــی 
برنامه  ریزی داشـــتن،  یعنـــی  خوندادنـــد،  آن  بـــرای 
عقلانیـــت و اولویت  هـــا را همراه داشـــتن. عـــده  ای نیـــز 
کســـی که عـــلاوه بـــر  کـــه انقلابـــی یعنـــی  کرده  انـــد  کیـــد  تأ
این کـــه بـــه دنبـــال تأمیـــن منافـــع خـــود اســـت، اجـــازه 
نمی دهـــد منافـــع ملـــی و جمعـــی خدشـــه دار شـــود؛۱۸ 
و  اصـــول  بـــه  پای بنـــدی  یعنـــی  انقلابی  گـــری،   .۹
ـــه وظایـــف اخلاقـــی،  ـــا عمـــل ب مســـائل ارزشـــی دیـــن ی

قانونـــی، وجدانـــی، دینـــی؛۱۹

انقابی گری در ابتنای به معنا
معنـــای  تبیـــن  بـــرای 
انقلابی گـــری بـــه اشـــارت مقـــام 
دراین بـــاره  رهبـــری  معظـــم 
خواهیـــم پرداخـــت. ایشـــان بـــا 
انقـــلاب،  معنـــای  در  تصـــرف 
انقلابـــی بـــودن وانقلابی گـــری 
را وارد ادبیـــات سیاســـی پـــس 
ایشـــان  نمـــود،  انقـــلاب  از 
کـــه  جوهرگرایـــان  مقابـــل  در 
ایســـتا ومتحجرانـــه  تفســـیری 
پویشـــی  دارنـــد،  انقـــلاب  از 
کـــه در  بـــه انقـــلاب می دهنـــد 
واســـتحکام  ره گیـــری  مراحـــل 
می یابـــد.  تـــداوم  بخشـــی، 
بنابرایـــن روحانیـــت براســـاس 
از  می توانـــد  تفســـیر  ایـــن 
خـــــــود  مشکـــــــــله/دشـــــــواره 
بـــه  درایــــــــنجا  عبـــــــــــــورکند. 
ـــی از معنایـــی انقلابگـــری  گان واژ

: یـــم ز ا د می پر

»بـــرای  منطقـــی:  برخـــورد  یعنـــی  انقلابی  گـــری،   .۱
ــورد منطقـــی  ــری و برخـ ــه  بیـــن  انقلابی گـ کـ ــا  خیلی  هـ
بـــا  همـــراه   انقلابـــی  عمـــل   می  بیننـــد،  منافـــات  
تشـــکیلاتی منطقـــی و دقیـــق  و حساب  شـــده ، قابـــل  
کـــه  این هـــا  جمـــع  نیســـت . مـــا مشـــاهده  می  کنیـــم  
می  توانـــد بـــا هـــم  جمـــع  شـــود. انقلابی گـــری بـــه  ایـــن  
ـــم ،  کنی ـــاش   ـــد پرخ ـــه  نبای ک ـــی  ـــا آن  جای ـــه  م ک ـــت   نیس
کنیـــم . انقلابی گـــری بـــه  آن  اســـت   بی خـــودی پرخـــاش  
کـــه  مـــا مواضـــع  اســـلامی و انقلابـــی را قاطعانـــه  و بـــدون  
رودربایســـتی و مرعوب  شـــدن  و خام  شـــدن  در مقابـــل  
برخـــی از چهره هـــای امیدبخـــش  کاذب ، حفـــظ کنیـــم . 
وقتـــی توانســـتیم  خـــط روشـــن  مواضـــع  انقلابـــی و 
کنیـــم  و مرعـــوب  قدرت هـــا  اســـلامی را دقیقـــاً حفـــظ 
ــیم  و  ــته  باشـ ــتی نداشـ کســـی رودربایسـ ــا  ــویم  و بـ نشـ
فریـــب  نخوریـــم ، در حقیقـــت  بـــه  
مشـــی انقلابـــی و اســـلامی توجـــه  

کرده ایـــم .«۲۰
۲. انقلابی  گــــــــــری، یعنـــــــــــــــــی 
انقلابـــی  »حرکـــت  انضبـــاط: 
ـــث  ـــراد خبی ـــات اف ـــلاف القائ برخ
و یـــک عـــده از قلم به مزدهـــای 
داخلـــی کـــه آن را ترویـــج می کننـــد 
می کننـــد  القـــا  این طـــور  و 
آشـــفتگی،  یعنـــی  انقـــلاب  کـــه 
ســـردرگمی، هیــــــــــچی به هیچی 
و ســـنگ روی ســـنگ  نبـــودن 
بلکـــه  نیســـت،  نشـــدن  بنـــد 
و  برتریـــن  انقلابـــی،  انضبـــاط 
انضباط هاســـت.  قوی تریـــن 
کـــه در اول انقـــلاب  بی نظمـــی  
ــر ایـــن  دیـــده می شـــود، به خاطـ
کـــج و  کـــه بنـــای غلـــط و  اســـت 
کـــه  دارد  وجـــود  پوســـیده ا یی 

ــی بـــرخـــاف  ــابـ ــقـ ــت انـ ــ ــرک ــ »ح
الـــقـــائـــات افـــــراد خــبــیــث و یک 
از قلم به مزدهای داخلی  عده 
ــج مــی کــنــنــد و  ــ ــروی ــ ــه آن را ت ــ ک
این طور القا می کنند که انقاب 
ــی،  ــم ــردرگ یــعــنــی آشــفــتــگــی، س
هیچی به هیچی نبودن و سنگ 
روی سنگ بند نشدن نیست، 
بلکه انضباط انقابی، برترین 
انضباط هاست.  قــوی تــریــن  و 
ــه در اول انــقــاب  ک بــی نــظــمــی  
دیـــده مــی شــود، بــه خــاطــر ایــن 
اســــت کـــه بـــنـــای غــلــط و کـــج و 
که  ــود دارد  ــ پــوســیــده ا یــی وج
باید آن را به  هم ریخت و بنای 

نویی گذاشت. 
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و  ریخـــت  بـــه  هـــم  را  آن  بایـــد 
گذاشـــت. آن بـــه  بنـــای نویـــی 
 هـــم ریختگـــی متعلـــق بـــه اول 
کـــه آن  انقـــلاب اســـت؛ انقـــلاب 
به هم ریخـــــــــــتگی نیســــــــــــــت؛ 
انقـــلاب یـــک امـــر مســـتمر اســـت؛ 
انقـــلاب یعنـــی ســـازندگی؛ یعنـــی 
رویـــش  بالندگـــی.  و  رویـــش 
انضبـــاط،  بـــدون  بالندگـــی  و 
نظـــم  بـــدون  و  قانـــون  بـــدون 
ــنِ  ــن اســـت!؟ بهتریـ ــر ممکـ مگـ
کـــه بـــا  کرده انـــد  کســـانی  کارهـــا را 
کرده انـــد؛ هـــم  روحیـــه انقلابـــی 
در جنـــگ، هـــم در ســـازندگی و 
هـــم در علـــم و مســـائل فرهنگـــی. 
بمانیـــد.  انقلابـــی  بنابرایـــن، 
اســـیر  یعنـــی  انقلابـــی  روحیـــه 
ـــع  ـــی نشـــدن؛ قان حـــدود تحمیل
قطره چکانـــی  گیرندگـــی  بـــه 
ـــا امیـــد دنبـــال هـــدف  نشـــدن؛ ب
کـــردن، و بـــا انگیـــزه، بـــا  حرکـــت 
نشـــاط، بـــا اصـــرار و پی گیـــری 
ایـــن،  به دســـت آوردن.  را  آن 
انقلابـــی  حرکـــت  و  انقـــلاب 

اســـت.«۲۱
     ۳. انقلابی  گـــری، یعنـــی بصیـــر، بینـــا و معتـــدل: 
کـــه بتواننـــد  ــادا حرکـــت انقلابـــی جـــوری باشـــد  »مبـ
تهمـــت افراطی گـــری بـــه او بزننـــد. از افـــراط و تفریـــط 
کـــرد. جوان هـــای انقلابـــی بداننـــد،  ــز  بایســـتی پرهیـ
کناره گیـــری و ســـکوت و بی تفاوتـــی  کـــه  همان طـــور 
می زنـــد؛  ضربـــه  هـــم  زیـــاده روی  می زنـــد،  ضربـــه 
کـــه  ـــر آن چیـــزی  گ ـــاده روی نشـــود. ا مراقـــب باشـــید زی
کـــه بـــه بعضـــی از مقدســـات حـــوزه،  گـــزارش شـــده اســـت 

بـــه بعضـــی از بـــزرگان حـــوزه، بـــه 
بعضی از مراجع یک وقتی مثلًا 
ــت  ــد، درسـ ــده باشـ ــی شـ اهانتـ
قطعـــاً  ایـــن  بدانیـــد  باشـــد، 
انحـــراف اســـت؛ ایـــن خطاســـت. 
اقتضـــای انقلابی گـــری، این هـــا 
بایـــد بصیـــر  نیســـت. انقلابـــی 
ــا باشـــد؛ بایـــد  باشـــد؛ بایـــد بینـ
پیچیدگی هـــای شـــرایط زمانـــه 

کنـــد.«۲۲ را درک 

یعــــــــــــــنی  انقــــــــــلابی  گری،   .۴
ــام  ــه نـ ــر بـ گـ ــرای عدالـــت: »ا اجـ
نـــام  بـــه  و  عدالت خواهـــی 
ــر پـــا  انقلابی گـــری، اخـــلاق را زیـ
از  کرده ایـــم؛  ضـــرر  بگذاریـــم، 
خـــط امـــام منحـــرف شـــده ایم. 
انقلابی گـــری،  نـــام  بـــه  گـــر  ا
بـــه  عدالت خواهـــی،  نـــام  بـــه 
بـــرادران خودمـــان، بـــه مـــردم 
کـــه از لحـــاظ  مؤمـــن، بـــه کســـانی 
ــا  ــد، امـ ــا مخالف انـ ــا مـ ــری بـ فکـ
کـــه بـــه اصـــل نظـــام  می دانیـــم 
اعتقـــاد دارنـــد، بـــه اســـلام اعتقـــاد 
کردیـــم، آن هـــا را  دارنـــد، اهانـــت 
مـــورد ایـــذا و آزار قـــرار دادیـــم، از خـــط امـــام منحـــرف 
و  انقلابی گـــری  نـــام  بـــه  بخواهیـــم  گـــر  ا شـــده ایم. 
ـــی، امنیـــت را از بخشـــی از مـــردم جامعـــه  رفتـــار انقلاب
کنیـــم، از خـــط امـــام منحـــرف  کشـــورمان ســـلب  و 
وجـــود  عقایـــد مختلفـــی  و  آرا  کشـــور  در  شـــده ایم. 
گـــر چنان چـــه یـــک عنـــوان مجرمانـــه ای بـــر یـــک  دارد. ا
ـــر یـــک حرفـــی منطبـــق شـــود، ایـــن عنـــوان  حرکتـــی، ب
مجرمانـــه البتـــه قابـــل تعقیـــب اســـت؛ دســـتگاه های 

»مــبــادا حرکت انقابی جــوری 
ــد تــهــمــت  ــنـ ــوانـ ــتـ ــد کــــه بـ ــاشــ ــ ب
افراطی گری به او بزنند. از افراط 
ــرد.  ک و تــفــریــط بایستی پــرهــیــز 
جـــوان هـــای انــقــابــی بــدانــنــد، 
هـــمـــان طـــور کـــه کـــنـــاره گـــیـــری و 
ســـکـــوت و بـــی تـــفـــاوتـــی ضــربــه 
مــــــی زنــــــد، زیـــــــــــــــاده روی هــم 
ــد؛ مــراقــب باشید  ــی زن ضــربــه م
گر آن چیزی  زیــاده روی نشود. ا
ــزارش شـــده اســـت کـــه به  ــ کـــه گـ
بــعــضــی از مـــقـــدســـات حــــوزه، 
ــان حـــوزه، به  ــزرگ بــه بعضی از ب
بعضی از مراجع یک وقتی مثاً 
ــده بــاشــد، درســت  اهــانــتــی شـ
 انحراف 

ً
باشد، بدانید این قطعا

است؛ این خطاست. اقتضای 
انــقــابــی گــری، ایــن هــا نیست. 
باید  باشد؛  باید بصیر  انقابی 
بینا باشد؛ باید پیچیدگی های 

شرایط زمانه را درک کند.«
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گـــر  کننـــد و می کننـــد؛ امـــا ا موظـــف بایـــد تعقیـــب 
کـــه  اســـت  کســـی  نباشـــد،  مجرمانـــه ای  عنـــوان 
کنـــد، نمی خواهـــد خیانـــت  نمی خواهـــد برانـــدازی 
کشـــور  در  را  دشـــمن  دســـتور  نمی خواهـــد  کنـــد، 
کنـــد، امـــا بـــا ســـلیقه سیاســـی مـــا، بـــا مـــذاق  اجـــرا 
سیاســـی مـــا مخالـــف اســـت، مـــا نمی توانیـــم امنیـــت 
را از او دریـــغ بداریـــم؛ عدالـــت را دریـــغ بداریـــم؛ »و 
 تعدلـــوا«. قـــرآن بـــه 

ّ
لایجرمنّکـــم شـــنئان قـــوم علـــی الا

مـــا دســـتور می دهـــد و می فرمایـــد: مخالفـــت شـــما 
کـــه عدالـــت را فـــرو  بـــا یـــک قومـــی، موجـــب نشـــود 
کنیـــد. »اعدلـــوا«؛ حتـــی در مـــورد  بگذاریـــد و فرامـــوش 

ج  مخالـــف هـــم عدالـــت بـــه خـــر
دهیـــد. »هـــو اقـــرب للتّقـــوی« 
بـــه  نزدیک تـــر  عدالـــت،  ایـــن 

تقواســـت.«۲۳

در  معنایـــی  تحـــول  حـــل  راه 
انقابی گـــری مفهـــوم 

حوزویـــان  کـــه  پرسشـــی   .۵
خواهندشـــد  روبـــه رو  آن  بـــا 
راهـــی  چـــه  از  و  چگونـــه  آنکـــه 
ایـــده  می  تـــوان  راه هایـــی  یـــا 
انقلابـــی خـــود را در دوران بعـــد 
دوران  در  یعنـــی  انقـــلاب،  از 
اســـلامی  جمهـــوری  اســـتقرار 
از  آن دســـته  نماینـــد؟  دنبـــال 
انقلابی  گـــری  کـــه  روحانیانـــی 
و  داده  مفهومـــی  توســـعه  را 
تمامـــی  در  را  آن  هم چنیـــن 
انقـــلاب  پنج گانـــه  مراحـــل 
ایـــن  بـــر  می  دهنـــد،  ســـرایت 
انقلابـــی  روحیـــه  کـــه  باورنـــد 
قابـــل  آمـــوزش  و  تربیـــت  راه  از 
کـــه  پی گیـــری اســـت؛ هم چنـــان   

برخـــی از صاحب  نظـــران قدیـــم و جدیـــد بـــر ایـــن باورنـــد 
کـــه یکـــی از راه هـــای پایـــداری نظـــام سیاســـی از طریـــق 
جامعه پذیـــری اســـت و در ایـــن میـــان آمـــوزش و تعلیـــم 
و تربیـــت، اهمیـــت فزاینـــده ای دارد. بـــه تعبیـــری بـــا 
تحـــول در نظـــام آموزشـــی می تـــوان از دچارشـــدن بـــه 
چالش  هایـــی همچـــون چالـــشِ عـــدم هم ســـویی آن 
بـــا نظـــام سیاســـی موجـــود پرهیـــز نمـــود. بـــه همیـــن 
مبناســـت ارســـطو معتقداســـت: »آنچـــه بیشـــترین 
ســـازگاری  دارد،  قوانیـــن  قـــوام  و  دوام  در  را  ســـهم 
آمـــوزش و پـــرورش بـــا نـــوع دولـــت اســـت و ایـــن چیـــزی 
کـــه جهانیـــان از آن غافـــل هســـتند. بهتریـــن  اســـت 
ـــر توســـط  گ ـــز، حتـــی ا قوانیـــن نی
تمـــام افـــراد جامعـــه هـــم معتبـــر 
در  شـــود.  دانســـته  مشـــروع  و 
صورتـــی ارزش و اعتبـــار خواهنـــد 
کـــه بـــه وســـیله آمـــوزش  داشـــت 
جـــوان  نســـل  بـــه  پـــرورش  و 
و  آمـــوزش  و  شـــوند  آموختـــه 
ــور  ــن مزبـ ــا قوانیـ ــز بـ ــرورش نیـ پـ
باشـــند.«۲۴  داشـــته  تطابـــق 
از  را  نکتـــه  ایـــن  هم چنیـــن 
ــه وی  کـ ــویم  ــاد آور شـ ــطو یـ ارسـ
بـــرای پیش گیـــری از انقـــلاب، 
بـــه حکومت  مـــردان شـــش  گونه 
ـــه یکـــی  ک ـــدرز می  دهـــد  پنـــد و ان
از آن هـــا عبـــارت اســـت از این کـــه 
ــا روح و  ــراد را بـ ــت افـ روش تربیـ
ـــور  کش ـــی  ـــام سیاس ـــت نظ سرش
گـــر شـــکل  کننـــد؛ یعنـــی ا ســـازگار 
اســـت،  دموکراســـی  حکومـــت 
قوانیـــن  مطابـــق  بایـــد  مـــردم 
و  یابنـــد  پـــرورش  دموکراســـی 
گـــر الیگارشـــی اســـت، مطابـــق  ا

»مــا نباد قناعت بــه ایــن بکنیم 
که در عصر خودمان جمهورى 
اسامی محقق شــده اســت؛ ما 
بـــراى عصرهاى بعد بــایــد حالا 
فکر بکنیم؛ یعنی ما همان طورى 
کــه خــودمــان مــقــاصــدى داریــم 
و روى آن مقاصد ایــن نهضت 
کردیم، اعقاب ما هم همان  را 
مــقــاصــد را دارنـــــد و آن هــــا هم 
احتیاج دارند به این که اجتماع 
داشــتــه بــاشــنــد، بنیش داشته 
که بتوانند این چیزى را  باشند 
که شما به دســت آوردیــد آن ها 
کــنــنــد و آن قضیه  نــــگــــه دارى 
که تربیت  تربیت و تعلیم است 
که  ــورى بــاشــد  و تعلیم بــایــد طـ
نهضت  همین  مسیر  مسیرش 
باشد و دنباله همین مسائلی 

که درست کردید باشد.«
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ــاد  ــیوه و نهـ ــر شـ گـ ــه او ا گفتـ ــه  ــی. بـ ــن الیگارشـ قوانیـ
ــود هم آهنـــگ  ــا شـــکل حکومـــت خـ ــردم بـ زندگـــی مـ
نباشـــد، حتـــی بهتریـــن قوانیـــن اثـــری در بهبـــود حـــال 
کشـــور نخواهـــد داشـــت.۲۵ دربـــاره هم ســـویی نظـــام 
ــران  ــگاه صاحب نظـ ــی از نـ ــام سیاسـ ــا نظـ ــی بـ آموزشـ
جدیـــد، می  تـــوان بـــه امـــام خمینـــی)ره( اشـــاره داشـــت 
کـــه دراین بـــاره می  گویـــد: »مـــا نبـــاد قناعـــت بـــه ایـــن 
کـــه در عصـــر خودمـــان جمهـــورى اســـلامی  بکنیـــم 
محقـــق شـــده اســـت؛ مـــا بـــراى عصرهـــاى بعـــد بایـــد 
کـــه  همان طـــورى  مـــا  یعنـــی  بکنیـــم؛  فکـــر  حـــالا 
خودمـــان مقاصـــدى داریـــم و روى آن مقاصـــد ایـــن 
ـــم، اعقـــاب مـــا هـــم همـــان مقاصـــد را  کردی نهضـــت را 
دارنـــد و آن هـــا هـــم احتیـــاج دارنـــد بـــه این کـــه اجتمـــاع 
کـــه بتواننـــد  داشـــته باشـــند، بنیـــش داشـــته باشـــند 
کـــه شـــما بـــه دســـت آوردیـــد آن هـــا  ایـــن چیـــزى را 
کننـــد و آن قضیـــه تربیـــت و تعلیـــم اســـت  نگـــه دارى 
کـــه مســـیرش  کـــه تربیـــت و تعلیـــم بایـــد طـــورى باشـــد 
مســـیر همیـــن نهضـــت باشـــد و دنبالـــه همیـــن مســـائلی 

کردیـــد باشـــد.«۲۶ کـــه درســـت 
۶. انقلاب گـــری، یعنـــی آمـــوزش 
ح: این کـــه  بـــه هنـــگام بـــا طـــر
آیـــا آمـــوزش حـــوزوی، همـــان 
آمـــوزشِ مســـیر نهضـــت اســـلامی 
حوزه  هـــای  آمـــوزش  آیـــا  یـــا  و 
آمـــوزش  همـــان  علمیـــه، 
انقلابـــی و تـــداوم راه انقلابیـــون 
بـــرای  اســـت  لازم  می باشـــد؟ 
محورهایـــی  پاســـخ  یافتـــن 

همچـــون:
الـــف( آمـــوزش حـــوزوی چیســـت 

و موضوعـــش چـــه می  باشـــد؟
چـــه  حـــوزوی  مدرســـان  ب( 
داشـــته  بایـــد  مختصاتـــی 

؟ شـــند با
چـــه  حـــوزوی  آموزش گیـــران  و  طلبه  هـــا  ج( 

باشـــند؟ داشـــته  بایســـتی  گی  هایـــی  ویژ
د( روش  های آموزش چه می  باشند؟ 

هــــ( هـــدف از آمـــوزش طـــلاب چیســـت؟ مـــورد بررســـی 
گیرنـــد؛ امـــا بـــه خاطـــر طولانـــی  نشـــدن  کنـــکاش قـــرار  و 
ــاد شـــده فقـــط  ــای یـ ــان محورهـ ــتار، از میـ ایـــن نوشـ
بررســـی  را  علمیـــه  حـــوزه  آمـــوزش  اهـــداف  محـــورِ 
کـــرد تـــا بـــه واســـطه آن، جایـــگاه و موقعیـــت  خواهیـــم 
رویکـــرد انقلابی  گـــری در مواجهـــه بـــا رونـــد تغییـــر و 

ــردد. گـ ــفاف  تر  ــول شـ تحـ

اهـــداف آمـــوزش حوزه  هـــای علمیـــه، چـــه در دوران 
پهلـــوی یـــا دوران شـــکل  گیری انقـــلاب و انقلابی  گـــری 
انقلابیون و چه در زمان اســـتقرار جمهوری اســـلامی، 
در برخـــی مـــوارد مشـــترک اســـت؛ البتـــه بعـــد از انقـــلاب 
کـــه  اســـلامی مـــواردی نیـــز بـــه آن افـــزوده شـــده اســـت 
از  نشـــانگر تمایـــز مقاطـــع مختلـــف باشـــد. برخـــی 
ـــه انقلابیـــون حوزه هـــای  ک اهـــداف علمـــی و آموزشـــی 
شـــکل  گیری  دوران  در  علمیـــه 
دوران  یـــا  اســـلامی  انقـــلاب 
پهلـــوی آن را دنبـــال می  کردنـــد، 

عبـــارت بـــود از:
۱. حـــوزه بایـــد مهم تریـــن پایـــگاه 
محکـــم اســـلام در برابـــر حمـــلات، 
کـــــــــــــج روی  هایی  انحرافـــــــات و 
اهـــل جمـــــــــــود،  تفکـــر  ماننـــد 
ــانیون  ــا، روحــــــــــ مقدس نماهـــــ

وابســـته و تحجرگراهـــا باشـــد؛ 
حوزویـــان  و  علمیـــه  حـــوزه   .۲
غمشـــان،  و  هـــمّ  تمـــام  بایـــد 
آن هـــم بـــدون دخـــل و تصـــرف، 
ــرام  ــلال و حـ ــائل حـ ــج مسـ ترویـ

اهــــــداف آمــــــوزش حـــوزه  هـــای 
علمیه، چه در دوران پهلوی 
یــا دوران شکل  گیری انــقــاب و 
انــقــابــی  گــری انــقــابــیــون و چه 
در زمــــان اســـتـــقـــرار جــمــهــوری 
ــی، در بـــرخـــی مـــــوارد  ــ ــامـ ــ اسـ
ــبــتــه بــعــد از  مــشــتــرک اســــت؛ ال
ــواردی نیز  ــ ــی مـ ــام ــاب اس ــق ان
ــده اســـت که  بــه آن افـــــزوده شـ
مختلف  مقاطع  تمایز  نشانگر 

باشد. 
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الهـــی باشـــد؛ 
۳. مجاهـــدت علمـــی بـــا وجـــود 
و  فـــراوان  دشـــواری  های 
امکانـــات انـــدک، بایـــد دنبـــال 
پیـــروزی  از  بعـــد  امـــا  شـــود. 
انقـــلاب و اســـتقرار جمهـــوری 
بـــر  عـــلاوه  ایـــران،  اســـلامی 
اهـــداف  پیشـــین،  اهـــداف 

همچـــون:  را  دیگـــری 
الـــف( حوزویـــان بایـــد مطلـــع و 
مســـلط بـــر علـــوم روز باشـــند؛ 
و  تبویـــب  در  بایـــد  بنابرایـــن 
تنقیـــح علـــوم قرآنـــی و ســـنت 
)عهـــم(  معصومـــان  ســـیره  و 
دقـــت لازم را داشـــته باشـــند تـــا 
از دانش  هـــا و علـــوم غیررایـــج در 

حوزه  هـــا فاصلـــه نگیرنـــد؛ 
ســـرایت  از  مراقبـــت  ب( 
لایه  هـــای تفکـــر اهـــل جمـــود 

جـــوان؛  طـــلاب  بـــه 
بـــه  بـــه حکومـــت،  ج( توجـــه 
فقـــه  عملـــی  فلســـفه  عنـــوان 
زندگـــی  زوایـــای  تمامـــی  در 

؛ یت بشـــر
د( پیاده کـــردن اصـــول محکـــم فقـــه در عمـــل فـــرد 
جامعـــه،  معضـــلات  بـــه  پاســـخ گویی  و  جامعـــه  و 
ــد  ــون بتواننـ ــا انقلابیـ ــد تـ ــال می  کردنـ ــون دنبـ انقلابیـ
این  کـــه  بـــرای  یابنـــد.  دســـت  آرمان  هایشـــان  بـــه 
مشـــخص شـــود تـــا چـــه انـــدازه اهـــداف پیش  گفتـــه، 
ـــق  ـــه تحق ـــای علمی ـــی در حوزه  ه ـــرد انقلاب ـــرای رویک ب
یافتـــه اســـت، بهتـــر این کـــه بـــا تشـــریح موانـــع بـــه پاســـخ 

ــویم. نزدیـــک شـ

تشریح موانع
و  رســـالت  ماحصـــلِ  گـــر  ا
مســـئولیتِ حوزه  هـــای علمیـــه 
و  رهنمودهـــا  مبنـــای  بـــر 
خمینـــی،  امـــام  دیدگاه  هـــای 
اســـناد  و  تقلیـــد  مراجـــع 
ســـند  همچـــون  بالادســـتی  ای 
چشـــم انداز حوزه  هـــای علمیـــه، 
مصـــوب ۱۳۹۵ را در پرتـــو تبییـــن 
تربیـــت،  و  تعلیـــم  تفســـیر،  و 
تبلیـــغ، دعـــوت و دفـــاع از دیـــن، 
اقامـــه دیـــن در ابعـــاد فـــردی و 
اجتماعـــی، آن هـــم بـــر پایـــه فقـــه 
آن وقـــت  بدانیـــم،  اهل بیـــت 
می  گـــردد  ح  مطـــر ســـؤال  ایـــن 
کـــه حوزه  هـــای علمیـــه مســـتقر 
ایـــران  اســـلامی  جمهـــوری  در 
ــردِ  ــداف رویکـ ــق اهـ جهـــت تحقـ
انقلابـــی بـــا چـــه موانعـــی در ســـطح 
آموزشـــی، اجتماعـــی و سیاســـی 
ــن  ــخ ایـ ــد؟ پاسـ ــه می  باشـ مواجـ
کـــه رویکـــردِ انقلابـــی در  اســـت 
موانـــع  بـــا  علمیـــه  حوزه  هـــای 
ســـنگین زیـــر مواجـــه بـــوده اســـت؛ موانعـــی هم چـــون:

۱. بازبـــودن تفکـــر روحانیـــون وابســـته، مقدس نمـــا 
ــا  ــیوه داده تـ ــر شـ ــا تغییـ ــه تنهـ کـ ــرا؛ تفکـــری  و تحجرگـ
گـــردد؛  منجـــر بـــه ســـرایت تفکـــر آنـــان بـــه طـــلاب جـــوان 
۲. حرکـــت اســـتعماری در القـــای شـــعار جدایـــی دیـــن 

از سیاســـت؛
۳. غرق شـــدن حوزه  هـــای علمیـــه در احـــکام فـــردی 
و عبـــادی و غفلـــت از احـــکام اجتماعـــی، اقتصـــادی 

ـــلام؛  ـــی اس و سیاس
در  روحانیـــون  دخالـــت  عـــدم  ایـــده  پذیرفتـــن   .۴

ــلِ رســــــالــــــت و  ــ ــصـ ــ ــاحـ ــ گــــــــر مـ ا
مسئولیتِ حوزه  های علمیه بر 
مبنای رهنمودها و دیدگاه  های 
امـــام خمینی، مــراجــع تقلید و 
اســنــاد بــالادســتــی  ای همچون 
ســنــد چـــشـــم انـــداز حـــوزه  هـــای 
علمیه، مصوب ۱3۹۵ را در پرتو 
تبیین و تفسیر، تعلیم و تربیت، 
تبلیغ، دعــوت و دفــاع از دین، 
ــردی و  ــ ــن در ابــعــاد ف اقــامــه دیـ
اجــتــمــاعــی، آن هـــم بــر پــایــه فقه 
ــم، آن وقــــت  ــیـ ــدانـ اهـــل بـــیـــت بـ
ح مـــی  گـــردد  ایــــن ســـــؤال مـــطـــر
کــه حـــوزه  هـــای علمیه مستقر 
ــران  در جــمــهــوری اســـامـــی ایـ
جــهــت تحقق اهــــداف رویــکــردِ 
انقابی با چه موانعی در سطح 
آمــوزشــی، اجتماعی و سیاسی 

مواجه می  باشد؟
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؛  ســـت سیا
و  ظواهـــر  شـــمردن  فضیلـــت  و  تقدس نمایـــی   .۵

اجتماعـــی؛ انـــزوای  و  گوشه نشـــینی  مظاهـــر 
۶. اختـــلاف میـــان روحانیـــان متعهـــد و اصیـــل در 

سیاســـی؛ جناح بندی  هـــای  قالـــب 
کلی و بلندمدت  ۷. فراموش کردن و غفلت از اهداف 

انقلاب و محصورشدن در امکانات موجود؛
۸. غفلت از نیازها و تحولات آینده.۲۷ 

از میـــان مـــوارد هشـــت گانه یـــاد شـــده فقـــط بـــه یـــک 
کلـــی  مـــورد، یعنـــی »فراموش کـــردن و غفلـــت از اهـــداف 
و بلندمـــدت انقـــلاب و محصورشـــدن در امکانـــات 

موجـــود« آن هـــم بســـیار اجمالـــی  اشـــاره می  کنیـــم:
کـــه حـــوزه علمیـــه قـــم بـــرای افـــق ۱۴۰۴  چشـــم اندازی 
کـــرده اســـت، این کـــه حـــوزه علمیـــه نهـــادی  تدویـــن 
خواهـــد بـــود متعالـــی، مرجـــع نهادهـــای همســـو، 
گیـــر در ســـطح  ـــرای مخاطبـــان، فرا مؤثرتریـــن اســـوه ب
ملـــی، پاســـخ گو و نقش آفریـــن در ســـطح بین  الملـــل 
و پیشـــرو در ارائـــه جامـــع، متقـــن و فاخـــر دیـــن و 
مکتـــب اهل بیـــت؟عهم؟. ایـــن نهـــاد بـــرای تحقـــق ایـــن 
کلانِ حوزه را در ۱۷ بند و  چشـــم انداز، سیاســـت  های 
کلان را در ۹ بند و با تشریح و تفصیل هریک  اهدافِ 
که نکات  کرده اســـت  از آن ها  در ســـال ۱۳۹۵ تدوین 
ــادآور  ــته و یـ ــدی را در آن نگاشـ ــب و مفیـ ــیار جالـ بسـ
کـــه آمـــده، ایـــن  کلانـــی  شـــده  اند؛ مثـــلًا یکـــی از اهـــداف 
اســـت: حضـــور فعـــال و مؤثـــر و برجســـته در عرصه  هـــای 
فرهنگـــی و تمدنـــی در ســـطح بین الملـــل بـــا اقدامـــات 
راهبـــردی  ای همچـــون شناســــایی و منطقه بنـــدی 
گی  هـــای  ویژ گرفتـــن  نظـــر  در  بـــا  جوامـــع  تبلیغـــی 
را  گرچـــه ســـندی  ا فراملـــی.۲۸  مناطـــق، در ســـطح 
ــم انداز  ــند چشـ ــوان سـ ــا عنـ ــم بـ ــه قـ ــوزه علمیـ ــه حـ کـ
ــی،  ــی مقتدایـ ــای مرتضـ ــا امضـ ــه بـ ــای علمیـ حوزه  هـ
دبیـــر شـــورای عالـــی حـــوزه علمیـــه قـــم۲۹ مصـــوب و 
کـــه ایـــن ســـند  کـــرد، ولـــی بحـــث ایـــن اســـت  منتشـــر 

ــه  ــوزه علمیـ ــت و حـ ــده اسـ ــی شـ ــدازه عملیاتـ ــه انـ چـ
خـــود را محصـــور در امکانـــات موجـــود نکرده  انـــد، 
کـــه لازم اســـت بـــا آمـــار و ارقـــام و  بحثـــی اســـت جـــدی 
کیفـــی بـــه آن هـــا پرداختـــه شـــود؛  کمّـــی و  بـــا تحقیقـــات 
ــود،  ــاهده وضعیـــت موجـ ــا مشـ ــال و بـ ــه اجمـ ــی بـ ولـ
کـــه حـــوزه علمیـــه اهـــداف اساســـی  گفـــت  می  تـــوان 
کنـــاری نهـــاده و بـــه مـــوارد بســـیار  کلان خـــود را بـــه  و 
کـــه  جزئـــی پرداختـــه اســـت؛ آن  هـــم بـــا ایـــن توجیـــه 

بیشـــتر از ایـــن امکانـــات نداریـــم.

پی نوشت ها:
 .krejci Jaroslav .۱

 .Onset .۲
بـــر  مقدمـــه ای  سیاســـت:  و  جامعـــه  راش،  مایـــکل،   .۳
صبـــوری،  منوچهـــر  ترجمـــه  سیاســـی،  جامعه شناســـی 
کتـــب علـــوم انســـانی  ص۲۳۰-۲۳۱، ســـازمان مطالعـــه و تدویـــن 

.۱۳۷۷ تهـــران،  )ســـمت(،  دانشـــگاه ها 
 .stage compression .۴

 .Explosion .۵
 .Interception .۶

 .Tightening .۷
ـــه  ـــی، ترجم ـــه معنی شناس ـــازه ب ـــی ت ـــک . ا، نگاه ـــر، فران ۸ . پالم

ـــز، تهـــران،۱۳۸۷. ـــورش صفـــوی، ص۱۸-۱۹،  نشـــر مرک ک
 .meaning literal .۹

 .Revolution .۱۰
ج۲،  سیاســـی،  علـــوم  فرهنـــگ  غلام رضـــا،  علی  بابایـــی،   .  ۱۱

.۱۳۶۹ تهـــران،  ویـــس،  نشـــر  ص۳۷-۳۴، 
 .meaning emotional .۱۲

ــریه، حســـــــــین، انقــــــــلاب و بســـیج سیاســـی، ص۲۴،  ۱۳. بشـ
موسســـه انتظـــارات دانشـــگاه تهـــران، تهـــران،  ۱۳۷۴.

۱۴ . بـــرای اطـــلاع بیشـــتر در بـــاب نقـــش عاطفـــی زبـــان ر.ک: ۳.  
پالمـــر، فرانـــک . ا، ص۷۰-۶۹.

 .meaning contextual .۱۵
 .Revolution .۱۶

 ،۱۳۹۵  /۳/۱۴ در  رهبــــــــــــــــــری  ۱۷.بیانـــــــــــــــــــــــات 
فرهنگـــی  فصل نامـــه  انقلابی  گـــری«،  »شاخص  هـــــــــــــــای 

تابســـتان۱۳۹۵. ش۱۲۰،  پیـــام،  تبلیغـــی  بصیرتـــی 
کلام  ۱۸ . روزنامـــه دنیـــای اقتصـــادی، »مفهـــوم انقلابی گـــری در 
-donya.www( ۱۳۹۵/۳/۲۱ ،۴۲۶۲و رهبـــری«، ش )امـــام)ره

.)com.eqtesad-e
گفت وگـــوی سیاســـی رادیـــو  ۱۹ .ســـایت خبرگـــزاری مهـــر، برنامـــه 
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جهت گیری هـــای  و  »انقلابی گـــری  موضـــوع  بـــا  گفت وگـــو، 
بـــا حضـــور  بـــرای همبســـتگی و هم افزایـــی ملـــی«  راهبـــردی 
حجة الاســـلام ســـید محمـــود نبـــوی، نماینـــده ولـــی فقیـــه در 
.)news/com.mehrnews.www(  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ دانشـــگاه، 
کارکنـــان وزارت  ۲۰ . بیانـــات رهبـــر معظـــم انقـــلاب در دیـــدار بـــا 

خارجـــه، مـــرداد ۶۸.
۲۱ . بیانـــات رهبـــر معظـــم انقـــلاب در جمـــع مســـئولان جهـــاد 
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عوامل سیاست زدگی 
در میان حوزویان

سیدکاظم سیدباقری
دانشــیار پژوهشگاه

فرهنگ و اندیشــه اســلامی

بــه  ورود  و  انقابی  گــری  بحــث  کنــار  در  کــه  اســت  مباحثــی  جملــه  از  سیاســت زدگی، 
علمیــه،  حوزه  هــای  والای  جایــگاه  بــه  توجــه  بــا  و  می شــود  ح  مطــر سیاســت  عرصــۀ 
می  یابــد.  دوچنــدان  اهمیــت  امــر  ایــن  چالش  برانگیــز  و  منفــی  پی آمدهــای  بررســی 
کــه همــۀ امــور را صفــر و صــد تحلیــل می  کنــد و  جامعــۀ سیاســت  زده، جامعــه  ای اســت 
کوتــاه آینــد و خــود را حــق مطلــق و طــرف  افــراد، حاضــر نیســتند اندکــی از مواضــع خــود 
کــه در انتهــای ایــن نگــره، افــراد بــه  مقابــل را باطــل مطلــق می  پندارنــد. طبیعــی اســت 
تک  اندیشــی، تک  گویــی و یک ســویه  نگری درمی  افتنــد و بــه دیگــران، حــق اظهــار نظــر 
ــرۀ  ــاور و نگ ــک ب ــب داری از ی ــود، جان ــراه خ ــه هم ــت  زدگی ب ــن، سیاس ــد. بنابرای نمی  دهن
سیاســی بــه طــور مطلــق و تحلیل  هــای یک  ســویه مــی  آورد. بــر ایــن اســاس، پرســش 
اصلــی ایــن نوشــتار، عوامــل سیاســت  زدگی در میــان حوزویــان و راه کارهــای برون  رفــت 
ــه امــوری چــون  ــا توجــه ب کــه ب گردیــده اســت  از آن اســت. در پاســخ، ایــن فرضیــه ارائــه 
دگرگونــی و انعطــاف، جانــب داری و قدرت  خواهــی و خواهــش مشــارکت در سیاســت، 
کمتــر جــای جــولان  بــه روحیــۀ علــم و پرهیــزکاری، سیاســت  زدگی  بــا توجــه  هرچنــد 
می  یابــد؛ در برخــی مواقــع و در میــان تعــدادی از آنــان بــه ویــژه طــاب جــوان، می  تــوان 
و  خودحق پنــداری  تقلیــدی،  تحلیل  هــای  چــون  امــوری  در  را  سیاســت  زدگی  عوامــل 
ع و  انحصارطلبــی، تحلیــل   و رفتارهــای افراطــی و تفریطــی و فعالیت  هــای خــاف شــر
گســترش ســعۀ  گاهی بخشــی علمــی،  کــرد و بــا روش هایــی چــون آ قانــون پی جویــی 
صــدر و شــکیبایی، تقویــت روحیــۀ اجتهــاد و آزاداندیشــی و تقویــت اعتــدال و عقانیــت، 

بــه برون  رفــت آنــان از سیاســت  زدگی امیــدوار بــود. 
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عوامل سیاست  زدگی در میان حوزویان
پــس از انقــلاب اســلامی، در حوزه  هــای علمیــه 
تــا همراهــی سیاســت و  تــلاش بســیار شــده اســت 
دیانــت، مســتدل شــود. بــه جــز برخــی مــوارد کــم، ایــن 
امــر را می  تــوان در میــان طــلاب جــوان، پذیرفته شــده 
امــر  در  مشــفقانه  و  مســئولانه  حضــور  کــرد.  تلقــی 
سیاســت و تــلاش بــرای همراهــی دیگــران، تلاشــی 
بــوده کــه انجــام   شــده اســت؛ امــا در کنــار ایــن مســئله، 
در میــان افــرادی کــه گاه آشــنایی محــدودی بــا منطــق 
قــدرت و سیاســت دارنــد، رفتارهایــی افراطــی و متأثــر 
کــه  کنــش سیاســت  بازان دیــده شــده و می  شــود،  از 
حکایــت از رفتارهــای ناســالم، مبالغه  آمیــز، آســیب  زا، 
غیرهنجارمنــد و غیراخلاقــی دارد و می تــوان از آن بــه 

کــرد.  سیاســت  گریزی تعبیــر 

۱. تحلیل  های تقلیدی 
و  امتیـــــــــــــــــــازها  از  یکــــــی 
مطلــوب  قــدرت  برتری  هــای 
در جامعــۀ اســلامی، آن اســت 
کارگــــــــــــزاران  کــه قدرتمنــدان، 
از  ســــــــیاسی،  گروه هــــــــای  و 
آرزوهــــــــــای  و  خواسته  هــــــــــــا 
می  کننــد  گــذر  خــود  شــخصی 
قوانیــن  برپایــی  راســتای  در  و 
و  خداونــدی  رضــای  الهــی، 
قــدم  ملّــی،  منافــع  تأمیــن 
گــذر از خویــش  برمی  دارنــد و بــا 
و تمایــلات نفســانی، بســتر  را 
بــرای حضــور فعــال و منتقدانــۀ 
شــهروندان و تأمیــن مصالــح و 
منافــع آنــان فراهــم می  کننــد. 
کــه  بــا ایــن همــه، امــکان دارد 
و  افــراد  اســلامی،  جامعــۀ  در 

کــه بــه دنبــال خواســته  های خــود و منافــع  گروه هایــی 
گروهــی هســتند، روال امــور را بــه گونــه  ای تنظیــم کننــد 
ــه  کامــل، مطیــع و ســراپا حلقــه ب ــه دیگــران به طــور  ک
گاه ایــن ســودجویان، در میــان  گــوش آنــان باشــند. 
کــه از اقشــار دیــن داری و نســبتاً صاحب نفــوذ  طــلاب 
جامعــه به ویــژه در میــان اقشــار مذهبــی، به شــمار 
ــد و  ــزار دیــن بهــره می  گیرن ــرده، از اب ک می  آینــد، نفــوذ 
تحلیل  هــای جانب دارانــه، افراطــی و احساســی خــود 
کــه دغدغــۀ  کام خــود، بــه کســانی  را بــه نــام دیــن و بــه 
ک دارنــد، تحمیــل می  کننــد و آنــان  مذهبــی و ذهنــی پــا
کار می  گیرنــد. بــا  را در راســتای منافــع حزبــی خــود بــه 
ــه تحلیل  هــای افراطــی، تقلیــدی  ک ایــن نگــره اســت 
و یک  جانبــه در جامعــه رواج می  یابــد و پیــروان آن 
گروه هــا، هیــچ اعتنایــی بــه هنجارهــا، ارزش هــا، افــکار 
ــه  ک ــردی  ــا ف ــه ی ــد. طلب ــران ندارن ــای دیگ و دغدغه  ه
ایــن حلقــۀ تقلیــد می  افتــد  در 
راســتین  داده  ای  خــود  از  و 
فکرشــده  و  عقلــی  تحلیلــی  و 
که  ندارد، سیاست  زده  ای است 
منتظــر نگرش هــای تندروانــه و 

می  مانــد.  دیگــران  کندروانــه 

ــداری و  ــق   پنـــــــ ــود حـــــــ ۲.خـــــــ
انحصارطلبــی

جــــــــدی  عوامــــــــل  از  یکــی 
کــه  اســت  آن  سیاســت  زدگی، 
فــرد در عرصــۀ اعمــال سیاســت، 
خــود را حــق مطلــق می انــگارد 
و  جامعــه  امتیازهــای  همــۀ  و 
قــدرت را بــرای خــود می  خواهــد 
ــل را باطــل مطلــق  و طــرف مقاب
می  پنــدارد و او را از همــۀ حقــوق 
ــه  ــد. درحالی کــــــ ــروم می  دان مح

برتری  های  و  امتیازها  از  یکی 
قـــــدرت مــطــلــوب در جــامــعــۀ 
کــه  اســــــــت  آن  اســـــــامـــــــی، 
قــــدرتــــمــــنــــدان، کــــــارگــــــزاران 
از  ــی،  ــ ــاس ــ ــی ــ گــــــروه هــــــای س و 
خواسته  ها و آرزوهای شخصی 
گذر می  کنند و در راستای  خود 
بــرپــایــی قــوانــیــن الــهــی، رضــای 
ــن مــنــافــع  ــی ــأم خــــداونــــدی و ت
گذر  ی، قدم برمی  دارند و با 

ّ
مل

از خویش و تمایات نفسانی، 
بــســتــر  را بـــرای حــضــور فــعــال و 
تأمین  و  شهروندان  منتقدانۀ 
مــصــالــح و مــنــافــع آنـــان فــراهــم 

می  کنند.
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اعمــال  و  سیاســت  دنیــای 
ســیال  و  منعطــف  قــدرت، 
و  بــاور  انحصارطلبــی،  اســت. 
ــروه،  گ ــا  کــه فــرد ی تلاشــی اســت 
همــۀ امتیازهــا و حقــوق را بــرای 
هم پالکی  هــای  و  خویــش 
را  دیگــران  و  می  خواهــد  خــود 
شایســتۀ آن حقــوق ندانســته و 
ــان، نفــی می  کنــد. خداونــد  از آن
در قــرآن کریــم، بــه جریــان قــدرت 
کــه  می کنــد  اشــاره  نامطلــوب 
از  بهــره  ای  جریــان،  ایــن  گــر  ا
حکومــت داشــته باشــند، خــود 
ــۀ  ــته و هم ــق انگاش ــق مطل را ح
بــه نحــوی  افــراد و امکانــات را 
خودخواهانــه در خدمــت خــود 

: هنــد ا می  خو
مْ لَهُــمْ نَصیــبٌ مِــنَ الْمُلْــکِ فَــإِذاً لا یُؤْتُــونَ 

َ
»أ

نَقیــراً؛«۱ ــاسَ  النَّ
آیا آنان نصیبی از حکومت دارند؟ 

گــر هــم داشــتند، همــه چیــز را در انحصــار خــود  )ا
کمتریــن حقــی حتــی بــه قــدر نقطــۀ  می  گرفتنــد( و 

پشــت هســتۀ خرمــا، بــه مــردم نمی دادنــد.
کــه  بــا تســلط ایــن روحیــه، افــراد می  پندارنــد 
ــران را  ــر دیگ ــدرت ب ــال ق ــق اعم ــان ح ــا خودش تنه

دارنــد.
با اذعــــان بـــــــــه  این کــــــــــــه بیشتر طلاب گرفتــــــــــــار 
کــه  ایـــــن روحیــه نیستــــــــند؛ امــا برخــی از روحانیونــی 
هـــــــــــــمراه  قدرت  پرســــــــــتان،  و  سیاســت  زدگان  بــا 
در  کــه  می  شــوند  کســانی  بــه  تبدیــل  می  گردنــد، 
عرصــۀ سیاســی، خــود را حــق مطلــق می شناســند و 
کــه بــا تأســف، غالبــاً  سیاســت  زدگانی تنــدرو می  شــوند 
از مشــرب دیــن و باورهــای دینــی ســیراب می گردنــد؛ 

حــال آن کــه آموزه  هــای دینــی در 
عرصــۀ سیاســی، هرگــز ایــن امــر را 
تأییــد نمی  کنــد و همان گونــه کــه 
کریــم ذکــر شــد، پنــداری  از قــرآن 
کــه در آیــات  اســت از طاغوت هــا 
اســت.  شــده  ســرزنش  الهــی، 
سیاســت زدگی،  عامــل  ایــن 
تصــورات  خــود  دنبــال  بــه 
کــی  خطرنا تحلیل  هــای  و 
می  آورد که می  تواند از تکفیرها، 
تفســیق  ها، تحقیرهــا و زیــر پــا 
گذاشــتن بســیاری از حقــوق و 
ارزش  هــای اخلاقــی ســر درآورد. 
در  خوشــبختانه،  کــه  هرچنــد 
توجــه  بــا  علمیــه  حوزه  هــای 
و  اجتهــادی  روش  اقتــدار  بــه 
گروه  هــا  ایــن  مراجــع،  حضــور 
کننــد و فضایــی بــرای  کمتــر توانســته  اند عــرض انــدام 

جــولان آن هــا در حــوزه بــه وجــود نیامــده اســت.

 3. تحلیل   و رفتارهای افراطی و تفریطی 
در قــرآن کریــم، امــت اســلام، امــت »وســط« معرفــی 

شــده اســت:
ــۀ  ــط، میان ــطاً«۲ وس ــةً وَسَ مَّ

ُ
ــمْ أ کُ ــکَ جَعَلْنَا  »وَکَذَلِ

امــور و اعتــدال در آن اســت.۳ زمانــی کــه بــر فــرد، گــروه یــا 
کــم شــود، بایــد منتظــر تنــدروی  جامعــه  ای، جهــل حا
کنــدروی و در نتیجــۀ آن، سیاســت  زدگی بــود. بــه  و 
 مُفْرِطــاً 

َّ
 یُــرَى الْجَاهِــلُ إِلا

َ
فرمــودۀ امــام علــی ؟ع؟: »لا

طــاً«.۴ وْ مُفَرِّ
َ
أ

و  افـــــــــــراطی  نــگاه  موقــــــــــــــعیت،  ایـــــــــــــــن  در 
کــم می  شــود و می  توانــد  تفریطــی بــه سیاســت  ورزی حا
با ورود به عرصۀ عمل، فضایی آشــفته و آســیب زننده 
را بــرای فــرد و جامعــه بــه همــراه آورد. قانــون می توانــد 

ــن عـــامـــل ســیــاســت زدگــی،  ــ ای
ــورات و  ــ ــص ــ بـــه دنـــبـــال خــــود ت
کی می  آورد  تحلیل  های خطرنا
ــکــفــیــرهــا،  ــد از ت ــ ــوان ــ ــی  ت کــــه مــ
پا  زیـــر  و  تحقیرها  تفسیق  ها، 
گــذاشــتــن بــســیــاری از حــقــوق و 
ارزش  های اخاقی سر درآورد. 
ــه خــوشــبــخــتــانــه، در  هــرچــنــد ک
حــوزه  هــای علمیه بــا توجه به 
اقتدار روش اجتهادی و حضور 
کمتر  ــا  ــروه  هــ ــ گ ــراجــــع، ایــــن  ــ م
کنند  ــدام  ان توانسته  اند عــرض 
و فضایی برای جولان آن ها در 

حوزه به وجود نیامده است.
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برای خروج از این وضعیت، راه کاری عملیاتی باشــد؛ 
کــه رفتارهــا را تنظیــم  گــی قانــون آن اســت  زیــرا ویژ
می  کنــد و از افــراط و تفریــط بازمــی دارد. امــام خمینــی 
در این بــاره پافشــاری داشــت کــه بایــد همه جــا قوانیــن 
اولیــۀ پیــروزی  کــم باشــد. در ســال های  اســلام حا
انقــلاب اســلامی، بــا توجــه بــه تندروی  هــای برخــی از 
ــون  ــلاف قان ــال خ ــون و اعم ــبه انقلابی ــون و ش انقلابی
گــر بنــا باشــد هرجــا آدم بــرود  آنــان، ایشــان می  گویــد: »ا
کــه دائمــاً مــردم دارنــد شــکایت می کننــد، مــن  ببینــد 
کــه مــن  هــم خســته دارم می شــوم. خــدا می دانــد 
در آن رژیــم ســابق هیــچ وقــت از هیــچ چیــز خســته 
نمی شــدم. هــر فشــارى می آوردنــد بــر مــن، خســته 
نمی شــدم. حــالا دارم از خودمــان، خســته می شــوم. 
آخــر چــرا بایــد این طــور باشــد. یــک فکــرى بکنیــد. 
گــر دیــر بجنبیــد، اســلام را در خطــر تضییــع و رفتــن  ا
آبرویــش قــرار داده ایــد۵«. آن افراط هــا و تفریط هــا، 
کــه رهبــر انقــلاب، اظهــار  چنــدان اثــری داشــته اســت 

خســتگی می کنــد. بــاری همــۀ 
کــه افــراط و  ایــن امــر آن جاســت 
تفریــط و هیجان  هــای انقلابــی، 
سیاســت  زدگی  بــه  را  افــراد 
می کشــاند و تحلیل  هــا و بــه تبــع 
آن، رفتارهایــی خــلاف اعتــدال 
و میانــه  روی، صــورت می  گیــرد.

ع  ۴. فعالیت  هــای خــاف شــر
و قانــون 

قانــون در هــر جامعــه  ای مــدار 
عمل و رفتار سیاسی و اجتماعی 
پــا  زیــر  قانــون  هــرگاه  اســت. 
گذاشــته شــود،  آشــفتگی، امــور 
سیاســت  زدگی  و  ع  شــر خــلاف 
بــه همــراه خــود مــی  آورد؛ امــا بــا 

گاه  کــه  ک نبــودن قانــون و رفتارهــای خودســرانه  مــلا
از روی احســاس مســئولیت و درد دین نیز می  باشــد، 
فــرد و جامعــه، سیاســت  زده می  شــود. از دیگــر ســو، 
ع و دســتورهای اســلامی، همــاره بزرگ تریــن مهــار  شــر
بــرای تنظیــم روابــط سیاســی - اجتماعــی اســت. 
ــرار  ــود ق کار خ ــای  ــی را مبن ــتورهای اله ــه دس ک ــی  کس
گفتــار خــود را براســاس آن هــا انجــام  دهــد و رفتــار و 
دهــد، بــه ســادگی دچــار سیاســت  زدگی نمی  شــود و 
فــرد، حــق خــود نمی  دانــد کــه بــه دیگــران تهمــت زنــد، 
کنــد، آبــروی دیگــران را ببــرد و بی  پــروا خــلاف  غیبــت 

کنــد.   ع و قانــون، عمــل  شــر
را  دینــی  عالمــان  بی تقوایــی  خمینــی،  امــام 
کــه  عنصــری آســیب  زا معرفــی می  کنــد: »آن مقــداری 
اســت،  دیــده  صدمــه  بی تقــوا  عالم هــای  از  اســلام 
معلــوم نیســت از مــردم عــادی دیــده باشــد.«۶ یکــی از 
اصلی  تریــن رویه  هــای سیاســت  زدگی، زمانــی اســت 
کــه افــراد تصــور می  کننــد بــرای تحقــق فکــر و پنــدار 
بــه  دســت  می  تواننــد  خــود، 
کشــور  ــون  کاری بزننــد و قان هــر 
اســلامی را زیــر پــا بگذارنــد. رفتــار 
ج از روال شــرعی و قانونــی،  خــار
بهانــه  ای  هــر  بــه  و  هرکــس  از 
مصادیــق  از  یکــی  باشــد،  کــه 
سیاســت  زدگی اســت و می  تواند 
مــورد سوءاســتفادۀ دیگــران قرار 
کــه  گیــرد. از همیــن منظــر اســت 
سیاســت  زده،  جامعــۀ  گــی  ویژ
ــار  ــل و رفت ــود تعام ــفتگی، نب آش
و  قانون  گریــزی  کارشناســی، 
ع و در نهایــت  رفتــار خــلاف شــر
انســداد  و  آزاداندیشــی  نبــود 

می  شــود.  تحلیــل  فکــری 

بــا شناختی  امــام خمینی؟ره؟ 
درســت از اوضـــاع زمــانــۀ خــود، 
کید بر رشد و تکامل نسل  با تأ
ــا، مــی گــفــت:»  جــــوان حــــوزه  هــ
شــمــا نــســل جـــوان حــوزه هــای 
ــده باشید  ــ ــایــد زن ــیــت ب روحــان
و امــر خــدا را زنـــده نــگــه داریــد. 
ــیــد، فــکــرتــان  شــمــا نــســل جــوان
را رشــد و تکامل دهــیــد.«۹ وی 
ــردم،  ــ ــه: »م تــصــریــح مــی  کــرد کـ
معمم نمی  خواهند؛ مردم عالم 
ــــن ]عــمــامــه[  مــی  خــواهــنــد! ای

منتها عامت علم است... .«
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راه هــای برون  رفــت حوزویــان 
از سیاســت  زدگی

اجمالــی  شــناخت  از  بعــد 
در  زدگــی،  سیاســت  عوامــل  از 
کــه  اســت  شایســته  این جــا 
ایــن  از  رفــت  بــرون  راه هــای 
ــه آنچــه  ک عوامــل را بشناســیم، 
تلاشــی  می  آیـــــــــد،  ادامــه  در 
راه کارهــــــــایی  بــرای  اســــــــــت 
وضعیــت  از  برون  رفــت  جهــت 
در  سیاســت  زدگی  ناشایســت 
کــه  میــان برخــی از حوزویــان، 

عبارت انــد: ترتیــب  بــه 

گاهی بخشی علمی ۱. آ
انســان،  مشــکلات  عمــدۀ 
گاهــی و عــدم توجــه  ناشــی از ناآ
همه  جانبــه بــه مســائل پیرامون 
-اجتماعــی  سیاســی  امــور  و 
اســت، نــگاه تک  بُعــدی، انســان 

را از شــناخت دقیــق و عمیــق بازمــی  دارد و بــه بــازی   
می  کنــد.  گرفتــار  قدرت جویــان  و  سیاســت  بازان 
کریــم در امــر اعمــال قــدرت  خداونــد متعــال در قــرآن 
کیــد  و امــور اجتماعــی و سیاســی، بــر علــم و دانایــی تأ
کــه پایــۀ همــۀ حرکت هــا و تکاپوهاســت.  بســیار دارد 
کیــد  کلام الهــی، بــر ارجمنــدی جایــگاه دانــش تأ در 

شــده اســت:
 

َ
لا ذِیــنَ 

َ
وَالّ یَعْلَمُــونَ  ذِیــنَ 

َ
الّ یَسْــتَوِی  »هَــلْ 

 ۷ ؛ » نَ یَعْلَمُــو
کــه نمی داننــد  کســانی  کــه می داننــد و  کســانی  آیــا 

برابرند.
و در آیـــــــــــه  ای در بلندمرتبگــی عالمــــــــــــان مؤمــن 

ــد: می فرمایـــ
وتُــوا الْعِلْــمَ 

ُ
ذیــنَ أ

َ
ذیــنَ آمَنُــوا مِنْکُــمْ وَ الّ

َ
»یَرْفَــعِ الُله الّ

دَرَجات«؛۸
کــه  کســانی از شــما را   خــدا 
کــه  کســانی را  ایمــان آورده انــد و 
بــه آنــان دانــش داده شــده، بــه 

رتبه هایــی بــالا می بــرد.
امـــــــــام خمیــــــــــنی؟ره؟ بــا 
اوضــاع  از  درســت  شــناختی 
ــد  ــر رش ــد ب کی ــا تأ ــود، ب ــۀ خ زمان
و تکامــل نســل جــوان حوزه  هــا، 
می گفــت: »شــما نســل جــوان 
بایــد  روحانیــت  حوزه هــای 
را  خــدا  امــر  و  باشــید  زنــده 
نســل  شــما  نگه داریــد.  زنــده  
و  رشــد  را  فکرتــان  جوانیــد، 
تکامــل دهیــد.«۹ وی تصریــح 
معمــم  »مــردم،  کــه:  می  کــرد 
عالــم  مــردم  نمی  خواهنــد؛ 
]عمامــه[  ایــن  می  خواهنــد! 
ــر  گ منتهــا علامــت علــم اســت. ا
یــک وقــت، خــدای نخواســته حوزه  هــای علمیــۀ مــا 
سســت شــدند در تحصیــل، سســت شــدند در این کــه 
فقاهــت را تقویــت بکننــد، بداننــد کــه ایــن یــک خیانــت 
بزرگــی بــه اســلام اســت.«۱۰ بــا توجــه بــه ایــن نکتــه 
گاهــی سیاســی، بینــش سیــــــــاسی  کــه بایــد »آ اســت 
قــرار  سیــــــــــاست  بازان  سیاســت  بازیِ  معــرض  در  و 

داد. تشــخیص  هــم  از  را  گرفتــن«۱۱ 

۲. ســـــــعۀ صدر و شکیبایی
کــه افــراد بــه ســـــــادگی  یکــی از جدی  تریــن عواملــی 
در دام سیاســــــــــت  زدگی می  افــــــــــــــتند، نبــود ســعۀ 
صــدر، ناشــکیبایی و عــدم تحمــل دیگــران اســت؛ 
ــو، تعــادل و  گفت وگ ــه انســان را از مســیر  ک روحیــه  ای 
کــه عنصــر  ج می  ســازد. متأســفانه آن گاه  اعتــدال خــار
ــر  تدیــن در ایــن امــر وارد می  شــود، مســئله پیچیده  ت

ح  شــر داراى  انـــســـان  گـــی  ویـــژ
ــه زود تحت  ک صـــدر آن اســـت 
تأثیر منافع سیاست و مطامع 
دنیا قرار نمی  گیرد؛ ولذا »هرچه 
کمال و جمال و مال و منال  از 
و دولت و حشم در خود ببیند، 
بــه آن اهمیت نــدهــد.«۱۵ پس 
ــی نــیــســت و به  ــات ــاس ــس او اح
ــران  ــگ ــاه دی ــدگـ شــکــیــبــایــی، دیـ
ــد و آنـــــان به  ــن ــی  ک را تــحــمــل م
او مخالف اند،  با  این که  صــرف 
نـــکـــوهـــش  و  ذم  ــۀ  ــتـ ــسـ ــایـ شـ
نــمــی  دانــد، چــه رســـد بــه آن کــه 
بخواهد با آنان، برخورد عملی 

یا شدید کند. 
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کــه بــا شــتاب  زدگی در تصمیــم  شــده و فــرد می  انــگارد 
و عمــل، انجــام وظیفــۀ دینــی می  کنــد. چنیــن اســت 
گاه حــق و ناحــق، راســت و دروغ، ســره و ناســره در  کــه 
گم  هم می آمیزد و فرد در فوران احساســات، مســیر را 
می  کنــد. در مقابــلِ ایــن رونــد، فضیلتــی بــزرگ بــه نــام 
کــه خــدا نســبت  ســعۀ صــدر و شــکیبایی وجــود دارد 

گرامــی اســلام ؟ص؟ می  فرمایــد:  بــه پیامبــر 
حْ لَکَ صَدْرَکَ«؛  لَمْ نَشْرَ

َ
»أ

گشاده نکردیم؟۱۲  آیا سینه ات را 
کــوه  یــا از خواســته  های حضــرت موســی ؟ع؟ در 

ــه: ک طــور آن اســت 
حْ لی  صَدْری«؛۱۳  »رَبِّ اشْرَ

صــدر  ح  شــر کنــار  در  را  هدایت  گــری  خداونــد  و 
مــی  آورد:

یَهْدِیَــهُ  نْ 
َ
أ الُله  یُــرِدِ  »فَمَــنْ 

مَــنْ  وَ  سْــلامِ  لِلِْ صَــدْرَهُ  حْ  یَشْــرَ
صَــدْرَهُ  یَجْعَــلْ  ــهُ 

َ
یُضِلّ نْ 

َ
أ یُــرِدْ 

ــدُ فِــی  عَّ مــا یَصَّ
َ
نّ

َ
کَأ قــاً حَرَجــاً  ضَیِّ

۱۴ ــماء«؛ السَّ
بخواهــد  خــدا  را  هرکــس 
را  ســینه  اش  کنــد،  هدایــت 
بــرای پذیــرش اســلام می  گشــاید 
گمــراه  کــه بخواهــد  و هرکــس را 
کند، ســینه  اش را تنگ و ســخت 
گویــا می خواهــد بــه  می  نمایــد؛ 

آســمان بــالا رود.
ح  گــی انســان داراى شــر ویژ
کــه زود تحــت  صــدر آن اســت 
تأثیــر منافــع سیاســت و مطامــع 
ولــذا  نمی  گیــرد؛  قــرار  دنیــا 
»هرچــه از کمــال و جمــال و مــال 
و منال و دولت و حشــم در خود 
ببینــد، بــه آن اهمیــت ندهد.«۱۵ 

ــدگاه  ــه شــکیبایی، دی پــس او احساســاتی نیســت و ب
دیگــران را تحمــل می  کنــد و آنــان بــه صــرف این کــه 
بــا او مخالف انــد، شایســتۀ ذم و نکوهــش نمی  دانــد، 
چــه رســد بــه آن کــه بخواهــد بــا آنــان، برخــورد عملــی 

کنــد.  ــا شــدید  ی

3. تقـــــــــــــویت اعتـــــــدال و عقانیت
عدل در مفهوم اخلاقی و فردی آن، زیربنای همۀ 
عدالت  هــای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی اســت.  
ــان  ــای انس ــی از ناعدالتی  ه ــت  زدگی ناش ــاً سیاس غالب
گروه  هــای  گاه در تبعیــت بی قیــد و شــرط از  کــه  اســت 
کــه انســان در  سیاســی جلــوه می  کنــد؛ امــا هنگامــی 
رویکــردی اعتدالــی، رهبــریِ جــان و روان خویــش را 
بــه عقــل می  ســپارد و از دســتاوردها و دســتورهای 
حکمــت نظــری پیــروی می  کند، 
بــه فهمــی عالمانــه و میانــه  روی 
بــا  و  می  یابــد  دســت  مطلــوب 
اجتمــاع  وارد  ســرمایه،  ایــن 
ــد  ــی؟ع؟ می  فرمای ــود. عل می  ش
کــه: »یکــی از فضایــل چهارگانــۀ 
حکمــت،  بــر  عــلاوه  انســان، 
ک دامنــی و قــدرت، عدالــت  پا
اســتواری  و  بنیــان  کــه  اســت 
جــان  قــوای  اعتــدال  در  آن 

اســت.«۱۶
اصــلِ محــوریِ انقلابی بودنِ 
همــراه  همیشــه  حوزویــان، 
و  ارزش هــا  حفــظ  تدیــن،  بــا 
ســتمگر  و  ســتم  بــا  رویارویــی 
طــلاب  این کــه  و  اســت  بــوده 
را  خــود  تــلاش  روحانیــون،  و 
قدرت  پرســتی  و  قــدرت  بــرای 
ــا قدرت  گرایــی دیگــران صــرف  ی
نکرده  انــد و دیــن خــود را قربانــی 

ــن راه کـــارهـــا  ــری ــرت ــؤث ــکــی از م ی
کــم کــردن  ــان دادن و  ــای بـــرای پ
درصـــد ســیــاســت  زدگــی در بین 
ــان، تــقــویــت روحــیــۀ  ــ ــوزویـ ــ حـ
اجــتــهــاد، آزادانــدیــشــی و رواج 
تــحــلــیــل  هــا  ــاف  ورزی در  ــ ــصـ ــ انـ
گسترۀ  در  گفت وگوهاست.  و 
همیشه  اجتهاد  روش  تاریخ، 
ــا روحــیــۀ آزادفـــکـــری و  هــمــراه ب
تبعیت از بــرهــان بـــوده اســت. 
حوزویان با غلبۀ این روحیه، 
کمتر دچار احساسات بی  پایه 
ــای  ــدلال  هـ ــتـ اسـ از  پـــیـــروی  و 
ــد؛ آن گــونــه  سست مــی  شــده  ان
که همین روش، روحیۀ تحمل 
ــا مــخــالــفــان فکری  و مــــدارای ب

خود را به آنان آموخته است. 
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ــۀ  گفت گویــی ایــن  ــرار نســاخته  اند،  دنیــای دیگــران ق
نورانــیِ همیشــه در پیــش چشــم امــام خمینــی و یــاران 

کــه: او بــوده اســت 
ــاسِ  مَــنْ  بَــاعَ آخِرَتَــهُ بِدُنْیَــاهُ وَ شَــرٌّ مِــنْ ذَلِــکَ  »شَــرُّ النَّ

مَــنْ بَــاعَ آخِرَتَــهُ بِدُنْیَــا غَیْــرِهَِّ «؛۱۷
بــه  را  آخرتــش  کــه  اســت  کســی  مــردم  بدتریــن 
دنیایش بفروشــد؛ و بدتر از او کســی اســت که آخرتش 

ــد. ــری بفروش ــای دیگ ــه دنی را ب
جامعــۀ  مصلحــت  و  منفعــت  میانــه،  ایــن  در   
کمیــت قوانیــن الهــی، معنویــت و تقــوا در  اســلامی، حا
کنار اعتدال و عقلانیت، حضوری جدی و همیشــگی 
آنــان  فعالیت  هــای سیاســی  و  انقلابیــون  میــان  در 
کــه آنــان را از  داشــته و همیــن روحیــه بــوده اســت 
کــرد. بــا توجــه  گروه  هــای التقاطــی ماننــد فرقــان جــدا 
ک فکــری و عملــی  بــه پی آمدهــای منفــی و خطرنــا
کــه رهبــران جریــان انقلابــی  افــراط و تفریــط اســت 
در حوزه  هــای علمیــه، همــاره طــلاب را از رفتارهــای 
توجــه  بــا  اســت.  داده  پرهیــز  تفریطــی،  و  افراطــی 
کســانی  بــه همیــن رویکــرد، امــام خمینــی یکــی از 
ــراط و  ــه جــد تقویــت اعتــدال و رهایــی از اف ــه ب ک ــود  ب

ــه طــلاب حوزه  هــای  ــط را ب تفری
علمیــه دنبــال می  کــرد. ایشــان 
آیــة الله  بــه  نامــه ای  ارســال  بــا 
نوشــت  چنیــن  مشــکینی 
بــه  مــن  قــول  از  »شــما  کــه: 
بفرماییــد  انقلابــی ام  فرزنــدان 
خوبــی  عاقبــت  تنــدروى  کــه 
نــدارد.«۱۸ ایشــان هم چنیــن در 
بــه شــورای مدیریــت  نامــه  ای 
کیـــــــــد  تأ علمیــه،  حوزه  هــای 
کــه: »بــه فرزنــدان خــوب و  دارد 
انقــــــــــــلابی ام ســفارش می کنــم 
تنــــــــدروى  کننــد  ســعی  کــه 

نکنـــــند کــه تنــدروى باعــث شکســــــــــت خودشـــــــــــان 
۱۹ می گــردد.«

رهبــر معظــم انقــلاب اســلامی نیــز بــا هشــدار نســبت 
کیــد  بــه خطــر انقلاب زدایــی از حوزه  هــا، بــر ایــن امــر تأ
کــه جــوان  گفتــه و بــاز تکــرار می  کنــم  کــه: »بارهــا  دارد 
مملکــت بایســتی در همــۀ میدان  هـــــــا حضـــــــــور و 
ــپس  ــاط« و س ــا انضب ــا ب ــد؛ منته ــته باش ــی داش آمادگ
کــه از روی بی انضباطــی  کســانی  مخالفــت خــود را بــا 
کــرده و می  گویــد:  بــه دانشــگاه حملــه می  کننــد، اعــلام 
ــا هــر نامــی انجــام بگیــرد، غلــط و محکــوم  کار ب »ایــن 
گــر بــا نــام دفــاع از دیــن هــم انجــام بگیــرد،  اســت. ا
گــر بــا نــام دفــاع از ولایــت هــم انجــام  غلــط اســت. ا
کــه  بگیــرد، غلــط اســت. مگــر مــن بارهــا نگفتــه  ام 
هیچ کــس  مخالف انــد،  کــه  کســانی  اجتماعــاتِ  در 
نبایــد رفتــار خشــونت آمیز داشــته باشــد.«۲۰ لــذا بایــد 
کنــاری نهــاد و بــه  رفتارهــای غیرعقلــی و نامنصفانــه را 
کــه  جــای آن، عقلانیــت، اعتــدال و مــدارای سیاســی 
در تقابــل بــا سیاســت  زدگی اســت، جای گزیــن   کــرد. 

۴. تقویت روحیۀ اجتهاد و آزاداندیشی
راه کارهــا  مؤثرتریــن  از  یکــی 
ــردن  ک ــم  ک ــان دادن و  ــرای پای ب
درصــد سیاســت  زدگی در بیــن 
روحیــۀ  تقویــت  حوزویــان، 
رواج  و  آزاداندیشــی  اجتهــاد، 
و  تحلیل  هــا  در  انصــاف  ورزی 
گســترۀ  در  گفت وگوهاســت. 
تاریــخ، روش اجتهــاد همیشــه 
بــا روحیــۀ آزادفکــری و  همــراه 
تبعیــت از برهــان بــوده اســت. 
حوزویــان بــا غلبــۀ ایــن روحیــه، 
کمتــر دچــار احساســات بی  پایــه 
اســتدلال  های  از  پیــروی  و 
آن گونــه  می  شــده  اند؛  سســت 

ــا  ــارهــ ــ ــکــی از مــؤثــرتــریــن راه ک ی
کــردن  کــم  ــایــان دادن و  ــرای پ بـ
درصـــد ســیــاســت  زدگــی در بین 
حـــــوزویـــــان، تـــقـــویـــت روحـــیـــۀ 
اجــتــهــاد، آزادانــدیــشــی و رواج 
انـــــصـــــاف  ورزی در تــحــلــیــل  هــا 
گسترۀ  در  گفت وگوهاست.  و 
همیشه  اجتهاد  روش  تاریخ، 
ــری و  ــکـ ــۀ آزادفـ ــی ــا روح ــراه ب ــم ه

تبعیت از برهان بوده است.
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کــه همیــن روش، روحیــۀ تحمــل 
و مــدارای بــا مخالفــان فکــری 
خود را به آنان آموخته است. به 
نظر می  رســد؛ ســرایت این روش 
کاوش هــای علمــی  و روحیــه از 
بــه عرصــۀ عملــی و سیاســت، 
در  اســتوار  راه کاری  می  توانــد 
جهــت پرهیــز از سیاســت  زدگی 
کــــــــــــــه  باشــــــــد. همــــــــــان گونه 
آزاداندیشــی، نقـــــــــــد منصفانــه 
و مســتدل، ســــــــنت همیشــگی 
بــوده  علمیــه  حوزه  هــای 
اســت، امــروزه نیــز می  تــوان بــا 
جلــوی  روحیــه،  همــان  رواج 
ناشــی  احتمالــی  آســیب  های 
گرفــت.  را  سیاســت  زدگی  از 
کــه  می گویــد  مــا  بــه  واقعیــت 
کامــل  گرایــش  سیاســت  زدگی، 
و غیرمســتدل بــه یــک جریــان 
فــرد  یــا  اندیشــه  یــا  سیاســی 
آن کــه  حــال  اســت؛  خاصــی 
کــه  اســت  ایــن  فکــر،  »آزادی 
انســان در فکــرش آزاد و بــدون 
ــه یــک طــرف  ــه متمایــل ب این ک

باشــد، فکــر بکنــد.«۲۱ فکــر آزادِ طالــب علــم، دیــن را از 
گروه هــای سیاســی  گرویــدن بی منطــق و ســطحی بــه 
ــا  ــه هــر قیمــت، بازمــی  دارد. ب ــان ب و جانــب داری از آن
کبیــر انقــلاب اســلامی،  آزاداندیشــی و بــه تعبیــر رهبــر 
ــد مســیر  ــکار و اندیشــه  های ســازنده، بای ــا تبــادل اف ب
ک  رقابت  هــا را از آلودگــی و انحــراف و افــراط و تفریــط پــا

نمــود.۲۲
ــتن  ــه رســمیت شناخـــــــ ــا ب ــینی؟ره؟ ب امــام خمــــ
کیــد دارد  اختــلاف سلیقه  هـــــــــــا و برداشت هــــــــا، تأ

دلیــل  هیــچ  »امــروز  کــــــــــه: 
شــرعی و عقلــی وجــود نــدارد تــا 
ایــن امــور، دلیــل بــه هم خــوردن 
و  طــلاب  وحــدت  و  الفــت 
ــن  ــردد. ممک گ ــد  ــای متعه علم
اســت هرکــس در فضــای ذهــن 
نســبت  خــود،  ایده هــای  و 
مدیریت  هــا  و  عملکردهــا  بــه 
و  دیگــران  ســلیقه های  و 
داشــته  انتقــادی  مســئولان 
تعابیــر،  و  لحــن  ولــی  باشــد، 
نبایــد افــکار جامعــه و آینــدگان 
را از مســیر شــناخت دشــمنان 
کــه همــۀ  واقعــی و ابرقدرت هــا 
مشــکلات و نارســایی ها از آنــان 
بــه  اســت،  گرفتــه  سرچشــمه 
طــرف مســائل فرعــی منحــرف 
همــۀ  کــرده  نا خــدای  و  کنــد 
بــه  مشــکلات،  و  ضعف هــا 
حســاب مدیریــت و مســئولان 
تفســیر  آن  از  و  شــود  گذاشــته 
ایــن  کــه  گــردد  انحصارطلبــی 
غیرمنصفانــه  کامــلًا  عمــل 
نگــرش  همیــن  بــا  اســت.«۲۳ 
ــر  ــان تحج ــه جری ــی، دردمندان ــام خمین ــه ام ک ــت  اس
پذیــرش  بــه  حاضــر  و  بســته  اند  تفکــر  مظهــر  کــه  را 
کــه:  می  کنــد  معرفــی  چنیــن  نیســتند،  دیگــران 
»عــده ای مقدس  نمــای واپس گــرا، همــه چیــز را حــرام 
ــه  ک ــت  ــن را نداش ــدرت ای ــس ق ــتند و هیچ ک می دانس
کــه پــدر  کنــد. خــون دلــی  در مقابــل آن هــا قــد علــم 
پیرتــان از ایــن دســتۀ متحجــر خــورده اســت، هرگــز از 
فشــارها و ســختی  های دیگــران نخــورده اســت.«۲۴ 
کــه فکــر و  ســنگ  بنای تحجــر از آن جــا آغــاز می شــود 

ــان، آزادانــدیــشــی،  ــ گـــذر زم در 
ــی و  ــم ــل نــــقــــادی، اعــــتــــراض ع
گـــی  ــی، ویـــژ ــشـ ــالـ مــبــاحــثــۀ چـ
ــا بــــوده اســــت؛ بـــدون  ــوزه  هـ حـ
آن که یکی از طرفین به تکذیب، 
تفجیر، تفسیق یا تکفیر دیگری 
گفت  پــردازد؛ اما با تأسف باید 
عــرصــۀ  وارد  روش،  ایــــن  کـــه 
مــنــاقــشــات ســیــاســی نــشــده 
خ داده  کمتر زمــانــی ر اســـت و 
ــامــاً  ک ــه در فــضــایــی  کـ ــت  ــ اس
نمایندگان  منطقی،  و  علمی 
سیاسی  جــریــان  و  اندیشه  دو 
گــرفــتــه  قـــــرار  هـــم  روی  در  رو 
ــود را در  بــاشــنــد و دیـــدگـــاه خــ
نقد  آرام،  و  استدلالی  فضایی 
کـــرده بــاشــنــد. نفس  و بــررســی 
ــنـــاظـــره  هـــای عــلــمــی -  ایــــن مـ
ســیــاســی، جــلــوی بــســیــاری از 

سیاست  زدگی  ها را می  گیرد.
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برداشــت خــود را حــق می  دانــد 
ج از  و دیگــران را باطــل و خــار
ــا ایــن پنــدار،  ــرۀ شــریعت! ب دای
عقلانیت که با گفت وگو و تبادل 
گســترده می  شــود، از  اندیشــه، 
جامعــه رخــت برمی  بنــدد؛ آن 
کــه بــا آزادی،  گفت وگویــی  هــم 
می  گــردد.  ممکــن  و  معنــادار 

نتیجه  گیری
تــلاش شــد تــــــــا رویکـــــــــــرد 
اســتقرایی برخـــــــــی از عوامــل 
میــان  در  سیاســت  زدگی 
و  گــردد  بررســی  حوزویــان 
کــه عواملــی ماننــد  بیــان شــد 

و چـــــــــــــرا، خودحــــــــــــق  پنداری،  تبعیــت بی چــون 
و  تندروانــه  تحلیل  هــــــــــــای  انحصـــــــارطلبی، 
ع و قانــون در ایــن میــان،  فعالیت  هــای خــلاف شــر
ــا راه کارهایــی بــرای  نقــش اساســی بــازی می  کننــد و ب
رویارویــی بــا ایــن پدیــده بیــان شــد. بــا توجــه بــه آنچــه 
کــه  کلیــدی بیــان می  شــود  کــه ذکــر شــد، چنــد نکتــۀ 
شــاید برخــی از زوایــای پیــدا و پنهــان ایــن بحــث را 

آشــکار   ســازد:  بیشــتر 
کــه دو ســرِ طیــفِ افــراط و  ۱. بایــد توجــه داشــت 

ک اســت.  تفریــط، هــردو خطرنــا
بایــد  حوزه  هــا،  در  ویــژه  بــه  انقلابی  گــری   .۲
داشــته  تنــدروی  برابــر  در  دقیــق  و  شــفاف  مــرزی 
کــه انقلابی  گــری در  باشــد. بــا ایــن مرزکشی  هاســت 
قانون  گرایــی  عقلانیــت،  چــون  شــاخص  هایی  کنــار 
روشــن  معنایــی  اجتماعــی،   – سیاســی  تقــوای  و 
می  یابــد و راهبــر حوزه  هــا بــه ســوی اهــداف مطلــوب 

بــود.  خواهــد 
کــه اقتــدار مدنــی حوزه  هــا  ۳. بــه نظــر می  رســد 

کــه  اســت  امــری  روحانیــت،  و 
شکســته  و  کم رنــگ  نبایــد 
کژکارکــرد  بــا  در حالی کــه  شــود؛ 
مدنــی  اقتــدار  سیاســت  زدگی، 
حــوزه، سســت شــده و آن را زیــر 
کــه  ســؤال می  بــرد و بــه اقتــداری 
همــاره در میــان مــردم جایگاهــی 
خدشــه  دارد،  و  داشــته  بلنــد 
روحانــی  عالــم  و  می  کنــد  وارد 
مظلومــان،  پنــاه  همیشــه  کــه 
ســتم دیدگان و بی  پناهــان بــوده 
اســت، شــأن و منزلتــی پاییــن 
کوچــک  جریــان  یــک  حــد  در 
می  یابــد؛  سیاســی  بــزرگ  یــا 
کــه غالبــاً در پــی  جریان هایــی 
کســب قــدرت خویش  انــد. حوزویــان هم چنــان بایــد 
بــه دور از بــازی سیاســتِ احــزاب، بــه طــور مســتقل در 

کننــد. امــر سیاســت ورود 
گــذر زمــان، آزاداندیشــی، نقــادی، اعتــراض  ۴. در 
بــوده  حوزه  هــا  گــی  ویژ چالشــی،  مباحثــۀ  و  علمــی 
تکذیــب،  بــه  طرفیــن  از  یکــی  آن کــه  بــدون  اســت؛ 
امــا  پــردازد؛  دیگــری  تکفیــر  یــا  تفســیق  تفجیــر، 
عرصــۀ  وارد  ایــن روش،  کــه  گفــت  بایــد  تأســف  بــا 
خ  کمتــر زمانــی ر مناقشــات سیاســی نشــده اســت و 
کامــلًا علمــی و منطقــی،  کــه در فضایــی  داده اســت 
ــان سیاســی رو در روی  نماینــدگان دو اندیشــه و جری
ــی  ــود را در فضای ــدگاه خ ــند و دی ــه باش گرفت ــرار  ــم ق ه
کــرده باشــند. نفــس  لی و آرام، نقــد و بررســی  اســتدلا
ایــن مناظره  هــای علمــی - سیاســی، جلــوی بســیاری 

می  گیــرد. را  سیاســت  زدگی  ها  از 
که سیاست در دنیای امروز،  ۵. واقعیت آن است 
گروه  هــا و  غالبــاً بــه دور از ادب و آداب اســلامی اســت. 
گاه بــه طــور  احــزاب بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود، 

ــه ویـــــــژه در  ــ ــری بـ ــ ــی  گ ــ ــاب ــ ــق ــ ان
ــرزی شفاف و  حــوزه  هــا، باید م
تــنــدروی داشته  برابر  دقیق در 
مرزکشی  هاست  این  با  باشد. 
کـــنـــار  انــــقــــابــــی  گــــری در  ــه  ــ کـ
شـــــــاخـــــــص  هـــــــایـــــــی چــــــون 
عـــقـــانـــیـــت، قـــانـــون  گـــرایـــی و 
اجتماعی،   – سیاسی  تــقــوای 
معنایی روشن می  یابد و راهبر 
ــه ســـــوی اهـــــداف  ــ حــــوزه  هــــا ب

مطلوب خواهد بود. 



۶۵
 | ۱

۳۹
۷ 

هار
م، ب

دو
ره 

ما
ش

کــه هــدف، وســیله  گفتــه و نانوشــته بــر ایــن باورنــد  نا
را توجیــه می کنــد؛ پــس بــرای رســیدن بــه قــدرت، هــر 
کاری انجــام می  دهنــد و هــر آنچــه را کــه بــه نفــع خویــش 
بزرگــی  و معیارهــای  مهــار  و  می  انگارنــد، می  گوینــد 
چــون تقــوا، اخــلاق و ارزش هــای اســلامی - انقلابــی و 
انســانی، فرامــوش شــده اســت. پــس در ایــن نگــرش، 
ع تعریــف می  شــود  کنــار تدیــن و ور انقلابی بــودن، در 
نمی  شــود؛  فرامــوش  تقــوا  و  معنویــت  هیــچ گاه  و 
کــه فــرد و نهــاد را از سیاســت  زدگی  اصولــی بنیادیــن 

دور می  ســازد.

پی نوشت ها:
۱. نساء، آیه ۵۳.

۲. بقره، آیه ۱۴۳. 
۳. ابراهیم مصطفی، ۲۰۰۴، ج۲، ص۱۰۳۰.

۴. نهج البلاغه، حکمت ۶۷. 
۵. امــام خمینــی، روح  الله، صحیفــه امــام، ص۳۱۶، مؤسســه 

تنظیــم ونشــر آثــار امــام خمینــی، تهــران، ۱۳۸۹، ج۱۱.  
۶. همان، ج۱۸:ص ۱۰۰(.  

۷. زمر، آیه ۹.
۸. مجادله، آیه ۱۱.

۹. امام خمینی، روح  الله، صحیفه امام، ص۱۱۷، ۱۳۸۱.
۱۰. همان، ص۲۱۹، ۱۳۸۹، ج۱۵.  
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۱۲. انشراح، آیه ۱.
۱۳. طه، آیه ۲۵.

۱۴. انعام، آیه ۱۲۵.
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)س(،تهــران،۱۳۸۸.
۱۶. »الفضائــل أرْبعــةُ أجنــاس: أحدهــا الحکمــة وقوامهــا فــی 
الفکــرة، والثانــی العفّــة وقوامهــا فــی الشــهوة، والثالــث القــوة 
وقوامهــا فــی الغضــب، والرابــع العــدل وقوامــه فــی اعتــدال قــوى 

ج ۷۸(.  ،۱۳۹۲ ص۸۱،  محمدباقــر،  )مجلســی،  النفــس« 
۱۷. من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص۳۵۳.

۱۸. امام خمینی، روح  الله، صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۶۷. 
۱۹. همان، ج۲۱، ص۳۸۰.
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۲۳. همان، ج۲۱، ص ۲۸۳.
۲۴. همان، ص۲۷۸.



حوزه و راهبردهای 
گفتمان  اشاعه 

انقلاب اسلامی
پیــروزی انقــاب اســامی، منجــر بــه حرکــت و فعــال شــدن نهادهــای دینــی در 
بــه  هــم  اســت. حــوزه علیمــه  بــوده  و سیاســی  اجتماعــی  عرصه هــای مختلــف 
تناســب ایــن دگرگونی هــا و فراخــور نیازهــا و ایجــاد مســائل مســتحدثه، ورود بــه 
عرصه هــای اجتماعــی و سیاســی را بــه عنــوان یــک وظیفــه بــرای خــود بازتعریــف 
کــرد و بــا توجــه بــه نیازهــای انقــاب، بــه پاســخ گویی می پرداخــت و ایــن منجــر بــه 
کارکردهــای حــوزه ســنتی شــد و حــوزه، ماهیــت جدیــدی در عرصه هــای  تغییــر در 
کــه چنیــن حــوزه ای را حــوزه انقابــی می نامنــد؛  کــرد  داخلــی و بین المللــی پیــدا 
ــت  ــر ولای ــی ب ــی مبتن ــام سیاس ــی و نظ ــام سیاس ــه اس ــد ب ــه معتق ک ــوزه ای  ــی ح یعن
کامــی امــام خمینــی؟ره؟  فقیــه جامع الشــرایط، ملهــم از اندیشــه های فقهــی و 

ــت.  ــود نداش ــاب وج ــل از انق ــا قب ــوزه، ت ــه ح ــی ب ــن نگاه ــت. چنی اس

محمداسماعیل نباتیان
استادیار دانشگاه تهران
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حــوزه انقلابــی مکلــف بــه حفــظ و اشــاعه ارزش هــا 
کــه  گفتمــان انقــلاب اســلامی بــه عنــوان نظامــی  و 
توانســت  نخســتین بار  بــرای  اســلام،  صــدر  از  پــس 
ــر اســلام صحیــح و متأخــذ از قــرآن  الگویــی مبتنــی ب
حــال  بخشــد،  تحقــق  جامعــه  در  را  احادیــث  و 
چنیــن وظیفــه ای چــه در ســطح داخــل و چــه در 
کلــی یکــی از  بین الملــل محــول بــر آن شــد.  به طــور 
عوامــل حفــظ و پویایــی یــک اندیشــه و نیــز الگــوی 
سیاســی- اجتماعــی متخــذ از آن اندیشــه، اشــاعه 
مرزهــای  از  فراتــر  در  آن  بســط  و  گیرکــردن  فرا و 
کــه ایــن  جغرافیایــی اســت. بــر ایــن اســاس، ســؤالی 
نوشــتار بــه دنبــال پاســخ بــه آن می باشــد، عبــارت 
اســت از این کــه حــوزه علمیــه انقلابــی، چــه نقشــی 
گفتمــان انقــلاب اســلامی ایفــا می کنــد؟  در اشــاعه 
گفــت: حــوزه انقلابــی بــه عنــوان  در پاســخ بایــد 
کــه انقــلاب نیــز بــر آن  گفتمــان اصیــل اســلامی  حامــل 
ابتنــا یافتــه و بــا دارا بــودن ظرفیت هــای تأثیرگــذاری 
کثــرت طــلاب و مبلّغــان و نقــش  چــون مرجعیــت، 
کشــورهای مختلــف، مســاجد  آن هــا در  شــبکه ای 
ایــن  و...،  مذهبــی  هیئت هــای  و  حســینیه ها  و 
اســلامی  انقــلاب  گفتمــان  کــه  داراســت  را  امــکان 

الگــوی  یــک  عنــوان  بــه  را 
گفتمــان  مقابــل  در  جایگزیــن 
نیــز  و  لیبرالیســتی  کــم  حا
غیرانقلابــی  اســلام  گفتمــان 
و  ح  طــر مســلمان  جوامــع  در 
نهادینه ســازی نمایــد. تحلیــل 
مســتلزم  مســئله،  تبییــن  و 
نظــری  چارچــوب  بــه  تمســک 
ــا حــدود و ثغــور  مُتقنــی اســت ت
بــه  آن  منطقــی  رونــد  و  بحــث 
ایــن  از  گــردد.  درســتی تبییــن 
گــر  ها پخــش«  »نظریــه  بــه  رو، 
کــه  یازیدیــم  دســت  اســتراند 
اشــاعه  و  انتشــار  تحلیــل  در 
ایده هــای فرهنگــی و سیاســی، 

پویاســت.  بســیار 
گراســتراند، مبتنــی  ــاعه ها  نظریــه پخــش یــا اشـــــــ

ــر چهــار رکــن می باشــد:  ب
که حوزه انقلابی در جمـــــــــــهوری  ۱.مبــدأ پخــش: 

اسلامی اســــــــــت؛ 
فرهنــگ  این جــــــا  در  کــه  پخــش:  ۲.موضـــــــــوع 

اســت؛  اســلامی  انقــلاب 
کــه محتــوا  ۳. مـــــقصد پخــش: مکان هایــی اســت 
و موضــوع پخــش بــه آن هــا می رســد؛ نظیــر جهــان 

اســلام؛ 
کــه حرکــت موضــوع پخــش از  ۴. مســیر پخــش: 

مبــدأ بــه مقصــد می باشــد. 
انقلابــی در  نقــش حــوزه  بــه تحلیــل  این جــا  در 
گفتمــان انقــلاب اســلامی در قالــب ایــن چهــار  اشــاعه 

رکــن نظریــه پخــش می پردازیــم.
گفتمــان  ۱. حــوزه انقابــی بــه  مثابــه مبــدأ اشــاعه 

انقــاب اســامی
یکــی از ارکان اساســی نظریــه پخــش، مبــدأ پخــش 
کــه ایــده  اســت. مبــدأ را همانــا مکانــی تلقــی می کننــد 
فرهنگــی جدیــد، در آن نضــج و ظهــور پیــدا می کنــد. بــر 
ایــن اســاس، در این جــا حــوزه انقلابــی در جمهــوری 
اســلامی ایــران، بــه  مثابــه مبــدأ 
گفتمان انقلاب  پخش و اشاعه 
اســلامی می باشــد. مؤیــد ایــن 
رهبــری  آثــار  و  بیانــات  ادعــا، 
انقــلاب و بــزرگان آن می باشــد؛ 
کــه حــوزه علمیــه  گونــه ای  بــه 
کــه  نقــش  بــه عنــوان نهــادی 
اصلــی و اصیــل آن در تکویــن، 
تثبیت و تداوم نهضت اسلامی 
اســت،  انقــلاب  گفتمــان  و 
تعریــف شــده اســت. حضــرت 
امــام خمینــی؟ره؟ در این بــاره 

می فرماینــد:
»رســالت روحانیــت و حــوزه 
ــا هدایت گــری در  علمیــه، همان

ــان اســاســی نظریه  ــ یــکــی از ارک
پخش، مبدأ پخش است. مبدأ 
می کنند  تلقی  مکانی  همانا  را 
که ایــده فرهنگی جدید، در آن 
بر  می کند.  پیدا  ظهور  و  نضج 
ــاس، در ایــن جــا حــوزه  ایــن اسـ
اسامی  جمهوری  در  انقابی 
ــران، بــه  مــثــابــه مــبــدأ پخش  ــ ایـ
ــان انـــقـــاب  ــم ــت ــف گ ــه  ــاعــ و اشــ

اسامی می باشد.
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اســلام  مســیر فرهنــگ اصیــل 
انقلابــی اســت و هدایت گــری، 
فراملــی  و  انســانی  امــری 
اســت. از ایــن رو، نقــش حــوزه 
انقــلاب  گفتمــان  اشــاعه  در 
اســلامی، در راســتای وظایــف 
می شــود  محســوب  آن  ذاتــی 
صــدور  معنــای  اساســاً  و 
کــه  اســت  ایــن  مــا  انقــلاب 
شــوند؛  بیــدار  ملت هــا  همــه 
همــه دولت هــا بیــدار شــوند و 
خودشــان را ... از ایــن تحــت 
کــه هســتند ...  ســلطه بودنــی 

بدهنــد.«۱ نجــات 
نقــش  بررســی  و  تحلیــل 
صــدور  در  انقلابــی  حــوزه 
انقــلاب  گفتمــان  اشــاعه  و 
تبییــن  مســتلزم  اســلامی، 
نیــز  و  و شــاخص ها  خصایــص 
ــد.  ــای آن می باشــــــــ ضرورت ه
از  بهره گیــری  بـــــــا  از ایـــــــــن رو، 

واقعیت هــای حــوزه و نیــز بیانــــــــات و دیدگاه هـــــــای 
امــام خمینــی؟ره؟ و بــــــــــزرگان انقــلاب نظیــر اســتاد 
مطهــــــری، دکتــر بهشــتی، دکتــر باهنــر و حضـــــــرت 
شــاخص های  شــده  تــلاش  خامنـــــــــه ای،  آیــة الله 
حــوزه انقلابــی اســتخراج شــود و در ایــن راســتا بــه 
کــه حــوزه انقلابــی بایــد در آن مســیر  ضرورت هایــی 

می گــردد.  اشــاره  نمایــد،  ســیر 
الف( شاخص های حوزه انقابی:

ــر  ــه اســلام سیاســی و نظــام مبتنــی ب  ۱. اعتقــاد ب
ولایــت فقیــه؛ 

۲. حمایت از نظام جمهوری اســــلامی؛
۳.استکبــــــارستیزی؛ 

۴. مردمی بودن حوزه انقلابی؛ 
۵. غیررسمی و غیردولتی بودن حــــــــــوزه؛

برجســته  شــخصیت های  از  ۶.برخــــــــــــــورداری 

انقلابــی بــه مثابــه الگــو، نظیــر 
ســید جمال الدیــن اســدآبادی 

و امــام خمینــی. 
ب( ضرورت هــای حــوزه در 
گفتمان انقاب  مســیر اشــاعه 

اسامی:
۱. تربیت متفکر و اندیشمند 
آرمــان  و  جهانــی  رویکــردی  بــا 

جامعــه مهــدوی؛ 
۲. آینده نگری؛ 

و  گــری  احیا تفکــر   .۳
اصلاح طلبــی در حــوزه علمیــه؛ 
گاهی به زمان و مسائل آن. ۴. آ
بحــــــــــث  جمع بنــــــدی  در   
ضـــــرورت هـــــای  و  گی هـــــــــا  ویژ
کــه  حــوزه، می تــوان یــادآور شــد 
انقــلاب  در  روحانیــت  رهبــریِ 
قــدرت  یــک  برابــر  اســلامی، در 
قـــــــــویِ منطقــــــــه ای و مــــــورد 
بــزرگ  قدرت هــــــــای  حمایــت 
بــه  امریــکا  تحقیــر  ادامــه،  و در 
مثابــه شــیطان بــزرگ، ایــن بــاور را در میــان توده هــا 
ــه  ــک ب ــا تمس ــه ب ک ــرد  ک ــاد  ــلمان ایج ــگان مس و نخب
ــارزه  ــکان مب ــه و ام ــلامی، زمین ــم اس ــا و تعالی ارزش ه
علیــه حکومت هــای غالبــاً مســتبد و وابســته جهــان 
اســلام فراهــم می شــود و حتــی می تــوان بــه پیــروزی 
دســت یافت و نظامی مبتنی بر تفکر اســلام سیاســی 
از  مطالبــه  ایــن  دیگــر،  ســوی  از  نمــود.  تأســیس 
حوزه های دینی را در میان مســلمانان قوام بخشــید 
رویکــردی  ایــران،  کــه همچــون حوزه هــای علمیــه 
انقلابی متأثر از آموزه ها و ارزش های اسلامی را اتّخاذ 
نماینــد. در واقــع، ایــن مطالبــه، ســرآغاز توجــه توده هــا 
به حوزه های دینی به مثابه نیروی پیشــرو در مســیر 
مبارزه و کسب راه حل برای سیر در این طریقِ دشوار 
گردیــد. ایــن توجهــات توده هــا در جهــان اســلام، بــه 
انقلابــی،  گفتمــان  اشــاعه  در  حــوزه   اقــدام  و  اراده 

گی ها  در جمع بندی بحث ویژ
حــــــــوزه،  ضـــــــــرورت هـــــــــای  و 
ــوان بـــیـــان داشــــــت کــه  ــ ــی تـ ــ مـ
رهــبــریِ روحــانــیــت در انقاب 
اســامــی، در بــرابــر یــک قــدرت 
قویِ منطقه ای و مورد حمایت 
قــدرت هــای بــزرگ و در ادامــه، 
تحقیر امریکا به مثابه شیطان 
ــــن بــــاور را در مــیــان  بـــــزرگ، ای
مسلمان  نخبگان  و  تــوده هــا 
ایـــجـــاد کـــرد کـــه بـــا تــمــســک به 
ــی،  ــام ارزش هـــــا و تــعــالــیــم اس
ــان مـــبـــارزه علیه  ــک زمــیــنــه و ام
و  مستبد   

ً
غالبا حکومت های 

وابــســتــه جــهــان اســـام فراهم 
می شود
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مشــروعیت مردمــی و اجتماعــی می دهــد. 
گفتمــان انقــاب اســامی بــه  مثابــه موضــوع   .۲

پخــش و اشــاعه
پخــش  موضــوع  بخــش،  نظریــه  ارکان  دیگــر  از 

 : شــد می با
تبییــن  بــه  اســت  لازم  موضــوع،  تبییــن  بــرای 
گفتمــان انقــلاب  شــاخص ها و مؤلفه هــا و خصایــص 

اســلامی و حــدود و ثغــور آن بپردازیــم.
کمـیت الــهی؛  ۱.حا

۲.عـــدالت محـوری؛ 
۳.جمهوریت و مردم سـالاری؛ 

۴.استکبارسـتیزی؛ 
۵.آرمان گرایی؛ 

۶.جهان شمولی؛ 
۷.دفـــــــــاع از مسـتضعفان و مظلومان جهان؛ 

۸.آزادی و اســـتقلال.
مهــم  مؤلفه هــای  از  برخــی  شــد،  اشــاره  آنچــه 
کــه بایــد بــه مثابــه  گفتمــان انقــلاب اســلامی اســت 
گفتمــان انقــلاب اســلامی  موضــوع پخــش، در اشــاعه 
گیرنــد و  از ســوی حــوزه انقلابــی مــورد توجــه قــرار 
کمــی مجــال، امــکان تفصیــل همــه آن هــا را ســلب 

می کنــد.

اشــاعه  و  پخــش  مقصــد   .3
اســامی انقــاب  گفتمــان 

نظریــه  در  ارکان  از  یکــی 
پخــش، مقصــد پخــش اســت. 
هــدف،  محیـــــط  و  مقصــد 
در  کــه  ایــده ای  فراخــور  بــه 
مســیر آن مقصــد جهــت داده 
ظهــور  متفــاوت  می شــود، 
از  برخــی  می کنـــــــد.  پیـــــــــــدا 
و  پذیــرا  هــدف،  محیط هــای 
هســتند؛  ایــده   آن  بــا  هم گــرا 
سیاســی  زمینــه  رو،  ایــن  از 
اجتماعــی  یــا  فرهنگــی  یــا 

فراهــم  پخــش  و  اشــاعه  بــرای  بســترها  همــه  یــا  و 
ایــده مــورد نظــر در آن،  بالطبــع اشــاعه  می باشــد. 
ســهل تر و موفقیت آمیزتــر خواهــد بــود؛ امــا بعضــی 
از محیط هــای مقصــد، ناپذیــرا بــوده و بــا فرهنــگ 
در  دارد.  گرایانــه  وا رویکــردی  پخــش،  مبــدأ  نیــز  و 
این صــورت، امــکان اشــاعه و پذیــرش ایــده، ســخت 
چنیــن  بــه  ادامــه  در  می گــردد.  ناممکــن  بعضــاً  و 

می شــود: اشــاره  محیط هایــی 
الــف( مقصــد و محیط هــای پذیــرا و هم گــرا: در 
چنیــن محیط هایــی، شــاهد حضــور عوامــل پذیــرا 
کــه مــراد از ایــن عوامــل، تجانــس فرهنگــی،  هســتیم 
اقتصــادی  و  سیاســی  اجتماعــی،  دینــی،  فکــری، 
میــان مبــدأ و مقصــد اســت. بــه نســبت نقش آفرینــی 
ایــن عوامــل، زمینه هــای پذیــرش و بازتــاب فرهنــگ 
انقــلاب اســلامی افزایــش می یابــد؛ بــه طــور مثــال، 
گســترده ای از  تجانــس مذهبــی در میــان طبقــات 
کــه  جامعــه عــراق و لبنــان بــا ایــران، ســبب شــده 
تأثیرگــذاری  آن هــا  در  اســلامی  انقــلاب  فرهنــگ 
 - افغانســتان  مــورد  در  باشــد.  داشــته  بیشــتری 
را  زبانــی   - فرهنگــی  تجانــس  می تــوان  ایــران، 
و  مبــدأ  میــان  همســایگی  نفــسِ  نمــود.  مشــاهده 
فوق العــاده ای  نقــش  مقصــد، 
فرهنــگ  اشــاعه  موفقیــت  در 
 - ایــران  نظیــر  دارد؛  انقلابــی 
عــراق   - ایــران  افغانســتان، 
امــا  آذربایجــان.   - ایــران  و 
بــه  توجــه  بــا  میــان،  ایــن  در 
انقلابــی  حــوزه  موضوعیــت 
انقــلاب  گفتمــان  اشــاعه  در 
و  کــه حامــلان مذهــب شــیعه 
رســالتش تبلیــغ تعالیــم شــیعی 
مذهبــی  تجانــس  اســت، 
نقــش مؤثرتــری در اشــاعه ایــن 
کــه بســیاری  گفتمــان دارد؛ چرا
گفتمــان انقلابی،  از ارزش هــای 
مکتــب  ارزش هــای  همانــا 

و  مبدأ  میان  همسایگی  نفسِ 
ــعــاده ای  مــقــصــد، نــقــش فــوق ال
ــه فرهنگ  ــاع اش مــوفــقــیــت  در 
انــقــابــی دارد؛ نــظــیــر ایــــران - 
ــراق و  ــران - عـ ــ افــغــانــســتــان، ای
ایــران - آذربایجان. اما در این 
موضوعیت  به  توجه  با  میان، 
ــی در اشـــاعـــه  ــابـ ــقـ حــــــوزه انـ
کــه حــامــان  ــقــاب  ان گفتمان 
مذهب شیعه و رسالتش تبلیغ 

تعالیم شیعی است، 
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در  شــیعیان  کــه  اســت  تشــیع 
هرجــای دنیــا بــه آن علاقه منــد 
و بلکــه معتقدنــد؛ از ایــن رو، در 
گفتمانــی،  چنیــن  ورود  برابــر 
از  غالبــاً  و  نمی کننــد  مقاومــت 

می نماینــد. اســتقبال  آن 
مهم تریــن عــــــــــوامل تأییــد 
یــا تسریع کننــــــــده پذیـــــــــــعرش 
در  اســلامی  انقــلاب  گفتمــان 
ــوان  محیط هــای هــدف را می ت

ــرد:  ک ح زیــر احصــا  ــه شــر ب
۱.تجانس دینی؛

وجـــــــــــــــــود  یــا  تجانــس   .۲
فرهــــــــــــــــنگی؛ کات  اشــترا

۳.همــــــــــــسایگی؛ 
۴.روابط سیاسی حسنه بین دولت ها.

گـــــــــــرا:  ب( مقصـــــــد و محیط های ناپذیــــــــرا و وا
کشــورها،  برخــی  در  پذیــرا  زمینه هــای  وجــود  بــا 
کشــورها  گفتمــان انقــلاب اســلامی در ایــن  اشــاعه 
بــه  را  آن هــا  کــه  می شــوند  مواجــه  نیــز  موانعــی  بــا 
مثــال،  بــرای  می کنــد؛  تبدیــل  ناپذیــرا  محیطــی 
عــراقِ زمــان دیکتاتــوری صــدام، بــا وجــود تجانــس 
ــع  ــا مان ــلامی ب ــلاب اس ــگ انق ــاعه فرهن ــی، اش مذهب
ســختی بــه نــام دولــت جبّــار و ســکولار صــدام مواجــه 
بــود و وی در ایــن راه، دســت بــه جنایت هــای بزرگــی 
از جملــه شــهادت رهبــران شــیعه مثــل آیــة الله صدر و 
خانــدان آیــة الله حکیــم و... زد. در این جــا بــه برخــی 
گفتمــان انقــلاب اســلامی در  از موانــع مهــم اشــاعه 

کشــورهای مختلــف اشــاره می کنیــم: 
۱. دولــت ســکولار و عمدتــاً دیکتاتــور در جهــان 

اســلام؛ 
۲. شکاف عربی -عجمی یا فارسی - ترکی؛

۳. تعارض  در عین تجانس؛ 
۴. نفــوذ قدرت هــای بــزرگ و متخاصــم بــا انقــلاب 

اسلامی؛ 
کانون هــای بدیــل بــرای اســلام  ۵. شــکل گیری 

جریان هــای  نظیــر  سیاســی 
تکفیــری؛ 

کانون هــــــــای  ۶. فعـــــالیت  
ــجرانه  ــا رویکــرد متحــــ شــیعی ب

کشـــــورها. در برخــی 
اشــاعه  و  پخــش  مســیر   .۴
اســامی انقــاب  گفتمــان 

مســیر پخــش، از ارکان مهــم 
نظریــه پخــش بــه شــمار می آیــد 
تعمیــق  در  زیــادی  تأثیــر  و 
ایــده  یــک  پخــش  توســعه  و 
گفتمــان انقلابــی  جدیــد، نظیــر 
تفــاوت  بــه  عنایــت  بــا  دارد. 
محیط هــای هــدف در اشــاعه 
و پخــش یــک مقولــه و بــه اقتضــای عوامــل مختلفــی 
کــه در آن نقــش دارنــد، اســتراند ســه روش را بــرای 
روش  جابه جایــی،  روش  می کنــد:  ح  مطــر پخــش 
گیــردار. البتــه  یــا وا سلســله مراتبی و روش ســرایتی 
در دو روش اخیــر، پخــش بــا ســرعت بیشــتری تحقــق 
بــه علــت  کــه  می یابــد، برخــلاف روش جابه جایــی 
افــراد، پخــش و  یــا  فــرد  انتقــال فیزیکــی  بــر  اتــکای 
اشــاعه بطــیء می باشــد. البتــه ضعــف دو روش اخیــر 
کــه تأثیرگذاری شــان، به ویــژه در نســل  ایــن اســت 
بــه همیــن  و  بــود و عمــق نمی یابــد  اول، ســطحی 
زیــاد  بــاور  و  اعتقــاد  آن  از  بازگشــت  امــکان  علــت، 
اســت؛ نظیــر ارتــداد برخــی از قبایــل در اواخــر عمــر 
ــا اســلام آوردن  کــه ایــن قبایــل ب شــریف پیامبــر؟ص؟، 
رئیــس قبیلــه، مســلمان شــده بودنــد. درحالی کــه 
در روش جابه جایــی، چــون هــر فــرد بــه طــور ویــژه 
مــورد تبلیــغ و هدایــت قــرار می گیــرد و بــه آن ایــده 
بــاور پیــدا می کنــد، در نتیجــه از تعمیــق اعتقــادی 
بیشــتری برخــوردار می باشــد. در این جــا بــه بررســی 
روش  ســه  بــه  اســلامی  انقــلاب  گفتمــان  اشــاعه 

می پردازیــم: یادشــده 
گفتمــان انقــاب  الــف( پخـــــــــش و اشـــــــــــاعه 
اســــــــــــامی بــه روش جــــــــــابه جایی: همان طــور 

و  اندیشه  این که  به  عنایت  با 
ایده نو در افکار فرهیختگان هر 
جامعه زودتــر از دیــگــران نقش 
از  نــیــز  فرهیختگان  و  مــی بــنــدد 
مرجعیت فرهنگی - اجتماعی 
گفتمان  بــرخــوردارنــد، اشــاعــه 
انــقــابــی و پــذیــرش آن توسط 
فرهیختگان، زمینه تأثیرگذاری 

گیرتری را فراهم می نماید. فرا
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انتقــال  پخــش،  نــوع  ایــن  لازمــه  شــد،  اشــاره  کــه 
گــروه حامــل یــک اندیشــه و ایــده  فیزیکــی فــرد یــا 
گفتمــان  حامــلان  جابه جایــی،  روش  در  اســت. 
جدیــد، مبلغــان، تاجــران، دانشــجویان و مهاجــران 
گفتمــان و ایــده  کــه از طریــق تمــاس فــردی،  هســتند 
جدیــد را بســط و توســعه می دهنــد و چــون ایــن نــوع 
پخــش مســتلزم حرکــت فیزیکــی حامــلان آن ایــده 
ــیء  ــد و بط کن ــار آن  ــرعت انتش ــذا س ــت، ل ــد اس جدی

اســت.
امعــان نظــر در نقــش و ظرفیــت حــوزه علمیــه در 
مبیّــن  دینــی،  آموزه هــای  تبلیــغ  و  فرهنگ ســازی 
وجــود ظرفیت هــای متعــدد و مؤثــر در مســیر اشــاعه 
انقــلاب اســلامی می باشــد. نکتــه شــایان  گفتمــان 
ذکــر این کــه چــون ظرفیت هــای حــوزه علمیــه عمدتــاً 

دارد  اتــکا  مبلّــغ  و  تبلیــغ  بــر 
مبلّغــان  از  عظیمــی  خیــل  و 
رســالت  بــه  مســیر  ایــن  در 
مشــغول اند،  خــود  تبلیغــی 
نســبت  جابه جایــی،  روش 
امــکان  از  دیگــر  روش  دو  بــه 
جهــت  پایدارتــری  و  بیشــتر 
انقــلاب  فرهنــگ  اشــاعه 
اســلامی توســط حــوزه انقلابــی 
اهــمّ  می باشــد.  برخــوردار 
انقلابــی  حــوزه  ظرفیت هــای 
کــه  در اشــاعه فرهنــگ انقلابــی 
جابه جایــی  روش  قالــب  در 
بــه  می باشــند،  تحقــق  قابــل 

اســت: زیــر  ح  شــر
۱. مرجعیت دینی؛ 

گســترده تبلیــغ و  ۲. شــبکه 
کــه مرکزیــت  مبلّغیــن در جهــان 
ــا،  ــرفتی آن هـــــ ــری و معــــــ فکــــــ
حــوزه علمیــه می باشــد و ایــن 
نظــام  دارای  عمدتــاً  مبلغیــن 

بــاوری انقلابــی می باشــند؛

حــوزه  خارجــی  دانش آموختــگان  کثــرت   .۳
؛  علمیــه

۴. دفاتــر مراجــع و علمــا: امــروزه، مراجــع تقلید در 
کشــورهای متعــدد، دفاتــری را تأســیس نموده انــد 

کــه محــل رجــوع مؤمنــان می باشــد؛ 
در  اســلامی  کــز  مرا و  حســینیه ها  مســاجد،   .۵

مختلــف؛  کشــورهای 
۶. مراســم عــزاداری امــام حســین ؟ع؟ در ایــام 

محــرم؛ 
۷. مناسک حج و ... .

گفتمــان انقــاب اســامی  ب( پخــش و اشــاعه 
پخــش،  نــوع  ایــن  در  سلســله مراتبی:  روش  بــه 
از  و  قالــب سلســله مراتب  پدیده هــا و نوآوری هــا در 
ــی منظــم دســته ها و طبقــات، منتقــل و  طریــق توال
از  ایده هــا  می یابــد.  گســترش 
یــک فــرد مهــم بــه فــرد دیگــر و 
یــا از یــک مرکــز شــهری مهــم بــه 
گســترش می یابــد.  مرکــز دیگــر 
پخـــــــــش سلســـــله مــــــراتبی 
»پیشــاهنگ«ها  عنـــــــصر  در  را 
ــرد.  کــــــــــ ــته  می تــــــوان برجســـــــ
مســـــــــئله  در  دیگــر،  تعبیــر  بــه 
پخــش، پیوســــــته مجمـــــــــوعه 
و  پیشــاهنگی  حالــت  نواحــی، 
قافله ســالاری نســبت بــه دیگــر 
محیط هــای هــدف دارنــد؛ بــه 
طوری کــه در صــورت ورود ایــده 
جدیــد بــه ایــن سرزمین هـــــــای 
ــده بــه  ــن ایـــــ ــنگ، ایـــــ پیشاهـــــ
کنتــرل و بــه  شــکل غــــــــیرقابل 
انتشـــــــــار  سلســله مراتبی  گونــه 
لبنــان  کشـــــــور  می یابــد؛ نظیــر 
مثابــه  بــه  ســـــــوریه  و  عــراق  و 
گفتـــــــمان  اشــاعه  پیشــاهنگ 
انقــلاب اســــلامی بــه جـــــــــهان 
آســیای  در  افغانســتان  عــرب، 

ــران  ــ ــقــــاب اســــامــــی ایـ ــ در ان
نـــیـــز آرمـــــــان جـــهـــانـــی رهـــایـــی 
مستضعفان و اعتقاد به عدم 
توقف انــقــاب پــس از پیروزی 
اشــاعــه  مسئله  ــران،  ــ ای در  آن 
ــفــتــمــان  انــقــاب  گ انـــقـــاب و 
ــه ای  ــ ــدغ ــ ــه دغ ــ ــی را ب ــ ــام ــ اس
پــررنــگ بـــرای رهــبــری انــقــاب 
تبدیل نمود. در این میان، به 
علت ماهیت اسامی انقاب، 
آرمان های اسامی آن و نقش 
پررنگ حوزه علمیه در رهبری 
انــقــاب و نــظــام بــرآمــده از آن، 
کـــه حــــوزه علمیه  ســبــب شـــد 
مسئله  در  توجهات  صــدر  در 
ــان انـــقـــاب  ــمـ ــتـ ــفـ ــه گـ ــ ــاعـ ــ اشـ

اسامی قرار گیرد.
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کســتان در شــبه قــاره هنــد، ترکیــه در قفقــاز  میانــه، پا
ــه  ــا عنایــت ب ــه در افریقــای غربــی. ب ــکان، نیجری و بال
فرهیختــگان  افــکار  در  نــو  ایــده  و  اندیشــه  این کــه 
و  می بنــدد  نقــش  دیگــران  از  زودتــر  جامعــه  هــر 
ــی  ــی - اجتماع ــت فرهنگ ــز از مرجعی ــگان نی فرهیخت
گفتمــان انقلابــی و پذیــرش آن  برخوردارنــد، اشــاعه 
گیرتــری  توســط فرهیختــگان، زمینــه تأثیرگــذاری فرا

می نمایــد. فراهــم  را 
علمیــه،  حــوزه  ظرفیت هــای  در  امعان نظــر 
گفتمــان انقــلاب  کــه زمینــه اشــاعه  ــن آن اســت  مبیّ
وجــود  سلســله مراتبی  روش  قالــب  در  اســلامی 
کــه اشــاره شــد، ایــن روش  گرچــه همان طــور  دارد؛ 
تعمیق یافتگــی  از  جابه جایــی  روش  بــه  نســبت 
برخــی  بــه  این جــا  برخــوردار می باشــد. در  کمتــری 
کــه اســتعداد  از ظرفیت هــای حــوزه اشــاره می کنــم 
ــله مراتبی را  ــه روش سلس ــی ب ــان انقلاب گفتم ــاعه  اش

هســتند: دارا 
کشورها؛  ۱. مراجع تقلید مقیم دیگر 

۲. دانش آموختگان خارجی حوزه علمیه؛ 
در  اســلامی  کــز  مرا و  حســینیه ها  مســاجد،   .۳

مختلــف؛  کشــورهای 
کشور؛ ج از  ۴. مدارس و حوزه های علمیه خار

۵. دفاتر مراجع و علما؛ 
گفتمان سازی؛   .۶

کانون هــای ثانویــه، مثــل جنبــش  ۷. شــکل گیری 
حــزب الله لبنــان، جنبــش اســلامی نیجریــه، تحریــک 

کســتان، انصــارالله یمــن و...؛  فقــه جعفــری پا
ایــام  در  امــام حســین؟ع؟  عــزاداری  مراســم   .۸

محــرم.
گفتمــان انقــاب اســامی  ج( پخــش و اشــاعه 
ــی  ــترش عموم گس ــوع،  ــه روش ســرایتی: در ایــن ن ب
سلســله مراتب  گرفتــن  نظــر  در  بــدون  ایده هــا 
بیماری هــای  اشــاعه  ماننــد  می گیــرد؛  صــورت 
بــا تمــاس مســتقیم منتشــر می شــود.  کــه  مســری 
ایــن فرآینــد تحــت تأثیــر فاصلــه قــرار دارد. بنابرایــن، 
افــراد و نواحــی نزدیــک نســبت بــه افــراد و نواحــی 

برخــی  بیشــتر دارنــد.  تمــاس  احتمــال  دوردســت، 
قالــب روش  کــه در  انقلابــی  از ظرفیت هــای حــوزه 
ــش  ــلامی نق ــلاب اس ــان انق گفتم ــاعه  ــرایتی در اش س

از:  عبارتنــد  دارنــد، 
۱. مراسم پیاده روی اربعین؛ 

۲. مناسک حج؛ 
۳. مهاجران افغانستانی و عراقی مقیم ایران.

نتیجه گیری
اســلام  بــه  معتقــد  می تــوان  را  انقلابــی  حــوزه 
بــر ولایــت فقیــه  سیاســی و نظــام سیاســی مبتنــی 
جامع الشــرایط عــادل، ملهــم از اندیشــه های فقهــی 
کــه خصایصــی چــون:  کلامــی امــام خمینــی دانســت  و 
حمایــت از نظــام جمهــوری اســلامی، آینده نگـــــــــری، 
آرمــــــان  و  جهانــی  رویکــردی  بــا  متفکــر  تربیــت 
حـــــــــوزه  مردمی بــــــودن  مهـــــــــــدوی،  جــــــــــــــامعه 
انقلابی، برخــــــــوردار از شخصیـــــــــت های برجســــــــــته 
ــه الگــو، نظیــر ســید جمال الدیــن  ــه مثاب ــلابی ب انقــــــــ
از  برخــورداری  و  خمینــی؟ره؟  امـــــــام  و  اســدآبادی 
بــا ملیت هــای  خیــل عظیمــی از مبلّغیــن و طــلاب 

داراســت. را  مختلــف 
کــه  اســلامی  انقــلاب  گفتمــان  ازســوی دیگر، 
رهبـــــــــران انقــلاب دغدغــه اشــاعه آن را داشــــــــته و 
الهــی  کمیــت  حا چــون  خصــــــــایصی  دارای  دارنــد، 
عدالت محــوری،  مشــروع،  الگــوی  تنهــا  عنــوان  بــه 
مهـــــــــــدوی،  اندیشــه  براســـــــــــاس  آرمــــــــــــان گرایی 
از  مردم ســـــــــالاری دینــی، استکبارســــــتیزی، دفــاع 
آزادی و  مظلومــان و مســتضعفان، جهان شــمولی، 
اســتقلال و عــدم وابســتگی بــه قدرت های اســتکباری 

می باشــد.
جهانــی  آرمــان  نیــز  ایــران  اســلامی  انقــلاب  در 
رهایــی مســتضعفان و اعتقــاد بــه عــدم توقــف انقــلاب 
پــس از پیــروزی آن در ایــران، مســئله اشــاعه انقــلاب 
ــه دغدغــه ای پررنــگ  گفتمــان  انقــلاب اســلامی را ب و 
بــرای رهبــری انقــلاب تبدیــل نمــود. در ایــن میــان، به 
علــت ماهیــت اســلامی انقــلاب، آرمان هــای اســلامی 
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ــلاب  ــری انق ــه در رهب ــوزه علمی ــگ ح ــش پررن آن و نق
کــه حــوزه علمیــه در  و نظــام برآمــده از آن، ســبب شــد 
گفتمــان انقــلاب  صــدر توجهــات در مســئله اشــاعه 

گیــرد. اســلامی قــرار 
اهــداف  پیشــبرد  در  می توانــد  زیــر  راه کارهــای 
انقلابــی حوزه هــا، نقشــی شــتاب زا، پایــدار و همــراه بــا 

تعمیــق نظــام باورهــا ایفــا نمایــد: 
۱. تأســیس انجمن هــای علمــی مســتقل و تحــت 
کشــورهای هــدف و مقصــد؛  اشــراف حــوزه علمیــه در 
۲. مطالعـــــــــــات جامعه شـــــــــناختی از جوامـــــــع 

مختلــف؛  کشــورهای  در  مســلمانان 
کــه دربــاره انقــلاب  ۳. رصــد و جمــع آوری آثــاری 
اســلامی در جوامــع مختلــف نوشــته شــده اســت و 
تحلیــل آن هــا در راســتای بهره گیــری از آن نظریــات در 

ــر؛  کمت ــیب  ــر و بــا آس جهــت نقش آفرینــی بهت
۴. تأسیس شبکه مبلغان مسلمان؛ 

۵. بی شــک تأســــــیس انجمن هــا و تشــکل های 
وابســته یــا تحــت اشــراف و یــا هــوادار حــوزه علمیــه در 
کشــورهای مختلــف، مســتلزم تأمیــن نرم افــزاری آن ها 
در عرصــه آموزشــی، برنامه هــای فرهنگــی و مذهبــی، 
رســانه ای و... می باشــد. بدیــن منظــور لازم اســت 
بین المللــی  رویکــردی  بــا  علمیــه  حــوزه  در  مرکــزی 
ایــن  نرم افــزاری  نیازمندی هــای  تأمیــن  هــدف  بــا 

گــردد. نهادهــا تأســیس 

پی نوشت:
۱. امــام خمینــی، روح  الله، صحیفــه امــام، ص۱۳۹، مؤسســه 

تنظیــم ونشــر آثــار امــام خمینــی، تهــران، ۱۳۷۸، ج۱۷.



از سیاست زدگی، 
سیاست پرهیزی،  

سیاست گریزی 
تا حوزه انقلابی

منصور میراحمدی
استاد تمام

دانشگاه شهید بهشتی
بــرای فهــم ابعــاد و زوایــای مفهومــی »حــوزه انقابــی« ابتــدا بایــد بــه چیســتی مفهوم 
ــودن  ــوزوی ب ــی، ح ــوزه انقاب ــزء ح ــک ج ــم. ی ــی می پردازی ــوم انقاب ــد مفه ــوزه و بع ح
کــه هیــچ ســنخیتی بــا فکــر و رفتــار حــوزه پیــدا  کــه براســاس آن هــر فکــر و رفتــاری  اســت 
اولیــن  بنابرایــن  ج می شــود.  بــودن خــار از دایــره مفهومــی حــوزوی   

ً
نکنــد، قاعدتــا

کــه  کــه فکــر و یــا رفتــاری بــا حــوزه انقابــی نســبت پیــدا می کنــد  گــی ایــن اســت  ویژ
ارتبــاط معنــاداری بــا حــوزوی بــودن داشــته باشــد تــا در دایــره مفهــوم حــوزوی قــرار 
کــه نیــاز بــه ایضــاح مفهومــی دارد، انقابــی اســت، یعنــی فکــر و رفتــاری  گیــرد. واژه دیگــر 

کنــد. گیــرد و ســنخیت پیــدا  ــا انقــاب در نســبت معنــاداری قــرار  کــه ب
کــه نســبت بــا دیــن پیــدا  کــه حــوزه از آن  جــا  گفــت  در تعریــف مفهــوم حــوزه می تــوان 
کــه ابعــاد ســه گانه دیــن، یعنــی بخــش بــاور، ارزش و الزام)بایــد و  می کنــد، امــری اســت 
نبایدهــا یــا همــان احــکام( در فکــر و اندیشــه حــوزه وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن 
کــه در دین شناســی وجــود دارد، در حــوزه هــم بایــد وجــود داشــته  ســه لایه ای 
کــه  ــی از دیــن  ــه باورهــا و اعتقادات ک باشــد. پــس فکــری، حــوزوی اســت 
حــوزه آن هــا را نمایندگــی می کنــد؛ چــه از نظــر ارزشــی بــه همــان 
رفتــار  و  عمــل  در  و  باشــد  داشــته  اعتقــاد  دینــی  ارزش 
ــی  ــی عین ــد و تجل ــد باش ــکام را پایبن ــان اح هم
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کنــد. بنابرایــن مقومــات فکــری و فرهنگــی حــوزه چیــزی  پیــدا 
ــه  ــان س ــی هم ــت؛ یعن ــن نیس ــی دی ــری و فرهنگ ــات فک ــز مقوم ج
کــه باعــث  لایــه در این جــا هــم لحــاظ می شــود. امــا آن چیــزی 
کنیــم، بحــث عقانیــت  می شــود ایــن را از دیگــر جریان هــا جــدا 

ــه در ادامــه اشــاره می شــود. ک اســت 

مفهوم انقابی بودن
ــی  ــار انقلاب ــر و رفت ــی فک ــودن بازنمای ــی ب ــای انقلاب مؤلفه ه
کنــد. اولیــن  گــی خودنمایــی  کــه چنــد ویژ به گونــه ای اســت 
بحــث  بــه  بــودن، اعتقــاد  انقلابــی   رفتــاری   و  فکــری  گــی  ویژ
اســت. بدیــن  اجتماعــی  عرصــه  در  سیاســت  و  دیــن  پیونــد 
فــردی  عرصــه  بــه  تنهــا  دیــن  ســه گانه  لایه هــای  کــه  معنــا 
ختــم نمی شــود، بلکــه در عرصــه اجتماعــی هــم امتــداد دارد. 

کســانی رویکــرد فردگرایانــه بــه دیــن داشــته باشــند قاعدتــاً از فکــر انقلابــی فاصلــه می گیرنــد. ایــن  گــر  بنابرایــن ا
گــی فکــر انقلابــی اســت و براســاس چنیــن نگاهــی رفتــار هــم شــکل می گیــرد. اولیــن ویژ

کــه دیــن داری سیاســی و اجتماعــی بــا چــه هــدف  مؤلفــه دوم از پاســخ بــه ایــن پرســش حاصــل می  شــود 
و نگرشــی می خواهــد در زندگــی سیاســی و اجتماعــی محقــق شــود؟ بــه عبــارت دیگــر، رویکــرد مــا بــه تحقــق 
دیــن داری در زندگــی سیاســی و اجتماعــی چیســت؟ رویکــرد انقلابــی معتقــد اســت بــدون تغییــرات زیربنایــی 
نمی تــوان فکــر دیــن داری سیاســی و اجتماعــی در زندگــی را جــاری 
کــرد. بنابرایــن رویکــرد اصلاحــی صــرف را نمی تــوان رویکــرد انقلابــی 
زمانــی  اجتماعــی  و  سیاســی  دیــن داری  دیگــر،  عبــارت  بــه  نامیــد. 
کــه زیــر ســاخت های ایــن نــوع نــگاه بــه دیــن  تحقــق پیــدا می کنــد 
در عرصــه زندگــی سیاســی و اجتماعــی نیــز فراهــم شــود، یعنــی بایــد 
در  را  دیــن داری  فکــر  کــه  ســازمان  هایی  و  نهادهــا  در  را  تحــولات 
زندگــی سیاســی و اجتماعــی پــی می  گیرنــد، بــه ســرانجام رســاند و بــه 
ــرد. رویکــرد  ک ــا آن تأســیس  تعبیــری، نهادهــای سیاســی متناســب ب
انقلابــی بایســتی دیــدگاه ســلبی و هــم نــگاه ایجابــی داشــته باشــد، 
یعنــی وضعیــت موجــود را ســلب می کنــد امــا بــه جــای آن نگاهــی 
ــع  ــا وض ــه تنه ــی ن ــوزه انقلاب ــی ح ــد. یعن ح می کن ــر ــم مط ــی را ه ایجاب
ناخوشــایند موجــود را درمی  انــدازد بلکــه بــا نــگاه ایجابــی، خــود را 
مســئول ارائــه الگویــی بــرای زندگــی سیاســی و اجتماعــی دینــی مــی-

انقلابــی  نــگاه  کــه  اســت  ایــن  گــی  ویژ دومیــن  بنابرایــن   شناســاند. 
کــه وارد حــوزه ایجــاب و عرصــه نهادســازی متناســب و  نگاهــی اســت 

می شــود. هــم  لازم  زیرســاخت های 
کــه بعــد  مؤلفــه ســوم و بااهمیــت در بحــث انقلابــی ایــن اســت 
از بررســی نهادســازی و ایجــاد ســاختارهای متناســب، ایــن نهادهــا 

در تعریف مفهوم حوزه می توان 
کـــه حـــــوزه از آن  جـــــا که  گــفــت 
ــا دیـــن پــیــدا مــی کــنــد،  نــســبــت ب
ــری اســـت کــه ابــعــاد سه گانه  امـ
دیــن، یعنی بخش بـــاور، ارزش 
و الزام)باید و نبایدها یا همان 
احکام( در فکر و اندیشه حوزه 

وجود داشته باشد.

ــکــرد انــقــابــی معتقد است  روی
بــــــدون تـــغـــیـــیـــرات زیــربــنــایــی 
ــر دیــــــــن داری  ــکـ ــوان فـ ــ ــی ت ــ ــم ــ ن
سیاسی و اجتماعی در زندگی 
کــرد. بنابراین رویکرد  را جــاری 
اصـــاحـــی صـــرف را نــمــی تــوان 
ــرد انـــقـــابـــی نـــامـــیـــد. به  ــکــ ــ روی
عــــبــــارت دیــــگــــر، دیــــــــن داری 
ســیــاســی و اجــتــمــاعــی زمــانــی 
ــیـــدا مــی کــنــد کـــه زیــر  تــحــقــق پـ
ســاخــت هــای ایــن نــوع نگاه به 
دین در عرصه زندگی سیاسی و 

اجتماعی نیز فراهم شود
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چــه نســبتی بــا شــرایط جدیــد در دوران معاصــر پیــدا می کننــد. آیــا 
کــه بایــد احیــا شــوند  گذشــته اســت  ایــن نهادهــا، همــان نهادهــای 
عرصــه  در  دیــن  اجــرای  بــرای  متناســبی  نهادهــای  می  بایســت  یــا 
گذشــته  زندگــی اجتماعــی ســاخته شــود؟ یعنــی احیــای نهادهــای 
کفایــت می کنــد یــا آن  کــه ســاخت نهادهــای جدیــد و متناســب هــم 
لازم اســت؟ بنابرایــن فکــر انقلابــی، معتقــد اســت تحقــق دیــن در 
جدیــد، مســتلزم  نهادهــای  طریــق  از  اجتماعــی  و  سیاســی  زندگــی 
اســتفاده از دســت آوردهای عقــل بشــری و اســتفاده از تجــارب موفــق 
تــداوم ســنت در زمینــه  نهادســازی می  باشــد، یعنــی  بشــری بــرای 
کــه زندگــی  گفــت  و زمانــه جدیــد. در توضیــح آن می تــوان این گونــه 
کــه  جدیــد، اقتضائــات خــاص و ســاختارهای جدیــدی را می طلبــد 
فکــر انقلابــی می بایســت نهادهــای مــورد نیــاز را مرتــب بازســازی و 
کــه  گــر دیدگاهــی وجــود داشــت  کنــد. پــس ا متناســب بــا شــرایط زمانــه 

ــت. ــی نیس ــر انقلاب ــگاه و فک ــن ن ــن ای ــه یقی ــد، ب کن ــظ  ــازی حف ــر و بازس ــدون تغیی ــا را ب نهاده
حــوزه  کــرد:  تعریــف  این گونــه  می تــوان  برشــمردیم  کــه  شــاخصه هایی  بــا  را  انقلابــی  حــوزه  بنابرایــن 
ــا  ــگاه فکــر حــوزوی ب کــه از پای کــه توســط حوزویانــی ارائــه و شــکل می گیــرد  انقلابــی، آن فکــر و عملــی اســت 
کارآمــد، دیــن را در  مختصــات پیش  گفتــه،  متناســب بــا نیازهــا وشــرایط جدیــد از مســیر نهادســازی های 

زندگــی سیاســی و اجتماعــی جــاری می  ســازد و مرجعیــت دیــن 
را در زندگــی سیاســی و اجتماعــی تحقــق می  بخشــد.

عقانیت سیاسی حوزه
بــا توجــه بــه تعریــف حــوزه انقلابــی، چنیــن نگاهــی در زندگی 
سیاســی و اجتماعــی مبتنــی بــر عقلانیــت اســت، یعنــی رســالتی 
ــت  ــی عقلانی ــر نوع ــی ب ــود دارد، مبتن ــگاه وج ــوع ن ــن ن ــه در ای ک
اســت، امــا این  کــه چــرا چنیــن عقلانیتــی لازم اســت، درپاســخ 
کــه می خواهــد در زندگــی سیاســی  گفــت: لازمــه هــر فکــری  بایــد 
اســت،  عقلانیــت  کنــد،  پیــدا  خارجــی  تحقــق  اجتماعــی  و 
کــه بــدون عقلانیــت نمی تــوان وارد چارچــوب فکــری  به طــوری 
کــه  جدیــدی شــد. عقلانیــت سیاســی حــوزه، مؤلفه هایــی دارد 

بــه برخــی از آن  هــا اشــاره می کنیــم:
۱. عقلانیــت دینــی: ایــن عقلانیــت دین مــدار اســت، یعنــی 
کــه ایــن عقلانیــت،  حــد و مــرزش بــا عقلانیــت دیگــر ایــن اســت 
ــی  ــت و هماهنگ ــدار اس ــت دین م ــه عقلانی ــت بلک ــکولار نیس س
عقــل  دیگــر،  عبــارت  بــه  اســت.  پذیرفتــه  را  دیــن  بــا  عقــل 
ســازگاری بــا دیــن دارد و ایــن ســازگاری را بــه عنــوان یــک اصــل 
اســلامی در مبانــی معرفت شــناختی بــه رســمیت می شناســد، 

ــوزه انــقــابــی را با  بــنــابــرایــن حــ
برشمردیم  که  شاخصه هایی 
کــرد:  مــی تــوان این گونه تعریف 
حــوزه انقابی، آن فکر و عملی 
ــه تـــوســـط حــوزویــانــی  ــت کـ ــ اس
ــه از  ــه و شــکــل مـــی گـــیـــرد کـ ــ ــ ارائ
پایگاه فکر حوزوی با مختصات 
ــاســـب بــا  ــنـ ــتـ پـــیـــش  گـــفـــتـــه،  مـ
از مسیر  نیازها وشرایط جدید 
دین  کــارآمــد،  نهادسازی های 
را در زندگی سیاسی و اجتماعی 
و مرجعیت  مـــی  ســـازد  جــــاری 
دیــــن را در زنـــدگـــی ســیــاســی و 

اجتماعی تحقق می بخشد.

تـــــمـــــایـــــز حــــــــــــوزه انــــقــــابــــی 
ــزی و  ــ ــیـ ــ ــرهـ ــ ــت پـ ــ ــاسـ ــ ــیـ ــ بـــــــا سـ
ســیــاســت گــریــزی را مـــی تـــوان 
گر  کــه ا کــرد  ایــن گــونــه مشخص 
تا  از ســیــاســت پــرهــیــزی  طیفی 
کنیم،  ســیــاســت زدگــی تــرســیــم 
در میانه آن حــوزه انقابی قرار 

می گیرد
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عقلانیــت  حــوزه  در  سیاســی  عقلانیــت  گــی  ویژ اولیــن  پــس 
اســت؛ دین مــداری 

۲. عقلانیــت اجتهــادی: ایــن عقلانیــت مبتنــی بــر رویکــرد 
اجتهــادی و بــه عبــارت دیگــر، عقــل اجتهــادی اســت، یعنــی 
همــان  بــه  ناظــر  متن محــوری  ایــن  و  اســت  متن محــور 
ــگاه  ــر ن ــگاه آن مبتنــی ب گــی اول اســت. ولــی ن دین مــداری ویژ

می شناســد؛ رســمیت  بــه  را  اجتهــاد  و  اســت  اجتهــادی 
 ۳. عقلانیــت تدبیرگــرا: ایــن نــوع عقلانیــت بــا تدبیــر جامعــه، 
ــرار می کنــد، و در پــی آن  سیاســت و زندگــی جمعــی پیونــد برق
ــا دیــن را در زندگــی جمعــی و سیاســی تحقــق بخشــد.  اســت ت
اجتهــادش  کــه  اســت  ایــن  نگاهــی  چنیــن  پیامــد  بنابرایــن 
نوعــی اجتهــاد سیاســی و فــردی نیســت، بلکــه اجتهــاد جمعــی 
اســت و نــگاه بــه جمــع و زندگــی جمعــی دارد. بــه نظــر می رســد 
سیاســی  عقلانیــت  اساســی  گی هــای  ویژ گــی،  ویژ ســه  ایــن 
حــوزه اســت. پــس فکــر و رفتــار حوزویــان در چارچــوب یــک 
گــی دارد:  عقلانیتــی شــکل می گیــرد و ایــن عقلانیــت ســه ویژ

کــه اشــاره شــد. دین مــداری، اجتهادمحــور و تدبیرگرایانــه 

نسبت سیاست پرهیزی و سیاست گریزی با حوزه انقابی
ــر  گ ــه ا ک ــرد  ک ــخص  ــه مش ــوان این گون ــت گریزی را می ت ــت پرهیزی و سیاس ــا سیاس ــی ب ــوزه انقلاب ــز ح تمای
کنیــم، در میانــه آن حــوزه انقلابــی قــرار می گیــرد، یعنــی  طیفــی از سیاســت پرهیزی تــا سیاســت زدگی ترســیم 
کامــلًا سیاســت پرهیز تــا سیاســت زده  کــه طیفــی از افــراد  گفــت  از جریان هایــی در حــوزه می تــوان ســخن 
کــه چگونــه  را شــامل می  شــود؛ درمیانــه آن، حــوزه انقلابــی قــرار می گیــرد. امــا ایــن پرســش پیــش می آیــد 
کنــد؟ بــه نظــر  مــرز میــان سیاســت زدگی و سیاســت پرهیزی مشــخص می شــود تــا حــوزه انقلابــی معنــا پیــدا 

کــه بــه آن اشــاره می شــود. کــرد  ــا یــک شــاخص می تــوان ایــن مرزبنــدی را تعریــف  می رســد ب
کــه چــون آن  گذشــت، در یک ســوی ایــن طیــف، سیاســت پرهیزی اســت، بــه ایــن معنــا  کــه  همان گونــه 
گرایشــی بــه سیاســت و زندگــی سیاســی و مشــارکت در سیاســت  ســه مؤلفــه عقلانیــت را نــدارد. لــذا هیچ گونــه 
کــه نمایندگــی از دیــن می کنــد؛  کســی  از منظــر دیــن را نمی پذیــرد، خــودش بــه عنــوان یــک دین مــدار و 
کنــون ایــن مشــارکت  گرایشــی بــه مشــارکت نــدارد، ا رســالتی در زندگــی اجتماعــی خویــش قائــل نیســت و هیــچ 
کــه بخواهــد از سیســتم و  کنــد یــا از نــوع حمایتــی باشــد  چــه از نــوع اجرایــی باشــد و خــودش بخواهــد فعالیــت 
کامــلًا در نوعــی نــگاه منــزوی و جــدای از  کنــد یــا حتــی دارای خاســتگاه و نقــش نظارتــی باشــد  نظــام حمایــت 
گرایشــی بــه مشــارکت در زندگــی  کــه بــه سیاســت چنیــن تلقــی ای دارنــد و  سیاســت بــه ســر می بــرد. حوزویانــی 
گــره نمی خــورد. حتــی ممکــن اســت  سیاســی ندارنــد، عقلانیــت دین مداری شــان در لایــه ســوم بــا سیاســت 
عقلانیتشــان اجتهــادی هــم باشــد، یعنــی قائــل بــه عقلانیــت دین مــدار اجتهــادی باشــند، امــا تــداوم آن را 
در زندگــی سیاســی و اجتماعــی نمی پذیرنــد و نــگاه تدبیــری ندارنــد. بنابرایــن سیاســت پرهیز می شــوند و در 

آغــاز ایــن طیــف قــرار می گیرنــد.

این عقانیت، سکولار نیست 
ــدار  ــ ــن م ــ ــه عــقــانــیــت دی ــک ــل ب
است و هماهنگی عقل با دین 
ــه عــبــارت  را پــذیــرفــتــه اســـت. ب
گـــاری بــا دیــن  دیــگــر، عــقــل ســـاز
گاری را به عنوان  دارد و این ساز
ــل اســـامـــی در مبانی  یـــک اصـ
رسمیت  بــه  معرفت شناختی 
گی  می شناسد، پس اولین ویژ
عــقــانــیــت ســیــاســی در حـــوزه 

عقانیت دین مداری است؛
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انتهــای طیــف، بــر عکــس سیاســت گریزی اســت، یعنــی نســبت 
کنــد بــه  بــه این  کــه بخواهــد عقلانیــت دین مــداری را وارد سیاســت 
حاصــل  نگاهــی  چنیــن  وقــت  چــه  امــا  می انجامــد.  سیاســت زدگی 
کــه رویکــرد ایــن دســته  گفــت: زمانــی  می شــود؟ درپاســخ می تــوان 
از  یعنــی  باشــد،  افراطــی  رویکــردی  سیاســت،  بــه  دیــن  حــدود  در 
گــردد. نقطــه میانــه طیــف، یعنــی حــوزه  ج  آن حالــت اعتــدال خــار
بــه  می شــود،  ج  خــار ایــن  از  اســت،  اعتدالــی  نقطــه  کــه  انقلابــی 
کردیــم، بــه مشــارکت  کــه اشــاره  کــه مؤلفه هــای ســه گانه  ای  این معنــا 
معتــدل و عقلانــی می  انجامــد و رویکــرد افراطــی بــه خــود نمی گیــرد 
ج نمی شــود. در غیــر ایــن صــورت دیگــر  و از مســیر عقلانــی اش خــار
کــه  نــه عقلانیــت دین مــدار را دارد و نــه عقلانیــت اجتهــادی؛ چــرا 
ــدارد. بنابرایــن هــرگاه از  ــای عقلانیــت حضــور ن در رویکــرد افراطــی، پ
کامــلًا  گرایــش  گرفتــه شــود بــا یــک رویکــرد و  آن ســه مؤلفــه فاصلــه 
کــه همــه چیــز  افراطــی و رادیــکال بــه سیاســت روبــه  رو خواهیــم بــود 
منطبــق  آن  بــا  را  خــودش  رفتارهــای  و  می بینــد  عینــک  یــک  بــا  را 
ــوزه  ــد، ح ــاره ش ــدان اش ــه ب ک ــدی  ــن مرزبن ــه ای ــه ب ــا توج ــازد. ب می س
کــه عقلانیــت دین مــدار، اجتهــاد تدبیــری را  انقلابــی، حــوزه ای اســت 
کــه همــان مبنــای  بــا یــک نــگاه معتــدل در زندگــی سیاســی و اجتماعــی وارد می کنــد، برخــلاف سیاســت زدگی 
فکــری را دارد ولــی رویکــردش افراطــی می شــود و از عقلانیــت فاصلــه می گیــرد و نمی تــوان آن را در چارچــوب 
عقلانیــت سیاســی حــوزه قــرار داد. بنابرایــن سیاســت زدگی و سیاســت پرهیزی از ایــن چارچــوب از عقلانیــت 

سیاســی در حــوزه انقلابــی فاصلــه می گیــرد.

حوزه؛ سیاست زدگی، سیاست گریزی و سیاست پرهیزی
گرفتــه شــود،  ــان غالــب در نظــر  کنیــم، یعنــی جری ــگاه  کنونــی حــوزه ن کمّــی بــه وضعیــت  ــر بــه صــورت  گ ا
ــه در درون ایــن سیســتم طــی  ک ــه ورودی و خروجــی دارد و فراینــدی  ک حــوزه علمیــه ماننــد یــک سیســتم 
می شــود، فــرد آمــوزش می بینــد و ســال ها در حــوزه بــه تحصیــل می پــردازد امــا در اوایــل تحصیــل بیشــتر 
کــه می گــذرد بــا انباشــته  شــدن دانــش  ورودی هــا بــه ســمت سیاســت زدگی حرکــت می کننــد و بعــد از مدتــی 
گرایــش می یابنــد. امــا متأســفانه  گاهی  شــان بــه نوعــی عقلانیــت تدبیــری دســت یافتــه، بــه حــوزه انقلابــی  و آ
کلــی همیــن طیف- کهن ســالی می رونــد ســویه سیاســت پرهیزی پیــدا می کننــد. بنابرایــن بــه طــور  هــر چــه بــه 

کــه  گــر پرســش شــود  کنونــی ا ــا وضعیــت  ــذا ب کــرد. ل کنونــی حــوزه ترســیم  بنــدی را می تــوان بــرای وضعیــت 
کــه طیــف بیشــتری بــه حــوزه انقلابــی تمایــل دارنــد.  گفــت  بدنــه میان ســال حــوزه چگونــه اســت، می  تــوان 
کهن ســال حــوزه  نســل جــوان حــوزه یــک مقــدار فاصلــه می گیرنــد و در سیاســت زدگی قــرار می گیرنــد و نســل 
گونــی بــه سیاســت پرهیزی دچــار می شــوند. یکــی از  گونا کــه ســال ها تجــارب بیشــتری دارنــد، بــه دلایــل 
کــه ایــن خــود  دلایــل جامعه شــناختی چنیــن وضعیتــی، تحــولات سیاســی جمهــوری اســلامی ایــران اســت 
کــه  تأثیرگــذار بــوده اســت. ازایــن رو عوامــل اجتماعــی و اقتصــادی و تجربــه جمهــوری اســلامی باعــث می شــود 
گــر بخواهــد آن اصالــت  کننــد. در چنیــن وضعیتــی حــوزه انقلابــی ا برخــی بــه ســمت سیاســت پرهیزی حرکــت 

این عقانیت، سکولار نیست 
ــدار  ــ ــن م ــ ــه عــقــانــیــت دی ــک ــل ب
است و هماهنگی عقل با دین 
ــه عــبــارت  را پــذیــرفــتــه اســـت. ب
گـــاری بــا دیــن  دیــگــر، عــقــل ســـاز
گاری را به عنوان  دارد و این ساز
ــل اســـامـــی در مبانی  یـــک اصـ
رسمیت  بــه  معرفت شناختی 
گی  می شناسد، پس اولین ویژ
عــقــانــیــت ســیــاســی در حـــوزه 

عقانیت دین مداری است؛
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کیــد  ــودن خــود تأ ــر انقلابــی ب کنــد و هــم ب حــوزوی خویــش را حفــظ 
ــرو دارد. ــواری در پیش  کار دش ــد  کن

تمایل طاب جوان به سیاست زدگی
اســت  ایــن  دارد  وجــود  کــه  مشــکلی  مــا  جامعــه  در  به طورکلــی 
کــه مســیر دیــن داری اشــتباه اســت، یعنــی معمــولًا مــا دیــن داری 
را از احــکام و الزامــات دینــی شــروع می کنیــم و بعــد بــه ارزش هــا و 
ــود  ــروع می ش ــاور ش ــن داری از ب ــه دی ک ــی  ــم، در حال ــا می پردازی باوره
کــه بــاور  و در ادامــه بــه ســمت الزامــات حرکــت می کنــد. یعنــی زمانــی 
تقویــت شــود و بــه ارزش هــای دینــی پای بنــد باشــد خودبه خــود در 
عمــل و در زمینــه، الزامــات و رفتــار مبتنــی بــر شــریعت را می توانــد 
حرکــت  گونــه  واژ مــا  دیــن داری  مســیر  چــون  ولــی  دهــد،  ســامان 
می  باشــد. جنبه هــای  همین گونــه  نیــز  حــوزه  در  می کنــد، بنابرایــن 
کــه یــک طلبــه جــوان از آغــاز شــروع  فکــری و اعتقــادی  و تعالیمــی 
کــه بــا شــور  کافــی و قرارگرفتــن در ســنی  می کنــد بــه دلیــل تجربــه نا
کمتــر دچــار  و نشــاط همــراه هســت، می بایســت تقویــت  شــود، تــا 

شــود. سیاســت زدگی 
کــه بایــد نظــام آموزشــی  راهــکار تغییــر چنیــن وضعیتــی آن اســت 
ــه  ای انتخــاب  گون کتاب هــا و اســاتید حــوزه بــه  اعــم از  مــواد درســی، 
کــه آن بُعــد فکــری و بینشــی مــورد نیــاز حــوزه انقلابــی بیشــتر  شــوند 
تقویــت شــود. در عیــن حــال تــلاش شــود تــا از ورود زود هنــگام طــلاب 
کننــد تــا چارچــوب حــوزه  کنش  هــای سیاســی پرهیــز شــود. بایــد آمــوزش و پختگــی بیشــتری پیــدا  جــوان بــه 

انقلابــی حفــظ شــود. در سیاســت پرهیزی هــم دو جنبــه وجــود دارد: 
از یــک ســو، بحــث حکومــت و تعامــل حکومــت بــا شــخصیت های 
حــوزوی و مراجــع اســت، بنابرایــن نــوع تعامــل دولــت بــا حکومــت 
می توانــد تأثیرگــذار باشــد. از ســوی دیگــر، در حــوزه مســئله مهمــی 
ــوزه  ــی در درون ح ــه عوامل ــه چ ــرد این ک گی ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ک
گرایــش بــه سیاســت پرهیزی  کــه باعــث می شــود ایــن افــراد  اســت 
کننــد. ایــن مســئله نیــاز بــه مطالعــه دارد و بحــث جامعــی بایــد  پیــدا 
ــد دو طــرف را ملاحظــه  ــه بای ک ــه  ای  گون ــه  گیــرد، ب ــورت  ــاره آن ص درب
کــه ارائــه می شــود یــک ســویه اســت؛  کــرد، زیــرا معمــولًا تحلیل هایــی 
بــه  را  کار  هســتند، مشــکل  انقلابــی  حــوزه  بــه  وفادارتــر  کــه  کســانی 
کــه بــه ســمت سیاســت پرهیزی حرکــت می کننــد  گــردن حوزویانــی 
و  دولت هــا  ســوی  از  اتفاقــی  چــه  کــه  ندارنــد  توجــه  و  می اندازنــد 
کــه اینهــا بــه ایــن ســمت حرکــت می کننــد. از آن  حکومــت افتــاده 
کــه اپوزیســیون قــرار می گیرنــد و خیلــی مناســباتی  کســانی  طــرف هــم 

ــی، حـــــــوزه ای  ــ ــاب ــ ــق ــ حـــــــوزه ان
که عقانیت دیــن مــدار،  اســت 
اجتهاد تدبیری را بــا یــک نگاه 
مــعــتــدل در زنـــدگـــی ســیــاســی 
ــد،  ــن ــی ک م وارد  اجـــتـــمـــاعـــی  و 
ــاف ســـیـــاســـت زدگـــی که  ــرخـ بـ
همان مبنای فکری را دارد ولی 
رویــکــردش افــراطــی مــی شــود و 
و  می گیرد  فاصله  عقانیت  از 
نــمــی تــوان آن را در چــارچــوب 
ــوزه قــرار  عقانیت ســیــاســی حـ
سیاست زدگی  بــنــابــرایــن  داد. 
ایـــن  از  و ســـیـــاســـت پـــرهـــیـــزی 
چارچوب از عقانیت سیاسی 
در حــــــوزه انـــقـــابـــی فــاصــلــه 

می گیرد.

ــه مــا  ــعـ ــامـ بـــه طـــورکـــلـــی در جـ
ایــن  ــود دارد  ــ کــه وج مشکلی 
ــر دیـــــــن داری  ــی ــس ــه م ــ ــت ک ــ اسـ
 ما 

ً
اشتباه اســت، یعنی معمولا

دین داری را از احکام و الزامات 
دیــنــی شـــروع می کنیم و بعد به 
ارزش هــا و باورها می پردازیم، 
ــن داری از بــاور  ــ در حــالــی کــه دی
ــه به  ــروع مــی شــود و در ادامــ شـ

سمت الزامات حرکت می کند.
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بــا نظــام ندارنــد، آن قســمت را پررنــگ می کننــد و می گوینــد: این هــا 
بــه خاطــر دولــت و حکومــت و مناســبات بــود و توجهــی بــه افــراد 

نمی کننــد. حــوزه 

آینده مطلوب حوزه انقابی
کــرد؟ از بیــن  چگونــه می تــوان آینــده حــوزه انقلابــی را ترســیم 
ــر اســت و  کدام  یــک مطلوب  ت کــه وجــود دارد،  آینده هــای محتملــی 
بایــد انتخــاب شــود؟ بــه نظــر می رســد پرســش نخســت یعنــی ترســیم 
کــه  گفــت  آینــده حــوزه مهم تــر اســت. در پاســخ ایــن پرســش بایــد 
ابتــدا بایســتی یــک ســند راهبــردی تدویــن شــود تــا بــر اســاس آن 
باشــد. هنــوز  امکان پذیــر  مطلــوب  حــوزه  نــگارش  و  آینــده  ترســیم 

اختــلاف نظــری زیــادی دربــاره حــوزه انقلابــی وجــود دارد.
کــه در این  بــاره می  تــوان ارائــه نمــود تدویــن ســندی   پیشــنهادی 
همایــش  دســت آوردهای  بــه  توجــه  بــا  پژوهش  هایــی  بــر  مبتنــی 
حــوزه انقلابــی، مســئولیت های ملــی و فراملــی و ســایر فعالیت  هــای 
کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده، می  باشــد. در آخــر لازم اســت  علمــی 
یــک جمــع علمــی تشــکیل و یــک ســند مقبولــی در حــوزه انقلابــی 
گام هــای  نگاشــته شــود تــا بتــوان در مســیر تحقــق حــوزه انقلابــی 

ــت. ــری برداش مؤث

راهکار تغییر چنین وضعیتی آن 
ــه بــایــد نــظــام آمــوزشــی  اســـت ک
کتاب ها  ــواد درســـی،  اعــم از  مـ
ــه گـــونـــه ای  ــوزه بـ ــ و اســاتــیــد حـ
ــعــد  ــه آن بُ ــ ک ــد  ــونـ ــتـــخـــاب شـ انـ
فکری و بینشی مورد نیاز حوزه 
انقابی بیشتر تقویت شود. در 
عین حال تاش شود تا از ورود 
زود هــنــگــام طـــاب جــــوان به 
کنش های سیاسی پرهیز شود. 
باید آمــوزش و پختگی بیشتری 
ــوب حــوزه  ــارچ پــیــدا کنند تــا چ

انقابی حفظ شود.
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 در مدرســه فیضیــه ادعــا شــده اســت. 
ً
کــه اخیــرا سکولاردانســتن حــوزه، ســخن تــازه ای نیســت 

پیــش از ایــن نیزســعیدحجاریان ســال ۱3۷۴، بــا نــام مســتعار جهانگیــر صالــح پــور مقالــه ای بــا 
کــه برخــاف  کــرد  کیــد  ــه تأ عنــوان "فرآینــد عرفــی شــدن فقــه شــیعی" نوشــت.۱ او در ایــن مقال
کــه برخــی تأســیس دولــت دینــی در ایــران را فراینــدی مخالــف بــا جریــان عرفی شــدن  ظواهــر امــر 
کــه در چشــم اندازی دوربردتــر، پدیــده دولــت دینــی در عصــر  می پندارنــد، ادعــا ایــن اســت 
کــرد  مــدرن، مهم تریــن عامــل شــتاب دهنده فرآینــد عرفی شــدن اســت. او بــه صراحــت اشــاره 
در آینــده حوزه هــای علمیــه مختــص فقه العبــاده خواهنــد شــد و تمــام عرصــه عمومــی دیــن را 
بــه خــود حکومــت اختصــاص خواهنــد داد. شــاید تــا اینجــا، قضیــه چنــدان مهــم نباشــد؛ ولــی 
ــار  ــا انتش ــام ب ــان ای ــدی، در هم ــم پورازغ ــه رحی ک ــت  ــد آن اس ــب می کن ــرا را جال ــن ماج ــه ای آنچ
بــر ســخنان حجاریــان  نقــدی طولانــی  آن،  از نخســتین شــماره  اول  مقالــه  فصلنامــه ای در 
کــه اولــی از  کــه سکولاریســم در حــوزه یــک "واقعیــت" اســت  نوشــت. درواقــع آنــان مدعی انــد 

آن اســتقبال و دومــی از آن نگــران اســت.
 مقــام معظــم رهبــری نیــز ســال ۱3۹۱، در دیــدار بــا علمــای خراســان شــمالی بــه صراحــت اعــان 
ــان  ــه وقــوع آن در میــان حوزوی ــد: "حوزه هــای علمیــه نمی تواننــد ســکولار باشــند." امــا ب کردن
گفت و گو هــای دکتــر عبدالوهــاب  کردنــد. بــرای بررســی ایــن موضــوع، افــزون بــر  اظهارنگرانــی 
فراتــی بــا آقایــان دکتــر ســید صــادق حقیقــت و دکتــر مهــراب صادق نیــا و دو نــگاه بــرون حــوزوی 

از اســاتید فرهیختــه دانشــگاهی را فــرا دیــد خواننــدگان می نهیــم.



حوزه سکولار، 
واقعیت یا هشدار؟

عبدالوهاب فراتی

و  ادیــان  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  صادق نیــا،  مهــراب  دکتــر 
پذیــرش  دلیــل  بــه  معرفتــی  ازنظــر  اســت حــوزه  معتقــد  مذاهــب، 

بــه تدریــج سکولاریســم در  تفکیــک نقش هــا و تقلیــل آن هــا 
دکتــر  کــه  حالــی  در  پذیرفــت،  را خواهــد  حــوزه سیاســت 

صــادق حقیقــت، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه مفیــد، 
کنونــی در ایــران را ســکولار نمی دانــد. روحانیــت 

گفت و گوی فراتی با حقیقت و صادق نیا در 
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سکولاریســم  اندیشــه  نفــوذ  در  گفت وگوهــا  نــوع  ایــن  فراتــی: 
ح شــده اســت، آیــا شــما وجــود حــوزه ســکولار را  در حــوزه مطــر
کــه حــوزه را ســکولار  می پذیریــد؟ ســکولاریزم بــه چــه معناســت 

می کنیــد؟ تلقــی  هشــدار  این کــه  یــا  می دانیــد 
کلــی  و  چمدانــی  مفاهیــم  ســکولار  و  حــوزه  مفهــوم  دو  صادق نیــا: 
کــه پاســخ دادن بــه ســؤال های یــاد شــده را دشــوار و پیچیــده  هســتند 
توضیــح  چیســت؟  ســکولار  مفهــوم  این کــه  دربــاره  بایــد  می کنــد؛ 
کــه  گفــت  بدهیــم و بعــد بــه مفهــوم حــوزه بپردازیــم تــا درنهایــت بتــوان 

ــا نگرفتــه اســت. گرفتــه ی حــوزه در وضعیــت ســکولار قــرار 
گاهــی حــوزه بــه معنــای ســازمان اجتماعــیِ مبتنــی  ۱. مفهــوم حــوزه: 
کــه در آن به صــورت قانون منــد، هــر بخشــی  بــر تقســیم کاری اســت 
که  وظیفه ای دارد. در چنین معنایی از حوزه، نص و ســندی نداریم 
گفتــه باشــند حــوزه به عنــوان 
چنــد  بایــد  دینــی  یک نهــاد 
معاونــت داشــته باشــد؛ ایــن 
آن  بــا  الان  کــه  دســتگاهی 

مواجهیــم، مبتنــی بــر تجربــه بشــری اســت. درواقــع وقتــی می پرســیم، 
کــه آیــا  آیــا حــوزه مــا در وضعیــت ســکولار اســت؟ می خواهیــم بدانیــم 
ــه؟ پاســخ  ــا ن ــرار دارد ی کیفیــت ســکولار ق ایــن ســازمان در مفاهیــم و 
کنــون ســاختار حــوزه نامیــده می شــود از  خیلــی روشــن اســت. آنچــه ا
ــت  ــه زیس ــل تجرب ــن حاص ــه ای ــده بلک ــت نیام ــه دس ــی ب ــوص دین نص
بشــر در طــول تاریــخ حــوزه اســت و امــروز بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
کیفیــت و  ــا چهــار معاونــت و ایــن  ــا ایــن تقســیم کار و ب کــه ســازمانی ب
گرچــه  کنــد. ا ح وظایــف می توانــد موفــق باشــد یــا موفق تــر عمــل  شــر
ح شــود، مبنــی بــر  ممکــن اســت پرســش هایی در همیــن زمینــه مطــر
این کــه آیــا ایــن ســاختار مبتنــی بــر یــک پیش فــرض یــا پیش انــگاره 

جهانــی ســکولار اســت یــا پیش انــگاره آن جهــانِ دینــی اســت؟
کــه از حــوزه می توانیــم ارائــه دهیــم این کــه حــوزه   معنــای دیگــری 
علــوم دینــی، یعنــی تاریــخ بلنــدی از تعلیمــات مذهــب؛ ازایــن رو وقتــی 
از حــوزه ســکولار می پرســیم ایــن پیشــینه تاریخــی بــا مجموعــه ای 
از  ســپس  گیریــم  نظرمــی  در  کنش گــران  و  کنش هــا  وا و  کنــش  از 
حــوزه،  از  مرادمــان  مواقــع  از  گاهــی  می پرســیم.  بــودن  ســکولار 
و  آمــوزش  نتیجــه  و  دارد  جریــان  حــوزه  ایــن  در  کــه  اســت  معرفتــی 
تعلیــم اســت. بنابرایــن وقتــی ســؤال می کنیــم حــوزه ســکولار شــده یــا 

ــی حـــــــــوزه بـــــه مـــعـــنـــای  ــ ــاهـ ــ  گـ
مبتنی  اجـــتـــمـــاعـــیِ  ــان  ــ ــازم ــ س
بـــر تــقــســیــم کــاری اســــت کـــه در 
آن بـــه صـــورت قــانــون مــنــد، هر 
در  دارد.  وظـــیـــفـــه ای  بــخــشــی 
چنین معنایی از حـــوزه، نــص و 
گفته باشند  که  سندی نداریم 
حــوزه به عنوان یک نهاد دینی 
ــایـــد چــنــد مـــعـــاونـــت داشــتــه  بـ
که الان  باشد؛ ایــن دستگاهی 
با آن مواجهیم، مبتنی بر تجربه 

بشری است. 
حــوزه علوم دینی، یعنی تاریخ 
مــذهــب؛  تعلیمات  از  بــلــنــدی 
ازایـــن رو وقتی از حــوزه سکولار 
مـــی پـــرســـیـــم ایــــــن پــیــشــیــنــه 
کنش  تاریخی با مجموعه ای از 
کــنــش گــران در  کــنــش هــا و  و وا
از سکولار  نظرمی گیریم سپس 
بـــــودن مـــی پـــرســـیـــم. گـــاهـــی از 
ــوزه،  ــ ــان از حـ ــ ــرادمـ ــ ــع مـ ــ ــواق ــ م
که در ایــن حوزه  معرفتی اســت 
آمـــوزش  نتیجه  و  ــان دارد  جــری
بنابراین وقتی  ــت.  تعلیم اس و 
ــوزه ســکــولار  ــؤال می کنیم حـ سـ
ــده یـــا نــشــده یـــا مــی خــواهــد  شـ
ــود، ســـؤال هـــا  ــ ــش ــ ــا ن ــ بـــشـــود ی
بــه تعلیم ها  بــرمــی گــردد  بیشتر 
ــولار  ــک ــه س ــی کـ ــای ــت ه ــرف ــع و م
هست یا نیست و آیــا در مسیر 

سکولارشدن قرار دارد یا نه؟
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نشــده یــا می خواهــد بشــود یــا نشــود، ســؤال ها بیشــتر برمی گــردد بــه 
کــه ســکولار هســت یــا نیســت و آیــا در مســیر  تعلیم هــا و معرفت هایــی 

سکولارشــدن قــرار دارد یــا نــه؟
همیــن  بــه  ناظــر  گاهــی  شــد،  اشــاره  کــه  پیش فرض هایــی  بــا   
نقــش  مجموعــه  ایــن  در  کــه  آدم هایــی  آیــا  کــه  اســت  کنش گــران 
بــازی می کننــد و در تحــولات نقشــی دارنــد، آیــا ســکولار هســتند یــا 
نیســتند؟ آیــا طلبه هــا، اســاتید، مدیــران، خودشــان افــرادی ســکولار 
هســتند یــا نیســتند؟ بــه نظرمــی رســد در پاســخ این هــا تمرکزمــان را بــر 
ایــن پیشــینه بلنــد و تاریخــی حــوزه بگذاریــم؛ یعنــی وقتــی می گویــم: 
حــوزه ســکولار شــده یــا نشــده؟ در اصــل از یــک دوره بســیار طولانــی 
کــه بــه ما رســیده اســت و سرشــار اســت  گفتــه می شــود  تاریخــی ســخن 
کنش هــای متقابــل بــرای تحقــق یــک هــدف خــاص و آن  از رفتارهــا و 
کــه  تعلیــم دیــن اســت. درواقــع مــا نگــران ایــن تاریــخ بلنــد هســتیم 

کنــون چــه وضعیتــی دارد. ا
اســت،  ذهنــی  واژه  یــک  سکولاریســم،  سکولاریســم:  مفهــوم   .۲
سکولاریزاســیون  و  باشــد  داشــته  متعــددی  معانــی  می توانــد  کــه 
هیجدهــم  تــا  شــانزدهم  قــرون  در  کــه  اســت  تاریخــی  رخــدادی 
ــه  خ داد و بعدهــا طــلّال اســد ایــن رونــد را ب کلیســا ر ــرای  میــلادی، ب
کــه عمــده مؤلفه هــای آن عبــارت  کــرد  شــکل خوبــی صورت بنــدی 
ــه  ــی ب ــدوده خاص ــه در مح ک ــد  ــی ش ــی را پذیرفــت و راض ــل نقش ــی و تقلی ــز نقش ــا تمای کلیس ــه  اســت از این ک

کنــش بپــردازد. فرآینــد سکولاریزاســیون در دیــدگاه برخــی از الهیــون 
ــا ایــن رونــد را تنهــا راه نجــات  مســیحی فرآینــدی مثبــت بــود و آن ه
کلیســا از بن بســت و رفــع انتظارهــای فــراوان مردمــی و شــکایت های 
تمایــز  ایــن  نیــز  روحانیــون  از  برخــی  البتــه  و  می دانســتند  جامعــه 
کــه  الهی دانــان  از  دســته  آن  نمی پذیرفتنــد.  را  نقشــی  تقلیــل  و 
رویکــردی مثبــت بــه سکولاریزاســیون داشــتند، می گفتنــد: اساســاً 
مســیحیت دینــی ســکولار و مســیح، اولیــن مــرد ســکولار روی زمیــن 
کتــاب مقــدس نیــز اولیــن متــن دینــی ســکولار اســت. ایــن  اســت و 
گزاره هــای  کامــلًا بــا  کــه  الهی دانــان تقریــری از مســیحیت ارائــه دادنــد 
کــه اشــاره شــد سکولاریســم  سکولاریســم هم راســتا بــود. همان گونــه 
کــه مدافــع جدایــی دیــن از سیاســت، دنیا،  یــک مفهــوم ذهنــی اســت 
اجتماعــی  و  سیاســی  عرصه هــای  در  غیردینــی  تبیین هــای  و  عــرف 

است.
 ازایــن رو بایــد بیــن ســکولار و سکولاریزاســیون تفــاوت قائــل شــویم. 

 سکولاریسم، یــک واژه ذهنی 
ــد مــعــانــی  ــوانـ ــی تـ اســـــت، کـــه مـ
ــد و  ــ ــاش ــ ــعــــددی داشــــتــــه ب ــ ــت ــ م
ــدادی  ــ ســـکـــولاریـــزاســـیـــون رخـ
کـــه در قـــرون  تـــاریـــخـــی اســــت 
شانزدهم تا هیجدهم میادی، 
بعدها  و  داد  خ  ر کلیسا  بـــرای 
طـــــاّل اســــد ایــــن رونـــــد را به 
ــنـــدی  ــی صـــورت بـ ــوبـ شـــکـــل خـ
ــه عــمــده مــؤلــفــه هــای آن  کـــرد ک
عــبــارت اســت از ایــن  کــه کلیسا 
نقشی  تقلیل  و  نقشی  تــمــایــز 
که  ــد  را پـــذیـــرفـــت و راضـــــی شـ
در مــحــدوده خــاصــی بــه کنش 

بپردازد

بـــــــایـــــــد بــــــیــــــن ســـــــــکـــــــــولار و 
قائل  تفاوت  سکولاریزاسیون 
شـــویـــم. ســـکـــولاریـــزاســـیـــون، 
اجتماعی  فرایند  یک  به مثابه 
ــن فـــرآیـــنـــد آنــچــه  ــ ــت، در ای ــ اسـ
تمایز  کلیسا  ــه  ک ایـــن  داد  خ  ر
را پذیرفت، یعنی قبول  نقشی 
کــه بر  ــرد بــرخــی از نقش هایی  ک
عــهــده اوســـت دیــگــر اجـــرا نکند 
اجتماعی  نهادهای دیگر  به  و 

گذار کند. مثل آموزش و ... وا



۸۵
 | ۱

۳۹
ر ۷

ها
م، ب

دو
ره 

ما
ش

ایــن  در  اســت،  اجتماعــی  فراینــد  یــک  به مثابــه  سکولاریزاســیون، 
کلیســا تمایــز نقشــی را پذیرفــت، یعنــی  کــه  خ داد ایــن  فرآینــد آنچــه ر
کــه بــر عهــده اوســت اجــرا نکنــد و بــه  کــرد برخــی از نقش هایــی  قبــول 
کنــد. دراین بــاره  گــذار  نهادهــای دیگــر اجتماعــی مثــل آمــوزش و ... وا
گفــت: همــه نهادهــا پیش ازایــن مقطــع تاریخــی، نظیــر نهــاد  می تــوان 
کلیســا  اختیــار  در  به نوعــی  بهداشــت  و  اقتصــاد  آمــوزش،  امنیــت، 
کلیســا  گرفتــه شــدند و  کلیســا  بــود؛ ولــی آرام آرام ایــن مســئولیت ها از 
کــه در جامعــه نقــش اصلــی بــه شــمار می آمــد و  نقشــی را پذیرفــت 
کنــد، مثــل یــک صحنــه تئاتــر هرکــس نقــش  بایــد در ایــن نقــش بــازی 

کلیســا ایــن تمایــز نقشــی را پذیرفــت. ــازی می کنــد  خــودش را ب
ازنظــر  کــه  بدانیــم  اســت  شایســته  مطالــب،  شناســاندن  بــرای   
معتقــدم  دینــی،  تبیین هــای  بــا  غیردینــی  تبیین هــای  جایگزینــی 
کــه حــوزه امــروز ســکولار اســت؛ هم چنیــن حــوزه علمیــه بــه مباحثــی 
کــه بــا اســتناد بــه آن مباحــث دنیــای امــروز را نمی شــود  می پــردازد 
اســت؛  کمــی  گاهــی  و  کیفــی  گاهــی  سکولاریســم  کــرد،  مدیریــت 
مشــاهدات  از  برخــی  بــه  مســتند  مــا  گاهــی  این کــه  بیشــتر  توضیــح 
کــه جامعــه مــا دینــی اســت؛ مثــلًا بــا اســتناد بــه افزایــش  ادعــا می کنیــم 
تعــداد نمازگــزاران یــا مســتند بــه افزایــش مکان هــای دینــی ماننــد 
کــه حــوزه علمیــه  ــم، می گوییــم  ــر شــدن تقوی ــا دینی ت امام زاده هــا و ی
کاهــش  کیفــی ماننــد  گزاره هــای  و جامعــه مــا دینــی اســت. امــا ممکــن اســت شــخصی بــا اســتناد بــه برخــی از 
کــه جامعــه مــا از دیــن داری در حــال  کنــد  راســت گویی و زیســت اخلاقــی و عــدم اعتمــاد بــه معممــان ادعــا 
کیفیــت دیــن داری در جامعــه، رو بــه افــول اســت و این هــا نشــان از سکولارشــدنِ  گرفتــن اســت و  فاصلــه 
گرچــه  ــدادن اســت؛  کیفــی و نهــادی در جامعــه در حــال رخ  جامعــه ماســت؛ درواقــع یــک سکولاریزاســیون 

کمّــی درحال توســعه اســت. دیــن داری 
کــه جامعــه مــا یــک جامعــه دینــی  گاهــی از طریــق مســتندات و مشــاهدات قضــاوت می کنیــم   ازایــن رو، 
گــر درگذشــته  اســت، مثــلٌا تعــداد نمازگــزاران مــا در مســاجد در حــد بالاســت یــا مکان هــای مــا دینی تــر شــدند، ا
کــه احیــا شــدند  کنــون چهارهــزار امــام زاده داریــم. چــه امام زاده هــای متروکــی  دویســت امــام زاده داشــتیم ا
ــی  ــم جامعــه مــا دین ــدند بگوی ــاد ش ــه امام زاده هــا زی ــه این ک ــتناد ب ــا اس ــدند. ب ــا ش ــد بن ــه تجدی ک و آن هایــی 
اســت و به تبــع آن حــوزه مــا نیــز دینــی اســت و دیــن در جامعــه برجســته تر می شــود. ممکــن اســت مســتند 
بــه ایــن حــرف بزنیــم یــا مســتند بــه دینی تــر شــدن تقویم مــان بگوییــم ایــن جامعــه مــا دینی تــر شــده اســت، 
کــه جامعــه مــا آن هــا را به مثابــه روزهــای مذهبــی و دینــی نمی شــناخت،  مثــلًا یــک ســری رویدادهایــی اســت 
ــر شــده اســت. امــا  کــه جامعــه مــا دینی ت ــا دحــوالارض، بســیاری خوشــحال می شــوند  ماننــد لیلةالرغائــب ی
ــر این کــه جامعــه مــا بــه ســمت مذهبی شــدن  کســی مســتنداتی بیــاورد مبتنــی ب از دیگرســو، ممکــن اســت 
کاهــش اســت. نظیــر آمــار راســت گویی  کیفیــت دیــن داری در جامعــه مــا برحســب آمــار رو بــه  نمــی رود. مثــلًا، 

گفت: همه  دراین باره می توان 
ــن مقطع  ــیـــش ازایـ نـــهـــادهـــا پـ
ــهــاد امــنــیــت،  ــخــی، نــظــیــر ن ــاری ت
آمــــوزش، اقــتــصــاد و بهداشت 
کلیسا بود؛  به نوعی در اختیار 
آرام آرام این مسئولیت ها  ولی 
کلیسا  گرفته شدند و  کلیسا  از 
نقشی را پذیرفت که در جامعه 
نــقــش اصــلــی بــه شــمــار مــی آمــد 
کند،  ــازی  و باید در ایــن نقش ب
مــثــل یــک صحنه تــئــاتــر هرکس 
ــازی می کند  نقش خـــودش را بـ
ــز نــقــشــی را  ــای ــم ــن ت ــ کــلــیــســا ای

پذیرفت.
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کمتراســت، و یــا امانــت داری نرخــش  در جامعــه مــا از ده ســال پیــش 
کمتــر اســت، اعتمــاد و حســن ظــن و ... نیــز چنیــن اســت.

کیفیــت دیــن داری و اعتمــاد بــه مذهبی هــا پاییــن آمــده اســت   پــس 
کیفیــت دیــن داری در  کــرده اســت، پــس  کاهــش پیــدا  و چــون اعتمــاد 
ــا این کــه  کــم ی کیفیــت دیــن داری  ــذا  جامعــه مــا رو بــه افــول اســت. ل
کــم توفیــق شــده اســت، درایــن راســتا تأثیرگــذاری  دیــن داری نهــادی 
کاهــش یافتــه، مثــلًا پیش ازایــن، روحانیــت  نهــاد دیــن در جامعــه 
ــات  ــروزه مطالع ــی ام ــت، ول ــرار داش ــی ق ــت اخلاق ــه اول مرجعی در رتب
کــه در چنــد شــهر بــزرگ ایــران، روحانیــت  میدانــی نشــان می دهــد 
مرتبــه پنجــم مرجعیــت اخلاقــی را دارنــد. چنیــن وضعیتــی نشــانه 

کاهــش ســطح دیــن داری و نشــانه ســکولاریزم در جامعــه ماســت.
کــه مرحــوم شــیرازی اســتعمال آن  کــو   در جریــان قــرارداد توتــون و تنبا
را حــرام دانســت، بســیاری از دیــن داران قلیان  هــا را شکســتند، مــادر 
گــر مرجعــی چنیــن  شــاه نیــز قلیــان را بیــرون انداخــت، ولــی امــروز ا
کــه ایــن نشــانه  کمتــر اســت،  فتوایــی بدهــد دامنــه نفــوذش مســلماً 
کــه در حــوزه اتفــاق افتــاده اســت. کیفــی در جامعــه اســت  ســکولاریزم 
کــه جامعــه امــروزی ایــران تمایلــی بــه سکولاریزاســیون دارد و از همیــن  فراتــی: مطالــب شــما نشــان داد 
ــت  ــر روحانی ــه تئات ــد صحن ــد همانن ــار داری ــتید و انتظ ــت هس ــای روحانی ــل نقش ه ــه تقلی ــل ب ــر قائ منظ
از  آیــا حــوزه  کــه  بازمی گــردد  نهــاد روحانیــت  بــه  مــا  کنــد. درحالی کــه بحــث  بــازی  را  نقــش خاصــی 
ــه تحلیــل سکولاریســم  کــدام نهــاد ب ــه؟ ازایــن رو، ســؤال ایــن اســت از منظــر  ــا ن درون ســکولار اســت ی

می پردازیــد؟ جامعــه یــا حــوزه؟
که به اجمال اشاره می کنیم: حقیقت: پاسخ به این پرسش دوازده مقدمه و یک نتیجه دارد 

۱. سکولار، هشت معنای لغوی دارد:
کــه صدســال یک بــار اتفــاق می افتــد، مثــل برخــی از  کــه بــه معنــای وقایعــی بــوده  ۱-۱. بــه معنــای ســکولوم 

بازی هــای ورزشــی؛
کــه مقــام و رتبــه  ۲-۱. معــادل ایــن در زبــان فرانســه لائــوس بــه معنــای ســربازان عــادی در مقابــل ســربازانی 

کار می رفــت؛ نظامــی بالایــی داشــتند بــه 
کار می بردند، درواقع سکولار یعنی مُکلّا؛ کلمه سکولار برای مُکلّا در مقابل معمم به   .۱-۳

۴-۱. ناسوتی در مقابل زندگی جاویدان است؛
۵-۱. معنای مقدس و غیرمذهبی است، مثلًا علوم مذهبی و غیرمذهبی؛

کرده است؛ ح  گوستین مطر که آ ۶-۱. شهر انسان در مقابل شهر خداست، 
۷-۱. دست برداشتن راهب از صومعه نشینی؛

در  دینــی  اصــلاح  جنبــش  در  میــلادی  هفدهــم  و  شــانزدهم  قــرون  در  امــوال؛  شــدن  ۸-۱. غیرکلیســایی 
می بردنــد. کار  بــه  زمین هــا  ایــن  بــرای  را  ســکولار  اصطــلاح  و  می گرفتنــد  را  کلیســا  زمین هــای  فرانســه، 

 در جـــریـــان قـــــــرارداد تـــوتـــون و 
کــو کـــه مـــرحـــوم شـــیـــرازی  ــنــبــا ت
استعمال آن را حــرام دانست، 
بسیاری از دیـــن داران قلیان-

هــا را شکستند، مـــادر شــاه نیز 
قلیان را بیرون انــداخــت، ولی 
گر مرجعی چنین فتوایی  امروز ا
 
ً
بــدهــد دامــنــه نــفــوذش مسلما
ــن نــشــانــه  ــ ــه ای ــت، کـ ــ کــمــتــر اسـ
جامعه  در  کیفی  ســکــولاریــزم 
که در حوزه اتفاق افتاده  است 

است.
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ــت  ــن و سیاس ــاد دی ــی نه ــت و آن جدای ــتر نیس ــز بیش ــرب یک چی ــم، در غ ــی سکولاریس ــای اصطلاح ۲. معن
کلیســا، نهــاد سیاســت یعنــی دولــت. در دیکشــنری غیرتخصصــی نیــز سکولاریســم را  اســت. نهــاد دیــن یعنــی 

کلیســا از دولــت«. در اواخــر قــرن  کرده انــد: »جدایــی  این گونــه تعریــف 
گــر در پایــان خواســتیم  نوزدهــم ایــن معنــا جاافتــاده اســت. پــس ا
بدانیــم حــوزه ســکولار شــده اســت یــا نــه، معانــی لغــوی و اصطلاحــی 

کــرد؛ ســکولار را بایــد از هــم جــدا 
تفــاوت  سکولاریزاســیون  و  سکولاریســم  ســکولار،  درمعنــای   .۳
کــه  اندیشــه ای  یعنــی  سکولاریســم  مــادی؛  یعنــی  ســکولار  اســت؛ 
سکولاریزاســیون  کلیســا بایــد جــدا شــود و  معتقــد اســت دولــت از 
ــاد  ــه هفت ــد در ده ــاره ش ــه اش ک ــه ای  ــت. مقال ــی اس ــن جدای ــد ای رون
کــه  توســط حجاریــان نوشــته شــده بــه سکولاریزاســیون اشــاره داشــت 
عناصــری مثــل مصلحــت فقــه، مــا را عرفــی می کنــد. بــه نظرمــی رســد 

ح شــود؛ بحــث سکولاریزاســیون فعــلًا نبایــد در این جــا مطــر
کــه نســبت بــه  کســی  ۴. هابرمــاس بیــن ســکولار و سکولاریســت تمایــز قائــل اســت. ازنظــر او ســکولار یعنــی 
که نســبت به دین موضع منفی دارد. در  کســی اســت  مذهب لاادری اســت و لابشــرط اســت و سکولاریســم 
که پســت سکولاریســم  کــرد  ح  ســخنرانی معــروف ایشــان در اســتانبول ترکیــه بحــث پســت سکولاریســم را مطــر
ــت  ــی دول ــکولار، یعن ــت س ــن دول ــا مفروض گرفت ــه ب ــه جامع ــن ب ــت دی ــت از بازگش ــارت اس ــه عب ــک جمل در ی
کــه بحــث جدایــی دیــن از سیاســت  ســکولار اســت ولــی دیــن در جامعــه بازمی گــردد. پــس در مقابــل جریانــی 
ح می کننــد  کــه امــروزه بازگشــت دیــن بــه جامعــه در دولــت ســکولار را مطــر کســانی هســتند  کردنــد  ح  را مطــر

کــه از آن هــا بــه پســت ســکولار تعبیــر می شــود.
کشــورهای غربــی در تعامــل بــا دیــن متفــاوت اســت، مثــلًا در امریــکا دولــت از دیــن حمایــت  ۵. تجــارب 
مــدل  در  هســتند.  هــم  از  جــدای  نهــاد  دو  دو،  ایــن  و  می کنــد 
کلیســای انگلســتان ملکــه الیزابــت اســت  انگلســتان رئیــس نمادیــن 
کلیســا به عنــوان  کــه  معنایــش این کــه دولــت یــک مفهــوم بزرگــی اســت 
ــان  ــتان می ــن در انگلس ــراردارد. بنابرای ــک در دل آن ق کوچ ــاد  یک نه
کلیســا یک نهــاد در دل  کلیســا و دولــت تضــادی وجــود نــدارد؛ چــون 
کلیســا بــه شــکل نمادیــن  دولــت اســت و ملکــه انگلســتان رئیــس آن 
کــه بــا هــم  کلیســا و دولــت دو نهــاد هســتند  اســت. در مــدل فرانســوی 
تعــارض دارنــد و دولــت دیــن را مهــار می کنــد، پــس یــک نــوع تضــادی 
کــه فرانســویان بــه سکولاریســم  در بینشــان بــه وجــود می آیــد، چرا
لائیســیته می گوینــد. لائیســیته و سکولاریســم ازنظــر محتوایــی بــا 
گفــت سکولاریســم معنایــش ایــن  هــم فــرق ندارنــد، یعنــی نمی تــوان 
کشــور فرانســه  کــه تحقــق خارجــی در  و لائیســیته یک چیــز دیگــر اســت، فقــط در مــدل فرانســوی یعنــی مدلــی 

کــرده ایــن تفــاوت آشــکار شــده اســت؛ پیــدا 

 مـــــــعـــــــنـــــــای اصــــــطــــــاحــــــی 
سکولاریسم، در غرب یک چیز 
بــیــشــتــر نــیــســت و آن جــدایــی 
ــت.  نــهــاد دیـــن و ســیــاســت اس
کلیسا، نهاد  نــهــاد دیــن یعنی 

سیاست یعنی دولت. 

ســـــــکـــــــولار یــــعــــنــــی مــــــــــادی؛ 
اندیشه ای  یعنی  سکولاریسم 
کــــــه مـــعـــتـــقـــد اســــــــت دولــــــت 
ــایـــد جــــدا شــــود و  از کــلــیــســا بـ
ســکــولاریــزاســیــون رونــــد ایــن 

جدایی است.
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۶. بیــن سکولاریســم فلســفی و سیاســی تفــاوت اســت؛ سکولاریســم 
در  امــا  سیاســت،  نهــاد  از  دیــن  نهــاد  جدایــی  یعنــی  سیاســی 
ح می شــود. این اشــتباه  سکولاریســم فلســفی ایــده »نبــود خــدا« مطــر
کســی ســکولار اســت ولــی لائیــک نیســت، یعنــی  کــه بگوییــم  اســت 
می گویــد: نهــاد دیــن از نهــاد سیاســت جداســت، اصــلًا لائیســیته و 
سکولاریســم  و  فرانســوی  لائیســیته  دارد.  معنــا  یــک  سکولاریســم 
انگلیســی اســت، منتهــا تفــاوت در تحقــق تاریخــی اش اســت. تحقــق 
ــا مهــار دیــن توســط دولــت اتفــاق افتــاده و  کــه ب تاریخــی در فرانســه 
ــا در مــدل  یــک نــوع تضــاد و درگیــری بیــن ایــن دو نهــاد در فرانســه ی
ــر از  ــه وجــود آمــده اســت و در غی ــرده ب ک کــه از فرانســه پیــروی  ترکیــه 

ــت. ــاد نیس ــن تض ــور ای کش ــن دو  ای
 بدیــن ترتیــب، سکولاریســم را می تــوان بــه ســه نــوع سکولاریســم 
تقســیم  فلســفی  سکولاریســم  و  اجتماعــی  سکولاریســم  سیاســی، 
کــه شــد و سکولاریســم  کــرد. سکولاریســم سیاســی همــان تعریفــی 
اجتماعــی یعنــی بیــرون آمــدن دیــن از نهادهــای اجتماعــی، مثــل آموزش وپــرورش و بهداشــت. سکولاریســم 
کــه ازنظــر فلســفی ضدیــت با خدا و عــدم اعتقاد به خداســت. این تقســیم بندی  فلســفی هــم اعتقــادی اســت 
ــی  کس ــا  ــد ی ــفی نباش ــم فلس ــی سکولاریس ــد ول ــم باش ــی ممکــن اســت سکولاریس کس ــه  ک ــده دارد  ــی فای خیل

ممکــن اســت سکولاریســم سیاســی نباشــد ولــی در حــوزه اجتمــاع 
کــه دیــن دخالتــی در آموزش وپــرورش نداشــته  اعتقــادش ایــن باشــد 
باشــد، مثــلًا تفــاوت امریــکا و اروپــا در ایــن مســئله ایــن همیــن اســت 
کــه مســائل جنســی را بــه بچه هــا  کــه در اروپــا مــدارس ملــزم هســتند 
یــاد بدهنــد، ولــی امریــکا بــرای این کــه مذهبی تــر هســتند ایــن اجــازه 
را بــه مــدارس نمی دهــد. بنابرایــن در اروپــا از دوم ابتدایــی تعلیمــات 
کشــورها  جنســی وجــود دارد و در امریــکا وجــود نــدارد. ایــن تفــاوت در 

دیــده می شــود؛
کازانــوا سکولاریســم دو بُعــد دارد: یکــی، ارزشــی و ابــزاری  ۷. ازنظــر 

کشــورداری و دیــن و سیاســت از هــم جــدا باشــند و دیگــری، سکولاریســم به عنــوان ارزش  اســت؛ یعنــی بــرای 
ــا مفاهیــم یادشــده قابلیــت ادغــام دارد؛ کــه تقریبــاً ب ح می شــود  ــوژی مطــر غایــی ایدئول

کازانــوا می گویــد: سکولاریزاســیون ســه پیامــد دارد: الــف( افــول باورهــا و شــعائر؛ ب( شخصی شــدن دیــن؛   .۸
ج( تفکیــک ســپهر سیاســت، علــم، هنــر و اقتصــاد از دیــن.

۹. تیلــور می گویــد: ســه راهبــرد نظــری بــرای سکولاریســم وجــود دارد: یکــی، راهبــردی مســتقل از وحــی اســت 
کنــار می زنــد  کــه دیــن را  ولــی مشــترک بــر مبانــی ادیــان اســت؛ دوم، اخــلاق سیاســی مســتقل از دیــن اســت 

کــه درمــورد هابــز می توانیــد ایــن را ببینیــد و ســوم، حــق برخــورداری از زندگــی اســت؛
کــه اشــاره  ۱۰. سکولاریســم در ایــران برداشــتی متفــاوت از ســکولاریزم در غــرب دارد؛ در غــرب همان طــور 

 ســکــولاریــســم ســیــاســی یعنی 
جـــدایـــی نـــهـــاد دیــــن از نــهــاد 
سکولاریسم  در  امــا  سیاست، 
فــلــســفــی ایـــــده »نـــبـــود خـــدا« 
ح مــی شــود. ایـــن اشتباه  مــطــر
کسی سکولار  که بگوییم  است 
ــک نــیــســت،  ــیـ ــی لائـ ــ ــت ولـ ــ اسـ
ــهــاد دیـــن از  یــعــنــی مــی گــویــد: ن
نهاد سیاست جداست، اصاً 
لائیسیته و ســکــولاریــســم یک 

معنا دارد. 

سکولاریسم را می توان به سه 
ــوع ســکــولاریــســم ســیــاســی،  ــ ن
ــاعـــی و  ــمـ ــتـ ســـکـــولاریـــســـم اجـ
تقسیم  فلسفی  سکولاریسم 

کرد.
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ایــران  در  امــا  اســت،  دولــت  از  کلیســا  جدایــی  ســکولاریزم  کردیــم 
دارد: معنــا  دو  سکولاریســم 

الف( جدایی دین از سیاست؛
ب( جدایی نهاد دین از نهاد سیاست.

کــه  جدایــی دیــن از سیاســت، یعنــی دیــن در سیاســت دخالــت نکنــد 
در غــرب رواج دارد. آنچــه در ایــران به عنــوان یــک پرســش وجــود دارد 
ــا  ــد ی ــرار بگیرن ــت ق ــا در رأس حکوم ــت و فقه ــا روحانی ــه آی ک ــت  آن اس
گــر از آخونــد  نــه. طبــق نظریــه ولایــت فقیــه، پاســخ مثبــت اســت. امــا ا
کــه فقیــه در رأس  ــا آیــت الله خویــی و سیســتانی بپرســید  خراســانی ی
کــه معتقدنــد در  حکومــت بایــد قــرار بگیــرد یــا نــه، می گوینــد: نــه، چرا
عصــر غیبــت نبایــد در رأس حکومــت قــرار بگیــرد. ایــن معنــای دوم 
کــه در غــرب وجــود دارد و البتــه ایــن معنــا بــرای  همــان تعاریفــی اســت 
گفتــه می شــود  مــردم ایــران غیرمأنــوس اســت. بــا همیــن دلیــل وقتــی 

کــه ایشــان رابطــه دیــن و سیاســت را  آخونــد خراســانی ســکولار بــوده اســت، همــه مخالفــت می کننــد، چــرا 
ــادر اســت،  ــه ذهــن غیرمتب ــه ب ک ــی آن چیــزی  ــران، یعن ــم در ای ــای دوم سکولاریس ــول داشــت. پــس معن قب

کــه بیشــتر در غــرب رایــج اســت؛ همــان معنایــی 
کــه معتقــد بــه اســلام سیاســی  کســی  ۱۱. سکولاریســم در مقابــل بنیادگرایــی و اســلام سیاســی قــرار دارد؛ 
گفتمانــی اســت  کــه اســلام سیاســی  باشــد، قطعــاً ســکولار نیســت؛ چرا
و  شــود  تشــکیل  شــریعت  براســاس  بایــد  حکومــت  دارد  اعتقــاد  کــه 
علــی  اســت. دراین بــاره  متدیــن  کــه  باشــد  کســی  آن  رأس  مثــلًا در 
پیامبــر  کــه  الحکــم، مــی آورد  واصــول  الاســلام  کتــاب  عبدالــرزاق در 
رســالت داشــته اســت بــدون آن کــه ملــزم بــه برپایــی حکومــت باشــد و 
حکومــت بــه اعتبــار »انــه محمــد« و نــه »انــه نبــی« اســت. در حقیقــت 
کــه  پیامبــر دیــن آورده و بحثــی از دولــت نکــرده اســت. حســن البنــاء 
یــک بنیادگراســت جوابــش را می دهــد و می گویــد: »الاســلام عبــادة 
و قیــادة و دیــن و دولــه و روحانیــة و عمــل و صــلاة و جهــاد و طاعــة و 

حکــم و مصحــف و الســیف لا ینفــک واحــد... .«
۱۲. حســن حنفــی و ســیدجواد طباطبایــی ادعــا دارنــد: سکولاریســم 
در اســلام ســالبه بــه انتفــای موضــوع اســت، یعنــی از نــگاه آنــان بــدون 
شــک در اســلام نمــاز جمعــه، جماعــت، جهــاد، حــج و... سیاســی اند. بنابرایــن اســلام خــودش بــه حکومــت 
کــه بــه دنیــا ارزش داده و  پرداختــه و ایــن بــه معنــای دنیوی گــری در اســلام اســت. اســلام دینــی اســت 
کیــددارد: »مــن لامعــاش لــه، لامعــاد لــه«. »لامعــاش« بــرای اســلام مهــم اســت و مســیحیت برعکــس اســلام  تأ

ــت. ــه نیس این گون
کنــون نمی توانیــم ســکولارش  بنابرایــن اســلام بــه دنیوی گــری پرداختــه، بنابرایــن از اول ســکولار بــوده و مــا ا

جدایی دین از سیاست، یعنی 
ــن در ســـیـــاســـت دخـــالـــت  ــ دیـ
کــه در غـــرب رواج دارد.  نکند 
ــران بــه عــنــوان یک  ــ آنــچــه در ای
پــرســش وجـــود دارد آن اســت 
که آیا روحانیت و فقها در رأس 
حــکــومــت قــــرار بــگــیــرنــد یـــا نــه. 
طبق نظریه ولایت فقیه، پاسخ 

مثبت است.

مـــقـــابـــل  در  ســــکــــولاریــــســــم 
بــنــیــادگــرایــی و اســـام سیاسی 
کــه معتقد به  کسی  قـــرار دارد؛ 
 
ً
ــاشــد، قطعا اســـام ســیــاســی ب
اسام  که  چرا نیست؛  سکولار 
ســیــاســی گــفــتــمــانــی اســــت که 
اعــتــقــاد دارد حــکــومــت بــایــد 

براساس شریعت تشکیل شود
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کنیــم. پــس ســکولار و سکولاریزاســیون ســالبه بــه انتفــای موضــوع 
بایدگفــت:  و  اســت  وارد  نقــدی  آنــان  ادعــای  بــه  البتــه  می شــود. 
ــه معنــای اول  کــه عــده ای ب ــه انتفــای موضــوع نیســت، چرا ســالبه ب
بــه  و  نیســتند  وعــده ای  هســتند  ســکولار  سیاســت  و  دیــن  رابطــه 
معنــای دوم عــده ای نیــز بامعنــای رابطــه نهــاد دیــن و نهــاد سیاســت 
انتفــای  بــه  ســالبه  بنابرایــن  نیســتند.  وعــده ای  هســتند  ســکولار 
موضــوع نیســت. برخــی نیــز معتقدنــد: حــوزه ســکولار شــده اســت، از 
ــا فقــه، درس  ــا زندگــی و زندگــی بی ربــط ب ــان: " فقــه بی ربــط ب نــگاه آن
ج هایــی به جــای تئوریــزه حکومــت و تمــدن دینــی، عمــلًا فقــه را  خار

می ســازند."۲ ســکولار 
کنــم این گونــه جــواب می دهــم  گــر از آن مقدمــات بخواهــم اســتفاده   بــا ایــن پیش فرض هــا، مــن معتقــدم: ا
کــه در بیــرون وجــود دارد، حــوزه  کــه اولًا، برخــلاف آقــای دکتــر صادق نیــا، حــوزه را آن چیــزی می شناســم 
کــه یک نهــاد اســت و در درون آن تدریس هایــی برگــزار  کنــون بــا بــرش تاریخــی پابرجاســت  کــه ا یعنــی نهــادی 
کــه در لایه هــای درون آن تبیین هــای دینــی اســت و  کســب می شــود، ســازمانی  می گــردد، معرفت هایــی 
کــه به عنــوان حــوزه علمیــه می شناســیم. پــس حــوزه علمیــه بــه  درمجمــوع همــان نهــاد یــا ســازمانی اســت 
ایــن دو معنا)جدایــی دیــن از سیاســت و جدایــی نهــاد دیــن از نهــاد سیاســت( ســکولار نیســت. حــوزه علمیــه 
کــرده، مثــل بحــث ولایــت فقیــه و این گونــه  کــه در سیاســت دخالــت  گزاره هایــی دارد  کــه دیــن  معتقداســت 
کــرده باشــد. پــس بــه ایــن معنا)دیــن از سیاســت  کــه در سیاســت دخالــت  گزاره هایــی نــدارد  کــه دیــن  نیســت 
کلیــت حــوزه علمیــه، نظریــه ولایــت فقیــه را قبــول دارد. بنابرایــن اعتقادشــان  جــدا نیســت( بــه معنــای دوم 
کــه در جمهــوری اســلامی وجــود  گیــرد، مثــل همیــن مدلــی  کــه یــک فقیــه در رأس حکومــت قــرار  ایــن اســت 
کــه در ایــران هســت بــا نظــام جمهــوری اســلامی شــکافی وجــود نــدارد،  دارد و ازایــن رو بیــن حــوزه علمیــه ای 

نتیجــه این کــه بــه معنــای دوم نیــز حــوزه علمیــه ســکولار نیســت.
گفتــه  کــه سکولاریســم وجــه سیاســی، اجتماعــی و فلســفی دارد و در وجــه سیاســی اش   پیش تــر اشــاره شــد 
گذارنــد، در این جــا موردبحــث  کنارمــی  کــه خــدا را  کــه حــوزه ســکولار نیســت. در وجــه فلســفی اش هــم  شــد 
گــر منظــور برخــی ۳ از حــوزه ســکولار ایــن  نیســت، تنهــا یک چیــز می مانــد و آن ســکولاریزم اجتماعــی اســت. ا
کــه حــوزه علمیــه به جــای این کــه بــه مســائل اجتماعــی مثــل آموزش وپــرورش، سیاســت، اقتصــاد  اســت 
و... بپــردازد بــر مســائلی چــون طهــارت و نجاســت و عبــادات متمرکــز شــده اســت. ایــن عقب نشــینی را 
ــائل  ــرورش، در مس ــاد آموزش وپ ــه در نه ــوزه علمی ــه ح ک ــت، چرا ــتباه اس ــم اش ــن ه ــم. ای ــم بنامی سکولاریس
گیــردارد. بنابرایــن بــه ایــن معنــا هــم درســت  سیاســی و اجتماعــی و در فقــه تربیــت و خانــواده بحث هــای فرا
کــه حــوزه علمیــه ســکولار باشــد. لــذا حاصلــی بــرای ادعــای این کــه حــوزه علمیــه ســکولار اســت وجــود  نیســت 

نــدارد. و این یــک واقعیــت نیســت، بلکــه یــک هشــدار اســت.
کنیــم، بــا بــروز یــک نــوع رادیکالیســم مواجــه می شــویم.  گــر متــن ســخنرانی را در درون زمینــه اش تحلیــل   ا
در  ریشــه  کــه  رادیکالیســم  برآمــدن  از  نوعــی  بــا  اســلامی  جمهــوری  ســال  چهلمیــن  در  یعنــی  امــروزه، 
کلیســای ارتدوکــس روســیه می توانــد داشــته باشــد مواجــه هســتیم. ایــن  نوفردیدی هــا و فرهنگســتانی ها و 

گفتمانی است  اســام سیاسی 
باید  حکومت  دارد  اعتقاد  کــه 
براساس شریعت تشکیل شود 
کسی باشد  و مثاً در رأس آن 

که متدین است.
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ــن رو  ــدارد. ازای ــکولار ن ــوزه س ــه ح ــی ب ــن ربط ــت و ای ــی اس ــه اصل زمین
ــا هشــدار، می گویــم:  کــه حــوزه ســکولار واقعیــت اســت ی ــر بپرســید  گ ا
ــا هشــدار سکولارشــدن  واقعیــت نیســت، بلکــه هشــدار اســت، منته
کــه یــک  حــوزه نیســت، حــوزه ســکولار نمی شــود، هشــدار ایــن اســت 
نــوع رادیکالیســم در حــال برآمــدن اســت و آن نشســت در زیرزمیــن 
ســکولار  شــما  کــه  اســت  علمیــه  حــوزه  بــا  تسویه حســاب  فیضیــه، 
هســتید و نبایــد حــرف بزنیــد و مــا حــق حــرف زدن داریــم و مــا حــق 

ــرای شــما داریــم. تعییــن و تکلیــف ب
می زنــد،  ذهــن  بــه  آقایــان  گفته هــای  در  کــه  مشــکلی  فراتــی:   
در  خطــا  اولیــن  ایــن  و  اســت؛  حــوزه  از  یک دســت  روایت هــای 
کانــون و حواشــی  کــه حــوزه  تحلیــل مســائل حــوزه می باشــد، چرا
 
ً
کــه اولا کانــون حــوزه  کــه به اجمــال بــه آن هــا می پردازیــم:  دارد 

گرایــش بــه حــوزه  و بالــذات دســت علمــای ســنتی حــوزه اســت 
فقهــی  تحلیل هــای  در   

ٌ
اساســا کــه  معنــا  ایــن  بــه  دارد،  ســکولار 

خودشــان بــه امــر حکومــت نمی پردازنــد و ایــن موضــوع دو دلیــل 
بــه  اعتقــاد  خوئــی  آیــة الله  ســنت  از  پیــروی  در  این کــه  یــا  دارد: 
ــی  ــای منف ــرای پیامده ــا ب ــد؛ ی ــت ندارن ــر غیب ــه در عص ــت فقی ولای
تعامــل دیــن بــا دولــت در عصــر جمهــوری اســامی چنیــن نگرشــی 
ایــن رویکــرد نگوییــم سکولاریســم  بــه  یافته انــد. ممکــن اســت 
به صــورت  نگیــرد  قــرار  فقهــی  تحلیل هــای  ذیــل  فقیــه  ولایــت  کــه  خارجــی  دروس  از  ولــی  معرفتــی، 
کــه  خــودکار دولــت از ذیــل مباحــث فقــه دور می گــردد و بــه عــرف حوالــه داده می شــود. عــرف هــم 
همــگام بــا برنامه هــای دولــت اســت طــرف دولــت را می گیــرد، پــس دولــت ســکولار می شــود. ایــن در 
کســانی از ولایــت فقیــه حمایــت می کننــد و بــه تصــدی امــور توســط  کــه در حاشــیه حــوزه  حالــی اســت 
کانــی در حــوزه نیســتند، چــون خطــای  روحانیــون اعتقــاد راســخ دارنــد. امــا ایــن مباحــث، روایــت 

کــه ایــن  بــزرگ در تحلیــل حــوزه، روایت هــای یک دســت اســت 
کار دســتمان می دهــد. مــا در تحلیــل سکولاریســم  نــوع تحلیــل 
کنیــم و بــا تجزیه وتحلیــل یک دســت آن  بایــد حــوزه را لایه بنــدی 
به هرحــال مشــارالیه شــما  ندانیــم.   غیــر ســکولار  یــا  را ســکولار 
شــما  مورداشــاره  کــه  نمی دانیــم  الان  مــا  کجاســت؟  و  کیســت 

ســکولار هســت یــا نیســت؟
از  دیــن  جدایــی  بــه  را  سکولاریســم  حقیقــت  دکتــر  صادق نیــا: 
سیاســت تقلیــل داده انــد و ایــن ســطحی ترین لایــه از سکولاریســم 
اســت. ده هــا اتفــاق بایــد بیفتــد تــا درنهایــت جامعــه بــه این جــا برســد 
ــا  ــا حــوزه از سیاســت جــدا بشــود ی کــه دیــن از سیاســت جــدا بشــود ی

ــد: حـــوزه  ــقــدن بـــرخـــی نــیــز مــعــت
ــت، از نــگــاه  ــ ســـکـــولار شـــده اس
آنـــان: " فقه بــی ربــط بــا زنــدگــی و 
ــا فــقــه، درس  ــط ب ــی رب ــی ب ــدگ زن
ج هــایــی بــه جــای تئوریزه  خــار
حکومت و تمدن دینی، عماً 

فقه را سکولار می سازند."۲

پــــس بــــه ایـــــن مـــعـــنـــا)دیـــن از 
ــیـــســـت( بــه  ــیـــاســـت جـــــدا نـ سـ
کـــلـــیـــت حــــوزه  ــای دوم  ــنـ ــعـ مـ
عــلــمــیــه، نــظــریــه ولایــــت فقیه 
ــرایـــن  ــابـ ــنـ بـ دارد.  ــول  ــ ــب ــ ق را 
که یک  اعتقادشان ایــن اســت 
فــقــیــه در رأس حــکــومــت قـــرار 
کــه در  گــیــرد، مثل همین مــدلــی 
جمهوری اسامی وجــود دارد 
و ازایــن رو بین حــوزه علمیه ای 
کـــه در ایـــــران هــســت بـــا نــظــام 
جــمــهــوری اســـامـــی شــکــافــی 
ــود نـــدارد، نتیجه ایــن  کــه به  وج
مــعــنــای دوم نــیــز حـــوزه علمیه 

سکولار نیست.
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گذاشــته می شــود، یعنــی چــه؟ مــا یــک مفهــوم را  کنــار  گفتیــد در سکولاریســم فلســفی خــدا  نشــود. این کــه 
ــیله  ــه به وس ک ــیم  ــی می رس ــرور به جای ــا به م ــود، ام ــته ش گذاش ــار  کن ــدا  ــم خ ــم و بگویی کنی ــرت  ــم پ نمی توانی
گرچــه بــه خــدا ایمــان داریــم  گذاشــتیم،  کنــار  عقــل و تجربــه و یــا هــر عامــل دیگــری، خودبه خــود خــدا را 
کنیــم و بگوییــم هیــچ بــاوری بــه خــدا نداریــم یــا یــک  و نیــازی نیســت بــه این کــه بخش نامــه ای را صــادر 
ح وظایفــم  ســازمانی بگویــد مــن از امــروز بــه خــدا بــاور نــدارم، درصورتی کــه ســازمانی می توانــد بگویــد مــن شــر
و تمایــزات نقشــی ام را نــه براســاس اراده و خــاص خــدا، بلکــه براســاس تجربــه زیســتی انســانی ایــن تمایــزات 
گرچــه این هــا بــه خــدا معتقدنــد. لــذا مفهومــی داریــم  گذاشــته  کنــار  نقشــی را پذیرفتــم. بــا ایــن بــاور خــدا را 
کــه می تــوان بــه خــدا بــاور  کــه ایــن تمایزهــا را قبــول می کنــد و می پنــدارد  کــه الهیاتــی اســت  بــه نــام ســکولار 
ح وظایفــم را از تجربــه و عقــل می گیــرم. داشــت، امــا درعین حــال شــر
کــه دکتــر حقیقــت اشــاره می کنــد بــرای مــا   تحلیــل آن مشــیری را 
گــر منظــور نهــاد  روشــن نیســت نهــاد حــوزه یــا ســازمان حــوزه اســت. ا
کنش هــای  حــوزه اســت، نهــاد در مفهــوم جامعه شناســی، مجموعــه 
ــدون این کــه  کــه همدیگــر را تکمیــل می کننــد ب به هم پیوســته اســت 
ارگانــی یــا ســازمانی یــا چیــزی در این جــا شــکل بگیــرد، مثــل بهداشــت 
بــه  مــدرن  جامعــه  در  نهادهــا  ایــن  گاهــی  اســت. امــا  یک نهــاد  کــه 
دلیــل تقســیم کار پیــش رفتــه و تبدیــل بــه ســازمان می شــوند. نظیــر 
بهداشــت تبدیــل بــه وزارت بهداشــت می شــود. مــا وقتــی می گوییــم 
اســت و  کــه آن نهــاد حــوزه  اســت  ســازمان بــوده  حــوزه، مرادمــان 
از  اســت  مجموعــه ای  آن  منظــور  حــوزه،  نهــاد  می گوییــم  زمانــی 
گاهــی  گاهــی در راســتای هــم و  کنش هــای به هم پیوســته متعــارض و 
در مقابــل هــم قــرار دارنــد. لــذا نمی توانیــم یک  جــا همــه این هــا را 
ــا  ــا غیردینــی اســت، ســکولار ی کنیــم و بگوییــم ایــن دینــی ی توصیــف 

غیــر ســکولار اســت؟ بــا ایــن قطعیــت نمی تــوان پاســخ داد.
کنــد و صرفــاً بــه امــور معنــوی  گــر حــوزه ای بــه امــور آن جهانــی توجــه   نتیجــه ســخن دکتــر حقیقــت این کــه ا
گــر بــه امــور ایــن جهانــی نظیــر: اقتصــاد، بهداشــت، اجتمــاع و... بپــردازد  بپــردازد، ایــن ســکولار اســت، ولــی ا
و مســئولیت این هــا را بــه عهــده بگیــرد می شــود غیرســکولار. مشــکل از همین جــا شــروع می شــود، چــون 
کــه چگونــه موضوعاتــی مثــل حــج، جهــاد و ... حــوزه را غیــر ســکولار می کنــد.  نمی توانــم ایــن را بپذیــرم 
ــلًا اول  ــه اســت، مث کــه چگون کیفیــت جهــاد را نمی گویــد  این هــا صــدور حکــم فقهــی و اخلاقــی اســت، فقــه 
پیاده نظــام بــرود یــا ســواره نظام؛ در ایــن حالــت و یــا در آن حالــت بجنگیــم. فقــه بــه لحــاظ اخلاقــی می گویــد 
گفــت  گــر فقیــه  کــه ا جهــاد جایــز اســت، یعنــی تصــور و تصدیقــش متوقــف اســت بــر تصــور و تصدیــق امــر دینــی، 
گفتــه جهــاد جایــز اســت. هیــچ فقیهــی نمی گویــد جهــاد این گونــه باشــد.  کــه جهــاد جایــز باشــد، یعنــی خــدا 
کــه فقــه در همــه  کــه ایــن مقــدار مداخلــه را ســکولار بــودن نمی دانــم و ایــن طبیعــی اســت، چرا روشــن اســت 
کــه فقیــه بایــد یــک مدلــی از امنیــت، اقتصــاد و... گــر منظــور از پرداختــن این هــا باشــد  مــوارد حکمــی دارد. ا
کــه در تعامــل دیــن  کــه از دیــن داریــم و دقیقــاً همــان معنایــی اســت  ارائــه دهــد، ایــن انتظــار زیــادی اســت 

ــور آن  ــ ــظ ــ ــن ــ ــاد حــــــــــوزه، م ــ ــهـ ــ نـ
مجموعه ای است از کنش های 
گاهی  به هم پیوسته متعارض و 
در راستای هم و گاهی در مقابل 
هم قــرار دارنـــد. لــذا نمی توانیم 
یک جا همه این ها را توصیف کنیم 
و بگوییم این دینی یا غیردینی 
اســـت، ســکــولار یــا غیر سکولار 
است؟ با این قطعیت نمی توان 

پاسخ داد.
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و سیاســت اشــاره داریــد. امــا درواقــع معنــای سکولاریســم معرفت شــناختی اســت، چــون شــما بــرای تدبیــر 
امــر بهداشــت می رویــد در فقــه یــا دیــن می بینیــد چیــزی نداریــد آن وقــت برداشــت های معرفــت خودتــان را 
گفتــه ولــی شــما  گفتــه اســت، درحالی کــه ایــن را خــدا  کــه خــدا  به جــای حکــم دیــن می نشــانید و می گوییــد 
بــه آن رســیدید. حکــم ذهنــی خــود را از راه عقــل و تجربــه به جــای حکــم خــدا می نشــانید. یــا مثــلًا معرفــت 
گفتــه اســت و  کــه ایــن را دیــن  ذهنــی را به جــای آموزه هــای دینــی می نشــانیم آن وقــت مدعــی هســتیم 
کــه شــما می گوییــد بــه معنــای دینــی بــودن  گــر ایــن مدلــی را  سکولاریســم از همین جــا شــروع می شــود. ا
که  کند  کــه بایــد دربــاره خــدا بپــردازد بیایــد بحــث  بپذیریــم ایــن خــودش اوج عرفــی بــودن اســت، یعنــی دینــی 
کــه بایــد رابطــه بیــن انســان و خــدا را توضیــح  شــهرداری آشــغال را نُــه شــب ببــرد یــا چهــار صبــح، یعنــی فقیهــی 

ــد و  ــخن بگوی ــان س ــن جه ــز ای ــی و ناچی ــور معمول ــه ام ــد ب ــد بیای بده
ایــن معنــای ســکولار اســت.

 لــذا امــروزه نوعــی از سکولاریســم معرفتــی در حــوزه وجــود دارد. مثــلًا 
کــه ایــن نوعــی از سکولاریســم  مــا الان در حــوزه، تفســیر علمــی داریــم 
کلام عقلــی یــا فلســفی در حــوزه نوعــی  معرفتــی اســت و یــا فراوانــی 
از سکولاریســم اســت. در حــوزه معــارف دیگــری نیــز داریــم، ماننــد 
کــه امــروزه برخــی از معممــان در تلویزیــون آمــوزش  علــوم انســانی 
می دهنــد. ایــن یعنــی دارنــد تبیین هــای ذهنــی خودشــان را به جــای 
ــرار می دهنــد. در اصــل او تجربه هــای شــخصی اش  یــک امــر دینــی ق
را بازگوســت. ایــن ســطح از سکولاریســم را نمی توانیــم در حــوزه انــکار 
ــی،  ــن جهان ــادی و ای ــور م ــم در ام ــر سکولاریس ــطح دیگ ــا س ــم. ام کنی
مثــل اقتصــاد، نمی تــوان از حــوزه انتظــار داشــت و ایــن انتظــار غلطــی 

کســی از حــوزه انتظــار داشــته باشــد فقهــای مــا بیاینــد یــک مدلــی از اقتصــاد، مدلــی از بهداشــت  کــه  اســت 
کــه تمایــز نقشــی را در ایــن جامعــه بایســتی پذیرفــت. و... ارائــه بدهنــد. ایــن معنایــش ایــن اســت 

کــه در مباحــث شــما وجــود دارد آن اســت بحــث مــا پیامدهــای سکولاریســم معرفتــی در  فراتــی: اشــکالی 
حــوزه نیســت، بلکــه مــراد از حوزه ســکولار، سکولاریســم سیاســی اســت.

کنــد،  کــه نظــام اقتصــادی را درســت  صادق نیــا: این هــا مبانــی نظری انــد، وقتــی شــما از حــوزه انتظــار نداریــد 
کامــلًا اخلاقــی اســت، یعنــی وظیفــه حــوزه آن  کــه  طبیعتــاً نقشــی در حکومــت بــرای حــوزه تعریــف می کنیــد 
کــه اعمــال می کنیــد، جایــز اســت یــا نیســت، اخلاقــی یــا غیراخلاقــی اســت؟  کــه بگویــد ایــن سیاســتی  اســت 
کارهــا را  کــه رئیــس بانــک مرکــزی و یــا وزیــر بهداشــت شــود و ایــن  امــا از حــوزه انتظــاری نبایــد داشــته باشــید 

گــر نیامــد بــه او بگوییــد ســکولار شــدی. ایــن ســطحی ترین بحــث ماســت. انجــام بدهــد، ا
فراتــی: بــه هــر صــورت روحانیــت و حــوزه متولــی امــر حکومــت شــده و فراتــر از امــر شــرعی و اخاقــی در 

امــور نوعیــه و سیاســی دخالــت می کننــد.
حقیقــت: مــن در یــک نکتــه بــا شــما موافقــم، ولــی بــا تحلیلتــان موافــق نیســتم؛ این کــه می گوییــد: آشــغال ها 
کــه مــدل  را ســاعت نُــه ببریــم یــا چهارصبــح، موضــوع فقــه نیســت. انتظــار از دیــن ایــن نــوع مطالبــات نیســت 
کــه دیــن بــه مــدل جنگیــدن  ــا تحلیــل شــما موافقــم  ســاختن یــک پــل را بدهــد. به بیان دیگــر، در این جــا ب

از سکولاریسم  نــوعــی  امــــروزه 
معرفتی در حـــوزه وجـــود دارد. 
مــثــاً مــا الان در حـــوزه، تفسیر 
علمی داریـــم کــه ایــن نــوعــی از 
سکولاریسم معرفتی است و یا 
کــام عقلی یا فلسفی  فــراوانــی 
در حــوزه نوعی از سکولاریسم 

است.
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و جهادکــردن و بــه مــدل ســاختن تفنــگ و مــدل بهداشــت و تانــگ نمی پــردازد ایــن مطلــب درســت، ولــی 
کــه مقــام معظــم رهبــری  فرمایــش شــما دو اشــکال اساســی دارد؟ اولًا: ایــن مربــوط بــه بحــث مــا نیســت، چرا
گفتــه حــوزه ســکولار شــده، مــراد  کــه حــوزه ســکولار نشــود و آقــای رحیم پورازغــدی  گفتنــد: مواظــب باشــید 

کــه چــرا حــوزه مــدل نــداده اســت. هیچ کدامشــان ایــن نیســت 
گفتیــم فقــه بــه ایــن  گــر  کــه بــه آن بگوییــم ســکولار، یعنــی ا نکتــه دوم: مطالــب شــما خیلــی مصطلــح نیســت 
مســئله نمی پــردازد، ایــن را اصطلاحــاً سکولاریســم نمی گوینــد و نمی توانیــم بگوییــم حــوزه بــه ایــن معنــا 
کــه رابطــه دیــن و سیاســت و رابطــه نهــاد دیــن و سیاســت ســطحی ترین  ســکولار اســت و برخــلاف نظــر شــما 
سکولاریســم اســت نه تنهــا ســطحی ترین، بلکــه سکولاریســم فقــط بــه همیــن معناســت یعنــی سکولاریســم 
ــه  ک ــزی  ــر، آن چی ــدارد. به بیان دیگ ــت ن ــاد سیاس ــا نه ــن ب ــاد دی ــت و نه ــا سیاس ــن ب ــاط دی ــز ارتب ــی ج معنای
اصــل بحــث اســت و الان در جامعــه مــا بــه آن می پردازیــم یــک موضــوع مفــروغ عنــه اســت. مــن هــم بــه ایــن 
کــه مثــلًا بــرای بانــک داری مــدل  کثــری نیســتم و نمی گویــم انتظــار مــا از فقــه و دیــن ایــن اســت  معنــا حدا
گــر بــه ایــن معنــا باشــد، پــس ۹۹ درصــد حــوزه  بدهــد بــا شــما موافــق هســتم، ولــی ایــن را نمی گوینــد ســکولار، ا
ســکولار هســتند. بنابرایــن نظریــات شــما دو اشــکال دارد: یکــی این کــه، مربــوط بــه بحــث مــا نیســت و دیگــر 

گفــت حــوزه ســکولار اســت. این کــه، مصطلــح نیســت و بــه ایــن معنــا نمی شــود 
ــا هشــدار، شــاید ایــن ســطحی ترین بحثــش مرتبــط بــه رابطــه  صادق نیــا: بحــث حــوزه ســکولار، واقعیــت ی
کــرده باشــید تــا پاســخ خودتــان را  دیــن و سیاســت باشــد، یعنــی یــک ســری تئوری هــا و مبانــی را بایــد حــل 
کــه حــوزه وارد امــر سیاســت بشــود یــا نــه؟ ســکولار شــده یــا نشــده اســت؟ یعنــی اول بایســتی مبانــی  بیابیــد 

کــرد. را حــل 
حقیقت: یعنی هرکس بگوید مدلی برای بهداشت و بانک داری و... نداریم پس سکولار است؟

کلیســا نیــز از همین جــا فراینــد ســکولارش آغــاز شــد. ایــن فراینــد هــم مبتنــی بــر مبانــی حاصــل  صادق نیــا: 
کنــد  کــه بتوانــد دنیــای جدیــدی را مدیریــت  ــزاره ای  گ کافــی  ــدازه  کلیســا ازنظــر معرفتــی به ان ــد، یعنــی  گردی
کنــد. شــما همــه این هــا را نادیــده  گرفــت آرام آرام ایــن ســنگرها را خالــی  نــدارد بــه همیــن دلیــل تصمیــم 
گــزاره  کافــی بــرای تدبیــر امــور اقتصــادی  گــر دیــن به انــدازه  می گیریــد. ا
داشــته باشــد بــه نظــر شــما حاضریــد اقتصــاد را بــه یک نهــاد دیگــری 

بدهیــد؟
کــه یــک مکتــب اقتصــادی  حقیقــت: دربــاره اقتصــاد بایــد بگوییــم 
و یــک علــم اقتصــاد داریــم، در علــم اقتصــاد فرمــول عرضــه و تقاضــا 
کنــون هیچ یــک از فقهــا نگفته انــد مــا در علــم  ح می شــود و تا مطــر

کرده ایــم. پیدا فرمــول  اقتصــاد 
صادق نیــا: حــوزه چــون آن تجربــه را نداشــت، لــذا هیچ وقــت ایــن 
کلیســای مســیحی ایــن  ح نکردنــد، ولــی در  مطلــب را در حــوزه مطــر
کســی بــا  گــر  کلیســا بــود، ا اتفــاق افتــاده، مثــلًا وقتــی قــدرت دســت 
کشــتن او  کلیســا حکــم  کلیســا مخالفــت می کــرد،  ســاده ترین مســائل 
صــادر می کــرد. امــا حــوزه در شــرایط فعلــی دینــی بــودن را بــه همــان 

ــه دیــــــن و ســـیـــاســـت و  ــ ــطـ ــ رابـ
ــن و سیاست  ــهــاد دیـ رابــطــه ن
ــریــن ســکــولاریــســم  ســطــحــی ت
ــت نــه تــنــهــا ســطــحــی تــریــن،  اسـ
ــم فــقــط  ــ ــس ــ ــولاری ــ ــک ــ ــه س ــکـ ــلـ بـ
بــــه هـــمـــیـــن مـــعـــنـــاســـت یــعــنــی 
سکولاریسم معنایی جز ارتباط 
دیــن با سیاست و نهاد دیــن با 

نهاد سیاست ندارد.
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ج بــه  کــه مراجــع تقلیــد فرمودنــد: مــا در درس خــار معنایــی می دانــد 
همــه مســائل سیاســی، اجتماعــی و... جــواب می دهیــم و یــا این کــه 
و  اخلاقــی  مســائل  یــا  و  نــه  یــا  کنیــد  اســتفاده  اجتماعــی  شــبکه  از 
کــه تصــور و تصدیــق آن فتــوا  شــرعی فتــوا می دهیــم. بــه ایــن معنــا 

ــر تصــور و تصدیــق خــدا باشــد. متوقــف ب
 فراتی: پیامدش در حوزه سیاست چه می شود؟

سیاســت  حــوزه  مــورد  در  و  ســکولار  می گوینــد  ایــن  بــه  صادق نیــا: 
می کنیــم. ســکوت 

حقیقــت: بنــده مخالفــم بــا این کــه سکولارشــدن حــوزه را در بســتر 
کــه جامعــه مــا روزبــه روز ســکولارتر می شــود،  جامعــه بجوییــم، چرا
کــه جامعــه مــا و جوانــان  این کــه یکــی از مشــکلات جامعــه ماســت 
آن  به تبــع  و  مــا  حکومــت  و  می شــوند  ســکولار  دارنــد  به ســرعت  مــا 
دارد  وجــود  کــه  مشــکلی  یعنــی  می کننــد،  مقاومــت  علمیــه  حــوزه 
کــه چــون جامعــه ســکولار می شــود  این جاســت، برعکــس نظــر شــما 
کنیــم. بــه نظــرم این یــک شــکاف  پــس حــوزه را در دل آن مطالعــه 

ــت. ــدن اس ــکولار ش ــال س ــه درح ــه جامع ک ــت  اس
ــا می رویــم به ســوی  صادق نیــا: مــا در یــک جامعــه ســازمان یافته - ی
تمایــز  جامعــه  ایــن  می کنیــم  زندگــی   - ســازمان یافته  جامعــه  یــک 
ــد نقــش  ــد: مــن بای نقشــی را پذیرفتــه اســت، نهــاد بهداشــت می گوی
کنــد،  کنــم، حــوزه هــم بایــد نقــش خــودش را بــازی  خــودم را بــازی 

آن  بــه  کــه  اســت  چیــزی  همــان  ایــن  و  کنــد  درســت  را  رفتــارش  هرکســی  می کنــد  مجبــور  جامعــه  یعنــی 
می گوییــم. سکولاریزاســیون 

 پی نوشت ها :
کیــان،  ۱. جهانگیرصالــح پــور، »فراینــد عرفــی شــدن فقــه شــیعی )پــادررکاب مرکــب عرفــی دل درکمندشــاهد قدســی(« مجلــه 
کــرد.  گــذر« نوشــت وهمــان ایــده را دنبــال  شــماره ۲۴، ۱۳۷۴. چهارســال بعدمقالــه دومــی باعنــوان »امــام خمینــی، فقیــه دوران 
کتابــی بــا عنــوان از شاهدقدســی تاشــاهدبازاری  چندســال بعــد هــردو مقالــه بــه همــراه مقالاتــی دیگــر وبانــام واقعــی نویســنده در 

گردیــد. منتشــر 
۲. سخنرانی حسن رحیم پورازغدی، تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۵.

۳. همو.

کلیسا  وقـــتـــی قـــــدرت دســــت 
ــا ســاده تــریــن  گـــر کــســی ب بـــود، ا
ــفــت  ــل کــلــیــســا مــخــال ــائـ ــسـ مـ
کشتن  کلیسا حــکــم  مـــی کـــرد، 
او صــادرمــی کـــرد. امــا حـــوزه در 
ــودن را به  شــرایــط فعلی دینی ب
هـــمـــان مــعــنــایــی مـــی دانـــد که 
مــراجــع تقلید فــرمــودنــد: مــا در 
ــه هــمــه مسائل  ج ب درس خـــار
سیاسی، اجتماعی و... جواب 
مــی دهــیــم و یــا ایــن  کــه از شبکه 
نه  یــا  کنید  استفاده  اجتماعی 
و یــا مــســائــل اخــاقــی و شرعی 
که  فتوا می دهیم. به ایــن معنا 
تصور و تصدیق آن فتوا متوقف 

بر تصور و تصدیق خدا باشد.



روحانی سیاسی و 
سکولاریسم

تقی آزاد ارمکی

ــی،  ــوزه فرهنگ ــه در ح ــات ـ ن ــاد انتخاب ــه نه ــی ب ــوزه سیاس ــامی، در ح ــوری اس  جمه
گســتره ایــن محوریــت متنــوع  اجتماعــی و حــوزه دینــی ـ محوریــت داده اســت؛ هرچنــد 
کــه اهمیــت زیــاد انتخابــات  گونــه ای  مــی باشــد ولــی دربرخــی امــور محــدود اســت، بــه 
در ریاســت جمهــوری و محوریــت انــدک آن در مجلــس شــورای اســامی وهــم چنیــن 
نقــش حاشــیه ای انتخابــات در شــوراهای اســامی را شــاهدبودیم. باایــن نــگاه، نهــاد 
رســمی و مشــروع انتخابــات در جمهــوری اســامی، موجــب دگردیســی در فراینــد 
کــرده اســت. ایــن نهــاد، در نهادهــای  عمــل سیاســی شــده وتغییــرات بنیــادی نیــز 
دیگــر ماننــد نهــاد دیــن، سیاســت و ســایرنهادهای اجتماعــی نیــز تغییراتــی ایجــاد 
گــر داور و حاشــیه ای  کنــش  کــه در حــوزه دیــن ســبب شــده روحانیــت از  کــرده اســت، 

گــر اصلــی تغییــر جایــگاه دهــد.  کنــش  بــه 
   ایــن دگردیســی بنیادیــن در روحانیــت، ســبب شــد تــا بــه دگردیســی در حــوزه دیــن 
نــه در  کــه  بینجامدکــه نوعــی سکولاریســم اجتماعــی و سیاســی پدیدآیــد؛ چیــزی 

جمهــوری اســامی و نــه روحانیــت توقعــش می رفــت ودغدغــه اش را داشــتند.
اجتماعــی  علــوم  دانشــکده  واســتاد  شــناس  جامعــه  ارمکــی،  آزاد  تقــی  دکتــر       
کــه  گونــه تغییــرات و تحــولات اجتماعــی پرداختــه  دانشــگاه تهــران، بــه بررســی ایــن 
ســبب شــده روحانیــت در امــر سیاســی از شــرکت تکلیف گرانــه در انتخابــات بــه حــق 

داشــتن حضــور درآن تمایــل یابنــد.۱
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بــه  کــدام  هــر  روحانــی  1396، دو  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در 
کاندیــدای  نمایندگــی از یــک جنــاح نامزدشــدند و از دیگــر ســو، دو 
کــه جهانگیــری در  کاندیــدای بدلــی بودنــد، چنــان  غیرروحانــی نیــز 
کنش گــری  حاشــیه روحانــی و قالیبــاف در حاشــیه رئیســی بــود.  امــا 
گذشــته و بــا عنــوان  ایــن دو روحانــی درعرصــه انتخابــات متفــاوت از 
»حــق« بــود و نــه »تکلیــف«. از ایــن رو درجمهــوری اســلامی روحانیان 
گاهــی  کاندیداشــدند، اما جمهــوری  ریاســت  تصــدی  بــرای  زیــادی 
کــه  گرایانــه دیــده مــی شــد،  کنش هایــی بــا رویکــرد سیاســی وعمــل 
کــرد، نظیــر آقــای هاشــمی رفســنجانی و روحانــی  داوری را ســخت مــی 
کــه تفاوت هــای اساســی بین شــان وجــود داشــت؛ حتــی نــوع ورود 
آقــای ناطــق نــوری بــه انتخابــات 1376، نیــز متفــاوت بــود، چنــان 
کــه ناطــق نــوری بعــد از آن انتخابــات دیگــر بــه ایــن عرصــه واردنشــد؛ 
تکلیــف،  اســقاط  بــا  و  داشــته  تکلیفــی  می کــرد  احســاس  کــه  چرا
گردیســی در  کش گیــری نشــانی از  رخصــت یافتــه اســت. ایــن نــوع 

نظــام روحانیــت اســت.
کــه ایــن مــوارد  روحانیــت در ایــران، دچــار تغییــرات بنیــادی شــده 
و  دیــن  رواج  دغدغــه اش  کــه  روحانیتــی  اســت.  آن  از  نمونــه ای 
نظــارت در حــوزه دیــن و دیــن داری جامعــه بــوده از خــودش عبــور 
دغدغــه  صرفــاً  دیگــر  و  کــرده 

بــه  اســت.  جامعــه  ســاختن  دنبــال  بــه  نــدارد، بلکــه  دیــن  برپایــی 
درنهایــت  روحانیــت  کنش گــری  گفــت:  می تــوان  دلیــل،  همیــن 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  سکولاریســم  بــه  سیاســی  سکولاریســم  از 
ــزاران  ــرا ه ــت تکلیف گ ــم روحانی ــه بدانی ک ــت  ــته اس ــد. بایس می انجام
کــه انتخابــات را بــه  منزلــه حقــی  شــرط و شــروط دارد، امــا روحانیتــی 
کــرده، هرگــز بــرای آمــدن شــرطی  بــرای حضــور سیاســی خــود انتخــاب 
کــه روحانیــت درطــول تاریــخ هــر  نمی گــذارد. ایــن درحالــی اســت، 
ــی  کنش ــده،  ــایع ش ــن ش ــف دی ــاری مخال ــرد رفت ــاس می ک ــت احس وق
کــه شــیخ فضــل الله در مشــروطه  تکلیف مدارانــه برمی گزیــد، چنــان 
کــه امــروز در  کنــش و رفتــار روحانیتــی  کــرد، امــا  بــه تکلیــف خــود عمــل 
کــه موقعیــت  انتخابــات شــرکت می کنــد ماننــد شــخصی مدرنــی اســت 

و جایگاهــی را در امــری سیاســی دنبــال می کنــد.
روحانیــت  بــا  را  کلاســیک  روحانیــت  جایــگاه  کــه  اساســی  عنصــر 
کــه روحانیــت مــدرن تنهــا در  مــدرن متفــاوت می کنــد، ایــن اســت 

نهاد رسمی و مشروع انتخابات 
در جمهوری اسامی، موجب 
ــی در فـــرایـــنـــد عمل  ــردیـــسـ دگـ
ــیـــرات  ــیـ ــغـ ســـیـــاســـی شــــــده وتـ
ــرده اســــت. ایــن  ــ بــنــیــادی نــیــز ک
ــگــر  ــادهــــای دی ــهــ ــ ــاد، در ن ــ ــه ــ ن
مانند نــهــاد  دیـــن، سیاست و 
نیز  اجتماعی  ســایــرنــهــادهــای 
ــرده اســت،  ــ تــغــیــیــراتــی ایــجــاد ک
کــه در حـــوزه دیـــن ســبــب شــده 
ــر داور و  ــنــش گ ک روحـــانـــیـــت از 
ــه کــنــش گــر اصلی  حــاشــیــه ای ب

تغییر جایگاه دهد. 

ــیـــت در ایـــــــران، دچـــار  ــانـ روحـ
کــه این  تغییرات بنیادی شــده 
ــه ای از آن اســت.  ــمــون مــــوارد ن
روحـــانـــیـــتـــی کـــه دغـــدغـــه اش 
رواج دیـــن و نــظــارت در حــوزه 
دین و دین داری جامعه بوده از 
 
ً
خودش عبور کرده و دیگر صرفا

دغــدغــه بــرپــایــی دیـــن نـــدارد، 
بلکه به دنبال ساختن جامعه 
است. به همین دلیل، می توان 
ــــری روحــانــیــت  گــفــت: کــنــش گ
از ســـکـــولاریـــســـم  ــــت  ــای ــهــ ــ درن
ــکـــولاریـــســـم  ــه سـ ــ ســـیـــاســـی بـ
ــی  ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ اج و  فــــرهــــنــــگــــی 

می انجامد. 
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کنــون بازیگــر اصلــی  جایــگاه نظــارت و داوری حضــور نــدارد، بلکــه ا
 ،1376 خــرداد  دوم  بــه  نیــز  تغییــرِ جایــگاه  ایــن  آغــاز  اســت.  شــده 
کلیــت نظــام یک پارچگــی  کــه تــا پیــش از دوم خــرداد  برمی گــردد، چرا
گذاشــته بــود، امــا دوم خــرداد نشــان داد جریانــی  خــود را بــه نمایــش 
کــه  از نظــام می توانــد جــای خــود را بــه جریــان دیگــری بدهــد، چنــان 
درراســتای ایــن جابــه جایــی ماجــرای اصلاح طلبــی و اصول گرایــی 
کــه پیــش از ایــن، جریــان اصلاح طلبــی  خ نمــا شــد، همان گونــه  نیــز ر
درتطورجریان هــای  نداشــتند؛  جایگاهــی  چنــدان  اصول گرایــی  و 
داخــل نظــام اســلامی دوگانگــی چندانــی وجــود نداشــت و دوگانگــی 
و  کمونیســت ها  خلــق،  مجاهدیــن  نظیــر  غیرخودی هــا  بــا  تنهــا 
نهــاد  لطــف  بــه   ،1376 خــرداد  دوم  از  بود،کــه  ملی مذهبی هــا 
گذاشــتند. انتخابــات اصول گرایــی و اصلاح طلبــی پــا بــه عرصــه رقابــت 
گرفتــن نهــاد انتخابــات، دغدغــه نهــاد روحانیــت باصبغــه  ــا قــدرت  ب
کــه  کــه داشــتند رســیدن بــه قــدرت بود،بــا ایــن تفــاوت  انقلاب گــری 
رویکــرد روحانیــت از تکلیف گرایــی بــرای رســیدن بــه قــدرت بــه حــق 
کــه افتــاده ایــن  کــرد. در جامعــه ایرانــی امــروز اتفاقــی  محــوری تغییــر 
شــد،  تــوأم  اجتماعــی  امــر  بــا  سیاســی  امــر  در  جابه جایــی  کــه  بــود 
کــه ایــران تــا دیــروز صرفــاً دولــت و نظــام سیاســی داشــته   یعنــی ایــن 
کنش گــران بابرداشــت هــای متفــاوت از نهادهــای اجتماعــی  اســت؛ 
در ایــران فعــال بودنــد، امــا امــروز پدیــده جامعــه ایرانــی بــا مختصاتــی 

کــرده اســت. کــه بــه آن اشــاره مــی شــود ظهــور 
اســلامی«  »جمهــوری  و  اســلامی«  »انقــلاب  اســت  ممکــن  زمانــی 
دارد »جمهــوری  احتمــال  بگذارنــد،  چنان کــه  تأثیــر  دیگــر  بــر یــک 
اســلامی« بــر »انقــلاب اســلامی«  برتــری یابــد ویــا عکســش نیــز وجــود دارد. درایــن راســتا، ایده هــای اساســی 
در انقــلاب چــه بودنــد؟ مــا شــعارهایی داشــتیم نظیر:«اســتقلال، آزادی، جمهــوری اســلامی«، »برابــری، 
گفتــه می شــد.  کلیشــه ای در انقــلاب بــود و هــر دو هــم توأمــان  بــرادری، حکومــت عــدل علــی«؛ ایــن دو شــعار 
گفتــه می شــد: »برابــری، بــرادری، حکومــت عــدل علــی«، بعدهــا رســیدیم بــه شــعار »اســتقلال، آزادی،  اول 
گــر بــه ایــن دو شــعار هــم زمــان بنگریــم، بــه چهــار عنصــر اصلــی یعنــی: اســتقلال، آزادی  جمهــوری اســلامی«. ا
و دموکراســی؛ برابــری؛ عدالــت و توســعه مــی رســیم. ایــن خواســته هــا در انقــلاب اســلامی درونــی شــد وچنــان 
کــه اســتقلال را رعایــت نمی کنــد، نظامــش برابــری و توســعه گرا نیســت و  کــه انتقادمــان بــه شــاه ایــن بــود 
وابســته بــه نظــام ســلطه امریکاســت و از دیگرســو، آزادی مدنــی و سیاســی هــم وجــود نداشــت. البتــه در آن 

کار نمی بردیــم، می گفتیــم: آزادی سیاســی.  زمــان، تعبیــر آزادی مدنــی بــه 
     بــا انقــلاب، جمهــوری اســلامی اســتقرار یافــت و بــه اســتقلال رســیدیم. بــا ایــن حــال هــم چنــان بــه امریــکا 

ــگــاه  ــــه جــای عــنــصــر اســــاســــی ک
ــیـــک را بــا  کـــاسـ ــت  ــ ــی ــ ــان ــ روح
ــاوت  ــف ــت روحـــانـــیـــت مــــــدرن م
می کند، این است که روحانیت 
مــدرن تنها در جایگاه نظارت 
نــــــــدارد،  حــــضــــور  داوری  و 
ــر   اصــلــی  ــگـ ــازیـ ــون بـ ــنـ کـ بــلــکــه ا
شـــده اســــت. آغــــاز ایـــن تغییرِ 
جـــایـــگـــاه نــیــز بـــه دوم خــــرداد 
ــه تا  ک ــردد، چــرا ــی گ ــرم 1376، ب
کلیت  خــــــرداد  دوم  از  ــش  ــی پ
نــظــام یــک پــارچــگــی خـــود را به 
ــود، امــا دوم  گذاشته ب نمایش 
ــانــی  خــــــرداد نـــشـــان داد جــری
ــای خــود  ــد جـ ــوان از نــظــام مــی ت
را بـــه جـــریـــان دیـــگـــری بــدهــد، 
که درراســتــای این جابه  چنان 
جایی ماجرای اصاح طلبی و 

خ نما شد، اصول گرایی نیز ر
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کــه می توانــد اســتقلال را مــورد مناقشــه قراردهــد  به عنــوان نظامــی 
و  می کنــد  ظهــور  »دشــمن«  بحــث  این جــا  در  داریــم  ســوء ظن 
کیــان جمهــوری اســلامی بــه میــان  مســئله حفاظــت و حراســت از 
مــی آیــد، امــا دو آرمــان در شــعارهایمان هســت، ولــی هنــوز در پــی 
کــه  آزادی، دموکراســی وعدالــت اجتماعــی هســتیم. این گونــه شــد 
و  اجتماعــی  و  سیاســی  ادبیــات  در  دوبــاره  اســلامی  انقــلاب  آرمــان 
ــرا  ــت - اصول گ ــپ و راس ــای چ گروه ه ــی و  ــات سیاس ــوزه مناقش در ح
مســئله  امــروز  چنان کــه  می کنــد،  دوبــاره  ظهــور   - اصلاح طلــب  و 
و  آزادی  و  می شــود  اصول گراهــا  کلیــدی  عنصــر  نابرابــری  و  عدالــت 
کلیــدی در مطالبــات اصلاح طلبــان و تاحــدودی  دموکراســی، عنصــر 
گــردد. البتــه اعتدالیــون خیلــی بــه مقولــه توســعه  جریــان اعتــدال مــی 

کار دارنــد . 
     جامعــه ایرانــی بــا دگردیســی اجتماعــی، امــر اجتماعــی  تمام عیــار 
کــه مــا از ابتــدا اشــتباهی اســتراتژیک  کــرده اســت، بــه ایــن معنا ظهــور 
ــن  ــز روش ــتباه نی ــن اش ــای ای ــه پ ک ــت  ــم پیداس ــه ه گفت ــته ایم. نا داش
کــه  گروه هــای سیاســی حضــور داشــته اند؛ چرا فکــران، روحانیــان و 
از ابتــدا جامعــه ایرانــی را یــک جامعــه تاریخــی نپذیرفتیــم و جامعــه را 
کــه بچــه  مســلمان ها از 15  کردیــم؛ همان گونــه  خیلــی معاصــر تعریــف 
ــا 22 بهمــن1357، جامعــه را خیلــی معاصــر دیدنــد و  خــرداد 1342 ت
ج از متــن اســلامی بودنــد در جامعــه ایرانــی  کــه اندکــی خــار آن هایــی را 
کامــل  درنظــر نمی گرفتنــد. فهــم تاریخــی مــا در بــاره جامعــه ایرانــی 

گــر جامعــه ایــران  کــه اشــاره شــد، ا نبــود، زیــرا جامعــه ایرانــی یــک پدیــده تاریخــی اســت. باپیــش فــرض هایــی 
گــردن مــا می افتــدـ البتــه  گفــت: همــه چیــز معاصــر می شــود و بــر  تاریخــی نباشــد چــه اتفاقــی می افتــد؟ بایــد 
کــه بگوینــد همــه ایــن صفــات متعلــق بــه بچه مسلمان هاســت ـ در صورتــی  منتقــدان هــم ناخرســند نیســتند 
کــم، امضای  کــه نظــام جمهــوری اســلامی، متأثــر از رژیمــی دیگــر بوده اســت و شــاید 70 درصــد خصوصیات حا
کــج فهمــی درمــی آورد. بنابرایــن  گذشــته اســت و بایــد هــم ایــن چنیــن باشــد. تاریخــی دیــدن جامعــه، مــا را از 
کــه پدیــده تاریخــی بــوده، امــا ایــن موضــوع بــه رســمیت  حکومــت در ایــران تــن بــه جامعــه ای می دهــد 
شــناخته نشــده اســت. در ایــن راســتا، دغدغــه اصلــی اصلاح طلبــان بــه پیش قراولــی متفکــران و اندیشــوران 
کــه همــواره ناظــر بــه جامعــه معاصرنــد دموکراســی و جامعــه مدنــی بــوده اســت، امــا مــردم ایــران ایــن  خویــش 
ج ننهادنــد، چنــان  اهــداف و آرمان هــا را - در برگــزاری چنــد انتخابــات ریاســت جمهــوری و مجلــس شــورا - ار
کــه اصولگرایــان نیــز صرفــاً بــه جامعــه معاصرتوجــه دارنــد - بــه رغــم آن کــه خودشــان را بــار بــر دیــن و ســنت مــی 
کــه در پژوهش هــای اجتماعــی  داننــد - جامعــه ایرانــی را نوعــی بی دیــن اســت، اعــلام می کنــد، همان گونــه 
گزارش هــای  بــه دســت آمــده نشــان مــی دهــد تنهــا 40 درصــد افــراد جامعــه ایرانــی نمــاز می خواننــد و بنابــر 

ــرادری، حکومت  ــ ــ  »بـــرابـــری، ب
ــدل عــلــی«، بعدها رسیدیم  ع
بــه شــعــار »اســتــقــال، آزادی، 
گـــر به  جــمــهــوری اســـامـــی«. ا
این دو شعار هم زمان بنگریم، 
ــه چــهــار عــنــصــر اصــلــی یعنی:  ب
آزادی و دموکراسی؛  استقال، 
بـــرابـــری؛ عــدالــت و تــوســعــه می 
ــا در  ــن خـــواســـتـــه هـ ــ ــم. ای ــیـ رسـ
ــی شد  ــ انـــقـــاب اســـامـــی درونـ
وچــنــان کــه انــتــقــادمــان بــه شاه 
که استقال را رعایت  ایــن بــود 
ــری و  ــرابـ نــمــی کــنــد، نــظــامــش بـ
ــرا نــیــســت و وابــســتــه  ــوســعــه گ ت
ــام ســلــطــه امــریــکــاســت  ــظ بـــه ن
ــگــرســو، آزادی مــدنــی و  و از دی

سیاسی هم وجود نداشت.
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حتــی  و  شــده  گیــر  فرا ایرانــی  جامعــه  در  اخلاقــی  بحــران  مختلــف، 
ســاحت خانــواده را نیــز دربرگرفتــه اســت. بنابرایــن نتیجــه می گیریــم 
کــه اصول گرایــان نیــز در آرمان هــای خــود از همراهــی جامعــه ایــران 

بازمانده انــد.
کــه اشــاره شــد، رابطــه مردم با نظام سیاســی،  گــی هایــی        بــا ایــن ویژ
کاســب کارانه ســبب می شــود  کاســب کارانه خواهــد بــود. ایــن نــگاه 
روحانیــت در امــر سیاســی از شــرکت تکلیف گرانــه در انتخابــات، بــه 
حــق داشــتن حضــور در انتخابــات تمایــل یابــد. نماینــده مجلــس بــه 
کــه او در  مــردم وعــده و امتیــاز می دهــد تــا بــه او رأی دهنــد، درحالــی 
انجــام معاملــه ای بــا جامعــه معامله گــر اســت. جامعــه نیــز بنــا بــه نیــاز 
ذاتــی خودمی گویــد: یارانــه را افزایــش بــده، امنیــت زن و بچــه ام در 
ــو رأی دهــم.  ــه ت ــا ب بیــرون حفــظ شــود و آنتن هایــم را جمــع نکــن، ت
کــه دینــی و انقلابــی بــوده و نهاد هایــی چــون روحانیــت و  جامعــه ای 

ــاره معامله گــر شــده اســت.  بســیج داشــته، یک ب
ــما  ــیدم، ش ــران پرس ــردم در ای ــف م ــات مختل ــی از طبق       در پژوهش
ــد  ــد؟ هفتاددرص ــی می دانی ــه اجتماع ــدام طبق ک ــه  ــق ب ــود را متعل خ
کــه  مــردم خــود را متعلــق بــه طبقــه متوســط می دانســتند؛ در صورتــی 

ایــن چنیــن نیســت و بیــش از هفتاددرصــد مــردم متعلــق بــه طبقــه پاییــن جامعــه هســتند. 
ــام انقلابــی منزلــت  ــون نظ ــاده اســت، چ ــاق افت ــی در ایــن جامعــه اتف ــر تقلــب طبقات ــی ب     ایــن نگــره، مبتن
مســتضعفان  برابــر  در  انقــلاب، مســتکبران  ایدئولــوژی  اســت. بنابــر  نپذیرفتــه  را  ایرانــی  جامعــه  طبقاتــی 
کــم مــی شــدند و روحانیــان و هــم روشــن فکران مــروج  ــا پیــروزی انقــلاب، مســتضعفان بایــد حا بوده انــد و ب
اصلــی ایــن ایدئولــوژی انقــلاب بوده انــد، امــا در غیــاب جامعه شناســی، تقلبــی ایــن چنینــی در فرهنــگ 
ــر  گ ــرایط ا ــن ش ــا ای کند،ب ــی  ــط معرف ــه متوس ــود را طبق ــل دارد خ ــتر تمای ــه بیش ــت و جامع ــاده اس ــاق افت اتف
طبقــه متوســط بازیگــری نکنــد ارزش هــای طبقــه متوســط بازیگــری می کنــد، ســپس ایــن بازیگــری امــکان 

ــی آورد. ــم م ــه را فراه ــا جامع ــی ب ــام سیاس ــردم و نظ ــت، م ــن دول ــه بی معامل
کنــد و روحانیــت نیــز درپــی آن مــی       طبقــه متوســط ســعی می کنــد دامنــه ارزش هــا و مخاطبانــش را بیشــتر 
کــه مخاطبــان خــود را از ایــن طبقــه متوســط بیفزایــد. برخــی از نــزاع روحانیــت و روشــن فکــری دینــی  کوشــد 
کــه بخشــی از روحانیــت  کار نیســت. از آن جــا  در ایــران نیــز بــه ایــن موضــوع برمی گــردد و دعــوای محتــوا در 
کاهــش  تصــور می کنــد مخاطبــان خــود را از دســت داده انــد تــلاش دارنــد مخاطبــان روشــن فکران دینــی را 
گیرشــدن ارزش هــای طبقــه متوســط بــه ایــن نــوع مخاطب یابی هــا و مخاطب طلبی هــا  دهنــد. بنابرایــن فرا

مــی انجامــد.
کــه درجامعــه مــا دموکراســی بــه معنــای اجتماعــی محقــق نشــده و فقــط آن را در حــوزه         از آن جایــی 
جمعیــت  بــا  امــروزه  انتخابــات  در  شــرکت کنندگان  جمعیــت  یافــت، ترکیــب  می تــوان  انتخابــات  سیاســی 

ــتــدا جــامــعــه ایـــرانـــی را یک  از اب
و  نپذیرفتیم  تــاریــخــی  جــامــعــه 
تعریف  معاصر  خیلی  را  جامعه 
ــه کـــه بچه  ــون کـــردیـــم؛ هــمــان گ
 مسلمان ها از 15 خــرداد 1342 
ــا 22 بـــهـــمـــن1357، جــامــعــه  تـ
را خــیــلــی مــعــاصــر دیـــدنـــد و آن 
ج از متن  هایی را که اندکی خار
اسامی بودند در جامعه ایرانی 
درنظر نمی گرفتند. فهم تاریخی 
کامل  ما در بــاره جامعه ایــرانــی 
نــبــود، زیـــرا جامعه ایــرانــی یک 

پدیده تاریخی است. 
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ــر تقلب  ــره، مــبــتــنــی بـ ــگـ ــن نـ ــ  ای
اتفاق  جامعه  ایــن  در  طبقاتی 
ــون نــظــام  ــ افــــتــــاده اســــــت، چـ
انقابی منزلت طبقاتی جامعه 
ایرانی را نپذیرفته اســت. بنابر 
ایدئولوژی انقاب، مستکبران 
در برابر مستضعفان بوده اند و 
با پیروزی انقاب، مستضعفان 
کــــم مـــــی شــــدنــــد و  بــــایــــد حــــا
روحــانــیــان و هــم روشــن فکران 
مـــروج اصــلــی ایـــن ایــدئــولــوژی 
انقاب بــوده انــد، امــا در غیاب 
ایــن  تقلبی  جــامــعــه شــنــاســی، 
چنینی در فرهنگ اتفاق افتاده 
اســـت و جــامــعــه بیشتر تمایل 
ــود را طــبــقــه مــتــوســط  ــ دارد خ

معرفی کند

گذشــته  کــه در  کســتری یــا بی صــدا و بلاتکلیــف رقــم می خــورد،  خا
کــه جامعــه حضــور خــود  کنــون  هرگــز بــه آنــان اعتنایــی نمی کردنــد. ا
دســته بندی های  و  گروه هــا  بــه  دیگــر  و  کــرده  اعــلام  عیــار  تمــام  را 
را  هفتاددرصــد، خــود  حــدود  نــدارد، جمعیتــی  اعتنایــی  سیاســی 
بســیار مؤثــر نشــان می دهنــد. روحانــی حاضــر در انتخابــات نیــز  در 
کــه  کنش گــری می کنــد، چنــان  ایــن حــوزه از سیاســت و انتخابــات 
ــات ریاســت جمهــوری اخیــر   ــا رقیبــش در انتخاب نمــاد اصول گرایــی ی
هیچ کــدام بــه اخــلاق و دیــن تمســک ننمودنــد و حتــی آن را عنصــر 
گفتمــان خــود تلقــی نکردنــد، بلکــه آنــان نیــز دغدغــه خویــش  مرکــزی 
گفــت:  کردنــد. از ایــن رو، می تــوان  را مبــارزه بــا فقــر و نابرابــری اعــلام 
در  امــروز  گــر  وا اســت  شــده  اجتماعــی  امــر  مغلــوب  سیاســت  حــوزه 
انتخابــات امــر اجتماعــی بــر امــر سیاســی غلبــه دارد، درگذشــته امــر 

ــود. ــب ب ــی غال ــر اجتماع ــر ام ــی ب سیاس

پی نوشت:
کــه در ســال  کنش گــری روحانیــت  ــات و  ۱. برگرفتــه از سلســله نشســت های انتخاب
۱۳۹۶  در مرکــز مطالعــات اجتماعــی و تمدنــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســلامی 

برگــزار شــد.



روحانیت سیاسی و دوگانه 
درقدرت یا برقدرت

کــه  روحانیــت در مواجهــه بــا امــر سیاســی بــا یــک نــوع دوگانــه ای مواجــه هســتند، 
کــه در مقــام مقاومــت یــا مخالفــت بــا قــدرت اســت و  عبارتنــداز: »روحانیــت بــر قــدرت« 
گــر فــرض  کــه بــر مســند بنشــیند و خــود صاحــب قــدرت شــود. ا »روحانیــت در قــدرت« 
گــون  گونا ایــن دوگانگــی درســت باشــد؟ ایــن موضــوع را مــی تــوان بــه اجمــال از زوایــای 

کــرد:  بررســی 
کــه روحانیــت شــیعه، در دو موقعیــت» برقــدرت و در قدرت«  الــف( زاویــه تاریخــی؛ و ایــن 
گفــت: روحانیــت شــیعه در  کــه می تــوان  چــه فرازهــا و فرودهــای تاریخــی داشــته اســت 

کــرده اســت؛  طــول تاریــخ هــر دو عرصــه را تجربــه 
ــاره نســبت روحانیــت  کــه دیــن درب ــا مطالعــه ایــن موضــوع  ب( از منظــر درون دینــی؛ ب
و قــدرت چــه توصیــه ای داشــته اســت؟ آیــا روحانیــت را بــه حضــور در قــدرت ســفارش 
ــدرت  ــت در ق ــه روحانی ک ــت  ــح آن اس ــن ترجی ــای دی ــر آموزه ه ــه بناب ک ــن  ــا ای ــرده ی می ک

ــند؟  نباش
ج( نــگاه راهبــردی؛ یعنــی نــگاه دوگانگی)درقــدرت یابرقدرت(کــدام یــک از ایــن دو بــرای 
کــدام  دیــن، جامعــه و روحانیــت مفیدتــر و مطلوب تــر اســت و روحانیــت بهتــر اســت در 

یــک از ایــن دو موضــع بایســتند؛ 
د( از منظــر عقلــی ومنطقــی؛ آیــا حضــور روحانیــت در قــدرت، بــرای دیــن بــه لحــاظ 
عقلــی و منطقــی قابــل دفــاع  اســت؟ دوگانگــی روحانیــت چــه اقتضائاتــی را بــه همــراه 

دارد؟ 
ــد، جامعــه شــناس و اســتاد دانشــکده علــوم اجتماعــی  ــه دکتــر علیرضــا شــجاعی زن ک

ــه آن مــی پــردازد.۱ دانشــگاه تهــران،در ایــن نوشــتار ب

دکترعلی رضا 
شجاعی زند
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موضــوع  ایــن  بــه  امــروز  اســلامی،  انقــلاب  از  ســال  چهــل  از  پــس 
ــا نــه؟ بازاندیشــی  ــا روحانیــت در مســند بنشــیند ی کــه آی می پردازیــم 
کــه مســلم و مســجل فــرض می شــوند، یــا توســط  در بســیاری از امــور 
ــت  ــوردو اهمی ــم می خ ــو رق ــه ن ــان اندیش ــا صاحب ــد ی ــل های جدی نس
کســانی بــه ایــن پرســش ها دامــن  کــه  ح ایــن پرســش ها آن اســت  طــر
کلیــت نظــام پــس از انقــلاب موافقنــد و ضرورتــاً بــه  کــه بــا  می زننــد 

اپوزیســیون تعلــق ندارنــد.
درقــدرت  روحانیــت  بــه  منحصــر  قــدرت،  و  روحانیــت  ترکیــب      
نوشــتار  ایــن  در  کــه  دارد  هــم  دیگــری  صــور  ـ  نیســت  برقــدرت  و 
کــه بــه  نمی گنجــدـ بلکــه موضــوع بحــث، روحانیــت سیاســی اســت، 
کــم  نحــوی در امــر سیاســی دخالــت دارد یــا بــا قــدرت سیاســی حا

کارگــزار یــا حامــی  کــه روحانیــت خــود دولت مــرد و  مقابلــه می کنــد یــا او را تأییــد و همراهــی می کنــد. درحالــی 
ــرار  ــدرت برق ــا ق ــی ب ــچ ارتباط ــتند و هی ــدرت هس ــار از ق ــت برکن ــر، از روحانی ــروه دیگ گ ــت.  ــده اس ــزاران ش کارگ
نمی کننــد یــا بی اعتنــا از قدرتنــد. ایــن افــراد نیــز از موضــوع ایــن بحــث خارجنــد. پــس بحــث روحانیــت 
ــا آن  ــا ب ــا قــدرت مســتقر و مســلط می ســتیزد ی کــه ب ــاره روحانیــت سیاســی اســت،  ــا برقــدرت درب درقــدرت ی

می کنــد. همراهــی 
       شــایان توجــه این کــه منظــور از قــدرت همــان قــدرت سیاســی متمرکــز در دولــت اســت؛ چــون امــروزه 
گســترده ای دارد. قــدرت غیــر از آن چیــزی اســت  قــدرت در ادبیــات علــوم سیاســی و جامعه شناســی مفهــوم 
کــه مــا در قالــب ســاختار سیاســی یــا دولــت مشــخص می بینیــم و 
اســت  ممکــن  دارد.  کشــور  آن  آحــاد  بــر  را  زور  اعمــال  مشــروعیت 
گســترده و فراتــر از عرصــه سیاســی باشــد و در جبهــه  قــدرت امــری 
گاهــی نیــز قــدرت ناظــر بــر  ح شــود.  مقابــل و در قالــب مقاومــت مطــر
عرصــه اجتماعــی و نفــوذ و اعتبــار اجتماعــی اســت. نــه قــدرت منتشــر 
مقاومتــی، یعنــی  ســاختارهای  بــه  مربــوط  قــدرت  نــه  و  گســترده  و 
کــم و نــه قــدرت اجتماعــی و  قــدرت مقاومــت در مقابــل قــدرت حا
کــه چنــدان بــه ایــن بحــث مربــوط نیســت،  نفــوذ و اعتبــار اجتماعــی 
هرچنــد ممکــن اســت روحانیــت در آن هــا نیــز نقــش تعیین کننــده ای 
از  ج  خــار قدرت هــای  در  روحانیــت  نقــش  باشــد. درواقــع،  داشــته 
اقتــدار سیاســی اش در ایــن بحــث بررســی نمی شــود و موضــوع اصلــی 
بحــث، روحانیــت در قالــب مناســباتش بــا قــدرت سیاســی درقــدرت و 

برقــدرت اســت.
ح اســت: یکــی، دوگانــه نهضــت و      دوگانه هــای دیگــری نیــز مطــر
نظــام و دیگــری، دوگانــه انقــلاب اســلامی و اســلام انقلابــی. بنابرایــن 

ــردی؛ یــعــنــی نــگــاه  ــ ــبـ ــ نـــگـــاه راهـ
دوگانگی)درقدرت یا برقدرت(

کــدام یک از ایــن دو بــرای دین، 
جــامــعــه و روحــانــیــت مفیدتر و 
مــطــلــوب تــر اســـت و روحــانــیــت 
کــدام یک از این  بهتر اســت در 

دو موضع بایستند؛

 امــروزه قدرت در ادبیات علوم 
ســـیـــاســـی و جــامــعــه شــنــاســی 
دارد.  ــرده ای  ــ ــت ــســ ــ گ مـــفـــهـــوم 
قـــدرت غــیــر از آن چــیــزی اســت 
که ما در قالب ساختار سیاسی 
یــا دولـــت مشخص می بینیم و 
مشروعیت اعمال زور را بر آحاد 
اســت  ممکن  دارد.  کــشــور  آن 
قــدرت امــری گسترده و فــراتــر از 
عرصه سیاسی باشد و در جبهه 
مــقــابــل و در قـــالـــب مــقــاومــت 

ح شود. مطر
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گردنــد، ایــن دوگانــه بــودن نیــز  گــر ایــن دوگانگی هــا حــل و فصــل  ا
کــه ایــن دوگانه هــا، همــه  مشــخص می شــود. مدعایــم ایــن اســت 
کاذبنــد، یعنــی دچــار نوعــی بزرگ نمایــی هســتند و مــا نبایــد خــود 
مــا  و  کنیــم  دوگانه هــا  ایــن  شــقوق  از  یکــی  انتخــاب  بــه  موظــف  را 
انتخاب هایــی فراتــر می توانیــم داشــته باشــیم. یــک انتخــاب مهــم 
ــه می بینیــم تقابلــی  ــر هــم دوگان گ ــه نبینیــم و ا این کــه این هــا را دوگان
کاذب  کــه دوگانه هــا  میانشــان نینگاریــم. پــس مدعایــم ایــن اســت 

کــرد. هســتند و دســت کم نســبت تقابلــی میانشــان برقــرار 
کــه از دوگانــه نهضــت و نظــام وجــود  کلیشــه ای         امــا آن تلقــی رایــج و 
گویــی یــا بایــد نهضــت را  کــه  ح شــده  دارد، چنــان مبالغه آمیــز مطــر
ــع  ــرد و جم ک ــاب  ــد انتخ ــی را بای ــن دو یک ــن ای ــام را؛ و بی ــا نظ ــد ی برگزی
آن هــا ممکــن نیســت. از ســویی، انتقــال از نهضــت بــه نظــام نوعــی 
گمــان مــن فاقــد  تنــازل و فروکاهــی محســوب می شــود. ایــن مدعــا بــه 

ــت.  ــی اس ــازی و بزرگ نمای ــوع ای ساده س ــار ن ــت و دچ مبناس
کــه نهضــت و نظــام چیســت؟ نهضــت، یعنــی حرکــت اعتراضــی علیــه وضــع          شایســته اســت بدانیــم 
موجــود بــرای رســیدن بــه وضــع مطلــوب. ایــن حرکــت بــه اعتبــاری دو جنبــه دارد: یــک، جنبــه راهبــردی؛ 
کجــا مــی رود و  ح می کنــد؛ و دیگــر؛ نهضــت بــه  کــه نهضــت بــرای بیــان مطالبه هایــش مطــر راهبردهایــی 

هدفــش و غایتــش چیســت. 
عرصه هــای  و  جنبه هــا  کــه  اســت،  سیاســی  نظــم  یــک  از  شــده  تثبیــت  و  مســتقر  ســاختار  نیــز  نظــام        
گــی دارد: یکــی، وجــه ســاختاری و راهبــردی اســت. نظام هــا معمــولًا بــرای  مختلــف دارد. نظــام هــم دو ویژ

ــی  ــی خاص ــیوه های عمل ــد و ش ــکل می گیرن ــی ش ــاختارهای خاص س
و  آرام  به صــورت  قانونــی  نهادمنــد  چارچوب هــای  در  و  دارنــد 

می کننــد.  حرکــت  تدریجــی 
ــش از  ــی راهبردهای ــت، یعن ــام اس ــک نظ ــردی ی ــی راهب گ ــن ویژ       ای
کامــلًا متفــاوت اســت. نهضت هــا  ایــن حیــث بــا راهبردهــای نهضــت 
و  هســتند  خشــن  گاه  و  بنیــادی  گهانــی،  نا تغییــرات  دنبــال 
گــی دیگــری  گاه غیرقانونــی و ســریع اســت. امــا نظــام ویژ راهبردشــان 
ــداف و آرمان هایــی را تعقیــب  ــا اه ــه نهضت ه ــم چنان ک ــز دارد؛ ه نی
می کننــد، نظام هــا هــم اهــداف و آرمان هایــی دارنــد. پــس تقابــل 
آرمان هــا  و  هــدف  داشــتن  گــی  ویژ بــه  ناظــر  نظــام  و  نهضــت  بیــن 
نیســت، بلکــه از ایــن حیــث مشــترکند. همــه نظام هــا نظیــر همــه 
نهضت هــا واجــد اهــداف و آرمان هــا و غایاتــی هســتند ولــی ازجهــت 
گــر  راهبردهــا بــا هــم متفاوتنــد و احتمــالًا مقابــل هــم هســتند. پــس ا

نهضت، یعنی حرکت اعتراضی 
ــع مــــوجــــود بــــرای  ــ ــ عـــلـــیـــه وض
رسیدن به وضع مطلوب. این 
ــاری دو جنبه  ــب ــت حــرکــت بــه اع
ــبـــردی؛  دارد: یـــک، جــنــبــه راهـ
راهــبــردهــایــی کــه نهضت بــرای 
ح  ــیــان مــطــالــبــه هــایــش مــطــر ب
کجا  می کند؛ و دیگر؛ نهضت به 
ــش و غایتش  ــدف مـــی رود و ه

چیست. 

پـــس تــقــابــل نــهــضــت و نــظــام، 
ــلــکــه تــقــابــل  ذاتـــــی نــیــســت، ب
ــر  گـ ا دارد.  وقــــوعــــی  امــــکــــان 
بخواهیم تعبیر یا ممیزه مناسبی 
ــهــضــت و  ــازی ن ــ ــداسـ ــ ــرای جـ ــ ــ ب
نــظــام درنـــظـــر بــگــیــریــم هــمــان 
گــی هــای راهـــبـــردی اســت،  ویــژ
یعنی تفاوت در خط مشی ها و 
راهبردها و شیوه هایی که برای 

ایجاد تغییر دنبال می کنند.
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ح می شــود ناظــر بــه راهبردهــا و  بیــن نهضــت و نظــام تقابلــی مطــر
تفاوت هــای راهبــردی اســت، نــه لزومــاً اهــداف و غایــات. 

کــه از حیــث اهــداف  کــرد       ممکــن اســت نهضــت و نظامــی را تصــور 
کــه نظام هــا اساســاً مولــود  و آرمان هــا نظیــر هــم هســتند، چنــان 
نهضت هــای پیــروز هســتند. نهضت هــا وقتــی بــه پیــروزی می رســند 
دولــت و نظامــی را مســتقر می کننــد. پــس تقابــل نهضــت و نظــام، 
گــر بخواهیــم تعبیــر  ذاتــی نیســت، بلکــه تقابــل امــکان وقوعــی دارد. ا
یــا ممیــزه مناســبی بــرای جداســازی نهضــت و نظــام درنظــر بگیریــم 
گی هــای راهبــردی اســت، یعنــی تفــاوت در خط مشــی ها  همــان ویژ

کــه بــرای ایجــاد تغییــر دنبــال می کننــد. و راهبردهــا و شــیوه هایی 
      بــه جــای دفــاع از تــداوم راهبــردی انقلابی گــری، از حفــظ اهــداف 
بــه  انقــلاب  کــرد.  دفــاع  بایــد  انقــلاب  فراینــد  بلنــد  آرمان هــای  و 
معنــای راهبــردی اش بــه پایــان رســیده اســت و دیگــر قــرار نیســت در 

کنیــم، بلکــه بایــد در چارچوب هــای قانونــی،  چارچوب هــا و مســیر حرکت هــای انقلابــی تنــد و تیــز حرکــت 
کــرد. از ایــن حیــث انقــلاب پایــان یافتــه اســت و آن راهبردهــا دیگــر معنــا  نهادینــه و ســاختاریافته حرکــت 

ــد.  ــورد می کن ــما برخ ــا ش ــام ب ــد نظ کنی ــتفاده  ــد اس ــا بخواهی ــر از آن راهبرده گ ــدارد و ا ن
      بــرای نظــام مســتقر، راهبردهــای انقلابــی، حرکــت ضدانقلابــی محســوب می شــود و با آن برخورد می شــود. 
ــا پای بنــد بــه ایــن نظــام باشــیم، آرمانــی بــودن نظــام اســت و همــواره  امــا چیزی کــه بــه مــا امیــد می دهــد ت
بایــد نســبت نظــام را بــا آن آرمان هــا ســنجید. بــه جــای نهضــت انقلابــی و حتــی نظــام انقلابــی، از نظــام 

کــرد، نــه نظــام انقلابــی و نــه نهضــت انقلابــی.  آرمانــی دفــاع بایدکــردو امــروز بایســتی از نظــام آرمانــی دفــاع 
کــه  درایــن راســتا، رهبــر انقــلاب نیزخــود را انقلابــی می خواننــد و ملــت را بــه انقلاب گــری تشــویق می کننــد ، 
ایــن مطلــب ناظــر بــه اهــداف و آرمان هاســت، نــه راهبردهــا. ایشــان 
ج از چارچوب هــای انقلابــی و افراطــی  مخالفــت  ــا حرکت هــای خــار ب

کرده انــد. صریــح خــود را بارهــا اعــلام 
کــه در ســطح ژورنالیســتی و سیاســی باقــی مانــد        دوگانــه دوم، 
کاوی نشــد، انقــلاب اســلامی و اســلام انقلابــی  کافــی وا و بــه انــدازه 
ــه  ــهید مطهری-ک ــی از ش ــه بیانات ــا تمســک ب ــی ب ــای روحان اســت. آق
کــرده  البتــه آقــای مطهــری در آســتانه انقــلاب ایــن بحــث را افــاده 
کــرد. آن  ح  بــود- مقابلــه ای بیــن انقــلاب اســلامی و اســلام انقلابــی طــر
کــه شــهید مطهــری بــا عبارتــی منفــی از آن یــاد می کنــد  اســلام انقلابــی 
و  شــریعتی  دکتــر  حتــی  و  خلــق  فرقــان، مجاهدیــن  گــروه  بــه  ناظــر 
کــه »صــراط المســتقیم« را تعبیــر بــه صــراط اســتقامت  کســانی اســت 
می کردنــد. این هــا بــه دنبــال اســلام انقلابــی بودنــد و شــهید مطهــری 

رهبر انقاب نیزخود را انقابی 
بــه  را  مـــلـــت  و  ــد  ــ ــن ــ ــوان ــی خــ مــ
می کنند،  تشویق  انــقــاب گــری 
که ایــن مطلب ناظر به اهــداف 
و آرمــان هــاســت، نه راهبردها. 
ج  ــار ــا حــرکــت هــای خ ــان ب ــش ای
ــی و  ــاب ــق ــای ان ــارچـــوب هـ از چـ
افراطی  مخالفت صریح خود را 

بارها اعام کرده اند.

ــدف انــقــاب اســامــی بــرای  هـ
ــی حـــکـــومـــت دیـــنـــی.  ــ ــای ــ ــرپ ــ ب
حــکــومــت دیــنــی بــــوده اســـت. 
کــه رســیــدن به  حکومتی دینی 
جامعه ســالــم مــهــیــاشــود. این 
کــه حکومت دیــنــی آمــده  تلقی 
اســت تــا انــســان هــا را بــه زور به 
ــت  ــرداش بــهــشــت بـــبـــرد، ایـــن ب

خطاست.
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کــه مــا دنبالــش هســتیم انقــلاب اســلامی اســت، نــه  می گفــت: چیــزی 
کــه درنــزد باورمنــدان بــه اســلام  اســلام انقلابــی. اشــاره بــه ایــن اســت 
انقلابــی، مبــارزه خــود اصالــت دارد، امــا این کــه بــرای چــه یــا بــه چــه 
شــیوه مبــارزه بایــد صــورت بپذیــرد، امــری ثانــوی اســت و خــود مبــارزه 
ســاخت  گفتمانــی  چنیــن  در  را  تقابــل  ایــن  دارد. مطهــری  اصالــت 
گفتمانــی  فضــای  آن  بــه  متعلــق  انقلابــی  اســلام  از  منفــی  تعبیــر  و 
گفتمانــی امــام و رهبــری از اســلام انقلابــی تفــاوت  اســت و بــا فضــای 
و  اهــداف  بــه  ناظــر  انقلابــی  اســلام  تعبیــر  از  ایشــان  منظــور  و  دارد 

آرمان هاســت.
بحــث مربــوط بــه نقش هــا و موقعیت هــای دوگانــه ای )برقــدرت ودر 
کســب می کنــد.  کــه روحانیــت در ایــن دو موقعیــت  قــدرت( اســت 
کاذب اســت، هــم چنــان  معتقــدم ایــن دوگانــه و مقارن نشــینی هــم 
گــر شــکافته بشــوند معلــوم  کاذب بودنــد، یعنــی ا کــه آن دوگانه هــا هــم 
کجاســت و نبایــد آن را بــه همــه نهضــت  می شــود محــل نــزاع و تقابــل 

و همــه نظــام تعمیــم داد. 
      هــدف انقــلاب اســلامی بــرای برپایــی حکومــت دینــی، واقعــاً حکومــت دینــی بــوده اســت. حکومتــی دینــی 
کــه حکومــت دینــی آمــده اســت تــا انســان ها را بــه زور بــه  کــه رســیدن بــه جامعــه ســالم مهیاشــود. ایــن تلقــی 
کــه بــه حکومــت دینــی می زننــد. حکومــت دینــی  بهشــت ببــرد، ایــن برداشــت خطاســت. اتهــام بــدی اســت 
ــا دیــن داری  ــرای این کــه زمینــه و بســتر همراهــی پدیــد آیــد ت کنــد، ب کــه جامعــه راســالم  ــه وقــوع پیوســته  ب
گــردد و در محتــوا نیــز تعمیــق یابــد. پــس نتیجــه این کــه هــدف  بســط یابــد و دسترســی بــدان تســهیل 
گــر چنیــن باشــد بــرای روحانیــت شــیعه  حکومــت دینــی نیســت، بلکــه جامعــه ســالم و انسان ســازی اســت. ا
کــه تاریــخ شــیعه نشــان می دهــد روحانیــت شــیعه در  کــه برقــدرت باشــد یــا درقــدرت، چنــان  مهــم نیســت 
گرفتــه و آن را حفــظ نمــوده اســت.  موقعیتــی مثــل صفویــه و آل بویــه یــا در جمهــوری اســلامی در قــدرت قــرار 
کوشــیده         بــرای روحانیــت شــیعه، نــه در قــدرت بــودن و نــه برقــدرت بــودن اهمیــت دارد، بلکــه همــواره 
در صحنــه باشــد و برکنــار و بی اعتنــای بــه جامعــه و مناســبات قــدرت نباشــد. برقــدرت و درقــدرت بــودن 
کــه بــی اهمیــت باشــد. ایــن جهــات تعییــن  امــری تبعــی شــکلی و صــوری اســت و اهمیــت ثانــوی دارد، نــه آن 

کــه آیــا بایــد علیــه قــدرت بــود یــا بــه تقویــت و تحکیــم و حفاظــت از قــدرت دســت زد. می کنــد 
       روحانیــت شــیعه برخــلاف برداشــت رایــج حتــی در نظام هــای ناهمــراه هــم، بــازی صفر و یک نکرده اســت. 
ــا مقتضیــات و  کتــاب شــیعه در اســلام مــی آوردکــه شــیعه واقع نگــر بــوده و متناســب ب علامــه طباطبائــی در 
کنــش نشــان داده اســت. واقع نگــری به مثابــه واقع پذیــری نیســت، بلکــه واقع نگــری  شــرایط و امکانــات وا
کــه داریــد  بیــن واقع گریــزی و واقع پذیــری اســت. واقع نگــری، یعنــی مبتنــی بــر اصــول و چارچــوب و اهدافــی 
ــر اجــازه راه رفتــن نمی دهــد  گ ــد، ا ــر واقعیــت اجــازه حرکــت و جهــش نمی دهــد راه بروی گ نقــش بیافرینیــد. ا
کنیــد. ایــن  واقع نگــری نیــز  ســینه خیز برویــد، در عیــن حــال برویــد و نایســتید و شــرایط را بــرای جهــش فراهــم 

ــرای روحــانــیــت شــیــعــه، نــه در   بـ
قدرت بودن و نه برقدرت بودن 
اهــمــیــت دارد، بــلــکــه هــمــواره 
کـــوشـــیـــده در صــحــنــه بـــاشـــد و 
بــرکــنــار و بــی اعــتــنــای بــه جامعه 
ــدرت نــبــاشــد.  ــ و مــنــاســبــات قـ
برقدرت و درقــدرت بودن امری 
تبعی شکلی و صـــوری اســت و 
که  اهمیت ثــانــوی دارد، نــه آن 

بی اهمیت باشد.
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در خط مشــی امــام و هــم رهبــری دیــده می شــود. معصومــان سرنوشــت متفاوتــی از هــم دیگــر داشــتند؛ یکــی 
صلــح، دوم مســیر شــهادت وآن دیگــر تعلیــم و تدریــس، هرکــدام شــیوه های مختلــف راپذیرفتنــد؛ یــا می شــود 

کردنــد؟! گفــت خــلاف قاعــده عمــل  بــه آنــان 

پی نوشت:
ــی  ــز مطالعــات اجتماعــی و تمدن کــه در ســال ۱۳۹۶  در مرک کنش گــری روحانیــت  ــات و  ۱. برگرفتــه از سلســله نشســت های انتخاب

پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســلامی برگــزار شــد. 





جستارهایی سودمند از گفته های دکتر احمد 
واعــظی و دکتر نجــــــف لک زایی در هــــــمایش 

حوزه انقابی



ــای  حــوزه انقلابــی و مولفه هـــــــ
ثابــت و متغیــر آن

مقام معظم  رهبری در واپسین روزهــای ۱3۹۴،از»حــــوزه انقابی«و ضــرورت حفظ و تــداوم آن سخن به میان 
کننده مناسبات حوزه علمیه وانقاب اسامی بودکه نوعی مرزبندی  آوردند. این تعبیر بیش از هرچیزی تداعی 
مفهومی درمیان دوگونه »سیاست پرهیزی حوزوی«و»سیاست زدگی حوزوی«را نشان می داد. حوزه انقابی 
گردونه  که نه در  براین اساس،چنان ارتباط وثیقی میان انقاب اسامی و رسالت حوزه علمیه برقرار می نماید 

سیاست پرهیزی به انزوای سیاسی مبتا می گردد و نه درورطه سیاست زدگی ازعقانیت سیاسی دور می شود.
گرچه چنین برداشتی از حــوزه انقابی در درنــگ نخستین موجّه می نماید، به نظر می رسد نیازمند تحلیل        ا
مفهومی دقیق تر و موشکافانه تر است. روشن سازی مفهومی حوزه انقابی، بی شک نیازمند توجه بیشتر در 
ابعاد  و زوایای مفهومی آن ازیک سو و نسبت سنجی آن با دیگر مفاهیم از سوی دیگر است. تحلیل مذکور ابعاد 
کنونی حوزه علمیه و نیز ترسیم آینده ای  گون این مفهوم را  آشکار ساخته و قضاوت و داوری درباره وضعیت  گونا

مطلوب برای حوزه علمیه درجهت اهداف و آرمان های انقاب اسامی را  ممکن  می سازد.
ح     دفترتبلیغات اسامی حــوزه علمیه قم درهمایش»حوزه و انقاب« به وارســی ایــن مهم پرداخت و با طر
استاد فرهیخته دکتراحمد واعظی دربــاره  نگاه  بررسید. دراینجا  را  انقاب  نگاههای متفاوت چگونگی حــوزه 
مؤلفههای ثابت ومتغیر حوزه انقابی؛ ونظرات استادگرامی دکترنجف لکزایی درمسئولیت ملی وفراملی حوزه 

انقاب فرادیدتان می نهیم. 
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کــیــدهــا و آمـــوزه هـــای  ــأ  اســــام دارای ت
ــوزه اجــتــمــاع و سیاست  مــعــطــوف بــه حــ
ــت. ایـــن مــســئــلــه جـــزء خــمــیــرمــایــه و  ــ اس
ــات اســــام مـــی بـــاشـــد. در مــقــابــل  ــیـ ذاتـ
ــا بــیــنــش  ــ ــه ب ــ ک ــود دارد  ــ ــ دیـــدگـــاهـــی وج
سکولاریستی، اسام را منهای سیاست 
کــه پیوند  بُــعــد سیاسی تفسیر می کند  و 
بین اســام و سیاست را پیوند تاریخی 

می داند.

به نظر می رسد حــوزه انقابی دو مقطع 
ــه اســـت:  ــت ــذاش ــرگ ــاوت را پــشــت س ــف ــت م
۱.حوزه انقابی پیش از پیروزی انقاب؛ 
۲. حــوزه انقابی بعد از پیروزی انقاب؛ 
یــا حــــوزوی انــقــابــی پــیــش از انــقــاب و 

حوزوی انقابی بعد از انقاب.                                                                   

اســلامی از ممیزه هــا و مؤلفه هــای تمایــز بخــش حــوزه 
ــت.                                                ــی اس انقلاب

حوزه انقابی؛ مؤلفه های بینشی وعمل کردی                                                                                     
یعنــی  می کنیــم،  بحــث  مشــترکات  از  وقتــی 
ایــن  حوزه هــا،  در  انقلابی بــودن  ثابــت  مؤلفه هــای 
مؤلفه ها را به دو سطح بینشی و عملکردی می توان 
کــه واجــد ایــن مؤلفه هــای  کســی  کــرد، یعنــی  تقســیم 
بینشــی و عملکــردی باشــد انقلابــی اســت، چــه قبــل 
از انقــلاب و چــه بعــد از پیــروزی انقــلاب و در شــرایط 

حاضــر.
الف(مؤلفه های بینشی:

ــی  گ ــد ویژ ــب چن ــوان در قال ــا را می ت ــن مؤلفه ه ای
ــد از:  ــه عبارت ان ک ــرد  ک اصلــی خلاصــه 

ــن  ــت؛ ای ــلام و سیاس ــی اس ــد ذات ــه پیون ــاور ب ۱.  ب
کــه اســلام مشــتمل بــر بُعــد سیاســی  دیــدگاه، ایــن 
کیدهــا  کــه اســلام دارای تأ اســت، بدیــن معناســت 
و آموزه هــای معطــوف بــه حــوزه اجتمــاع و سیاســت 
اســت. ایــن مســئله جــزء خمیرمایــه و ذاتیــات اســلام 
کــه بــا  مــی باشــد. در مقابــل دیدگاهــی وجــود دارد 
بینــش سکولاریســتی، اســلام را منهــای سیاســت و 
کــه پیونــد بیــن اســلام  بُعــد سیاســی تفســیر می کنــد 
و سیاســت را پیونــد تاریخــی می دانــد. برخــی صاحــب 

برخــی  بــه  اشــاره  انقلابــی،  حــوزه  فهــم  بــرای 
اســت.  ضــروری  آن  متغیــر  و  ثابــت  مؤلفه هــای  از 
ــه  ک ــد اســت  بی شــک حــوزه انقلابــی یــک واژه نوپدی
همــگام بــا انقــلاب اســلامی شــکل گرفــت، یعنــی پیــش 
از آغــاز نهضــت انقلابــی مــردم ایــران مفهومــی بــه نــام 
حــوزه انقلابــی در ادبیــات حوزویــان و دیگــران نبــود. 
گذشــته ســخن از حــوزه مطلــوب می شــد، امــا  گــر در  ا
از انقلابی بــودن بــه عنــوان یکــی از مؤلفه هــای حــوزه 
مطلــوب ذکــری بــه میــان نمی آمــد. ایــن یــک پدیــده 
کــه در میانــه حــوزه  نوظهــور و ترکیــب جدیــدی اســت، 
و انقــلاب اســلامی پدیــد آمــده اســت. بــه نظــر می رســد 
حوزه انقلابی دو مقطع متفاوت را پشت سرگذاشته 

اســت: 
۱.حوزه انقلابی پیش از پیروزی انقلاب؛

یــا  انقــلاب؛  پیــروزی  از  بعــد  انقلابــی  ۲.حــوزه 
حــوزوی انقلابــی پیــش از انقــلاب و حــوزوی انقلابــی 

بعــد از انقــلاب.
وجــوه  یــک  مقطــع  دو  ایــن  این کــه  واقعیــت 
کــه در ابتــدا  مشــترک و یــک وجــوه افتراقــی دارنــد، 
و  ثابــت  مؤلفه هــای  آن  یعنــی  مشــترک  وجــوه  بــه 
مشــترک انقلابــی بــودن حــوزه، اشــاره خواهدشــد. 
ســپس بــه مؤلفه هــای متغیــر، یــا مؤلفه هــای خــاص 
کــه نشــانگر وجــوه  پرداختــه خواهدشــد؛ مؤلفه هایــی 
ــرای حــوزه پیــش از انقــلاب وپــس از انقــلاب  تمایــز ب
از وجــوه ممیــزه اســت، بــه طــور مثــال تثبیــت نظــام 
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 وظیفه حــوزه، روحانیت، فقیه و فقاهت 
کنند جامعه اسامی  که تــاش  آن اســت 
وفق آموزه ها و ارزش ها و احکام اسامی 

سامان یابد. 

پــس حـــوزه انــقــابــی، حــوزهــای اســت که 
ــام و  ــه لــحــاظ بینشی، پــیــونــد بــیــن اسـ ب
سیاست را یــک پیوند ذاتـــی و بــرآمــده از 

درون محتوای اسام می داند.

نظــران و نویســندگان اســلامی معتقدنــد: اســلام در 
بــا سیاســت ایجــاد  تجربــه تاریخــی خــود پیونــدی 
کــرده اســت، یعنــی پیامبــر حکومــت تشــکیل دادنــد، 
گرفــت و اســلام  بعــد از او هــم نظــام خلافــت شــکل 
بــا سیاســت پیونــد خــورد. امــا ایــن پیونــد ذاتــی و 
برآمــده از محتــوای دیــن نیســت، یــک اتفــاق تاریخــی 
اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، مــردم زمانــه رســول الله)ص(، 
عــلاوه بــر زعامــت دینــی زعامــت سیاســی ایشــان هــم 
پذیرفتنــد و ایــن پیونــد ایجــاد شــد. بنابرایــن یــک 
ــه برخاســته از درون دیــن اســت.                                                      اتفــاق تاریخــی و ن
پــس حــوزه انقلابــی، حوزهــای اســت کــه بــه لحــاظ 
بینشــی، پیونــد بیــن اســلام و سیاســت را یــک پیونــد 

ذاتــی و برآمــده از درون محتــوای اســلام می دانــد.                                                                                              
از  کــه  بــه ولایــت فقیــه؛ بینــش دوم  ۲. اعتقــاد 
ممیــزات حــوزه انقلابــی اســت، بــرای فقیــه عــادل 
افتــا،  ماننــد  شــئونی  بــر  عــلاوه  جامع الشــرایط 
اســتنباط و فقاهــت، شــأن ولایــت هــم قائــل باشــد و 
وی را صاحب ولایت بداند و در قلمرو ولایت - فراتر 
از امور حسبیه - آن مقدار محدود از ولایت که عمده 
ــه ولایــت عامــه فقیــه  ــد. ب فقهــای شــیعه قبــول دارن

ــد.  ــد باش ــرایط معتق ــع الش ــادل جام ع
۳. اعتقــاد بــه لــزوم تــلاش بــرای پیاده کــردن احــکام 
روحانیــت،  حــوزه،  وظیفــه  اســلامی؛  ارزش هــای  و 
کننــد جامعــه  کــه تــلاش  فقیــه و فقاهــت آن اســت 
اســلامی وفــق آموزه هــا و ارزش هــا و احــکام اســلامی 

ســامان یابــد. 
نتیجــه ایــن ســه جنبــه بینشــی، دفــاع اعتقــادی 

دفــاع،  کــه  چرا اســت،  اســلامی  نظــام  تأســیس  از 
حمایــت و پشــتیبانی از یــک نظــام می توانــد اعتقــادی 
بنابرایــن  گماتیســتی و عمل گرایانــه باشــد.  یــا پرا و 
ــا تــلاش بــرای فروپاشــی  چنان چــه دفــاع از نظــام و ی
خ  آن برپایــه دلایــل غیــر دینــی و مصلحــت بشــری ر
کــه  دهــد، کنشــی عمل گرایانــه اســت؛ نظیــر رویکــردی 
امــروزه در فضــای لیبرالیســتی وجــود دارد و بــه دلایــل 
سیاســی از لیبرالیــزم حمایــت می شــود، مثــلًا »ریچــارد 
گماتیست هاســت و یا»جــان رالــز«  کــه از نوپرا رورتــی« 
در اندیشــه متأخــر خــودش از لیبرالیــزم و یــا لیبرالیــزم 
پشــتوانه  بــه  آنــان  دفــاع  می کنــد،  دفــاع  سیاســی 
اســتدلال های فلســفی و یا مبانی نظری نمی باشــد، 
خ داده  گماتیســتی ر بلکه به دلایل عمل گرایانه و پرا

اســت.
بینــش اســت و  ایــن ســه  انقلابــی دارای  حــوزه 
نتیجــه اعتقــاد بــه ایــن ســه بینــش، دفــاع و پشــتیبانی 
سیاســی  نظــام  و  اســلامی  جمهــوری  از  اعتقــادی 
برآمده از انقلاب اســلامی می باشــد. در مقابل، دفاع 
ــا جایگزین هــای  عمل گرایانــه بــه دلایــل سیاســی و ی
و  دهــد  مــی  خ  ر اعتقــادی  اصــول  از  غیــر  دیگــری 
پیامدهــای عملــی درآن اهمیــت دارد. دراین صــورت 
بــا تمســک بــه دفــاع غیراعتقــادی نمی تــوان از حــوزه 
گفــت. حــوزه انقلابــی برپایــه آن ســه  انقلابــی ســخن 
که اشــاره شــد از نظام سیاســی برآمده  محور بینشــی 

ــد.                                                           ــاع می کن ــلامی دف ــلاب اس از انق
مســئولیت های  و  ظلم ســتیزی  بــه  اعتقــاد   .۴
اجتماعــی حــوزه و روحانیــت درعرصــه بین المللــی 
کفــار و اســتکبار؛ عنصــر بینشــی  در مواجهــه بــا ســلطه 



۱۱3
 | ۱

۳۹
۷ 

هار
م، ب

دو
ره 

ما
ش

عنصر بینشی دیگر که از مؤلفه های ثابت 
ــه شــمــار مـــی آیـــد، ستیز  حــــوزه انــقــابــی ب
باظلم، استکبار و طــاغــوت اســت - چه 
طاغوت داخــل در پیش از انقاب و چه 
طاغوت خارجی بعد از انقاب - این امر 

بینشی و اعتقادی است. 

کــه از مؤلفه هــای ثابــت حــوزه انقلابــی بــه شــمار  دیگــر 
می آید، ستیز باظلم، استکبار و طاغوت است - چه 
طاغــوت داخــل در پیــش از انقــلاب و چــه طاغــوت 
خارجــی بعــد از انقــلاب - ایــن امــر بینشــی و اعتقــادی 

اســت. 
گاه بــه جغرافیــای سیاســی  ۵. زمــان شــناس و آ
و فرهنگــی و اجتماعــی زمانــه؛ حــوزوی انقلابــی بایــد 
و  عصــر  اجتماعــی  فرهنگــی،  سیاســی،  جغرافیــای 
زمانــه خــودش را بشناســد و دارای بینــش اجتماعــی 

و سیاســی لازم باشــد.                                                                 
ب( مؤلفه های عملکردی و رفتاری                                                                                    
بعضــی از مؤلفه هـــــــــای عمل کــــــــردی و رفتــاری 

عبــــارت اند از:                                                                
کاری در راه   ۱. مجاهدبــودن و آمادگــی بــرای فــدا
خــدا و آرمان هــای اســلامی: اصــولًا انقلابی بــودن، 
ازخودگذشــتگی.  و  کاری  فــدا مجاهــدت،  یعنــی 
حــوزه انقلابــی پیــش از انقــلاب یعنــی تبعیــد، زنــدان، 
شــکنجه و مجاهــده، بعــد از انقــلاب هــم جنــس ایــن 
به جــای  مثــال  طــوری  بــه  دارد،  تفــاوت  هزینه هــا 
کنــار نظــام اســلامی  مبــارزه بــا نظــام اســتبدادی، در 
بایــد بــه ســتیز بــا نظام هــای ســلطه گر پرداخــت یــا 
مایــه  ازجــان  بایــد  اســلامی  جامعــه  آبادانــی  بــرای 

گذاشــت؛
عدالت طلبــی:  و  حق مــداری  ۲.حق طلبــی، 
گی هــای حــوزوی انقلابــی اســت؛ این هــا هــم از ویژ
 ۳. پنــاه و یــاور محرومــان و مســتضعفان: ایــن 
انقلابــی  حــوزه  عمل کــردی  اساســی  گی هــای  ویژ
ثابــت هســتند،  این هــا مؤلفه هــای  کــه  اســت، چرا
انقــلاب  از  بعــد  و  قبــل  مقطــع  کــه  مؤلفه هایــی 

؛   ســند نمی شنا
۴.رصــد رویدادهــای جامعــه و امــت اســلامی و 
حســاس بــودن نســبت بــه وضعیــت جوامــع اســلامی: 
کــه بــر جامعــه  یعنــی بــی تفــاوت نبــودن بــه آنچــه 

می گــذرد؛ اســلامی 
کتفــا بــه فعالیت هــای  ۵. عــدم انزواطلبــی و عــدم ا
مذهبی سنتی و مناسکی: یعنی چه پیش از انقلاب 

و چــه بعــد از انقــلاب در میــان روحانیــون عــده ای 
که رسالت حوزه و روحانیت را در تصدی امور  بودند 
مناســکی خلاصــه می کردنــد؛ اداره یــک مســجدی را 
برعهــده داشــتند و تنهــا بــه ارتبــاط بــا مؤمنــان و انجــام 
مناســک مذهبــی مثــل عــزاداری و نظیــر اینهــا اهمیــت 
می دادنــد. شــعاع فعالیــت آن هــا در تصدی گــری امــور 
مناســکی خلاصــه می شــد و نســبت بــه رســالت های 
کــه بایــد روحانیــت عهــده دار  اجتماعــی و سیاســی 

شــود بی تفــاوت بودنــد.

تمایزحوزه دردو زمانه) پیش و بعد از انقاب( 
پس از شــناخت مؤلفه های بینشــی و عمل کردی 
مشــترک، آنچــه اهمیــت بیشــتری دارد، پرداختــن بــه 
مؤلفه هــای اختصاصــی حــوزه بعــد از انقــلاب اســت. 
زمانــه  دو  ایــن  در  انقلابــی  حــوزه  میــان  بی گمــان 
ــی  ــه طــور مثــال، حــوزه انقلاب تفــاوت وجــود دارد . ب
در زمانــه پیــش از انقــلاب، مطالب گــر بــوده و نســبت 
ــوده اســت.  ــه وضــع موجــود پرخاشــگر ومعتــرض ب ب
حــوزه انقلابــی قبــل از انقــلاب فروپاشــی نظــم مســتقر 
و موجــود تــلاش می کــرد، درآن زمــان، انقلابی بــودن 
یعنــی ســتیزه گر بــودن و برهــم زننــده نظــم موجــود. 
انقــلاب  از  پــس  زمانــه  در  انقلابــی  حــوزه  امــا 
دارد،  برعهــده  را  جدیــد  نظــم  ایجــاد  مســئولیت 
ایــن دو بــا هــم متفاوتنــد. حــوزه قبــل از انقــلاب حــوزه 
مطالبه گــر، معتــرض و بــر هــم زننــده نظــم موجــود 
بــود و حــوزه انقلابــی امــروز بایــد پاســخگو باشــد، و 
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ــن دو زمــانــه تفاوت  حـــوزه انــقــابــی در ای
وجود دارد . به طور مثال، حوزه انقابی 
در زمــانــه پــیــش از انـــقـــاب، مطالب گر 
بوده و نسبت به وضع موجود پرخاشگر 
ومعترض بــوده اســت. حــوزه انقابی قبل 
از انقاب فروپاشی نظم مستقر و موجود 
تاش می کرد، درآن زمان، انقابی بودن 
یعنی ستیزه گر بــودن و برهم زنــنــده نظم 

موجود. 
اما حوزه انقابی در زمانه پس از انقاب 
برعهده  را  جدید  نظم  ایجاد  مسئولیت 

دارد، این دو با هم متفاوتند.

کنــد. حــوزه انقلابــی  در ایجــاد نظــم جدیــد مشــارکت 
بــه  را  مــردم  بــود؛  و شــعار دهنــده  آرمان گــرا  دیــروز 
ســوی آرمان هــا و بــه ســمت اهدافــی بســیج می کــرد. 
بنابرایــن انقلابی گــری اقتضائاتــی داشــت امــا فضــای 
بعــد از انقــلاب فضــای تحقــق آن آرمان هــا و جامــه 
فضــای  در  شعارهاســت.  آن  بــه  پوشــاندن  عمــل 
عنــوان  بــه  کســی  گــر  ا داد،  شــعار  نمی شــود  امــروز 
گسســت تاریخــی شــده،  انقلابــی شــعار بدهــد دچــار 
ــات  ــخصی اقتضائ ــن ش ــت؛ چنی ــناس نیس و زمان ش
حــوزه انقلابــی امــروز را نشــناخته اســت. بــه تعبیــر 
گــر ممیــزه انقلابــی قبــل از انقــلاب آرمان گرایــی  دیگــر، ا
بــود، حــوزه انقلابــی امــروز بایــد وجــه دانشــی اش و 
ایجابــی اش در خدمــت بــه برآورده کــردن نیازهــای 

عینــی نظــام و جامعــه، پررنــگ باشــد.
افــزون برایــن، پیــش از انقــلاب، حــوزه انقلابــی 
گفتمــان انقــلاب اســلامی  کــرد تاهســته اولیــه  تــلاش 
کند. آغاز چنین تلاشــی  و نظام معنایی آن را ترســیم 
گردان  ــا اندیشــه های امــام و شــا پیــش از انقــلاب و ب
ایشــان مثــل شــهید مطهــری، شــهید بهشــتی،رهبر 

و  رفســنجانی  هاشــمی  مرحــوم  و  انقــلاب  معظــم 
کــه پیشــتازان انقــلاب بودنــد و حلقــه  کســانی  دیگــر 
فکــری و عملیاتــی اطــراف حضــرت امــام را تشــکیل 
مــی دادنــد پی ریــزی شــد. شــهید بهشــتی و دیگــران 
گفتمــان را تشــکیل  جریــان هســته اولیــه تکــون یــک 
دادنــد و بنیــان انقــلاب اســلامی و پــس از آن نظــام 
جمهــوری اســلامی را در ایــران پی ریختنــد. اســتمرار 
گفتمــان تــا امــروز مرهــون پویش هــای نظــری  ایــن 
کــه در شــاخه های مختلــف مطالعــات  فروانــی اســت 
سیاســی و مطالعــات مربــوط بــه انقــلاب بــه انجــام 
امــروز شــاهد تولیــد پشــتوانه های  رســیده اســت و 
دانشی آن هستیم. درحال حاضر یک ظرفیت بزرگ 
گفتمــان انقــلاب  ــه اســم  ــم ب و یــک امــر معنایــی قوی
اســلامی ایجادشــده اســت. یعنــی در بُعــد نظــری و 
بُعــد معنایــی، بزرگتریــن دســتاورد انقــلاب اســلامی 
گفتمــان  ایــران تکویــن یــک نظــام معنایــی بــه اســم 
کــه از قضــا قــدرت اصلــی  انقــلاب اســلامی می باشــد، 
نظــام جمهــوری اســلامی نیــز همیــن گفتمــان انقــلاب 
کنــار قــدرت  اســلامی بــه شــمار می آیــد. بنابرایــن در 

ــرنــده اصــلــی جــمــهــوری اســامــی،  بـــرگ ب
قدرت معنایی اش می باشد. این قدرت 
معنایی همان گفتمان انقاب اسامی و 
رسالت حوزه امروز است. حوزه انقابی 
ــی اش، صــیــانــت از  ــلـ یــکــی از وظــایــف اصـ
گفتمان  ایــن قــدرت معنایی و به تعبیری 
انــقــاب اســامــی مــی بــاشــد. چــه قــبــل از 
انــقــاب و چــه بــعــد از انــقــاب، در حــوزه 
مخالفینی در مقابل حرکت انقابی حوزه 
وجـــود داشــتــه انــد کــه حــضــرت امـــام )ره(
بــارهــا ایــن مطلب را بــه ویـــژه در منشور 

روحانیت گوشزد کرده اند. 
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گفتمان  ــاع از  ــ ــار سنگین دف  بــایــســتــی بـ
انقاب اسامی و تحقق حکمرانی خوب 
و مطلوب را در نــظــام اســامــی بــر دوش 
بکشیم. با حذف و هجمه به یکدیگر و با 
از میان به درکــردن بسیاری از نیروهایی 
کــه در دل عاقمند بــه انــقــاب اسامی 
و آرمـــان هـــای انــقــاب اســامــی هستند 
و مــمــکــن اســــت ســلــیــقــه هــای ســیــاســی 
گونی نیزداشته باشند، نمی توان  به  گونا

اهداف انقاب دست یافت.

کــه ایجــاد  نظامــی، پیشــرفت های نظامــی و سیاســی 
شــده اســت، بــرگ برنــده اصلــی جمهــوری اســلامی، 
قــدرت معنایــی اش می باشــد. ایــن قــدرت معنایــی 
گفتمان انقلاب اســلامی و رســالت حوزه امروز  همان 
از وظایــف اصلــی اش،  یکــی  انقلابــی  اســت. حــوزه 
صیانــت از ایــن قــدرت معنایــی و بــه تعبیــری گفتمــان 
انقــلاب اســلامی می باشــد. چــه قبــل از انقــلاب و چــه 
بعــد از انقــلاب، در حــوزه مخالفینــی در مقابــل حرکــت 
انقلابــی حــوزه وجــود داشــته اند کــه حضــرت امــام )ره(
بارهــا ایــن مطلــب را بــه ویــژه در منشــور روحانیــت 
کنــون رســالت حــوزه انقلابــی در  کرده انــد. ا گوشــزد 
گفتمــان  مقابــل ایــن مخالفت هــا، صیانــت از ایــن 
گاهــی توســط  ــه  ک ــر شــبهاتی اســت  و فایــق آمــدن ب
همیــن افــراد در داخــل حــوزه و چــه در بیــرون حــوزه 
ح مــی شــود. ایــن رســالت حــوزه انقلابــی اســت.  مطــر
گفتمــان انقــلاب اســلامی فقــط  آبشــخور تهاجــم بــه 
ــری و  ــای نظ ــلاوه برکانون ه ــت، ع ــوزه نیس ــرون ح بی
کــه در بیــرون حــوزه، در جهــان ، در  ــاق فکرهایــی  ات
محافــل علمــی مختلــف حوزه هــای علمیــه را آمــاج 
حمــلات خــود قــرار می دهنــد، در درون حــوزه هــم 
کــه معنــا و مفهوم ســازی  مخالفــان جــدی وجــود دارد 

و مقابلــه بــا گفتمــان انقــلاب اســلامی را پــی می گیرنــد. 
از ایــن رو یکــی از ممیزه هــای حــوزه انقلابــی امــروز، 

گفتمــان انقــلاب اســلامی اســت. صیانــت از 
انقلابــی  و حــوزه  انقلابی گــری  اینکــه  آخــر  نکتــه 
بــودن بــا سیاســی کاری و شــعارزدگی و نــان انقــلاب را 
خــوردن ســازگار نیســت. بایــد مراقــب بــود تــا انقــلاب و 
انقلابی گری و حوزوی انقلابی بودن مصادره نشــود. 
که نگاه انحصارگرایانه دارند و  کسانی  باید در مقابل 
بــه تعبیــری دچــار یــک عُجــب سیاســی و انقلابی گــری 
از  را  نــگاه و تصویــر محــدود خــود  هســتند و فقــط 
انقلابــی  شــاخص  و  معیــار  انقلابی گــری  و  انقــلاب 
ــرد. نکتــه مهــم اینکــه  ک ــودن می داننــد ایســتادگی  ب
انقلابــی بــودن در دوران اســتقرار نظــام اســلامی بایــد 
گیــر بــر ســر حوزویــان  گســترده و فرا چترخــود را بســیار 
بگشــاید تــا چرخــه تولیــد دانــش اســلامی مــورد نیــاز 
بــار  بــه حرکــت درآیــد. بایســتی  گــون  گونا ابعــاد  در 
گفتمــان انقــلاب اســلامی و تحقــق  ســنگین دفــاع از 
حکمرانــی خــوب و مطلــوب را در نظــام اســلامی بــر 
کشــید. بــا طــرد و هجمــه بــه یکدیگــر بســیاری  دوش 
کــه در دل علاقمنــد بــه انقــلاب اســلامی  از نیروهایــی 
و آرمان های انقلاب اســلامی هســتند و ممکن اســت 
گونــی نیــز داشــته باشــند،  گونا ســلیقه های سیاســی 
نمی تــوان  بــه اهــداف انقــلاب دســت یافــت. ایــن یــک 
هشــدار جــدی اســت و نبایــد بــا ایــن نــوع نــگاه بــه 
کمال واقع بینی  گر با  حوزه انقلابی نگریســته شــود. ا
ــلامی  ــلاب اس ــی انق ــی و فرامل ــئولیت های مل ــه مس ب
گونــه  کــه بایــد بــه  توجــه شــود آنــگاه خواهیــم دانســت 
کثــری ظرفیــت انقلابی بــودن را در حــوزه افزایــش  حدا
کــه  گونــه  دهیــم و حــوزه را بــه حرکــت در آوریــم، تــا آن 
مقــام معظــم رهبــری از حــوزه در ایفــای نقــش تاریخــی 
کنیــم  خــودش انتظــار دارنــد بتوانیــم، انجــام وظیفــه 
ــرای بنیانگــذار انقــلاب اســلامی و  و خلــف صالحــی ب

امــام راحــل )ره(باشــیم، ان شــاءالله. 

                                                                                   



مقـــام معظـــم رهبـــری در اســـفند ۱3۹۴، در دیـــدار مجمـــع نماینـــدگان طـــاب و فضـــای حـــوزه علمیـــه قـــم، 
گـــر حـــوزه، انقابـــی نمانـــد مشـــکات زیـــادی  ح کردنـــد و ایـــن کـــه ا بحـــث حـــوزه انقابـــی را بـــه صـــورت جـــدی مطـــر
گریبان گیـــر نظـــام خواهدشـــد و لازمـــه مصونیـــت نظـــام و انقـــاب از خطـــر انحـــراف ایـــن اســـت کـــه حـــوزه و بـــه ویـــژه 
کـــه مســـئولیت های حـــوزه  ح می شـــود  حـــوزه قـــم، انقابـــی بمانـــد. بـــا ایـــن پیـــش فـــرض، ایـــن پرســـش مطـــر
انقابـــی چیســـت؟ بـــرای پاســـخ ابتـــدا مســـئولیت ها را بـــه ســـه بخـــش تقســـیم کردیـــم: ۱. مســـئولیت هایی کـــه در 
ســـطح ایـــران، حـــوزه علمیـــه بـــا آن هـــا مواجـــه اســـت؛۲. مســـئولیت هایی کـــه حـــوزه در ســـطح جهـــان اســـام بـــا 
آن هـــا مواجـــه اســـت؛ 3. مســـئولیت هایی کـــه در ســـطح نظـــام بین الملـــل و جهـــان بـــا آن هـــا روبه روســـت؛ از ایـــن 
ســـه بخـــش گـــروه دوم و ســـوم مســـئولیت های فراملـــی و از گـــروه اول مســـئولیت های ملـــی را در بـــر می گیـــرد. بـــا 

کنـــون چگونـــه اســـت.                                                                                          بازخوانـــی مباحـــث حـــول ایـــن ســـه بخـــش خواهیـــم دیـــد کـــه وضعیـــت مـــا ا

حوزه انقـــــلابی و 
مسئولیت های ملی و فراملی
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     حضـــرت امـــام )ره( عـــلاوه بـــر منشـــور روحانیـــت 
در آغـــاز درس هـــای ولایـــت فقیـــه خودشـــان یـــک 
ــه ای  ــه ناحیـ ــا از چـ ــه مـ کـ ــد  ح نمودنـ ــر ــی را مطـ بحثـ
ــه  کـ ــه ای  ــه نکتـ ــم. از آن سـ ــده و می بینیـ ــیب دیـ آسـ
حـــوزه  بـــه  نکتـــه  یـــک  فرمودنـــد،  ح  مطـــر ایشـــان 
کـــه لازم هســـت  مربـــوط می شـــود. ایشـــان فرمودنـــد 
گـــر یـــک  کنیـــم. ا کامـــل معرفـــی  اســـلام را بـــه شـــکل 
همـــان  از  نکنیـــم  معرفـــی  کامـــل  را  اســـلام  وقـــت، 
ایشـــان اســـلام  از نظـــر  ناحیـــه صدمـــه می بینیـــم. 
کتـــب حدیـــث  کـــه در  کامـــل، شـــامل همـــه ابوابـــی 
آمـــده اســـت می شـــود. بنابرایـــن همـــه قـــرآن و همـــه 
کتاب هـــای حدیثـــی می بایســـت بـــه طـــور دقیـــق و 
گیـــرد. وی در  جـــدی مـــورد مطالعـــه و تبییـــن قـــرار 
کـــه آیـــا ایـــن قـــرآن در عصـــر  پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال 
کســـی  غیبـــت نســـخ شـــده یـــا نشـــده؟ می فرمایـــد: 
نشـــده  غیبـــت  عصـــر  در  قـــرآن  نســـخ  بـــه  ملتـــزم 
گـــر نســـخ نشـــده، پـــس چـــرا بـــه همـــه  اســـت. حـــال ا
آیـــات قـــرآن پرداختـــه نمی شـــود و مـــورد توجـــه قـــرار 
نمی گیـــرد. قـــرآن، برنامـــه زندگـــی یـــک فردمســـلمان 
کـــه بـــه بعضـــی از آیـــات اهمیـــت داده  اســـت، نـــه ایـــن 
کـــه  گـــردد. آنجاســـت  شـــود و از برخـــی دیگـــر غفلـــت 
ــه  کـ ــی  ــه احکامـ ــلام بـ ــات اسـ ــبت سیاسـ ــان نسـ ایشـ
غیـــر سیاســـی اســـت را حـــدود صـــد بـــه یـــک می دانـــد.

جهان شمــــــــولی دیـــن اســـام و ابتنـــای حـــــوزه 
انقابـــی

کـــه بـــرای همـــه جهانیـــان  اســـلام دینـــی اســـت 
ــه  کـ ــوزه ای  ــی حـ ــی، یعنـ ــوزه انقلابـ ــده اســـت و حـ آمـ
کامـــل معرفـــی می کنـــد. ایـــن معرفـــی  دیـــن را بـــه شـــکل 
نیســـت  مســـلمانان  ســـایر  و  ایرانیـــان  بـــرای  تنهـــا 
وهمـــه جهانیـــان را در بـــر می گیـــرد. طبیعـــی اســـت 
ـــه  ـــه در ایـــن تبییـــن و معرفـــی دیـــن، هـــم بایســـتی ب ک
ـــه آن  ـــان ارائ ـــه زب ـــم ب ـــرد و ه ک ـــه  ـــن توج ـــت دی جامعی
کـــه قـــرار اســـت، دیـــن  و نیـــز بـــه اقشـــار و مخاطبانـــی 
بـــه آن هـــا شناســـانده شـــود. بـــرای روشـــن شـــدن 
کـــه بدانیـــم وضـــع موجـــود مـــا  بحـــث مثالـــی می زنـــم 

بـــا وضـــع مطلـــوب چقـــدر فاصلـــه دارد. الان مـــا در 
ــود  ــی وجـ ــه بین المللـ ــد مجلـ ــم چنـ ــه قـ ــوزه علمیـ حـ
کـــه مباحـــث اســـلام را در دنیـــا بـــه شـــکل روزآمـــد  دارد 
یـــا ماهانـــه و یـــا حتـــی ســـالانه انتشـــار می دهنـــد. بـــا 
کـــه نشـــریات  گذشـــته مشـــاهده می کنیـــم  نگاهـــی بـــه 
وتریبون هـــای بین المللـــی مـــا رشـــد زیـــادی داشـــته 
کـــه فاصلـــه زیـــادی تـــا  ــا بـــه خوبـــی آشـــکار اســـت  امـ
ــد  ــا خوبنـ ــانی مـ ــع انسـ ـــم. منابـ ـــوب داری وضـــع مطل
کنیـــم و از  کـــه برنامه ریـــزی  منتهـــا مشـــروط بـــر ایـــن 
ایـــن منابـــع انســـانی بتوانیـــم بـــه خوبـــی بهره منـــد 
شـــویم. بنابرایـــن قـــدم اول تبییـــن و معرفـــی اســـت، 
گفتمـــان  و  ترویـــج  ســـازی،  فرهنـــگ  دوم  مرحلـــه 
ــل  کامـ ــع و  ــلام جامـ ــی آن اسـ ــد، یعنـ ــازی می باشـ سـ
بایـــد معرفـــی بشـــود. الان خیلـــی از هجمه هـــا بـــه 
کـــه علـــم دینـــی و غیـــر دینـــی نداریـــم، شـــروع  ایـــن 
کـــه  شـــده اســـت. ایـــن بحث هـــا را پیـــش می کشـــند 
ـــد خـــوب و حـــوزه خـــوب، حـــوزه ای اســـت  اصـــلًا آخون
کاری بـــه سیاســـت و حکومـــت نداشـــته باشـــد.  کـــه 
گاهـــی شـــیطنت مخالفـــان اســـت  ایـــن نگرش هـــا 
ــه  ــبت بـ ــراد نسـ ــن افـ ــنایی ایـ ــی از ناآشـ ــی ناشـ گاهـ و 
ـــه دیـــن را نهـــادی  ک دیـــن می باشـــد. برخـــلاف آن هـــا 
کـــه  گفـــت  بایـــد  می داننـــد  نهادهـــا  ســـایر  ماننـــد 

کردیم:  مسئولیت ها را به سه بخش تقسیم 
کـــه در ســطــح ایــــران،  ۱. مــســئــولــیــت هــایــی 
حـــــوزه عــلــمــیــه بـــا آن هـــــا مـــواجـــه اســـــت؛۲. 
کــــه حـــــــوزه در ســطــح  مـــســـئـــولـــیـــت هـــایـــی 
جــهــان اســــام بـــا آن هـــا مـــواجـــه اســــت؛ 3. 
مسئولیت هایی که در سطح نظام بین الملل 
و جهان با آن ها روبه روست؛ از این سه بخش 
گــروه دوم و ســوم مسئولیت های فراملی و از 

گروه اول مسئولیت های ملی را در بر می گیرد.
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کـــه  کنـــار نهادهـــای دیگـــر نیســـت  دیـــن، نهـــادی در 
گفتـــه شـــود تنهـــا بـــه حضـــور مدنـــی آن بســـنده شـــود، 
مثـــلًا نهـــاد خانـــواده، نهـــاد بهداشـــت، نهـــاد تعلیـــم و 
تربیـــت، نهـــاد اقتصـــاد و نهـــاد حکومـــت داریـــم، دیـــن 
کنـــار ایـــن نهادهـــا بـــه حیـــات  و روحانیـــت هـــم در 
نـــگاه  همـــان  ایـــن  می دهنـــد.  ادامـــه  خودشـــان 
کلیســـا و مســـجد داریـــم  ســـکولاریزم اســـت.  در غـــرب 
کنـــار  و نهـــاد دینـــی یـــک نهـــاد فعـــال اســـت، منتهـــا در 
دیگـــر نهادهـــا و در عـــرض نهادهـــای دیگـــر می باشـــد. 
درحالیکـــه در فرهنـــگ اســـلامی، دیـــن نهـــاد نیســـت، 
فرانهـــاد اســـت، دیـــن بـــالا ســـر ایـــن نهادهاســـت. 
کـــه چتـــرش بـــر حکومـــت، اقتصـــاد،  ایـــن دیـــن اســـت 
گیـــر  فرا خانـــواده  و  بهداشـــت  تربیـــت،  و  تعلیـــم 
اســـت؛ یعنـــی خانـــواده براســـاس تعالیـــم دیـــن شـــکل 
می گیـــرد، چنانکـــه انحـــلال خانـــواده هـــم بـــر اســـاس 
کـــه بخـــش  تعالیـــم دیـــن اســـت. در بحـــث اقتصـــادـ 
دینـــی  تعالیـــم  ـ  اســـت  فقهـــی  کتاب هـــای  عمـــده 
برجســـتگی زیـــادی دارد. در بخـــش تعلیـــم و تربیـــت، 
اســـت.  همین گونـــه  نیـــز  سیاســـت  و  حکومـــت 
دراختیـــار داشـــتن چنیـــن ابزارهایـــی، ایـــن امـــکان 
ــی  ــوا علـ ــرآن :" تعاونـ ــات قـ ــن آیـ ــه ایـ ــا بـ ــد تـ را می دهـ
البـــر والتقـــوی"۱ و یـــا آیـــه:" لـــن یجعـــل الله للکافریـــن 
کنیـــم، و نیـــز بتوانیـــم  علیالمؤمنیـــن ســـبیلًا"۲ عمـــل 
ـــد  کنیـــم. درایـــن صـــورت دیـــن نیـــز بای ـــا  عدالـــت را برپ

حضـــور مدنـــی داشـــته باشـــد.

جایــــــــــگاه فرانهـــادی دیـــن و رســــــــــــالت ابـــزاری 
حکومت هــــــا

    جایـــگاه دیـــن فراتـــر از این هاســـت، حضـــور مدنی 
کـــه حضـــور سیاســـی  دیـــن نبایـــد اینگونـــه تلقـــی شـــود 
ــری و ولایـــت  ــر بحـــث رهبـ ــد بـ کیـ ــد. تأ ــته باشـ نداشـ
دیـــن می باشـــد.  فرانهـــادی  نشـــانگرجایگاه  فقیـــه 
بنابرایـــن جایـــگاه دیـــن فراتـــر از جمهـــوری اســـلامی 
و فراتـــر از یـــک دولـــت اســـت. همچنیـــن دیـــن فراتـــر از 
ــم دارد.  ــئولیت های فراملـــی هـ یـــک حکومـــت، مسـ
منطقـــه ای  و  بین المللـــی  عرصـــه  در  وقتـــی  دیـــن 
کـــه  کنـــد، البتـــه هـــر مقـــدار  می خواهـــد حضـــور پیـــدا 
بتوانـــد از ابـــزار دولـــت و حکومـــت اســـتفاده می کنـــد 
ـــه آن هـــا نیســـت. ممکـــن اســـت خیلـــی  امـــا وابســـته ب
امـــا  کنـــد  اســـتفاده  ابـــزار  از آن  نتوانـــد  جاهـــا هـــم 
براســـاس حقـــوق بین الملـــل، رهبـــری رهبـــران دینـــی 
کنونـــی حقـــوق بین الملـــل در  فراملـــی اســـت.  نظـــام 
مـــورد رهبـــران دینـــی، رهبـــری آنـــان را فراملـــی تلقـــی 
ـــد: رهبـــری آنهـــا ملـــی نیســـت، بلکـــه  می کنـــد. می گوی
نمی گویـــد  کســـی  کـــه  همان گونـــه  اســـت،  فراملـــی 
ـــه واتیـــکان اســـت بلکـــه یـــک  ـــاپ محـــدود ب رهبـــری پ

رهبـــری بین المللـــی می باشـــد.
ـــون  ـــه قان ـــد ب ـــه مقی ـــت فقی ـــد ولای ـــی بگوی کس ـــر  گ ا
جمهـــوری  فقـــط  فقیـــه،  ولـــی  و  اســـت  اساســـی 
ــد و در  کنـ ــی، اداره  ــون اساسـ ــن قانـ ــا ایـ ــلامی را بـ اسـ
بـــر  نمی توانـــد  اســـلامی  جمهـــوری  مرزهـــای  ورای 
کنـــد، خـــوب در آن جـــا  مبنـــای قانـــون اساســـی عمـــل 
بـــه عنـــوان یـــک رهبـــر دینـــی بـــه وظایـــف و تکالیـــف 
خـــودش عمـــل می کنـــد. چـــون در قانـــون اساســـی 
جمهـــوری  دولـــت  کـــه  آمـــده  اســـلامی  جمهـــوری 

امـــور دولت هـــا مداخلـــه نمی کنـــد.  اســـلامی در 
کـــه  بنابرایـــن حـــوزه انقلابـــی، حـــوزه ای اســـت 
کنـــد؛ فـــرد  اولًا: دیـــن را در مقیـــاس جهانـــی معرفـــی 
دیـــن دار،  جامعـــه  دیـــن دار،  خانـــواده  دیـــن دار، 
ــد  ــطح بایـ ــا آن سـ ــی تـ ــدن دینـ ــن دار ، تمـ ــت دیـ دولـ
کـــه مقـــام معظـــم  ــا یابـــد. ایـــن پنـــج مرحلـــه ای  ارتقـ
رهبـــری فرمودنـــد، مرحلـــه آخـــرش فراملـــی اســـت، 

اسام دینی است که برای همه جهانیان 
آمده است و حوزه انقابی، یعنی حوزه ای 
کامل معرفی می کند.  که دین را به شکل 
ــرای ایــرانــیــان و سایر  ایـــن مــعــرفــی تنها بـ
مسلمانان نیست وهمه جهانیان را در 

بر می گیرد.
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کـــه بُعـــد ملـــی دارد شـــروع  یعنـــی از انقـــلاب اســـلامی 
کـــه ابعـــاد فراملـــی  می شـــود بعـــد بـــه نظـــام اســـلامی 
دولـــت  صـــورت،  درایـــن  می یابـــد.  دســـت  دارد 
ـــی  ـــد مل ـــلامی بُع ـــوری اس ـــدوده جمه ـــلامی در مح اس
ــلامی  ــت اسـ ــه دولـ ــود نظریـ ــه خـ ــد. البتـ ــدا می کنـ پیـ
کـــه  گونـــه ای ارائـــه شـــود  بِعـــد فراملـــی دارد و بایـــد بـــه 

در همـــه جاقابلیـــت تحقـــق داشـــته باشـــد. 
ازســـوی دیگـــر، مرحلـــه چهـــارم یعنـــی جامعـــه 
گفتـــه  اســـلامی نیـــز بُعـــد فراملـــی دارد، یعنـــی بایـــد 
شـــود جامعـــه اســـلامی مربـــوط بـــه یـــک محـــدوده 
جغرافیایـــی مثـــل ایـــران نیســـت بلکـــه مربـــوط بـــه 
دنبـــال  بـــه  بایـــد  پـــس  اســـت،  مســـلمانان  همـــه 
بیـــش  باشـــد.  گیـــر  فرا کـــه  باشـــیم  شـــاخص هایی 
از نـــود درصـــد آثـــار منتشـــر شـــده در حـــوزه دیـــن، 
بـــه دیـــن فـــردی می پـــردازد، امـــا جامعـــه دیـــن دار 
چگونـــه جامعـــه ای اســـت و دولـــت دیـــن دار چگونـــه 
گرفتـــه  کمتـــر مـــورد توجـــه قـــرار  دولتـــی می باشـــد؟ 
گســـترش  اســـت. پـــس جامعـــه اســـلامی هنگامـــی 
ــطح  ــه سـ ــرد بـ گیـ ــر  ــلمانان را در بـ ــوم مسـ ــد و عمـ یابـ
تمـــدن  و  اســـلامی  امـــت  بحـــث  یعنـــی  پنجـــم 
از  این هـــا  همـــه  بـــرای  زمینه ســـازی  دارد.  اشـــاره 
مســـئولیت های حـــوزه انقلابـــی اســـت. از دیگـــران 
انتظـــاری نیســـت چـــون زیرســـاخت های فکـــری اش 
زیـــر  اصـــلًا  مـــا  دانشـــگاه های  در  یعنـــی  ندارنـــد،  را 
ایـــن  آمـــوزش  و  تولیـــد  بـــرای  کـــه  ســـاخت هایی 
کمتـــر وجـــود  معـــارف بـــه نســـل جدیـــدلازم اســـت 
و  اســـلامی  جامعـــه  و  دولـــت  تحقـــق  دارد.  وجـــود 
تمـــدن اســـلامی نیازمنـــد شـــناخت دانـــش و توانایـــی 
اصـــول  و  فقـــه  و  حدیـــث  و  قـــرآن  از  بهره منـــدی 
گام  کســـانی که می خواهنـــد در ایـــن راه  می باشـــد. 
ـــا  کلام را بداننـــد، ی ـــد اخـــلاق و  ـــد همچنیـــن بای بردارن
بامنطـــق ، حکمـــت  و رجـــال آشـــنا باشـــند. بنابرایـــن 
توانمندســـازی علـــوم اســـلامی بـــرای معرفـــی اســـلام 
بـــه شـــکل جامـــع از ضروریـــات حـــوزه انقلابـــی اســـت. 
علـــوم  فقـــط  علـــوم،  توان مندســـازی  از  مقصـــود 
مرســـوم  حوزه هـــا  در  طورســـنتی  بـــه  کـــه  اســـلامی 

کـــه بـــر پایـــه  اســـت نمی باشـــد بلکـــه علـــوم جدیـــد 
ـــه  ـــلامی ب ـــوم اس ـــز عل ـــود نی ـــد می ش ـــی تولی ـــی دین مبان
شـــمار می آیـــد، ماننـــد مطالعـــات سیاســـی اســـلامی 
کـــه جـــزء علـــوم اســـلامی اســـت. همچنیـــن مطالعـــات 
جامعه شناســـی  مطالعـــات  اســـلامی،  مدیریـــت 
ـــاخه های  ـــلامی از ش ـــت اس ـــات تربی ـــلامی و مطالع اس
اســـلامی  البتـــه وجـــه  اســـلامی می باشـــند؛   علـــوم 
از  تجربـــه  و  دارنـــد  هـــم  تجربـــی  وجـــوه  این هـــا 
نظـــر مکتـــب امـــام و رهبـــری امـــری معتبـــر اســـت. 
بنابرایـــن حـــوزه انقلابـــی براســـاس چنیـــن نگرشـــی 
تحقـــق  زمینـــه  می توانـــد  دینـــی  دانـــش  تولیـــد  در 
ــازد و  ــه و تمـــدن اســـلامی را فراهـــم سـ ــام، جامعـ نظـ
گســـترش دهـــد. در ســـطوح منطقـــه ای وجهانـــی 

و  دانـــش  تحـــول  بـــرای  تـــلاش  ترتیـــب  بدیـــن 
امتـــزاج آن بـــا علـــم دینـــی از مســـئولیت های مهـــم 
ــر  ــا بـ ــه دیـــن تنهـ ــر از آن، اقامـ ــا فراتـ ــوزه اســـت، امـ حـ
ـــی  ـــه برپای ـــت بلک ـــج آن نیس ـــن و تروی ـــن دی ـــه تبیی پای
بـــرای مســـلمانان  و سیاســـی  اجتماعـــی  نظامـــات 
اســـت و ایـــن همـــان دغدغـــه حـــوزه انقلابـــی اســـت.
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حــضــور مــدنــی دیــن نباید اینگونه تلقی 
که حضور سیاسی نداشته باشد.  شــود 
کــیــد بـــر بــحــث رهـــبـــری و ولایــــت فقیه  تــأ
نشانگرجایگاه فرانهادی دین می باشد. 
از جمهوری  فراتر  بنابراین جایگاه دیــن 

اسامی و فراتر از یک دولت است. 



ک مجـــــــات تخصصی راهنمای اشــترا
دفتر تبلیغات اسامی حوزه علمیه قم


